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 در روزگاری کــه جوهرگرایــی، مطلق اندیشــی و سلسله مراتب ســازی در قلمــرو مفاهیــم، متــون و هویت هــا بــه ســازوکاری بــرای 
تثبیــت ایدئولــوژی و بازتولیــد خشــونت های نظام منــد بــدل شــده  انــد، »نبــراس« می کوشــد بــا رویکــردِِ انتقــادی و گفتگومحــور، 
افــقِِ گشــوده بــرای تفســیرهای نــو و بازنمایــی تجربه هــای به حاشیه رانده شــده فراهــم ســازد. همچنیــن در زمانــه ای کــه واژگان 
ــه میــدان کشــاکش های گفتمانــی کشــانده می شــوند، بازاندیشــی در  به تدریــج تعــادل معنایــی خــود را از دســت می دهنــد و ب

چیســتی متــن، هویــت، فرهنــگ و حقیقــت نــه تنهــا پــروژه ای آکادمیــک، بلکــه ضــرورتِِ اخلاقــی و هستی شــناختی اســت.
  در بطــن بســیاری از بحران هــای فکــری، اجتماعــی و سیاســی، ایــن پیش فــرض رســوب کــرده اســت کــه فرهنگ هــا و متــون 
دارای ذات هــای نــاب و تغییرناپذیرنــد؛ گویــی حقیقــت بیــرون از بافتــار، ارتبــاط و تاریــخ جــای گرفتــه باشــد. امــا همیــن تصــور، 
خاســتگاه خشــونت های نمادیــن و ســاختاری اســت؛ خشــونتی کــه بــا حــذف »دیگــری«، یکدست ســازی معنــا و ســلب امــکان 

گفتگــو، انســداد معرفــت و انجمــاد جامعــه را بــه دنبــال دارد و گشــودگی معنــا بــرای تفســیر و فهــم متقابــل را انــکار می کنــد.
ــن  ــا تکوی ــا و بافت ه ــوژه ها، متن ه ــان س ــل می ــش متقاب ــه در کن ــت ک ــی اس ــی و گفتمان ــاختِِ تاریخ ــا« برس ــع، »معن    در واق
می یابــد؛ نــه برآمــده از مرکــز متعــال، بلکــه حاصــل درهم تنیدگــی پیچیــدۀ مناســبات انســانی، ســازوکارهای زبانــی و شــبکه های 

بینامتنــی اســت.
ــا الهــام از گفتگومنــدی نــزد میخاییــل باختیــن    مفهــوم »بینامتنیــت«، کــه در دهــۀ ۱۹۶۰ از دل تــأملات ژولیــا کریســتوا و ب
ــوان  ــن به عن ــوان از مت ــر نمی ت ــد. دیگ ــدار ش ــن پدی ــم مت ــناختی در فه ــشِِ معرفت ش ــانه ای از چرخ ــۀ نش ــه مثاب ــرد، ب ــور ک ظه
ــگاه، گِِره گاهــی اســت از صداهــا، بازگفت هــا، ارجاع هــای  ــن ن واحــدِِ مســتقل، خودبســنده و بســته ســخن گفــت؛ متــن در ای
ــاختارهای  ــون و س ــر مت ــا دیگ ــبت  اش ب ــه در نس ــودش، بلک ــه در ذاتِِ خ ــای آن ن ــه معن ــانه ای، ک ــت های نش ــان و گسس پنه
ــای  ــه ژرف ــدا ب ــو و ژاک دری ــل فوک ــارت، میش ــون رولان ب ــی چ ــزد متفکران ــی، ن ــن درک ــی آورد. چنی ــر برم ــی س ــی- زبان اجتماع

شـود. سـوژه گی گـ قـدرت و ـ تـن، ـ یـل مـ نـی را در تحلـ هـای نویـ فـت و افقـ سـت یاـ سـفی دـ فلـ
ــود،  ــده می ش ــر فهمی ــای متغی ــانه ها و نیروه ــا، نش ــاکش گفتمان ه ــدان کش ــه می ــن ب ــاختارگرایی، مت ــوب پساس    در چارچ
مفهومــی کــه بُُعــد سیاســی نیــز مــی  یابــد، چراکــه هــر متــن حامــل و شــکل دهندۀ روابــط قــدرت اســت. بدین ســان، خوانــدنِِ 

مـتـن، خواـنـدنِِ جـهـان اـسـت؛ جهاـنـی ـکـه هـمـواره در ـحـال بازتعرـیـف، تقاـبـل و گفتگوـسـت.
    اگــر از قلمــرو ادبیــات فراتــر رویــم، در علــوم انســانی نیــز همیــن گرایــش را می تــوان بــا اصطلاحــات متفــاوت امــا خاســتگاهِِ 
مشــترک پــی گرفــت. پیــر بوردیــو، در »نظریــۀ میــدان«، بــا تأکیــد بــر خصلــت ســاختاری و رابطه منــدِِ کنــش اجتماعــی، نشــان 
ــم  ــن قابل فه ــرمایه های نمادی ــی و س ــای اجتماع ــۀ میدان ه ــام قدرت مندان ــرون از نظ ــاری بی ــا گفت ــا ی ــچ معن ــه هی ــد ک می ده
ــه کنشــگرِِ آزاد و گسســته از بافــت. از ســوی دیگــر،  ــی »میــدان« اســت، ن ــط درون ــگاه، ســوژه محصــول رواب ــن ن نیســت. در ای
ــا تحلیــل تبارشناســانه و دیرینه شناســیِِ گفتمــان، توضیــح مــی دهــد کــه هــر گفتــار تابــع قواعــدی اســت کــه امــکان  فوکــو، ب
ــای  ــته ای از رویداده ــۀ رش ــه به مثاب ــخ را ن ــو، تاری ــد.  فوک ــن می‌کن ــش تعیی ــدرت و دان ــبکه ای از ق ــذف آن را در ش ــا ح ــروز ی ب
خطــی، بلکــه چــون متــنِِ بینامتنــی و متکثــر درک می کنــد؛ متنــی کــه در آن نیروهــا و صداهــا در تنــشِِ بی پایــان یکدیگــر را بــه 

ــد. ــش می گیرن پرس
ــوده و در  ــنِِ گش ــت را مت ــه، هوی ــای ذات گرایان ــادن انگاره ه ــر نه ــتِِ  س ــا پش ــال ب ــتوارت ه ــی، اس ــات فرهنگ ــوزۀ مطالع    در ح
حــال تکویــن می دانــد؛ فراینــدی کــه در دل گفتمــان بازنمایــی می‌شــود و از خلال مواجهــه بــا »دیگــری« معنــا می یابــد. دیگــر 
نمی تــوان از »خــود« ســخن گفــت بی آن کــه »دیگــری« را فراخوانــد؛ هویــت دیگــر در قالــب خلــوص تعریف پذیــر نیســت، بلکــه 

ــد آن را در بســتر تحــولات تاریخــی، تقاطع هــای فرهنگــی و رمزگذاری هــای متنــوع بازخوانــی کــرد. بای
ــه،  ــت محیطی و فناوران ــانه ای، زیس ــی، رس ــتۀ مهاجرت ــاختارهای به هم پیوس ــا س ــر ب ــانِِ معاص ــم اندازی، جه ــن چش    در چنی
ــر،  ــن منظ ــد. از ای ــرا می خوان ــی، ف ــی و جهان ــری، بوم ــود و دیگ ــیه، خ ــز و حاش ــون مرک ــی چ ــی در مفاهیم ــه بازاندیش ــا را ب م
ــه در آن  ــی ک ــت؛ متن ــا اس ــش و پوی ــه، پرتن ــنِِ چندلای ــود مت ــه خ ــی، بلک ــق فرهنگ ــرای تحقی ــی ب ــا موضوع ــه تنه ــتان ن افغانس
ــادۀ  ــرزمین، از ج ــن س ــد. ای ــم زده  ان ــده ای را رق ــتی پیچی ــوع، هم زیس ــای متن ــی و افق ه ــای تاریخ ــا، حافظه ه ــا، زبان ه صداه
ــوده اســت. افغانســتان  ــرای تلاقــی و درهم تنیدگــی فرهنگ هــا ب ــا ســیر مهاجرت هــای معاصــر، همــواره عرصــه ای ب ابریشــم ت

سخن مدیر مسئولسخن مدیر مسئول
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ــرای  ــوه ای ب ــترِِ بالق ــۀ بس ــد آن را به مثاب ــه بای ــت؛ بلک ــی فروکاس ــا زبان ــی ی ــی، مذهب ــگ قوم ــای تن ــه چارچوب ه ــوان ب را نمی ت
یـد. ثـر فهمـ سـتی متکـ مـکانِِ هم زیـ یـخ، و اـ یـی از تارـ گـی، درک چندصداـ گـوی میان فرهنـ شـکل گیری گفتـ ـ

ــر  ــا ب ــه تنه ــه ن ــفه ای ک ــود؛ فلس ــاس می ش ــر احس ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــی بی ــفۀ میان فرهنگ ــرورت فلس ــان، ض ــن می   در ای
درهم تنیدگــی تاریخــی فرهنگ هــا تأکیــد می گــذارد، بلکــه بــر گشــودگی بــه »دیگــری«، تفســیر چندســطحی از معنــا، و 
پویایــی هویــت به مثابــۀ فراینــدِِ اخلاقــی، شــناختی و سیاســی پــا مــی  فشــارد. ایــن فلســفه، بــا پیونــد زدن نظریه هــای انتقــادی، 
انسان شناســی فلســفی و مطالعــات فرهنگــی، می توانــد بــه راهــی بــرای بازاندیشــی در نســبت میــان خویشــتن و جهــان، دانــش 

و ـقـدرت، و تارـیـخ و امـیـد ـبـدل ـگـردد.
     از ایــن رو، فصلنامــۀ نبــراس در شــمارۀ حاضــر، بــا رویکــردِِ میان رشــته ای و بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای نقــد ادبــی، 
فلســفه، جامعه شناســی و مطالعــات فرهنگــی، بــه بازخوانــی مفهــوم »بینامتنیــت« مــی  پــردازد؛ بازخوانــی ای کــه نــه تنهــا بــه 
تحلیــل ســاختارهای متنــی و زبانــی محــدود نمی شــود، بلکــه تلاش دارد افق هــای گســترده تری بــرای درک مناســبات انســانی، 

شـاید. صـر بگـ حـران زدۀ معاـ هـان بـ شـه در جـ سـاز اندیـ هـای دگرگونـ گـو، و ظرفیتـ هـای گفتـ امکانـ
ــر  ــتوار ب ــوی اس ــدن گفتگ ــت ها، و پی افکن ــا و گسس ــناختن تفاوت ه ــمیت ش ــه رس ــول، ب ــای مغف ــنیدن صداه ــه ش ــوت ب    دع
همزیســتی، گشــودگی و احتــرام متقابــل، روح حاکــم بــر ایــن شــمارۀ نبــراس اســت؛ تلاشــی بــرای پی ریــزی زمینه هــای نوینــی 

از اندیشــیدن و زیســتن، در جهانــی کــه بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه فلســفه، شــعر و گفتگــو نیــاز دارد.

فصلنامه نبراس
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فصلنامه نبراس، شمارۀ یازدهم، پاییز، 1404 خورشیدی

بینامتنیت و نقد مرکزیت معنا در نظریۀ متن
  

                                                                                                                                                                                 سید حسین اشراق1 

چکیده
ــی و فرهنگــی مطــرح شــد. اســاس  مفهــوم بینامتنیــت از اواخــر دهــۀ ۱۹۶۰ به عنــوان کلیــدواژه ای بنیادیــن در مطالعــات ادب
ایــن مفهــوم بــر فرضــی اســتوار اســت کــه متــن هرگــز معنــای مســتقل و جداگانــه ای نــدارد، بلکــه معنــا در فراینــد پیونــد و تعامــل 
ــون  ــاختارگرایی دگرگ ــیر پساس ــاختارگرایی دارد و در مس ــنتِِ س ــه در س ــه ریش ــدگاه، ک ــن دی ــرد. ای ــکل می گی ــون ش ــان مت می
ــه  ــد، ب ــر واح ــدودۀ اث ــر از مح ــوده و فرات ــتوار ب ــت اس توا و ژرار ژن ــات رولان ب�ـارت، ژولی��ا کریسـ� ش��ده اس��ت، ب��ر مبن��ای نظری
تحلی��ل ش��بکه ای از ارجاع��ات متقاب��ل، بازخوانیه��ا و دگرگونیه�ـای فرهنــگی و تاریخ�ـی میپ�ـردازد. در ســطح فلســفی، 
بینامتنیــت نمــود عینــی فروکاســتِِ مرکزیــت و قطعیــت معناســت؛ متــن نــه به عنــوان یــک موجودیــت خودبســنده، بلکــه همــواره 
ــی  ــن دگرگون ــد. ای ــد می کن ــه بازتولی ــط چندگان ــن رواب ــا را از خلال ای ــرار دارد و معن ــون ق ــر مت ــا دیگ ــزی ب ــبتِِ برون مرک در نس
بنیادیــن، جایــگاه ســنتی مؤلــف را بــه چالــش کشــیده و خواننــده را بــه عامــلِِ فعــال در فراینــد معناپــردازی تبدیــل می ســازد. 
تـاب می دـهـد. در حــوزۀ تحلیــل  از ای��ن رو، معنازای��ی فراینــدِِ پوـیـا و بی پایــان اس��ت کـ�ه ماهـتِِی تغییرپذی��ر زب��ان و فرهنـ�گ را بازـ
ــر از شــکل های  ــده و توجــه را فرات گفتمان هــای زبان شــناختی، بینامتنیــت به عنــوان ویژگــی اساســی، مرزهــای متنــی را درنوردی
ظاهــری بــه ســاختارهای عمیــق معنایــی و زمینه هــای تاریخــی معطــوف مــی‌دارد. ایــن رویکــرد تأکیــد می کنــد کــه هــر گفتمــان، 
در قال��ب ش�ـبکه‌ای از مـتـون مرتب��ط، در بازنمای��ی دان�ـش و تولیـ�د ق��درت نـقـش تعیین کنن��ده‌ای ایف��ا می کـنـد.  مطالعــۀ حاضــر، بــا 
ــه فقــط به عنــوان پدیــده ای ادبــی، بلکــه به عنــوان چارچــوبِِ  بهره گیــری از روش تحلیــل محتــوا و نقــد منابــع، بینامتنیــت را ن

نظــری و فلســفی بــرای بــازکاوی بنیادیــن معنــای متــن در جهــان معاصــر و نقــد مرکزیــت معنــا مــورد بررســی قــرار می دهــد.

واژه هــای کلیــدی: بینامتنیــت، ســاختارگرایی، پسا ســاختارگرایی، گفتگومنــدی، نقــد مرکزیــت معنــا، چندآوایــی، نظریــۀ متــن، 
ــا ــل افق ه تعام

مقدمه
در دهــۀ ۱۹۶۰، بــا چرخــش بنیادیــن در ســپهر اندیشــه های ادبــی و فرهنگــی، مفهــوم نویــن بــا عنــوان »بینامتنیــت2« پدیــدار 
شــد؛ مفهومــی کــه ســاختارهای خودبســندۀ ســنتی را بــه چالــش می کشــید و بــر پویایــی معنــا در تعامــل بــا دیگــر متــون تأکیــد 
ــۀ  ــتین بار در مقال ــطلاح را نخس ــن اص ــوی ای ــاری- فرانس ــتۀ بلغ ــناس برجس ــوف و زبان ش ــتوا3، فیلس ــا کریس ــد. ژولی می ورزی

 E-mail: eshraq@nebras.eu                                1 . نویسنده و پژوهشگر فلسفه
2. Intertextuality
3. Julia Kristeva (1941  )
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ــوان  ــر آرای میخائیــل باختیــن2 - کــه از وی به عن ــه ب ــا تکی ــوگ و رمــان1 معرفــی کــرد. او ب ــوان کلمــه، دیال ــا عن مشــهور خــود ب
ــداد  ــه در امت ــرد ک ــدی ک ــی را صورت بن ــق گفتگوی ــت - منط ــده اس ــاد ش ــن،1373: 29 ( ی ــم«) باختی ــذار پسا-فرمالیس »بنیانگ
ــه کار  ــی کــه ب ــود که:«واژگان ــاور ب ــن ب ــر ای ــازۀ در مطالعــات متنــی گشــود. باختیــن ب ــارت، افــق ت ــگاه خواننده محــور رولان ب ن
می بریــم، همــواره حامــل ردپاهایــی هســتند کــه گوینــدگان پیشــین بــا نیت هــا و زمینه هــای خــاص خــود در آن هــا حــک کــرده‌ 

ــان وی: ــه گم ــد«)Bakhtin, 1979: 157(، ب ان

ــا  ــتۀ ن ــه در گذش ــن زمین ــدارد ) ای ــرزی ن ــز م ــه نی ــی مکالم ــۀ گفتگوی ــد و زمین ــن باش ــا آخری ــن ی ــه اولی ــدارد ک ــود ن ــی وج حرف
محــدود و در آینــدۀ بیکــران محــو مــی گــردد (. خــودِِ معنــا هــای گذشــته نیــز، آنهایــی کــه زادۀ مکالمــه بــا ســده هــای گذشــته اند، 
هیچــگاه ثابــت و مســتقر ) بســته و یــک بــار بــرای همیشــه تمــام شــده ( نیســتد، آنهــا در جریــان مکالمــۀ آتــی در آینــده همــواره 

دگرگــون/ نــو  مــی شــوند ) تــودوروف، 1373: 124 (. 

ــودن در  ــوم چندمتنی ب ــا مفه ــخن را ب ــیِِ س ــارۀ چندآوای ــن درب ــدۀ باختی ــتم ای ــد: «می خواس ــاره می نویس ــتوا در این ب   کریس
ــی  ــد - یعن ــدی3« می فهمی ــب »گفتگومن ــن در قال ــه باختی ــان، آن چ ــتوا، ۱۳۸۹: ۱۶۱(. بدین س ــن کنم«)کریس ــن جایگزی ــک مت ی
ــتِِ  ــۀ بینامتنی ــرد - در نظری ــتجو می ک ــون جس ــای گوناگ ــا و افق ه ــا، موقعیت ه ــل صداه ــل و تعام ــا را در تقاب ــتگاه معن خاس
کریســتوا بــه فراینــدی دگرگــون شــد کــه در آن، معنــا نــه از درون متــن منفــرد، بلکــه در بســتر پیوندهــا، تنش هــا و بازتاب هــای 
ــور  ــاور دارد و مح ــی ب ــا تکوین ــدی ی ــت تولی ــه بینامتنی ــون ب ــش مت ــد و خوان ــن رو، وی »در نق ــد. از همی ــد می آی ــی پدی میان متن

ــر، ۱۳۸۷: ۲۸۴(. ــرار می دهد«)چندل ــد ق ــاس نق ــان را اس ــین و هم زم ــای پیش ــا متن ه ــه ی ــا زمین ــر ب ــد اث ــی پیون ــودی، یعن عم
هــا« قــول  نقــل  از  موزاییکــی  متــن،  »هــر  بلکــه  نیســت؛  منــزوی  یــا  مســتقل  متنــی  هیــچ  دیــدگاه،  ایــن  در     
) Kristeva, 1972: 245 ( و بازتاب هــا و پژواکهــای متــون دیگــر اســت. معنــا در فراینــدِِ گفتگویــی میــان متن هــا شــکل می گیــرد، 
ــد« ــل می کنن ــر تداخ ــا یکدیگ ــه و ب ــانی یافت ــد هم پوش ــر آمده ان ــون دیگ ــه از مت ــزاره ک ــن گ ــن، چندی ــک مت ــای ی ــرا در »فض  زی

 .) Kristeva, 1972: 245 (
ــن  ــن، مت ــدون پیش مت ــی ب ــچ متن ــه: »هی ــود ک ــد می ش ــه تأکی ــن نکت ــر همی ــز ب ــی نی ــی بینامتن ــوب نشانه شناس   در چارچ
نیســت« )نامــور مطلــق، ۱۳۹۰: ۲۷(. بــه پنداشــت کریســتوا، متن هــا پــر از وقفه هــا و ردهایی انــد کــه در گره خوردگــی بــا متن هــای 
ــد.  ــرایت می کن ــز س ــوژه نی ــه س ــه ب ــود؛ بلک ــدود نمی ش ــتار مح ــاحت نوش ــه س ــا ب ــتگی تنه ــن پیوس ــد. ای ــان می گیرن ــر ج دیگ

بـان، جنـسـیت و ناـخـودآگاه. انـسـان، همانـنـد مـتـن، هـسـتی ای میان متـنـی اـسـت: آمـیـزه ای از فرهـنـگ، تارـیـخ، زـ
   کریســتوا در ایــن چارچــوب، از »ســوژۀ در جریــان4«) پیــن، ۱۳۸۰: ۳۲۹ ( ســخن می گویــد؛ ســوژه ای کــه ثابــت نیســت، 
 بلکــه در معــرض نیروهــای ناپایــدار میــل و ســاختارهای نشــانه ای قــرار دارد. کریســتوا در ایــن چارچــوب از »ســوژۀ در جریــان«
ــدار میــل و ســاختارهای  ــت نیســت و همــواره در معــرض نیروهــای ناپای ــد؛ ســوژه ای کــه ثاب )پیــن، ۱۳۸۰: ۳۲۹( ســخن می گوی
ــای  ــودآگاه و نیروه ــا ناخ ــتمر ب ــل مس ــتا، در تعام ــنده و ایس ــیِِ خودبس ــوژۀ دکارت ــرخلاف س ــوژه ب ــن س ــرار دارد. ای ــانه ای ق نش
بیرونــی اســت و همــواره در مرزهــای شــکننده ای ایســتاده، جایــی کــه هویــت و معنــا در نوســان مــداوم قــرار دارنــد. بــر همیــن 
ــر »پیوندهــای بیرونــی«،  ــه ای می ســازد کــه ب ــان، نظری ــه چالــش کشــیدن انســجام ســوژه و ســاختار زب ــا ب اســاس، کریســتوا ب
»روایت هــای ناگفتــه« و نقــش متــن در فراینــد فرهنگــی تأکیــد دارد. از ایــن رو، بینامتنیــت نــه تنهــا روشــی در تحلیــل متــن، کــه 

بـه معـنـا، ـسـوژه، و فرهـنـگ اـسـت. بـرای اندیـشـیدن ـ چـشـم اندازِِ نـظـری ـ
ــای  ــی، و بازتاب ه ــای فرهنگ ــع، رمزگان ه ــط متقاط ــتری از رواب ــه در بس ــتند، بلک ــتا نیس ــا ایس ــان و معن ــرد، زب ــن رویک    در ای
یــک شــیء  نــه  برجســتۀ معاصــر، می نویســد: »متــن،  لیــچ5، منتقــد فرهنگــی  وینســنت  پیشــینی شــکل می گیرنــد. 
 مســتقل و یکپارچــه، بلکــه مجموعــه ای از روابــط بــا متــون دیگــر اســت... هــر متــن، در بنیــادِِ خــود، بینامتنــی اســت«
) Leitch, 1983: 59 (، بنابرایــن، متــن دیگــر دارای یــک معنــا یــا مرکــز مشــخص نیســت، بلکــه محــل تلاقــی صداهــا، تجربه هــا و 

سـت. گـون اـ هـای گوناـ تاریخـ

1. Word, Dialogue and Novel (1966)
2. Mikhail Bakhtin (1895 - 1975)
3. dialogism
4. subject in process
5. Vincent B. Leitch ( 1944 )

فصلنامه نبراس
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  از نظــر زبان شناســی، بینامتنیــت بــا الهــام از سوســور1، باختیــن2، و رولان بــارت3، ســاختار متــن را از قالب بســته و خودبســنده 
بیــرون می کشــد و آن را همچــون »فضــای اجتماعــی«) Baethes,1986:  64( بــه شــبکه ای زنــده، پویــا و مرتبــط بــا دیگــر متــون بــدل 
می ســازد. کریســتوا بــر ایــن بــاور اســت کــه :»هــر متــن، حاصــلِِ جــذب و دگرگــون کــردنِِ متــنِِ دیگــر اســت«)Kristeva, 1980: 66 (؛ 
بدین معنــا کــه دلالت هــای متنــی نــه در اســتقلال یــک متــن، بلکــه در فراینــد جــذب، بازآفرینــی و گفتگــوی آن بــا ســایر متــون 
پدیــدار می شــود. متــن، نــه ســاختارِِ منــزوی، بلکــه میــدانِِ بــازی بینامتنــی اســت کــه همــواره از دیگــر متــون تأثیــر می پذیــرد و 

ـبـه آنـهـا واکـنـش نـشـان می دـهـد.
  دی بوگرانــد4 زبــان شــناس برجســتۀ معاصــر نیــز بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد:»متنیــت هــر متــن خــاص، از تعامــل آن بــا ســایر 
متــون ناشــی می شــود«) De Beaugrande, 1980: 242(، بــر ایــن مبنــا، بینامتنیــت را می تــوان چنیــن تعریــف کرد:»حضــورِِ مؤثــر 
یــک متــن در متــن دیگــر«)Genette, 1993: 10(؛ حضــوری کــه بــه اََشــکال گوناگــون رخ می نمایــد: گاهــی در قالــب نقل قول هــای 
مســتقیم و صریــح، زمانــی به صــورت انتقال هــای غیرتصریحــی یــا ناخــودآگاه، و در مــواردی از طریــق اشــارات ضمنــی و 
ارجاعــات پنهــان کــه درک کامــل آن هــا مســتلزم آشــنایی بــا پیش متن هایــی اســت کــه در لایه هــای زیریــن متــنِِ جدیــد حضــور 
ــانِِ دیگــر، »هــر متــن، بافــتِِ جدیــدی از نقل قول هــای متحــول شــده است«)اشــراق، 1391: 120(، هماننــد شــعرِِ  ــه بی ــد. ب دارن
نیچه5بــا عنــوان »بــه حافــظ؛ پرســش یــک آبنــوش6«، کــه »پاســخِِ بینامتــن بــه دیــوان غربــی- شــرقی7 گوتــه8 بــه شــمار مــی رود؛ 

.)Groddeck, 2023: 181( »دیوانــی کــه خــود از کلام حافــظ الهــام گرفتــه اســت
  در ســطح بنیادین تــر، »بینامتنیــت« بــر برتــری آشــکارِِ »بیناذهنیــت9« نســبت بــه »ذهنیــت10« تأکیــد دارد و از مرکزیت زدایــی 
معنــا ســخن می گویــد. از ایــن منظــر، معنــا نــه در درونِِ یــک متــنِِ منفــرد، بلکــه در پیونــدِِ پویــای آن بــا ســایرِِ متــون و در ارتبــاط 
بــا خواننــده ای فعــال و خلاق پدیــد می آیــد. بدین ســان، فراینــد معنازایــی نــه ایســتا، بلکــه پیوســته و گشــوده اســت؛ و زبــان، 

در ایــن رونــد، بــه مثابــۀ بســترِِ ســیال بــرای تنــوع تاریخــی و فرهنگــی عمــل می کنــد.
  گســتردگی مفهــوم بینامتنیــت، هماننــد »پدیــده ای اجتماعی«)تــودوروف، ۱۳۷۷: ۷۳(، آن را فراتــر از مرزهــای نقــد ادبــی بــرده 
و بــه قلمروهــای جامعــه و فرهنــگ می کشــاند. در نــگاه ژولیــا کریســتوا، متــن تجلــی عینــی فرهنــگ اســت؛ از ایــن رو، مفهــوم 
بینامتنیــت جــای خــود را بــه مفهــوم فراگیرتــرِِ »انتقــال11« می دهــد، مفهومــی کــه بــر روابــط پویــا میــان متــن حاضــر و متن هــای 

پنهــان تأکیــد می کنــد. ایــن رونــد انتقــال از طریــق قواعــد ســه گانۀ نفــی جزئــی، نفــی متــوازی و نفــی کلــی تحقــق می یابــد.
نظریــۀ بینامتنیــت، دریچــه ای بــرای فهــم عمیق تــر رابطــۀ ادبیــات بــا ســنت، زبــان، و جامعــه می گشــاید؛ و مــا را بــه تأمــل نــو 
دربــارۀ مقولاتــی چــون گفتگــو، تفــاوت، تکثیــر معنــا، و چندآوایــی وا  مــی دارد. در ایــن نگــرش، خوانــدنِِ متــن، خوانــدنِِ تاریــخ، 

فرهنــگ و خــودِِ ســوژه نیــز هســت.

  مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق
   مفـهـوم »بینامتنیــت« در زبــان لاتیــن، از پیونــد دو واژۀ »میــان12« و »بافــت13« ســاخته شــده اســت. ایــن اصــطلاح، در عرصۀ نظری، 
بــه درهم تنیدگــی ژرف، گریزناپذیــر و ســاختاری متــون بــا یکدیگــر دلالــت دارد؛ پیونــدی کــه هرچنــد می تــوان نشــانه ها و رگه هــای آن 
شـبکه‌ای از ارجاعـهـای ناپـیـدا باـقـی می ماند. شـناخت، اـمـا هـمـواره بخـشـی از آن در لایهـهـای پنـهـان معـنـا و در ـ سـاختار مـتـن بازـ را در ـ
ــرد و معنــای خــود را تنهــا از درون  ــن اســتوار اســت کــه هیــچ متنــی در خلأ شــکل نمی گی ــدۀ بنیادی ــن ای ــر ای    بینامتنیــت ب

1. Ferdinand de Saussure (1857–1913)
2. Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895–1975)
3. Roland Barthes (1915 - 1980)
4. Robert-Alain de Beaugrande (1946 - 2008)
5. Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
6. An Ḥāfeẓ. Frage eines Wassertrinkers (Eng: To Ḥāfeẓ: Question of a Water Drinker) 
7. Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
8. West-östlicher Divan (Eng: West–Eastern Divan, 1819)
9. Inter-subjectivity
10. subjctivity
11. transection
12. inter
13. textus

بینامتنیت و نقد مرکزیت معنا در نظریۀ متن
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خویــش بــر نمــی ســازد، بلکــه در فراینــدِِ پیوســته و دیالکتیکــی بــا متــون پیشــین، معاصــر یــا حتــی آینــده درگیــر می شــود. معنــا، 
در ایــن چشــم انداز، نــه محصــولِِ خودبســنده، بلکــه برآینــدی از گفتگــوی ناهمزمــان، ســیال و چندلایــه میــان متــون گوناگــون 
ــر،  ــوی دیگ ــس، ۱۳۸۵: ۹۱ ( و از س ــد«) نوری ــد می آی ــازه ای پدی ــیِِ ت ــاتِِ مفهوم ــو »امکان ــک س ــه در آن، از ی ــی ک ــت؛ گفتگوی اس

»زمینــه ای بــرای بــازی آزاد و بــارآورِِ متــن فراهــم مــی شــود«) نوریــس، 1385 : ۱۸۲(.
ــرای همزیســتی پژواکهــای گوناگــون  ــه ســاختارِِ بســته و خودارجــاع، بلکــه عرصــه ای گشــوده ب   در چنیــن نگاهــی، متــن ن
ــف و  ــز مؤل ــاس، و نی ــت و اقتب ــد، اصال ــد و بازتولی ــان تولی ــرز می ــه در آن م ــه ای ک ــت؛ عرص ــی اس ــی و گفتمان ــی، تاریخ فرهنگ

شـود. شـیده میـ لـش کـ بـه چاـ نـده ـ خوانـ
   ایــن مفهــوم نخســتین بــار در بســتر نظــری نقــد ســاختارگرایانه و ســپس در چارچــوب اندیشــۀ پسا ســاختارگرایی بــه صحنــۀ 
تفکــر وارد شــد. ژولیــا کریســتوا، متفکــر و زبان شــناس برجســتۀ بلغــاری- فرانســوی، در دهــۀ ۱۹۶۰ اصــطلاح »بینامتنیــت« را 
وارد گفتمــان ادبــی و فلســفی کــرد؛ واژۀ کــه در عیــن ســادگی، حامــل تحــول بنیادیــن در تلقــی از متــن، زبــان و معنــا بــود. او 
بــا الهــام از نظریــۀ گفتگومنــدی1 میخائیــل باختیــن و تحــت تأثیــرِِ دیــدگاه ژرف و تأمل برانگیــز رولان بــارت ـــ اســتاد، همــکار و 
هم اندیشــۀ او ـــ کــه معتقــد بــود »هــر متنــی، میان متنــی اســت«)Leitch 1983, 59(، ایــن اصــطلاح را ابــداع نمــود و در پــی آن افــق 

جدـیـدی در مطالـعـات متـنـی گـشـوده ـشـد.
ِـل کِِل2« - جایــی کــه زبــان نــه ســاختارِِ بســته، بلکــه فراینــدِِ گشــوده،   در پرتــو اندیشــه های بــارت و در فضــای فکــری حلقــۀ »ت�
ســیال و پویــای معنــا تلقــی می شــد - مفهــوم »بینامتنیــت« به مثابــۀ نگــرش نــو بــه متــن شــکل گرفــت؛ نگرشــی کــه هــر گونــه 
ــا پیشــینه های متنــی و شــبکۀ پیچیــدۀ متــون هم زمــان و پیشــین می فهمــد.  ــد ناگسســتنی ب خوانــش و تولیــد معنــا را در پیون
ــا و  ــر از صداه ــوی پایان ناپذی ــود گفتگ ــی در تاروپ ــه گرهگاه ــنده، بلک ــره ای خودبس ــه جزی ــر ن ــن دیگ ــم انداز، مت ــن چش در ای
ــان معنــا در هــر زمینــۀ جدید«)باختیــن، ۱۳۷۳: ۱۲۲(  نوشــتارهای دیگــر اســت. از همین روســت کــه باختیــن از »نوشــدن بی پای
ــچ  ــه در آن هی ــان دارد ک ــدنی جری ــان و تمام نش ــۀ بی پای ــترده، مکالم ــدی گس ــاور وی: »…در زمانمن ــه ب ــد و ب ــخن می گوی س

معنایــی نمی میرد«)باختیــن، ۱۳۷۳: ۱۲۳(.
  کریســتوا، در بســط رویکــرد خــود بــه بینامتنیــت، به جــای تمرکــز صــرف بــر مفهــوم »چندآوایــی3« باختیــن، از ایــدۀ ســخن 
می گویــد کــه می تــوان آن را »چندمتنــی بــودن« متــن نامیــد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، زبــان به مثابــۀ تقاطــع صداهــا، 
ــه  ــتا، بلک ــولِِ ایس ــه محص ــن در آن ن ــه مت ــی ک ــود؛ تقاطع ــون درک می‌ش ــی گوناگ ــی و سیاس ــای اجتماع ــا و افق ه موقعیت ه
رخــدادِِ زنــده و همــواره در حــال شــکل گیری اســت. متــن در ایــن چشــم انداز، نــه فقــط بازتابــی از نویســنده یــا ســنتِِ خــاص، 

نـی اـسـت. ثـر اجتماـعـی، فرهنـگـی و گفتماـ بلـکـه مـیـدان نیروـهـای متکـ
ــه تحقــق می رســد کــه دســت کم دو ســوژه ـــ گوینــده و مخاطــب، نویســنده و خواننــده ـــ     در ایــن چارچــوب، متــن زمانــی ب
در نســبتِِ دیالوژیــک بــا یکدیگــر قــرار گیرنــد. معنــا از دل ایــن رابطــه برمی خیــزد؛ از گفتگویــی کــه زبــان را می ســازد و متــن را 
ممکــن می گردانــد. از همیــن رو کریســتوا بــا تأکیــد می نویســد: »معنــا تنهــا زمانــی پدیــد می آیــد کــه بیــانِِ یــک ســوژه در برابــرِِ 

ســوژه ای دیگــر قــرار گیــرد« )کریســتوا، ۱۳۸۹: ۱۰۷(.
   در ایــن چشــم انداز، متــن دیگــر یــک واحــد بســته و مســتقل نیســت، بلکــه گره گاهــی در شــبکه ای پایان ناپذیــر از 
ارجاعــات، تکرارهــا، دگرخوانی هــا و بازآفرینی هاســت؛ پدیــده ای کــه از نوعــی هیفولــوژی4 حکایــت می کنــد. هیفولــوژی 
ــان  ــه می ــد ک ــای گرفته ان ــط ج ــی از رواب ــون در نظام ــی مت ــد؛ یعن ــون بینامتنی ان ــی مت ــه تمام ــت ک ــت اس ــن واقعی ــر ای بیانگ
متــون چندگانــۀ موجــود در بافــت فرهنگــی درهــم تنیــده اســت. ایــن متــون، چــه قصــه باشــند یــا غیرِِقصــه، علمــی باشــند یــا 
ــت  ــدی اس ــای چندبُُع ــک فض ــن ی ــر مت ــد: »ه ــارت می گوی ــه رولان ب ــه ک ــتند. همان گون ــری هس ــن دیگ ــی از مت ــی، بخش دین
 Barthes, 2010:  (»ــد ــم آمیخته ان ــه ه ــده و ب ــه ش ــم مواج ــا ه ــت( ب ــی نیس ــان اصل ــه هیچ کدام ش ــی )ک ــتارهای متنوع ــه نوش ک
بـارت نـا اـسـت؛ از همـیـن رو ـ بـه همـیـن دلـیـل، ـسـاخت مـتـن متکـثـر معرـفـی میـشـود و دارای ظرفـیـت تولـیـد ـمـازاد معـ  146(. ـ

تأکید می کند:

1. Dialogism
ــل کِِل ) Tel Quel ( از مهــم تریــن جریــان هــای فکــری و فرهنگــی ســدۀ بیســتم در فرانســه بــه شــمار مــی رفــت. در ایــن حلقــه کســانی ماننــدِِ رولان بــارت، ژاک  2. حلقــۀ ت�
دریــدا و فیلیــپ ســولر گــرد هــم مــی آمدنــد. در ایــن حلقــه موضوعــات نوینــی در عرصــه هــای زبــان شناســی، نشــانه شناســی، مطالعــات فرهنگــی، نقــد و فلســفه مطــرح مــی شــد 

و شــخصیت هــای آن در سراســرِِ جهــان از شــهرت برخــوردار بودنــد.
3. Multivocality
4. Hyphology

بینامتنیت و نقد مرکزیت معنا در نظریۀ متن
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ــن  ــه مت ــت ک ــی آن اس ــئلۀ اصل ــددی دارد. مس ــی متع ــن معان ــه مت ــت ک ــا نیس ــن معن ــط بدی ــر فق ــن ام ــت. ای ــر اس ــن متکث مت
بــه تکثــر از معنــا، بــه تکثــرِِ تقلیــل ناپذیــر، دســت مــی یابــد. متــن همــان گــذر یــا پیمایــش  اســت، نــه همزیســتی معانــی، لــذا 
متــن بــه انفجــار و انتشــار ] معانــی [ پاســخ مــی دهــد، نــه بــه تفســیر، حتــی اگــر تفســیر لیبــرال باشــد. تکثــرِِ متــن تابــع ابهــام 
تـن را کـه مـ سـت ـ یـی دانـ ــتریوگرافیک1 دال هاـ ــرِِ اس ــوان آن را تکث ــی ت ــه م ــکا دارد ک ــی ات ــر بنیان ــه ب ــت، بلک ــوای آن نیس  محت

.)  Barthes, 1986 b : 59-60( می بافند

   از ایــن منظــر، معنــا نــه حاصــل حضــور خودبســندۀ یــک گفتــار، بلکــه نتیجــۀ رفت وآمــدِِ مــدام میــان متــون اســت؛ رفت وآمــدی 
کــه نه تنهــا امــکان معنــا را فراهــم می کنــد، بلکــه هم زمــان، مرزهــای آن را هــم ســیال و ناپایــدار می ســازد.

  بــر بنیــاد ایــن رویکــرد، معنــا در گســترۀ بینامتنیــت، بــرخلاف ســنت های هرمنوتیکــی کلاســیک، نــه تنهــا محصــول کشــفِِ 
نیــتِِ مؤلــف، بلکــه نتیجــۀ تعامــل پیچیــده و پویــای متــون و مواجهــۀ خواننــده بــا لایه هــای متعــددِِ ارجاعــات اســت. رولان بــارت 
ــی  ــن دگرگون ــد«) Barthes, 2010: 148 (، ای ــف رخ ده ــرگ مؤل ــای م ــه به ــد ب ــده بای ــد خوانن ــود، »تول ــهور خ ــزارۀ مش ــا اعلام گ ب

بنیادیــن را بــه مثابــۀ نظریــۀ  محــوری در مطالعــات متــن تثبیــت کــرد.
ــگ  ــازی در آن کمرن ــد معنا س ــف در فراین ــور مؤل ــه حض ــترۀ ک ــت؛ گس ــازی آزاد نشانه هاس ــدان ب ــن می ــه مت ــود ک ــد ب    او معتق
ــدِِ معنــا بــدل می گــردد. از ایــن رو، متــن  ــه عامــلِِ فعــال و مول ــا گــذر از مرزهــای معنایــی تثبیت شــده، ب می شــود و خواننــده، ب

.) Barthes, 1977: 146 ( »ــد ــده  ان ــه ش ــگ برگرفت ــمار فرهن ــز بی ش ــه از مراک ــت ک ــی از نقل قول هاس »بافت
   ب��ارت در مقالــۀ مشــهور اش »نظریــۀ متــن2« بــر یکــی از گره گاه هــای تأمل برانگیــز در رابطــۀ میــان »مؤلــف« و »متــن« دســت 
می گــذارد؛ نقطــه ای کــه در ســنت های پیشــینِِ تفســیر متــن، اغلــب در حاشــیه مانــده یــا بدیهــی انگاشــته شــده اســت، از همین 
ــه  ــز، او را ب ــر چی ــش از ه ــی پی ــم«) Barthes, 2010: 145(، یعن ــرض کرده ای ــن ف ــتۀ مت ــف را گذش ــواره مؤل ــت:»ما هم ــه اس رو گفت
عنــوان پدیدآورنــده ای کــه ارزش اثــر اش پــس از او اســتوار اســت، می پنداشــتیم. امــا ایــن نگــرش از نظــرِِ بــارت نادرســت اســت. 
ــار« اســت؛ جایــی کــه »ســوژۀ  ــا »ت ــه معنــای لغــوی واژۀ »متــن« اشــاره می کنــد کــه »بافتــه« ی ــدگاه، ب ــرای اثبــات ایــن دی او ب
ــد« ــل می کن ــود را مضمح ــش، خ ــازندۀ تارهای ــحات س ــا ترش ــراه ب ــه هم ــت ک ــی اس ــون عنکبوت ــت، همچ ــن باف ــده در ای  گمش
)بــارت، 1386: 90 (. بــه عبــارت دیگــر، مؤلــف بــه مثابــۀ ســوژۀ متعالــی و مســتقل، در متــن حــل شــده و بــه واســطۀ فراینــد خوانش 

و نـشـانه پردازی مـتـن، جاـیـگاه ـخـود را از دـسـت می دـهـد.
  در ایــن منظومــۀ نظــری، ژرار ژنــت3 منتق��د و نظریه پــرداز ادبــی فرانســه نقــش برجســته در نظام منــد کــردن تحلیــل بینامتنــی 
ایفــا کــرده اســت. او در مقدمــۀ الــواح بازنوشــتی: ادبیــات دوم درجــه4، »تــرا- متنیــت5« را در مــوردِِ تمــام متــن هایــی پیشــنهاد 

 .) Genette, 1997: 1 (»کــرد کــه »یــک متــن را خــواه آشــکارا، خــواه پنهانــی، در رابطــه بــا متــونِِ دیگــر قــرار مــی دهــد
  در تحلیــل ژنــت، متــون همــواره در وضعیــت بازنویســی و بازگفــت قــرار دارنــد و از رهگــذر دگردیســی های گفتمانــی و روایــی 
بــا متــون دیگــر وارد ارتبــاط می شــوند. از همیــن رو تأکیــد کــرده اســت:»هر متنــی خاطــرة متــن دیگــر اســت«) بروئــل و همــکاران، 
1378: 374 (. او توجــه خــود را از مناســبات ســطحی و آشــکار بیــن متــون، بــه بنیان هــای روایــی، ریشــه های ســبکی، و ســطوح 
تحــول  یافتــۀ روایــت معطــوف کــرد و نشــان داد کــه چگونــه روابــط پیچیــده میــان متــون، از طریــق دگردیســی های ســاختاری، 

کنشه��ای تقلی��دی، تقابله��ای س��بکی، و بازآفرینیه��ای ژان��ری ب��ه هس��تی درمی آین��د.  
   ژرار ژنــت از منظــرِِ نشانه شــناختی و تاریخ نگارانــه، پیونــدِِ زنــده و فعــال میــان متــن و ســنت ادبــی برقــرار می ســازد. در نــگاه 
او، هــر متــن در درون خــود شــبکه ای از پیش روایت هــا و روایت هــای هم عصــر را حمــل می کنــد کــه به گونــۀ مســتقیم در 
ســاختار روایــی و سبک شــناختی آن نفــوذ دارنــد. او، به جــای تأکیــد بــر رابطــۀ مســتقیم و ســاده میــان »متــن حاضــر« و »متــن 
پیشــین«، در پــی کاوش در ســازوکارهای پیچیــده ای اســت کــه متــنِِ تــازه از رهگــذر آن هــا، نــه تنهــا بــر بنیــان متــنِِ دیگــر، بلکــه 
ــدار  ــت، ۱۳۹۲:  ۱۲۶( پدی ــد«) ژن ــم زمانمن ــوب »نظ ــترده تر و در چارچ ــانه ای گس ــام نش ــک نظ ــی، درون ی ــنت ادب ــک س در دل ی
ــی،  ــتِِ تاریخ ــرده و آن را در باف ــر ب ــاع فرات ــا ارج ــد ی ــطح تقلی ــن از س ــش مت ــد آفرین ــا را از فراین ــم م ــرد، فه ــن رویک ــود. ای می ش

شـاند. بـاز می نـ نـی ـ سـاختاری و میان متـ ـ

1. stereographic plurality
2. Theory of the Text ( 1974 )
3. Gérard Genette (1930 - 2018)
4. Palimpsests: Literature in the Second Degree (1982)
5. Transtextuality

فصلنامه نبراس
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ــتر  ــون در بس ــش مت ــم پوی ــرای فه ــی ب ــه روش ــت، بلک ــی نیس ــد ادب ــزار نق ــا اب ــت تنه ــرای ژن ــت ب ــر، بینامتنی ــن منظ      از ای
ــمار  ــت به ش ــۀ بینامتنی ــاز در نظری ــای دگرگون س ــل، او از چهره ه ــن دلی ــه همی تاری��خ ادبی��ات و س�ـنت های فرهنگ��ی اس�ـت. ب
ــت«  ــرا- متنی ــترده تر »ت ــۀ گس ــب نظری ــت در قال ــود. ژن ــناخته می ش ــوزه ش ــن ح ــل دوم ای ــرداز نس ــوان نظریه پ ــی رود و به عن م
ــا تأکیــد می نویســد: »هیــچ  ــط می��ان مت��ون پرداخ��ت و بینامتنیـ�ت را تنه��ا یکــی از ابع�ـاد آن معرف��ی کــرد. او ب ب��ه تحلی��ل رواب
 متنــی بــدون پیش متــن نیســت؛ هــر متــن بــر پایــۀ متــون گذشــته شــکل می گیــرد و خــود در ســاختن متــون آینــده مشــارکت

می کند«)نامور مطلق، ۱۳۹۰: ۲ (.
   مایــکل ریفاتــر1 منتقــد فرانســوی تبــار آمریکایــی، نیــز معتقــد اســت هــر متــن دو لایــه دارد: ســطحی و عمیــق کــه خواننــده 
بــا جســتجو در لایــۀ دوم بــه دلالت هــای زبانــی و ماهیــت متــن دســت می یابــد. او بینامتنیــت را فراینــد ارجــاع ذهنــی خواننــده 
ــر  ــا نتیجــۀ انتظــار خواننــده اســت. ریفات ــر می گــذارد و معتقــد اســت معن ــر فهــم متــن تأثی ــد کــه ب ــه متن هــای دیگــر می دان ب
دو نــوع خوانــش »بازیابانــه2« )برداشــت کلــی( و »پس نگــر3«) تحلیــل عمیــق عناصــر غیــر دســتوری و تداعی هــا ( را پیشــنهاد 
می کنــد تــا لایه هــای پنهــان متــن کشــف شــود. او نقــش فعــال خواننــده را در تفســیرِِ متــن برجســته کــرده و بــر نشانه شناســی 

به عنــوان راهنمــای بازســازی معنــا تأکیــد دارد.
ــکل  ــدن ش ــان خوان ــا در زم ــد معن ــی آورد و می گوی ــز روی م ــک نی ــه هرمنوتی ــاختارگرایی، ب ــظ س ــا حف ــان ب ــر، همزم   ریفات
می گیــرد و متــن فقــط خــود متــن نیســت، بلکــه واکنش هــای خواننــده نیــز بخشــی از آن اســت. او مفهــوم »شــبکه4« را جایگزیــن 
ــاع  ــت را »ارج ــر بینامتنی ــوند. ریفات ــده می ش ــم خوان ــار ه ــان و در کن ــا همزم ــت متن ه ــد اس ــد و معتق ــله مراتب5« می کن »سلس
ــا پیش فــرض متن هــای  ــه چیزهــا، بلکــه ب ــا اشــاره ب ــه ب ــه نظــر وی: »کلمــات در متــن ن ــد، ب ــه متن هــای دیگــر« می دان متــن ب

.) Riffaterre, 1980: 228 (»ــد ــأت می گیرن ــر نش دیگ
  در خوانــش او، »ماتریکــس6« مضمــون نهفتــه و »هیپوگــرام7« هســتۀ معنایــی متــن اســت کــه فهــم آن بــه متــون دیگــر وابســته 
اســت. هارولــد بلــوم8 منتقــد برجســتۀ آمریکایــی نیــز بــه نقــش خواننــده در امــرِِ بازشناســی ارجاعــات میــان متنــی، و کشــف و 

سـازی معـنـا و دلالتـهـای پنـهـان تأکـیـد می کـنـد، تعامـلـی ـکـه او ـبـه مثاـبـۀ فرایـنـد مـسـتمر گفتـگـوی فـهـم ـمـی شناـسـد. بازـ
  بلــوم بــا رویکــردِِ روان شــناختی بــه مســئلۀ تأثیرپذیــری پرداخــت و آن را نــه به مثابــۀ نشــانه‌ای از گفتگــو یــا ارجــاع، بلکــه همچــون 
نبــردِِ خلاق میــان مؤلفــان تلقــی کــرد. بــه بــاور وی، هــر نویســنده در مواجهــه بــا آثــار بــزرگانِِ پیــش از خــود، ناگزیــر بــه »کژخوانــی« 
آنــان اســت تــا بتوانــد خــود را از زیــر بــار »اضطــراب تأثیــر9«) مکاریــک، 1385: 38 ( رهــا کنــد و صــدای متمایــزی بیافرینــد. ایــن نــگاه، 

بینامتنـیـت را ـنـه کـشِِن تنـهـا زبانـشـناختی ـیـا رواـیـی، بلـکـه ـسـاحت رواـنـی و وـجـودی خـلـق اـثـر هـنـری می بیـنـد.
  در ســطح دیگــر، اندیشــۀ بینامتنیــت فراتــر از حــوزۀ نقــد ادبــی گســترش یافتــه و در نظریه هــای فلســفۀ زبــان، گفتمــان کاوی، 
ــۀ  ــه نتیج ــن، ن ــا در مت ــدگاه، معن ــن دی ــت. از ای ــرده اس ــوذ ک ــی نف ــفۀ میان فرهنگ ــفی و فلس ــی فلس ــی در انسان شناس و حت
کنــش فــردی نویســنده یــا خواننــده، بلکــه برآینــد تاریــخ فرهنگــی، ســنت های زبانــی و روابــط گفتمانــی میــان تمدن هاســت. 
متــون در چنیــن رویکــردی به مثابــۀ کنش هــای تاریخــی در جریــان انــد، کــه هــم حامــل و نیــز حاصــل شــبکه ای از مواجهــات 
فرهنگــی، سیاســی و فلســفی  انــد. از ایــن حیــث، بینامتنیــت را می تــوان یکــی از کلیدی تریــن مفاهیــم بــرای درک گفتگوهــای 

ــت. ــر دانس ــان معاص ــری در جه ــت فک ــای هوی ــف مرزه ــه ها، و بازتعری ــری اندیش ــی، ترجمه پذی میان فرهنگ

  پیشینۀ پژوهش
ــد  ــی، نق ــای زبان شناس ــردازی در حوزه ه ــی نظریه پ ــی از ارکان اصل ــه یک ــت« ب ــوم »بینامتنی ــته، مفه ــۀ گذش ــار ده در چه
ــا الهــام  ــا کریســتوا، ب ــن اصــطلاح نخســتین بار توســط ژولی ــدل شــده اســت. ای ــی، معناشناســی و مطالعــات فرهنگــی ب ادب

1. Michel Riffaterre ( 1924 – 2006 )
2. retroactive reading
3. heuristic reading
4. network
5. hierarchy
6. Matrix 

ماتریکس ) ابهام زدایی (، به فضایی گفته می شود که میان دو فضای دیگر قرار داشته باشد. گاهی در نوشته های علمی بستر یا مادۀ زمینۀ ترجمه می شود.
7. hypogramme
8. Harold Bloom ( 1930 – 2019 ) 
9. The Anxiety of Influence

بینامتنیت و نقد مرکزیت معنا در نظریۀ متن
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ــا  ــۀ تأثیرگــذارِِ مــرگ مؤلــف ب ــارت در مقال ــا او، رولان ب از ایده هــای میخائیــل باختیــن، وارد گفتمــان نظــری شــد. هم‌زمــان ب
کنــار زدنِِ مرکزیــت مؤلــف، معنــا را بــه حــوزۀ خوانــش منتقــل کــرد و بدین ســان زمینــۀ نقــد مرکزیــت معنــا در نظریــۀ متــن را 
فراهــم ســاخت. در همیــن بســتر، میشــل فوکــو بــا تحلیل هــای خــود در زمینــۀ گفتمــان و قــدرت، بــه تضعیــف جایــگاه منبــع 
ــه تعویــق، تفــاوت و  ــا معرفــی مفهــوم »دیفرانــس1«، فرآینــد دلالــت را ب ــدا ب اقتــدار معنایــی پرداخــت. اندکــی بعــد، ژاک دری
بی مرکــزی پیونــد داد. در ادامــه، ژرار ژنــت بــا تفکیــک ســطوح گوناگــون رابطــۀ بینامتنــی، امــکان تحلیل هــای ســاختاری تر 

میــان متــون را فراهــم آورد.
ــودآگاه و  ــد ناخ ــا پیون ــر« و ژاک لاکان3 ب ــراب تأثی ــوم »اضط ــا مفه ــوم2 ب ــد بل ــون هارول ــی چ ــد، متفکران ــه بع ــۀ ۱۹۷۰ ب   از ده
ــان، کتاب هــای تولیــد متــن4  از  ــن می ــد. در ای ــا مشــارکت کــرده  ان ــدِِ زوال مرکــز معن ــان، هــر یــک به نحــوی در تحلیــل فراین زب
مایــکل ریفاتــر و بینامتنیــت5 بــه ویراســتاری گراهــام آلــن افق هــای تــازه ای را در بــاب پویایــی معنــا و امــکان گسســت از مرکــز 

گــشوده‌اند.
ــه  ــکل گرفت ــناختی ش ــی و روایت ش ــای ادب ــوب تحلیل ه ــر در چارچ ــت بیش ت ــۀ بینامتنی ــه نظری ــه ب ــی، توج ــان فارس     در زب
ــاره  ــاخص اش ــش ش ــه دو پژوه ــوان ب ــده، می ت ــرح ش ــده مط ــور پراکن ــا به ط ــن حوزه ه ــا در ای ــت معن ــد مرکزی ــه نق ــت. اگرچ اس
ــر  ــدی ب ــاب درآم ــر، ۱۳۸۳( و کت ــورۀ مه ــانی )س ــاد ساس ــتۀ فره ــی نوش ــد بینامتن ــینۀ نق ــینه و پس ــت، پیش ــۀ بینامتنی ــرد: مقال ک

لـق )۱۳۹۰(. مـور مطـ مـن ناـ ثـر بهـ ــا اـ ــا و کاربرده ــت: نظریه ه بینامتنی
ــتۀ  ــت نوش ــابِِ  بینامتنی ــه کت ــته اند، از جمل ــری داش ــش مؤث ــت نق ــری بینامتنی ــث نظ ــی مباح ــز در معرف ــی نی     ترجمه های
گراهــام آلــن بــا ترجمــۀ پیــام یزدانجــو )۱۳۸۵(، مقالــۀ مــرگ مؤلــف از رولان بــارت بــا ترجمــۀ فــرزان ســجودی کــه در مجموعــۀ 
ســاختارگرایی، پساســاختارگرایی و مطالعــات ادبــی )۱۳۸۸( منتشــر شــده اســت، و نوشــتۀ مــا دو تــا یــا تاریــخ داســتان بینامتنیــت 
از ژولیــا کریســتوا بــا ترجمــۀ مهــرداد پارســا کــه در کتــابِِ  فردیــت اشــتراکی )۱۳۸۹( انتشــار یافتــه اســت. ایــن آثــار، همــراه بــا 
نـد. شـوده  اـ تـن گـ نـا در مـ یـگاه معـ بـی جاـ نـی و ارزیاـ هـای میان متـ تـازه در تحلیلـ هـای ـ سـی زبان، افقـ هـای فارـ گـر پژوهشـ دیـ

ــی قــرن بیســتم دارد.  ــان فرانســوی ریشــه در جریان هــای فکــری دهه هــای پایان ــۀ بینامتنیــت در زب   بدیهــی اســت کــه نظری
آثــار کلیــدی ایــن حــوزه شــامل نوشــته هایی از ژولیــا کریســتوا، رولان بــارت و ژرار ژنــت اســت؛ بــا ایــن حــال، نقــش میشــل فوکــو 
بــا طــرح مفاهیمــی چــون »گفتمــان و حــذف مؤلــف6«، ژاک دریــدا7 بــا مفهــوم »واســازی و تعویــق معنــا8«، ژان بودریــار9 بــا نظریــۀ 
»مـتـن ـبـه مثاـبـۀ وانـمـوده10« و کریســتین دوومــه11 ب��ا مفه��وم »اجتم��اع مرم��وز کتـ�اب هــا12« نیــز در شــکل گیری و توســعه ایــن 

نظریــه بســیار مؤثــر بــوده اســت.
در زبــان انگلیســی، نوشــتارهایی چــون انــقلاب در زبــان شــاعرانه13 از کریســتوا )۱۹74( را می تــوان نقطــۀ آغــاز طــرح نظــری مفهــوم 
بینامتنیــت دانســت. مقالــۀ تصویــر، موســیقی، متــن14 از رولان بــارت )۱۹۷۷( نیــز بــه مفاهیمــی چــون مــرگ مؤلــف و بــازی متنــی 
پرداختــه کــه در گســترش بینامتنیــت نقشــی کلیــدی ایفــا کرده‌انــد. کتــابِِ بینامتنیــت15 از گراهــام آلــن )۲۰۰۰( از جملــه منابــع 
مقدماتــی و درعین حــال جامــع بــرای معرفــی تاریخچــه، مفاهیــم محــوری و تحــولات نظــری میان متنــی در ســنت های مختلــف بــه 
شــمار مــی‌رود. نشانه شناســی شــعر16 اثــر مایــکل ریفاتــر )۱۹۷۸( بــه تحلیــل بینامتنیــت در فراینــد خوانــش شــعر و تأثیــر بافت هــای 

1. différance
2. Graham Allen (born 1963  ) 
3. Jacques Lacan (1901–1981)
4. Text Production ( 1979 )
5. Intertextuality (2000 )
6. Discourse and the Death of the Author 
7. Jacques Derrida (1930 - 2004)
8. Deconstruction and the Deferral of Meaning
9. Jean Baudrillard (1929 - 2007)
10. The text as simulacrum
11. Christian Doumet (born 1941)
12. mysterious sociality of books
13. Revolution in Poetic Language (1974)
14. Image-Music-Text  ( 1977 )
15. Intertextuality
16. Semiotics of Poetry ( 1978 )

فصلنامه نبراس
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متنــی بــر تولیــد معنــا اختصــاص دارد. اضطــراب تأثیــر: نظریــۀ در بــارۀ شــعر1 از هارولــد بلــوم )۱۹۷۳(، هرچنــد بــه گونــۀ مســتقیم 
بــه واژۀ بینامتنیــت اشــاره نــدارد، امــا بــا نــگاهِِ روان کاوانــه، تعامــل متــون بــا یکدیگــر را در قالــب اضطــراب، رقابت و بازنویســی بررســی 
می کنــد. همچنیــن، دستنوشــته های چندلایــه: ادبیــات در درجــۀ دوم2 از ژرار ژنــت )۱۹۸۲، ترجمــۀ انگلیســی ۱۹۹۷( تحلیــل دقیقــی 

از گونهـهـای متـنـوع رواـبـط مـیـان مـتـون از جمـلـه ترامتنـیـت، پیرامتنـیـت و فرامتنـیـت اراـئـه می‌دـهـد.
   از دیگــر آثــار برجســته می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: کتــاب بینامتنیــت: مناقشــه ها و زمینه هــا3 اثــر مــری اور4)۲۰۰۳( کــه 
بــا نگاهــی انتقــادی بــه ریشــه های فلســفی و زبانــی نظریــۀ بینامتنیــت، ایــن حــوزه را در بســتر گســتردۀ علــوم انســانی بازمــی کاود. 
ــز  ــد تمرک ــه هرچن ــش دوم: ۲۰۱۹ ( ک ــاک7) ۲۰۰۵، ویرای ــارت فرف ــان6 و ب ــوک هرم ــت5 از ل ــل روای ــای تحلی ــی راهنم ــۀ انگلیس ترجم
مســتقیمی بــر نظریــۀ بینامتنیــت نــدارد، امــا در بخشــی از آن ابزارهایــی بــرای تحلیــل پیوندهــای متنــی در روایت هــا ارائــه شــده 
اســت. داســتان پســت مدرن8از برایــان مک هیــل9)۱۹۸۷( کــه در آن، بینامتنیــت نــه تنهــا به عنــوان تکنیــکِِ ادبــی، بلکــه بــه مثابــۀ 
روشِِ معرفت شــناختی در تحلیــل ســاختارهای روایــی پســت مدرن بررســی شــده اســت. مقالــۀ  بینا متنیــت و هستی شناســی10 از 
جــان فــرو11 )۱۹۹۰( نیــز در در کتابــی بــا عنــوان میان متنیــت: نظریه‌هــا و کاربردهــا12 منتشــر شــده اســت، او در ایــن مقالــه نســبت 
مـرز مـیـان آنـهـا را برجـسـته میـسـازد. کـد و مـتـن کاوش می کـنـد و ناپاـیـداری ـ سـطح ـ سـاختارهای دلالـتـی را در ـ مـیـان بینامتنـیـت و ـ
   بــا وجــود ایــن دســتاوردها در متــون نظــری و پژوهش هــای کاربــردی، نقــد مرکزیــت معنــا در چارچــوب بینامتنیــت، چــه در 

سـی و ـچـه در ـسـنت های نـظـری غرـبـی، اغـلـب در ـسـطح ـسـاختارگرایانه باـقـی ماـنـده اـسـت. مناـبـع فارـ
   مقالــۀ حاضــر می کوشــد بــا تمرکــز بــر مفهــوم »برون مرکزبودگــی ســاختارِِ متــن«، امکان هایــی تــازه در نســبت میــان 
بینامتنیــت و گسســت مرکــز معنــا را آشــکار ســازد. ایــن رویکــرد بــه بررســی زبان شــناختی یــا ادبــی محــدود نمــی  مانــد، بلکــه 

ــرد. ــی بگی ــی پ ــیال و میان متن ــتر س ــز را در بس ــد مرک ــری نق ــفی و نظ ــای فلس ــد دلالت ه می کوش

   روش تحقیق
     ایــن پژوهــش در چارچــوب مطالعــات ادبــی و نظریه هــای مرتبــط، بــه صــورت مطالعــۀ اســنادی و تحلیــل محتــوای کیفــی 
طراحــی شــده اســت. هــدف اصلــی، بازخوانــی و تحلیــل تطبیقــی نظریــات بنیادیــن حــوزۀ بینامتنیــت در گســترۀ ســاختارگرایی 
ــی و  ــاختارهای مفهوم ــا س ــده ت ــام ش ــادی انج ــی و انتق ــیوۀ توصیفی-تحلیل ــه ش ــوا ب ــل محت ــت. تحلی ــاختارگرایی اس و پسا س
فرضیــات نظریه پــردازان شــاخصی همچــون باختیــن، رولان بــارت، ژولیــا کریســتوا، ژرار ژنــت، مایــکل ریفاتــر، هارولــد بلــوم و 

دیـگـران  واکاوی ـشـوند.
   گــردآوری داده هــا بــر مبنــای گزینــش منابــع کتابخانــه ای و الکترونیکــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن منابــع شــامل مقــالات 
ــا  ــه ب ــت ک ــاختارگرایی اس ــاختارگرایی و پسا س ــی، س ــه ادب ــۀ نظری ــم در زمین ــک مه ــون تئوری ــع و مت ــای مرج ــاب  ه ــی، کت علم
توجــه بــه معیارهــای اعتبــار علمــی، اهمیــت نظــری و تنــوع دیدگاه هــا از نظــر زبــان ) فارســی، انگلیســی و آلمانــی ( انتخــاب 

نـه را فراـهـم ـمـی آورد. ـشـده  اـنـد. چنـیـن تنوـعـی اـمـکان تحلـیـل چندوجـهـی و ژرف نگراـ
   تحلیــل محتــوا بــر پایــۀ شناســایی الگوهــا، مفاهیــم کلیــدی و روابــط میــان متنــی صــورت گرفتــه اســت. نخســت، مفاهیــم 
نظــری بنیادیــن اســتخراج و دســته بندی شــده و ســپس بــا رویکــرد تطبیقــی، ســاختار مفهومــی بینامتنیــت و همپوشــانی ها و 

نـد. شـده  اـ شـته ـ سـی گذاـ بـه نـقـد و بررـ هـای دیدگاهـهـا ـ تفاوتـ
   بــا توجــه بــه ماهیــتِِ نظــری و فلســفی متــون مــورد مطالعــه، رویکــرد توصیفی-تحلیلــی، بهتریــن ابــزار بــرای واکاوی دقیــق 

1. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry ( 1973 )
2. Palimpsests: Literature in the Second Degree ( 1982 )
3. Mary Margaret Orr (1960 )
4. Intertextuality: Debates and Contexts ( 2003 )
5. Handbook of Narrative Analysis ( 2005 )
6. Luc Herman
7. Bart Vervaeck ( 1958 )
8. Postmodernist Fiction ( 1987 )
9. Brian McHale (born 1952)
10. Intertextuality and Ontology ( 1990 )
11. John Frow (born 1948 ) 
12. Intertextuality: Theories and Practices, edited by Michael Worton and Judith Still, Manchester University Press, 1990.

بینامتنیت و نقد مرکزیت معنا در نظریۀ متن
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ــتماتیک  ــجم و سیس ــاماندهی منس ــکان س ــن روش، ام ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــی ب ــفی و زبان ــی، فلس ــای تاریخ ــم و پیونده مفاهی
نظرـیـات چندلاـیـه را میـسـر ـسـاخته و ارتـبـاط مـیـان آنـهـا و کاربردـهـای ـشـان در مطالـعـات ادـبـی و نظرـیـۀ مـتـن را روـشـن می کـنـد.
  یافته هــای پژوهــش ضمــن رعایــت وفــاداری بــه متــون اصلــی و امانــت در نقــل قــول، بــه گونــۀ منســجم تحلیــل و تفســیر شــده 
ــای  ــاز پژوهش ه ــد و زمینه س ــم آی ــت فراه ــوزۀ بینامتنی ــگران ح ــگاهی و پژوهش ــان دانش ــرای مخاطب ــری ب ــا درک عمیق ت ــد ت  ان

آینــده گــردد.

  یافته های تحقیق
ــشِِ  ــه نق ــه ای ک ــت؛ مؤلف ــی دانس ــی و فرهنگ ــون ادب ــاختاری مت ــن و س ــای بنیادی ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــت را می ت   بینامتنی
محــوری در فراینــد بازخوانــی، بازتفســیر و تحــول معنــا ایفــا می کنــد. ایــن مفهــوم از چارچــوب نــگاه هم زمان نگــر یــا مکان منــد 
فراتــر رفتــه، شــبکه ای چندلایــه و پیچیــده از روابــط میــان متن هــا را بــا زمینه هــای فرهنگــی، تاریخــی و زبانــی برقــرار می ســازد. 
از ایــن منظــر، متــن دیگــر واحــدِِ منــزوی، بســته و متصلــب نیســت، بلکــه نقطــۀ تلاقــی و تــداوم گفتمان هــای پیشــین، هم زمــان 

و حـتـی آینده نـگـر اـسـت.
ــا در متــن، امــر ثابتــی نیســت؛ بلکــه در بســتر  ــاور اســت کــه معن ــن ب ــر ای ــۀ بینامتنیــت، ب ــا کریســتوا، بنیان گــذار نظری   ژولی
ــگاه او،  ــن، در ن ــت. مت ــی اس ــی و دگرگون ــال بازآفرین ــواره در ح ــد، هم ــن فراین ــد و در ای ــد می آی ــده پدی ــا خوانن ــن ب ــل مت تعام
ــق  ــا و اف ــا پیش متن ه ــد ب ــان دارد و در پیون ــا در آن جری ــه معن ــت ک ــی1« اس ــده« و »کورای ــای زن ــه »فض ــتا، بلک ــاختارِِ ایس ــه س ن
انتظــار خواننــده شــکل می گیــرد. بدین ســان، معنــا نــه محصــول قطعــی، بلکــه امــرِِ ســیال و نســبی اســت کــه در هــر خوانــش، 

نـد. نـه می آفریـ بـه ای یگاـ تجرـ
کریستوا بر این نکته تأکید می ورزد که:

ــه فرهنگ هــای  در هــر متــن، متــون دیگــر در ســطوح گوناگــون و قابــل شناســایی حضــور دارنــد؛ متن هایــی کــه می تواننــد ب
پیشــین تعلــق داشــته باشــند... اهمیــت بینامتنیــت در آن اســت کــه نظــام نشــانه ای متــون پیشــین را نفــی می کنــد و بــه جــای 

.)Kristeva, 1984: 60( ــد ــیس می نمای ــانه پردازی تأس ــازه از نش ــامِِ ت آن، نظ

ــجم و  ــای منس ــوان پیام ه ــه به عن ــون را ن ــر، مت ــق اث ــت خال ــتن مرکزی ــا فروکاس ــف2«، ب ــرگ مؤل ــۀ »م ــارت در نظری    رولان ب
قطعــی، بلکــه به عنــوان پدیده هایــی پویــا و چندصدایــی مــی بینــد و آن هــا را بــه مثابــۀ شــبکه ای از تأثیــرات فرهنگــی، زبانــی و 
اجتماعــی معرفــی می کنــد. از ایــن دیــدگاه، متــن مجموعــه ای از لایه هــای گوناگــون نشــانه اســت کــه خواننــده در قالــب فراینــد 
خوانــش فعــال، بایــد آن هــا را بازکشــف کــرده و معنــا ببخشــد. ایــن نگــرش، فضــای بازتــری بــرای تفســیر متــون فراهــم مــی آورد و 

خوانـنـده را ـبـه عاـمـل اصـلـی در خـلـق معـنـا ـبـدل میـسـازد.
  ژرار ژنــت بــا گســترش گونه شناســی پیچیــده و نظام منــدی از روابــط میان متنــی، توانســته اســت ابعــاد گوناگــون بینامتنیــت 
ــرِ ِتنــوع ارتباطــات میــان متــون فراهــم آورد. او  ــرای فهــم ژرف ت ــه شــکلِِ ســاختاریافته تحلیــل کنــد و بدین ســان زمینــه را ب را ب
ــی  ــوع بینامتن ــای متن ــوان قالب ه ــه عن ــی را ب ــازی و بازنویس ــد، بازس ــاع، تقلی ــداوم، ارج ــتگی، ت ــد همبس ــاختارهایی مانن س
معرفــی می کنــد کــه در فراینــد شــکل گیری معنــا و بازتولیــد متــن نقــش بنیادیــن دارنــد؛ نکتــه ای کــه آشــکار می ســازد: »کنــش 
خوانــدن در شــبکه ای از روابــط متنــی فــرو مــی غلتــد و تفســیر یــک متــن، کشــف معنــا یــا معناهــای آن، مســتلزم ردیابــی ایــن 

روابــط اســت«) آلــن، ۱۳۸۵: ۵ (.
   مفهــوم پالیمسِِســت3، کــه بــه صــورت اســتعاری از پازل هــای ســاختاری درهــم تنیــده یــا نوشــتارهای چندلایــه برگرفتــه شــده 
ــد  ــوم تأکی ــن مفه ــازد. ای ــان می س ــد را نمای ــای جدی ــین در متن ه ــای پیش ــال متن ه ــور فع ــن و حض ــودن مت ــه ب ــت، لایه لای اس
می کنــد کــه متــون جدیــد همــواره بــر بســتر و در تعامــل بــا متــون پیشــین شــکل می گیرنــد و هــر لایــۀ معنایــی می توانــد خــود 
ــاز  ــا و ب ــی پوی ــوان نظام ــن را به عن ــی مت ــن دیدگاه ــد. چنی ــدد باش ــی متع ــای فرهنگ ــه ها و حافظه ه ــا، اندیش ــل گفتمان ه حام
ــاوت و  ــای متف ــذر خوانش ه ــت، از رهگ ــن ظرفی ــود دارد. ای ــی را در خ ــی معنای ــی و چندمکان ــت چندصدای ــه ظرفی ــد، ک می بین

تعامــل بــا بافت هــای فرهنگــی متنــوع، زمینــه ای بــرای ظهــور و خلــق معانــی تــازه فراهــم مــی آورد.

1. کــورا )Chōra( در فلســفۀ افلاطــون بــه فضــای بی صــورت و میان مرتبــه اشــاره دارد کــه صورت هــا در آن تحقــق می یابنــد؛ نوعــی بســتر بالقــوه و نامتعیــن بــرای امکان پذیــری.
کریـسـتوا ـبـا تأوـیـل نوـیـن اـیـن مفـهـوم، ـکـورا را ـسـاحتِِ پیـشـازبانی و ـسـیال می داـنـد ـکـه در آن ـسـوژۀ ـسـخنگو ـشـکل ـمـی گـیـرد.

2. Death of the Author
3. Palimpsest

فصلنامه نبراس
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ــال  ــا در ح ــده و پوی ــدِِ زن ــۀ فراین ــه به مثاب ــتا، بلک ــول ایس ــوان محص ــه به عن ــن را ن ــد مت ــکان می دهن ــا ام ــه م ــا ب ــن یافته ه   ای
تعامــل و دگرگونــی، و همچــون »رخــداد ارتباطــی«)ون دایــک، ۱۳۸۷: ۱۹( در نظــر بگیریــم؛ فراینــدی کــه در آن متــون پیشــین، 
ــی از  ــن درک ــد. چنی ــا می کنن ــا ایف ــی معن ــی در بازآفرین ــش اساس ــدگان نق ــارکت خوانن ــی، و مش ــی و فرهنگ ــنت های زبان س
بینامتنیــت، در عیــن حفــظ احتــرام بــه متــون اصلــی، امــکان بســط فهــم نظــری و کاربــردی در حوزه هــای مختلــف مطالعــات 
ادبــی و نقــد فرهنگــی، فراهــم آوردن زمینــه ای تــازه بــرای اندیشــیدن فلســفی، و ارتقــای تحلیــل متــون را بــه نحــو قابــل توجهــی 

ــازد. ــر می س میس

  بحث و نتیجه گیری
   بینامتنیــت، هرچنــد خاســتگاهِِ ادبــی دارد، امــا در افق هــای گســترده تری از علــوم انســانی نقش آفریــن شــده و بــه 
ــان و تفکــر دگرگــون می ســازد.  ــه متــن، زب ــدل گشــته اســت کــه نگــرش مــا را ب چشــم اندازِِ هستی شــناختی و معناشــناختی ب
ــی اســت؛ جایــی کــه نیروهــای  ــه ســاختارِِ مســتقل و خودبســنده، بلکــه گره گاهــی تاریخــی و گفتمان ــن رویکــرد، متــن ن در ای

نـد. یـد می آورـ نـا را پدـ یـش معـ مـکان زاـ بـل، اـ نـش متقاـ ثـر در کـ هـای متکـ طـع، و صداـ کـری متقاـ هـای فـ سـاز، افقـ ناهمـ
ــرا،  ــرد. زی ــم ک ــی آن فه ــی و بینامتن ــی، زبان ــای تاریخ ــدا از زمینه ه ــی را ج ــوان متن ــر نمی ت ــی، دیگ ــن نگاه ــو چنی    در پرت
ــز  بـد« ) Linell, 2008: 25 (، و نی سـت یاـ نـا دـ بـه معـ نـزوا ـ نـد در اـ کـس نمی تواـ یـز و هیچـ یـچ چـ سـت، »هـ مـده اـ کـه آـ نـه ـ همان گوـ
»حقایــق بیــرون از روابــط انســانی وجــود ندارنــد«)Zappen, 2004: 47(، بدین ســان، بینامتنیــت نوعــی منطــق گفتگومحــور را واردِِ 

ــت. ــی هم صداس ــفۀ میان فرهنگ ــان، و فلس ــۀ گفتم ــفی، نظری ــک فلس ــا هرمنوتی ــه ب ــی ک ــازد؛ منطق ــم می س ــۀ فه عرص
ــینیِِ  ــدار پیش ــا را از اقت ــف، متــن و خواننــده، مرکــز ثقــل معن ــان مؤل ــته می ــتنِِ مرزهــای فروبس ــار گذاش ــا کن ــن منطــق، ب    ای
ــه  ــت، بلک ــلط نیس ــدای مس ــد ص ــر برآین ــا دیگ ــدان، معن ــن می ــد. در ای ــل می کن ــا منتق ــل افق ه ــدان تعام ــه می ــنده ب نویس
حاصــل هم زمانــی و گاه تنــش زای صداهــای گوناگــون اســت. ایــن چرخــش، بازتابــی از دگرگونی هــای ژرف در فلســفۀ زبــان و 

معرفت شناــسی معاــصر اــست.
  در جهانــی کــه فرهنگ هــا و روایت هــا همچــون رودهایــی زنــده در حرکــت  انــد - در تمــاس، در تداخــل، و در ترجمــه - 
بینامتنیــت بــه الگویــی بــرای اندیشــیدن در بســتر میان فرهنگــی تبدیــل می شــود. در ایــن افــق، متــون نــه پدیده هایــی منــزوی، 

نـد. جـان می گیرـ گـری« ـ بـا »دیـ گـو ـ کـه در گفتـ یـی ـ شـم اندازها و زبان هاـ سـنت ها، چـ نـد از ـ کـه پژواکهایی اـ بلـ
   در ایــن چشــم انداز، معنــا نــه در خلأ، بلکــه در نســبتِِ زنــده و پویــا بــا متــون دیگــر پدیــدار می شــود؛ رابطــه ای کــه در فراینــد 
خوانــدن، تفســیر و بازنویســی پیوســته دگرگــون می گــردد. متــن در لحظــۀ خوانده شــدن، بــه گونــه ای زاینــده و گشــوده شــکل 
می گیــرد و خواننــده در ایــن رخــداد، نــه ناظــر بیرونــی، بلکــه بخــش اساســی فراینــد پدیــداری معناســت. بنابرایــن، »هــر متــن 
ــمار  ــه ش ــی آن ب ــر اصل ــن از عناص ــه مت ــبت ب ــن او نس ــای ممک ــۀ واکنش ه ــده و مجموع ــه خوانن ــت، بلک ــن نیس ــودِِ مت ــا خ تنه

ــدی، ۱۳۸۸: ۸۷ (. ــد«) احم می آین
ــه  ــاید ک ــی را می گش ــوب افق های ــن چارچ ــی دارد، همی ــن، گام برم ــات مت ــوب امکان ــده در چارچ ــد خوانن ــن رو، هرچن  از ای
بــدون حضــور او متــن هرگــز بــه آن هــا دســت نمی یابــد. پرســش بنیادیــن آن اســت کــه ایــن افق هــا چگونــه پدیــد می آینــد؟ یــا 
به عبــارت دیگــر، خواننــده بــا چــه ظرفیت هایــی می توانــد از ســطح متــن فراتــر رود و بــه لایه هــای پنهــان آن دســت یابــد؟ یکــی 
از پاســخ های نظــری در ایــن زمینــه چنیــن اســت: »خواننــده برخــوردار از ایــن ظرفیــت اســت کــه فراتــر از معنــای ظاهــری متــن 

راه پیــدا کنــد«) ســلدن، ۱۳۸۴: ۸۴ (.
ــدل  ــه بازآفرینــی ب ــر اســت؛ خوانشــی کــه ب ــن گــذر از ظاهــرِِ متــن، تنهــا از رهگــذر خوانــش فعــال و خلاق امکان پذی ــا ای   ام
ــن  ــازه در آن می گشــاید. ای ــقِِ ت ــو می آفرینــد و اف ــردازد، در حقیقــت آن را از ن ــر می پ ــه تفســیرِِ اث شــود. هنگامی کــه خواننــده ب

نـده در مـیـدان تنش آـلـود معناـسـت. مواجـهـه ـنـه تـکـرار اـسـت و ـنـه تقلـیـد، بلـکـه آفریـشِِن دیگرگوـنـه و زـ
   در افــق میان فرهنگــی، ایــن فراینــد محــدود بــه متــن نمی مانــد؛ بلکــه بــه الگــوی هستی شــناختی بــرای بــودن بــا »دیگــری« 
در جهــان بــدل مــی  شــود. متونــی کــه در بســتر گفتگــو شــکل می‌گیرنــد، خــود بــه گفتگــو تبدیــل می شــوند و در ایــن چرخــۀ 

پوـیـا، میان فهـمـی ـنـه پاـیـان مـسـیر، بلـکـه ـخـودِِ مـسـیر و اـمـکانِِ گـشـودگی معناـسـت.
ــد؛  ــی رهنمــون می کن ــه و گفتمان ــگاهِِ چندلای ــرد و به ســوی ن ــر می ب ــا را از قرائت هــای تک صــدا و تقلیل گــرا فرات ــن افــق م    ای
نگاهــی کــه متــن را نــه شــیء بســته، بلکــه رخــدادِِ زنــده می بینــد کــه در کنش هــای نوشــتن، خوانــدن و گفتگــو پیوســته بازتولیــد 
می شــود. معنــا در ایــن نگــرش، نــه در ذهــنِِ منفــردِِ ســوژه، بلکــه در برخــوردِِ افق هــا، در نســبت بــا »دیگــری«، و در تنــشِِ بــارور 

میــان صداهــا شــکل می گیــرد.

بینامتنیت و نقد مرکزیت معنا در نظریۀ متن
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ــو و  ــدون گفتگ ــتنِِ ب ــد: »زیس ــه می نویس ــا ک ــت، آن ج ــه اس ــاب یافت ــی بازت ــه خوب ــز ب ــن نی ــۀ باختی ــرش در اندیش ــن نگ   همی
منهــای تأثیرپذیــری از دیگــری، ممکــن نیســت« )Bakhtin, 1999: 83 (. ایــن ســخن، بازتــاب نگاهــی اســت کــه هســتی انســان را 
بــر پایــۀ گفتگــو، برون مرکــز بــودن و گشــودگی بــه افق هــای دیگــران بنیــان می نهــد؛ هســتی ای کــه در زبــان، تاریــخ و نســبت 

ــود. ــدی می ش ــری« پیکربن ــا »دیگ ب
  از ایــن منظــر، بینامتنیــت امکانــی اســت بــرای بازاندیشــی در فرایندهــای معاصــرِِ معنــا، بازنمایــی و کنــش ارتباطــی، و راهــی 
ــا »دیگــری«  ــده در ســپهر فرهنــگ و فهــم انســانی؛ کنشــی کــه همــواره در نســبت ب ــۀ کنــشِِ زن ــرای بازشناســی متــن به مثاب ب

ــود. ــکوفا می ش ــتی ش ــیر و هم زیس ــو، تفس ــق گفتگ ــد و در اف ــا می یاب معن
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فصلنامه نبراس، شمارۀ یازدهم، پاییز، 1404 خورشیدی

 ما و دنیای فروتنانه بینامتنیت

                                                                                                                                                         دکتر سید حسن اخلاق1

چکیده
پنوشــتار حاضــر بــا عنــوان »مــا و دنیــای فروتنانــۀ بینامتنیــت«، مفهــوم بنیادیــن در نظریه هــای ادبــی، فلســفۀ زبــان 
و مطالعــات فرهنگــی را واکاوی می کنــد و جایــگاه آن را در تحلیــل متــون و فهــم معنــا نشــان می‌دهــد. بــا بازگشــت بــه 
منشــأ زبانــی و فلســفی ایــن مفهــوم در اندیشــه های ژولیــا کرســتیوا، میخائیــل باختیــن و فردینــان دو سوســور، نشــان داده 
ــد  ــا پدی ــان متن ه ــی می ــی و گفت‌وگوی ــدۀ ارتباط ــبکۀ پیچی ــه در ش ــرد، بلک ــن منف ــک مت ــه در درون ی ــا ن ــه معن ــود ک می ش
ــد. در ایــن چارچــوب فکــری، متــن دیگــر واحــدِِ خودبســنده و دارای معنــای ثابــت و نهایــی نیســت، بلکــه همــواره در  می آی
ــه جــای کشــف  ــا دیگــر متــون و نظام هــای فرهنگــی، اجتماعــی و تاریخــی معنــا می یابــد. بدین ســان، فهــم متــن ب نســبت ب
ــن  ــۀ مت ــای ده گان ــن، ویژگی ه ــر ای ــزون ب ــود. اف ــدل می ش ــی ب ــای دلالت ــی و نظام ه ــط میان متن ــتجو در رواب ــه جس ــا، ب معن
ــه  ــر رفت ــده فرات ــش مصرف کنن ــش، از نق ــد خوان ــده در فراین ــه خوانن ــود ک ــد می ش ــده و تأکی ــن ش ــت تبیی ــر بینامتنی از منظ
ــگاه،  ــن ن ــون اســت. در ای ــان از مت ــازه‌ای در شــبکه‌ای بی پای ــش، تفســیر ت ــر خوان ــرا ه ــدل می شــود، زی ــا ب ــه بازیگــر معن و ب
مفهــوم »فروتنــیِِ بینامتنیــت« فهــم معنــا را نــه بــه معنــای تملــک یــا اســتیلا، بلکــه به مثابــۀ ســیاحتِِ مســتمر و گفت‌وگویــی 

بی پایــان میــان متن هــا و آدمیــان عرضــه می کنــد.

واژه های کلیدی: بینامتنیت؛ معنا؛ متن؛ زبان؛ ساختارگرایی؛ پساساختارگرایی؛ تحلیل نشانه

درآمد
 به عنــوان موجــودات اجتماعــی، بخــش مهمــی از هســتی مــا وابســته بــه و برآمــده از رابطه هــای ماســت. در ارتبــاط بــا دیگــران ـــ 
چــه عاطفــی و چــه عقلانــی، چــه مســلکی و چــه عمومــی، چــه خصوصــی و چــه اجتماعــی ـــ بــا زبــان یــا حــرکات اعضــا بــه تولیــد 
و انتقــال معنــا و مفهــوم می پردازیــم. روشــن ترین نمونــۀ آن، تولیــد متــن نوشــتاری اســت؛ اینکــه چیــزی بنویســیم یــا منتشــر 

کنـیـم. اـمـا انتـقـال مفاهـیـم، صورتـهـای گوناگوـنـی دارد.
ــا  ــد؟ آی ــی را فهمی ــا و پیام ــوان معن ــه می ت ــت: چگون ــن اس ــش ای ــن پرس ــا، بزرگ تری ــالِِ معن ــد و انتق ــا تولی ــدن ب ــه رو ش    در روب
دانســتنِِ معنــای واژگان کافــی اســت؟ یــا بایــد قواعــد گرامــر و ســاختار پیــام را هــم دانســت؟ آیــا دانســتنِِ نــوعِِ بیــان نیــز ضــروری 
ــه قــول حضــرت  ــا، ب ــی به هم لســانی اســت ی ــا هم زبان ــی و به کارگیــریِِ ایمــا و اشــاره چطــور؟ آی اســت؟ دانســتنِِ آرایه هــای ادب

مولانــا، امــرِِ برتــر؛ یعنــی هم دلــی لازم اســت؟، از همیــن رو مــی گویــد:

 E- mail: shussaini@coppin.edu                   1.  استاد فلسفه – دانشگاه ایالتی کاپن
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همزبانی خویشی و  پیوندی است               مرد با نامحــرمان چون بندی است
ای بســــا هنـدو و  ترک هــمزبان               ای بســا دو تــرک چـــون بیگانگان
پس زبـان محرمی خود  دیگرست               هـــمدلی از همـــزبانی بهتـــرست

غیــــر نطق و غیـــر ایما و سجـل                صد هزاران ترجـــــمان خیزد ز دل ) بلخی، 1373: 51 (
  پرســش از فهــم، در رویارویــی بــا یــک پیــام یــا یــک کلام، مــا را بــه موضــوعِِ بینامتنیــت رهنمــون می ســازد. بینامتنیــت، موضوعی 
اســت کــه در نظریه هــای ادبــی، مطالعــات فرهنگــی و تئوری هــای انتقــادی جایــگاه مهمــی دارد و در عیــن حــال بــا کاوش هــای 
ــا در  ــا نه تنه ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــوم ب ــن مفه ــد. ای ــو می زن ــناختی پهل ــای زبان ش ــی و پژوهش ه ــای روان ــفی، تحلیل ه فلس
فهــم و ارزیابــیِِ متــونِِ تأثیرگــذار، همچــون آثــار ادبــی ـــ شــاعرانه یــا داســتانی ـــ و متــون عرفانــی، بلکــه در تأمــل بــر متــون دینــی ـــ 

نـدــــ و نـیـز در تحلـیـل دالـهـای غیرمتـنـی، رویـکـردِِ آگاهانهـتـر و ژرفـتـر اتـخـاذ کنـیـم. گـی دارـ ـکـه در جامـعـۀ ـمـا نقـشـی بزرـ
  ســخن از بینامتنیــت، نــه امــرِِ انتزاعــی و کنجــکاویِِ روشــنفکرانه، بلکــه امــرِِ انضمامــی و گریزناپذیــر اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
اهمیــت، در ایــن تأمــل، تلاش مــی شــود نخســت تعریــف و نــگاه کلــی بــه معنــای بینامتنیــت ارائــه شــود. ســپس بــه زمینــه هــای 
انکشــاف و نیــز تنــوع دیــدگاه هــا در آن اشــارتی رود. آنــگاه تمرکــزی بــر ویژگیهــای آن صــورت پذیــرد و در پایــان نشــان داده مــی 

شــود کــه چــرا بــه اتخــاذ چنیــن نگرشــی نیــاز داریــم.

  چیستی و چگونگی انکشاف
  بینامتنیــت یــا intertextuality از intertexto لاتیــن مــی آیــد کــه بــه معنــای »درهم-آمیختــنِِ در حــالِِ بافتــن« اســت کــه بنیانگــرِِ 
پیونــد زدن بیــن متنهاســت. نظریــات بینامتنیــت برآننــد کــه هــر متنــی، در درونِِ خــود، متــن هایــی دیگــر دارد کــه معنــا، میــان 
 )text( ایــن متــن هــا و در رابطــه آنهــا بــا همدیگــر شــکل مــی گیــرد. امــا پیــش از هــر قدمــی دیگــر، بایــد توجــه داشــت کــه متــن
در بینامتنیــت، انحصــارا بــه متــن کتبــی یــا کتــاب بــاز نمــی گــردد. منظــور از متــن در اینجــا، هــر چیــزی اســت کــه مجموعــه 
ای مفاهیــم را بــه کســی انتقــال مــی دهــد تــا از آن فهــم، برداشــت یــا تفســیری بدســت دهــد. لــذا متــن در ایــن بحــث، علاوه بــر 
کتــاب هــا، شــامل شــعر، داســتان، تئاتــر، فیلــم، آهنــگ، نقاشــی، طراحــی، تبلیغــات، موســیقی، عکــس، شــعار، و معمــاری مــی 
شــود. پرســش اساســی اینســت کــه چطــور یــک متــن را بفهمیــم؟ بــه دیگــر بیــان، چــه چیــزی بیــن همــه ایــن ابزارهــای گوناگــون 
بیــان، مشــترک اســت و چگونــه مــی تــوان آن چیــزِِ مشــترک را فهمیــد یــا بــدان نزدیــک شــد؟ بدیــن منظــور بایــد دیــد کــه یــک 

مـتـن از ـچـه چـیـزی تـشـکیل ـشـده اـسـت؟.
در نــگاه ســنّّتی، هــر متنــی از دو بخــش تشــکیل شــده اســت: امــر حســی و عیــان )ماننــد واژگان یــا تصاویــر یــا حــرکات و آواهــا( 
و امــر معنــوی یــا معنــا )مفاهیــم و پیــام هــا(. بنابرایــن، خواننــده یــا مخاطــب، بــا دسترســی بــه ایــن دو – متــن و معنــای متــن – بــه  
فهــم متــن مــی رســد. اگــر مــن بــه کتــاب یــا تصویــر یــا آهنگــی دسترســی نیابــم یــا بــدان دسترســی دســت یابــم ولــی بــا معنــای 
)لغــوی یــا اصطلاحــی( واژگان یــا ترتیــبِِ جملــه یــا قواعــدِِ تصویرســازی و آهنــگ ســازی آشــنا نباشــم نمــی توانــم بفهمــم کــه 
ــن دو وظیفــه اســت. امــا بینامتنیــت، چنیــن شــرحی را  ــذا کار مکتــب، تدریــس ای متــن، دنبــال القــای چــه معنایــی اســت. ل
ســاده انگارانــه و نیــز متکبّّرانــه مــی دانــد. ســاده انگارانــه، زیــرا متــن را بــه دو عنصــر، فرومــی کاهــد. متکبّّرانــه، چــون نویســنده 
یــا پدیدآورنــده را خالــقِِ اثــر مــی انــگارد و نیــز فکــر مــی کنــد خواننــده مــی توانــد بــر متــن، اســتیلاء بیابــد. بــه دیگــر ســخن، 
ایــن نــگاه مــی پنــدارد یــک متــن، دارای معنــای واحــد و ثابتــی اســت کــه خواننــده بــا مهــارت در شناســایی واژگان )یــا اصــطلاحِِ 
مســلکی( و ســاختار جملــه و کلام مــی توانــد معنــا را درک کنــد زیــرا او مــی توانــد آن معنــا را از واژگان و ســاختارِِ بیــان، »انتــزاع« 
ــی تشــکیل شــده  ــگاه بنیامتنیــت، متــن از عناصــری فراوان کنــد؛ چیــزی کــه در دنیــای مــدرن تفســیر گفتــه مــی شــود.   از ن
اســت کــه نــه آن عناصــر، واحــد و ثابتنــد و نــه اســتیلای بــر آنهــا، امــکان دارد. معنــای واژگان و ســاختارِِ متــن تنهــا بخشــی انــدک 
از ایــن عناصرنــد. هــر اثــری، صــورت و فــرم خاصــی را دارد کــه نقــش بــازی مــی کننــد و توقعــی را از آن ایجــاد مــی کننــد. شــعر و 
نثــر نمــی تواننــد نســبت یکســانی بــا معنــا داشــته باشــند؛ همچنیــن نــوع یــا ژانــر کاری بــر معنــای اثــر، اثــر مــی گــذارد، چنانکــه 
مثنــوی و غــزل نمــی تواننــد یــک پیــام را برســانند؛ متــن بــا نمادهــا و ســمبول هــا ســرو کار دارد: مــثلا آب و نــور در فرهنــگ هــای 
گوناگــون، پیــام هــای متفاوتــی را مــی رســانند؛ متــن در نســبت بــا، دســت کــم، یــک ســنّّت ادبــی یــا هنــری تولیــد مــی شــود. 
یــک کتــاب فلســفی را نمــی تــوان ماننــد یــک کتــاب علمــی و آنــرا چونــان کتابــی عرفانــی، و هــر ســه را چنــان یــک متــنِِ مقــدّّسِِ 
دینــی خوانــد؛ متــن در نســبت بــا ارزش هــای فرهنگــیِِ یــک گــروه تولیــد مــی شــود زیــرا پدیدآورنــده انســانی بــرای انســان، و 
در زمینــه فرهنگــی تولیــد مــی کنــد و البتــه، فرهنــگ از ارزش جــدا نیســت؛ یــک متــن در نســبت بــا متــن هــای دیگــری، نــه در 
خلاء، تولیــد مــی شــود زیــرا پدیدآورنــده، چیــزی را فهمیــده و مــی خواهــد آنــرا انتقــال دهــد. فهــم، نــه در خلاء، بلکــه در نســبت 

فصلنامه نبراس



22

بــا چیزهــای فراوانــی صــورت مــی گیــرد؛ متــن بــا درنظرداشــت نظــام هــای هنــری/ ادبــی، فرهنگــی، اجتماعــی و نظــامِِ قــدرت 
تولیــد مــی شــود. نمــی تــوان ســنّّت هایــی کــه بــا متــن رابطــه داشــته انــد را نادیــده گرفــت – بــدون در نظرداشــت نــوع رابطــه اعــم 
از ایجابــی یــا ســلبی، حمایتــی یــا انتقــادی. ایــن ســنّّت هــا، قوانیــن و ضوابــط، و نظــام هــا، در متــن هــای پیشــتر، تثبیــت شــده 
ــر مــی گذارنــد چندانکــه بــدون شــناختِِ آنهــا شــناختِِ متــنِِ مــوردِِ بحــث، ناممکــن  ــر متــنِِ جدیــد و مــورد مطالعــه، اث انــد و ب
اســت.  بــه بیــان درســت تــر از نظــر بینامیتنیــت، »خوانــدن« معنــای متفاوتــی دارد از آنچــه در جهــانِِ ســنّّتی، خوانــدن گفتــه 
مــی شــد. خوانــش یــک متــنِِ، نــه کشــفِِ معنــای متــن، کــه تلاش و پیگیــری بــرای کشــف یــا حتــی نزدیــک شــدن بــه شــبکۀ 
ارتباطــی روابــطِِ متنــی اســت. حتــی مفاهیــمِِ ســنّّتیِِ نظــر و قصــدِِ نویســنده یــا منابــع متــن، اینجــا رنــگ مــی بازنــد زیــرا نظــام 
 هــای دالّّ و معناســاز ماننــد ســاختار ادبــی یــا دســته بنــدیِِ موضوعــات، خــود بــا شــیوه ای تثبیــت شــده انــد کــه خــود معنــا

می سازند و حریم و حدود معنا را مشخص و محدود می سازند. 
ــی  ــای زبان ــه ه ــبِِ اندیش ــه از ترکی ــتیوا1 دارد ک ــا کرس ــوی ژولی ــوف مجارستانی-فرانس ــه در کار فیلس ّـت، ریش ــه بنیامتنی�   نظری
ــان  ــه »زب ــود ک ــد ب ــدرن – معتق ــی م ــدر زبانشناس ــور – پ ــت. سوس ــده اس ــود آم ــن3 بوج ــل باختی ــور2 و میکائی ــد دو سوس فردینان
عبارتســت از نظــام ســاختار بیانــی کــه یــک گــروه بــا هــم در آن اشــتراک دارنــد«) Saussure, 1966: 16 (. زبــان، زاده دالّّ و مدلــول 
ــیِِ  ــر نقــش حیات ــگاه سوســور، بنیــان ســاختارگرایی را نهــاد کــه ب ــن ن ــدارد. ای ــی بیــن اینــدو وجــود ن اســت کــه رابطــه ای ذات
ســاختار در تولیــد معنــا قايــل اســت.  باختیــن بــه دایالوجیســم4باور داشــت؛ اینکــه معنــا امــرِِ ثابــت نیســت، بلکــه زادهٔٔ گفت‌وگــو 
اســت. هــر ســخنی پاســخی بــه وضعــی اســت و در انتظــار پاســخی بــه خــود می مانــد. ازایــن رو، »همزیســتیِِ واژه هــا و صداهــای 
ــار  ــان، ذاتِِ اجتماعــی دارد. در تحلیــل آث ــیِِ معناســت. بنابرایــن زب گوناگــون در متــن«)Bakhtin, 1994: 13(. نمــود همیــن پویای
ــی مــی انجامنــد کــه شــخصیت هــای آن، مجــزا از  ــه زایــش جهان داستایوســکی، باختیــن نتیجــه گرفــت کــه برخــی متــون، ب
نویســنده متــن، آگاهــی و صــدای مســتقل دارنــد. در حالــی کــه سوســور ذات نســبی زبــان را مطــرح کــرده بــود باختیــن تاکیــد 
بــر رابطــه ایــن ذات نســبی بــا نظــام اجتماعــی خــاص نمــود. یعنــی اولــی بــه امــرِِ انتزاعــی و کلــی پیرامــون زبــان و موضــوع زبــان 
و دومــی بــه امــرِِ انضمامــی یعنــی نظــام اجتماعــی خــاص و لحظــات مشــخص گفتگــو و تاثیرپذیــری از گفتگــو تمرکــز داشــت.  
کرســتیوا ذاتِِ نســبی زبــان را از سوســور و رابطــه ســه وجهــی نویســنده، اثــر و خواننــده در زمینــه نیروهــای اجتماعــی و تاریخــی 

پیراـمـون آنـهـا را از باختـیـن گرـفـت و نظرـیـۀ بینامتنبـّـت را مـطـرح ـکـرد.
   در حالــی کــه نظــرات سوســور موجــب گســترش ســاختارگرایی مــی شــد نــگاه کرســتیوا بیشــتر بــا پساســاختارگرایی مجانســت 
داشــت. ســاختارگرایان بــا تمرکــز بــر ســاختار زبانــی و هــدف نویســنده، دنبــال معنــای واحــد، قابــل دســترس و ثابــت بودنــد. 
ّـا پساســاختارگرایان نســبت بــه هــر ســه ویژگــی بدبیــن بودنــد و در واقــع معنــای معنــا را بــه چالــش مــی کشــیدند. در مقابــلِِ  ام�
ـتِِّ علمــی و ثبــاتِِ روشــیِِ ســاختارگرایان، پساســاختارگرایان، بــر عــدمِِ امــکانِِ عینیــت و بیطرفــی، و  عینیت-خواهــی، دق�
ــا تحلیــل و انکشــافِِ مفاهیمــی ماننــد ذهنیــت، میــل، لــذت  ــد و ثبــاتِِ روشــی و علمــی را ب ّـن تاکیــد ورزیدن ّـن و تیق� عــدمِِ تعی�
ّـادیِِ علمــی، از ذاتِِ ناپایــدارِِ نقــادی ســخن گفتنــد. در هــر صــورت،  و بــازی جایگزیــن ســاختند و در نتیجــه ضمــن وداع بــا نق�
ســاختارگرایان و پساســاختارگرایان هــر دو بطــور بیمارگونــه ای بــه زبــان توجــه داشــتند و بــر آن بودنــد کــه نمــی تــوان ردِِ پــای خرد 
را در زبــان دیــد. ســاختارگرایان بــر آن بودنــد کــه نــگاه انتقــادی مــی توانــد معنــای متــن را بیابــد کــه از رابطــه بینامتنیــت بــر مــی 
خیــزد ولــی پساســاختارگرایان برآننــد کــه تحقیــق انتقــادی نمــی توانــد سرچشــمه متــن را بیابــد. انتقــاد در اولــی عبارتســت از 
کدشــکنی از قوانینــی اســت کــه ذیــلِِ ظاهــر، معنــا مــی ســازند، امــا در دومــی عبارتســت از بــه پرســش گرفتــنِِ معنــا و قــدرت.  
کرســتیوا منتقــد نشــانه شناســی5 سوســور بــود و در مقابــل نــوع ویــژه خــود از علــم العلایــم را بنیــاد نهــاده semianalysis نامیــد. در 
حالــی کــه ســمیاتیکِِ سوســوری بــر بــی طرفــی زبــان تاکیــد داشــت و مــی گفــت اســطوره هــا، ســنت هــای شــفاهی و فرهنگــی 
، متــون ادبــی و هــر متــن فرهنگــی مــی توانــد مــورد تحلیــل علمــی قــرار گیــرد، کریســتیوا تأکیــد داشــت ایــن نظریــه بــه انســان 
بــه عنــوان صاحــب بیــان، بــی توجهــی نمــوده اســت. او می افــزود کــه دال ذات چندگانــه ای دارد و در مراحــل گوناگــون 
تاریخــی پدیــد آمــده اســت. از نظــر او، متــون همــواره در وضعیــت بازتولیــدی قــرار دارنــد و نــه آنکــه محصولاتــی تمــام و آمــادهٔٔ 
مصــرف باشــند. در مقابــل، او تحلیــل نشــانه )semianalysis( را مطــرح کــرد تــا ضمــن در نظــر گرفتــن نشانه شناســی، روان کاوی 
ّـت را نیــز در تحلیــل بگنجاند.چنانکــه آمــد، ماهیــتِِ درحــالِِ نوســازیِِ متــن، مــورد تأییــد قــرار گرفــت؛ در ایــن نــگاه،‌  و بینامتنی�

1. Julia Kristeva (1941  )
2. Ferdinand de Saussure (1857 – 1913)
3. Mikhail Bakhtin (1895 – 1975)
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متــن و ایــده، نــه متاعــی کامــل و آمــاده مصــرف، بلکــه چیــزی اســت کــه خواننــدگان و مخاطبــان را از تماشــاگری بــه بازیگــری 
مــی خوانــد کــه بــا تفســیر خودشــان، معنــا و مفهومــی بــرای متــن بیابنــد بدینگونــه مــرز روشــن و قاطــع میــان علــم و منطــق بــا 

نـگ ـمـی ـبـازد. زـبـان و تخـیـل رـ
   بینامتنیــت بــا کریســتیوا تولــد یافــت ولــی اندیشــه ورزانــی دیگــر بــدان فربهــی بخشــیدند چندانکــه صــورت هــای گوناگونــی 
ــده« را  دِِّ خوانن ــه »تول� ــنده« و در نتیج ــرگِِ نویس ــثِِ »م ــارث، بح ــد ب ــت. رولان ــه اس ــاف یافت ــف انکش ــوهای مختل ــه س از آن رو ب
مط�ـرح ـکـرد و نوشــت:»تولد خواننــده بایــد بــا مــرگ نویســنده جبــران شــود«)Barthes, 1986 :51(. براســاس ایــن دیــدگاه، متــن 
بیشــتر ماننــد یــک داســتان یــا فیلــم یــا حادثــۀ دیــده شــد کــه هــر کــس، از آن، برداشــت و روایــت مختلفــی دارد. ایــن خوانــش 
هــای مختلــف، ربطــی بــه هــدف نویســنده ندارنــد بلکــه بیشــتر بازگوکننــدۀ حــالاتِِ انفســی، تجربیــات زیســته، توقعــاتِِ ذهنــی، 
و شــرایط رویارویــی خواننــده بــا متــن اســت. خواننــده، امــکانِِ درکِِ کامــلِِ هــدف نویســنده و متــن را نــدارد زیــرا ذات بینامتنــیِِ 
متــن، خواننــده را پیوســته بــه رابطــه هــای متنــیِِ تــازه، فرامــی خوانــد. اگــر متــن در نســبتِِ پیوسته-نوشــونده بــا دیگــر متــن 
هــا، دائمــا صلایــی نومیزنــد و راهــی نــو مــی گشــاید دیگــر نمــی تــوان نویســنده را مســئول معناهــای گوناگونــی دانســت کــه 
خواننــدگان در متــن هــا مــی یابنــد. لــذا مــرگِِ نویســنده، همــزاد بــا آزادیِِ خواننــده اســت. متــن، بافتــی بــی پایــان از نســبت هــا 
و رابطــه هــا ســت. ســپس ژرارد ژنــت1 بــه تلفیــق ســاختارگرایی بــا بینامتنیــت پرداخــت. او بــه جــای تمرکــز بــه یــک اثــر خــاص، به  
ســاختار و نظــام، بازگشــت و تحلیــل اینکــه چگونــه متــن، نتیجــه ســاختار اســت، شــیوه ای کــه نشــانه هــا و متــن هــا بــر آن شــیوه 
کار مــی کننــد. ایــن ســاختار و شــیوه بــر اســاس نظــام هــای ویــژه، قواعــد و ضوابــط خــاص، روش هــای فرهنگــی مناســب، و 
آيیــن هایــی شــکل گرفتــه انــد کــه بیان-پذیرانــد. ژنــت در نــگاه انتقــادی، دنبــالِِ یقیــن بــود و در تحلیــلِِ ســاختارگرایانه خــود 
ــا  ــه معن ــا ک ــود. از آن ج ــی می ش ــن« منته ــتعلای مت ــی »اس ــه نوع ــه ب ــی ک ــرد؛ مفهوم ــدی ک ــت2« را صورت بن ــانِِ روای »گفتم
همــواره در پیونــد و تعامــل بــا دیگــر متن هــا انکشــاف می یابــد، از حــدود خــود فراتــر مــی رود. از همیــن رو، ژنــت نشــان می دهــد 

.) Genette, 1980 :23 (»کــه »بــرخلاف تصــور رایــج، امــرِِ شــناخت پذیر در ژرفــای امــرِِ رازآمیــز جــای دارد
 از منظــر ژار ژنــت، مفهــوم »اســتعلای متــن« در نــگاه نخســت بــرای تمایــز از »بینامتنیــتِِ« پساســاختارگرایانه بــه کار می رفــت 
تــا نشــان دهــد آنچــه متــن را  متــن می ســازد، نــه محتــوای درونِِ آن به تنهایــی، بلکــه شــبکه ای از نســبت ها و پیوندهــا بــا دیگــر 
متن هاســت؛ پیوندهایــی کــه می تواننــد آشــکار یــا نهــان باشــند و تنهــا در چارچــوب تحلیلــی نظام منــد، هــم در ســطح گفتمــان 
متــن و هــم در رابطــه بــا فاعــل تولیدکننــده ی آن، دریافــت و فهــم شــوند. بدیــن منظــور وی از پنــج حالــتِِ رابطــه بیــن متــن هــا 
ســخن گفــت؛ تنهــا یــک مــورد مربــوط بــه بینامتنیــت اســت؛ جایــی کــه متــن بــه صــورت اســتنباط یــا ارجــاع، متنــی دیگــر را در 
خــود دارد. دیگــر حــالات بینامتنــی عبارتنــد از: متــن هــای پیرامونــی )ماننــد عنــوان هــا و تیترهــا و مقدمــه هــا و پاورقــی هــاِ(ِ؛ 
فرامتنیــت )گنجانیــدن شــرحی یــا جرحــی نســبت بــه متــنِِ دیگــر در متــنِِ مــوردِِ مطالعــه(؛ هایپرمتنیــت )اقتبــاس یــا دگرگــون 
ســاختن یــک متــن دیگــر در متــن(، و فرامتــنِِ نــوع شــناختی )تبییــنِِ نســبت یــک متــن بــا ادبیــات نوعــی یــا نــوع ادبــی آن یــا 

دـسـته بـنـدی علـمـی مربوـطـه(. ژـنـت چـهـار ـمـورد اخـیـر را در تحلـلِِی بینامتنـیـت داـخـل نـمـی داـنـد.

ویژگی های متن
ــن  ــت. ای ــل اس ــه ذی ــای ده گان ــژه گی ه ــت، دارای وی ــل معناس ــه حام ــری ک ــا اث ــن ی ــت، مت ــر بینامتنی ــی از منظ ــور کل ــه ط   ب
ــی و  ــترده گ ــز گس ــت و نی ّـت و غلظ ــت، رق� ــی از بینامتنی ــدگاه خاص ــز دی ــن و نی ــوعِِ مت ــه ن ــه ب ــا توج ــد ب ــی توانن ــا م ویژگی ه
محدودیــت بیابنــد. ولــی اصحــابِِ ایــن تفکــر، اجمــاع دارنــد کــه تحلیــل و فهــم برخــی متــون نــه بــا دانــش متعــارف عمومــی 
)دائــرة المعارفــی و لغتنامــه ای اعــم از عمومــی یــا اختصاصــی( و نــه بــا دانــش مســلکی متعــارف )کــه از بینامتنیــت بــی خبــر 

نـا:  بـه ـقـول مولاـ یـر اـسـت، ـ اـسـت(   اـمـکان پذـ
نکته ها چون تیغ پولادست تیز                  گر نداری تو سپر وا پس گریز

پیش این الماس بی اسپر میا                    کـز بریدن تیغ را نبود حیــــا )  بلخی، 1373: 30 (
 ایــن ویژگــی هــا باهــم، همپوشــانی دارنــد و لــذا کاملا، جــدا و متمایــز از هــم نیســتند امــا در ایــن نوشــتار، شــماره و اســتقلال 
مــی یابنــد تــا بطــور جداگانــه مــورد توجــه قــرار گیرنــد. همچنیــن آنهــا بدیــن صــورت، لیســت نشــده انــد ولــی جهــت تســهیلِِ 

امــر بــرای خواننــده، بیــان مــی شــود. امــا ایــن ویژگــی هــای دهگانــه کدامنــد؟

1. Gérard Genette ( 1930–2018 )
2. Narrative Discourse
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 Kristeva,(»1. »هــر متنــی از موزائیکــی از نقل قول هــا ســاخته شــده اســت؛ هــر متــن جــذب و بازآفرینــی متنــی دیگــر اســت
37 :1986(، ماننــد زبــان، متــن یــک واحــدِِ مجــزا و خودبســنده نیســت. وقتــی واژه ای را در فرهنــگ لغــت مــی نگیریــم عمومــا 
ــار چــه واژگانِِ دیگــر و نیــز  ــرو مــی شــویم. اینکــه آن واژه دقیقــا چــه معنایــی دارد بســتگی دارد کن ــرای آن روب ــا ب ــا چنــد معن ب
دیگــر قرینــه هــای زمانــی و مکانــی و احوالــی قــرار گرفتــه اســت. بدیــن خاطــر گفتــه مــی شــود هــر متنــی از کنارهــم قرارگرفتــنِِ 
ــف،  ــا صن ــل ی ــک محف ــر در ی ــای حاض ــان ه ــه انس ــه ک ــت. همانگون ــده اس ــود آم ــون  بوج ــای گوناگ ــول ه ــل ق ــنجیده ی نق س
ــد کــه  ــا هــم در یــک جــای قــرار گرفتــه ان ــه مناســبت و هدفــی ب ــد امــا ب ــه زندگــی خــود را دارن هــر یــک داســتان مخصــوص ب
ایــن باهمبودگــی، هویــت تــازه ای بــه آنــان مــی دهــد، متــن نیــز از واحدهــای یکجاشــده بــا یــک ســازماندهی و هــدف تشــکیل 
ــی  ــه کــه بیننــده گان گوناگــون در موزاییــک، طــرح هــای گوناگون ــن تمــام ســخن نیســت. همانگون شــده اســت، هــر چنــد ای
مــی بیننــد؛ عــده ای بــه طــرح بزرگتــر و برخــی بــه طــرح هــای خوردتــر، و هــر بیننــده ای بخشــی را زودتــر مــی بینــد یــا زیباتــر 
مــی یابــد، متــن هــم خوانــش هــای متعــددی را بــر مــی تابــد و نمــی تــوان گفــت کــه تنهــا یــک راه بــرای خوانــدن متــن وجــود 
هـا را بفهـمـد، و رابـطـه آنـهـا ـبـا نـد. خوانـنـده ـمـی باـیـد اـیـن حضورـ  دارد. در ـهـر مـنِِت واـحـدی، همزـمـان چـنـد مـتـن، حـضـور دارـ

یکدیگر را بیابد.      
2. متــنِِ نــاب و اصیــل، وجــود نــدارد. متــن، نــه در زبــان خــود و نــه در معنــا، اصیــل و بدیــع نیســت، بلکــه »متــن فراتــر از خــود 
مــی رود«) Silverman, 1986: 4(، وام مــی گیــرد و آینــه گــری مــی کنــد – آگاهانــه یــا ناآگاهانــه. متــن بــه خــود، زاده نشــده اســت. 
اگــر متــن، انعــکاسِِ زبــان و بیــان اســت و زبــان و بیــان، ابــداعِِ گوینــده نیســت – یعنــی  مــا مــی آموزیــم کــه ســخن بگوییــم و حتــی 
اـگـر واژگان�ـی ـنـو برم�ـی افکنی�ـم مــی آموزیــم کــه چگونــه آنهــا را برســازیم – هیــچ متنــی نــو و ابداعــی و اصیــل وجــود نــدارد. هــر 
متنــی بطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم، پیامــی را بــه اشــتراک مــی گــذارد کــه خــود، آموختــه اســت. مهــم نیســت کــه چقــدر یــک 
متــن، نــو و ابداعــی مــی نمایانــد، در حقیقــت، چیــزی جــز دگرگــون شــده، اصلاح شــده، تشــریح یــا انکشــافِِ موضوعــی نیســت  
کــه پیشــتر بحــث شــده اســت. ممکــن اســت کــه متنــی، نــوآور و راهگشــا بــه نظــر آیــد ولــی ایــن راهگشــایی چیــزی جــز بازتولیــدِِ 
ولــو متفــاوتِِ گفتمانــی نیســت کــه متــن در آن ســاخته شــده اســت. نــوآوریِِ آن، چیــزی جــز آشکارشــدنِِ ظرفیــت هــای نهــان 
نیســت.  نویســندگان، متــن را از ذهــن خــود نمــی آفریننــد بلکــه آنــرا از متــونِِ موجــود مــی ســازند؛ در غیــرِِ اینصــورت، متــن بــا 
مخاطــب، بیگانــه مــی شــود و امــکان ارتبــاط و انتقــال معنــا، از بیــن مــی رود - حــال آنکــه متــن بــودنِِ متــن بــه انتقــال و ارتبــاط 
اســت. هــر متــنِِ جدیــد، تنهــا آخریــن نمونــه اســت از متــن هایــی کــه تاکنــون وجــود داشــته انــد و در نســبت بــا آن متــن هــای 
پیشــتر، متولــد شــده اســت؛ همــان متــن هایــی کــه بــه نوبــۀ خــود، در نســبت بــا کلام و بیــان، ظهــور یافتــه انــد؛  متــن هــا بــا 

یکدیـگـر روـبـرو ـشـده اـنـد، تعاـمـل ـکـرده اـنـد و ـهـر ـکـدام کوـشـیده اـنـد ـتـا دیـگـری را از آنِِ ـخـود بـسـازند. 
3. متــن، معنــای واحــدی نــدارد. اولا متــن، ذاتِِ اســتعلایی دارد، یعنــی در خــود نمــی مانــد، بلکــه از خــود بیــرون مــی رود. بــه 
دیگــر ســخن، متــن، ذاتِِ ارجاعــی دارد و مــی خواهــد چیــزی دیگــر بگویــد، غیــر از خــود. بــه همیــن خاطــر، از مرزهــای خــود 
مــی گــذرد. ثانیــا متــن، هویــتِِ نســبی دارد. اگــر واژگان، معنــای شــان را در جملــه مشــخص مــی ســازند، متــن هــم در نســبت بــا 
متــن هــای پیشــتر، متــن هــای همزمــان، و نیــز روابــط فرهنگــی و اجتماعــی و مناســبات تاریخــی معنــا مــی یابــد. ایــن مناســبت 
هــا و روابــط چندگانــه انــد و در تغییــری پیوســته. لــذا متــن، نــه تنهــا در هــر رابطــه، بلکــه هــر دم معنایــی تــازه مــی یابــد. مــثلا 
از قدیــم مــی گفتنــد کــه »حــدّّ« در منطــق، معنــای متفــاوت از ادب اجتماعــی یــا مناســبات حقوقــی یــا معاقبــات شــرعی مــی 
یابــد. امــا اگــر ویژگی هــای روانــی، زبانــی و انســانی متــن را نیــز در نظــر بگیریــم و فهــم خــود را از ایــن ظرفیت هــا و ویژگی هــا 
ــان تغییــر و تحــول پیوســته قــرار دارد.  ــه اســت، بلکــه در جری ــه تنهــا چندگان روزآمــد ســازیم، درمی یابیــم کــه معنــای »حــدّّ« ن
از آن جایــی کــه متــن ذاتــاًً اســتعلايي و نســبی اســت، هیــچ معنــای واحــد و ثابتــی نــدارد و همــواره در تعامــل بــا ذهــن، زبــان و 

ــود. ــد می ش ــانی بازتولی ــای انس تجربه ه
ــد خــود متغیــر مــی گــردد. همــۀ متــن  ــا امــورِِ متغیــر، هویــت مــی یاب ــدارد. چــون متــن در نســبت ب ــت ن 4. متــن، معنــای ثاب
هــا، انعــکاسِِ زبــان، اظهــار و بیــان انــد لــذا بــه هــم مرتبطنــد. بــا خوانــدنِِ دیگــر متــون، متــنِِ مــورد مطالعــه معنــای متفاوتــی 
می یابــد. نــه تنهــا آگاهــی از حدیقــه الحقیقــه ســنائی – کــه پیشــتر بوجــود آمــده – معنــای مثنــوی مولــوی را متفــاوت مــی ســازد 
کــه آگاهــی از گلشــن راز شبســتری کــه پســانتر بوجــود آمــده اســت. خوانــدنِِ متــونِِ کلامــی و فلســفی و فقهــی، معنــای دیگــری 
بــر مثنــوی مــی بخشــند و اطلاع از زمانــه  و مقتضــات سیاســی – اجتماعــی و جغرافیایــی  و حتــی قواعــد زبــان، افقــی تــازه مــی 
ــی  ــه و تنــش هــای درون ــی، بینامتنیــت در متــن، احــوال جامع ــای عمومــی و واژگان ــه معن گشــایند. در گــذار از بســنده گــی ب
بـت و قطـعـی نـای ثاـ نـدارد، معـ یـن مناـسـبات، اـمـکان ـ نـد. ـچـون آگاـیِِه کاـمـل از اـ بـر مناـسـبات ـقـدرت را ـمـی بیـ  آن مبتـنـی ـ

 ما و دنیای فروتنانه بینامتنیت
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نمــی توانــد وجــود داشــته باشــد. زبــان، ریاضیــات نیســت کــه بــا اعــداد و نســبت هــای قطعــی و روشــن ســروکار داشــته باشــد. 
زبــان و بــه تبــع آن، متــن، ســیّّال و در جریــان اســت، مناســبت هــا و رابطــه هــای تــازه مــی یابــد و معناهایــی نــو فرامــی افکننــد. 

بــه قــول نظامــی:
هر دم از  ایـن باغ بری می رســد                  نغزتر از نغـز تری می رســـد
رشتهٔٔ جان ها که درین گوهر ست                   مُُرسله از مرسله زیبا تر ست

راه روان کـز پــــس یکـــــدیگرند                  طـایفه از طـایفه  زیرکترند ) نظامی،1320: 152 (
5. متــن، معنــای تمــام شــده نــدارد. چــون هویــتِِ متــن، رابطــوی و نســبی اســت، بــا تحــول در نســبت هــا، تحــول مــی یابــد و 
ّـت، شــعرهای بــزرگ مــا، خــود را بازتعریــف و باآفرینــی و بازنمایــی مــی کننــد.  لــذا هیچــگاه تمــام شــده نیســت. بــه همیــن عل�
تنهــا حــالات خواننــده نیســت کــه معنــای متــن را مــی گشــایند، بلکــه فراینــدِِ پویایــی اجتماعــی و فرهنگــی، خــود نقــشِِ اساســی 
را بــازی مــی کنــد. معنــای یــک متــن، چیــزی نیســت جــز تنظیــم و ترتیــبِِ موقّّتــیِِ عناصــرِِ معنایــی در کنارهــم – عناصــری کــه 
خــود، پیشــتر بــه دلیــلِِ مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی، معنــای نســبی و خــاص یافتــه انــد. معنــا هم زمــان از درون ) ذهنیــت، 
ــن دو  ــه ای ــا ک ــزد. از آنج ــی ( برمی خی ــی و فرهنگ ــبات اجتماع ــرون ) مناس ــده ( و بی ــای خوانن ــات و انگیزه ه ــه، توقع پیش زمین
حــوزه همــواره ناتمــام و در تکاپــو هســتند، معنــای متــن نیــز ناتمــام باقــی می مانــد. هــرگاه آگاهــی جدیــدی بیابیــم یــا حالــی 

دیگــر تجربــه کنیــم، معنــای تــازه ای نیــز خلــق می شــود:
آدمی دید است و باقی گوشت و پوست             هر چه چشمش دیده است آنچیز اوست ) بلخی، 1373: 843 (.

6. متــن بــه شــیوه هــای خاصــی یــا متــون دیگــر درهمتنیــده اســت. متــن بــه شــیوه هــای گوناگونــی البتــه بــه درجــات متفاوتــی 
ــا  ــی عبارتســت از نظــام ارتباطــی میــان یــک متــن ب ــه بیان ــا ب ــه و مســتقل نیســت. معن ــا متــون دیگــر تنیــده اســت و جداگان ب
متنهــای دیگــر - اعــم از ماقبــل یــا معاصــرِِ آن. مــی تــوان مهمتریــن ایــن شــیوه هــای درهمتنیدگــی را چنیــن بــر شــمرد: هــر 
ــته،  ــا نادانس ــته ی ــتقیم، دانس ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــن بط ــرد. مت ــی ب ــره م ــتر به ــون پیش ــتاوردهای مت نـی از نتای�ـج و دس متـ
ســخنانی را از متــون پیشــتر نقــل مــی کننــد. متــن در رابطــه – هرچنــد گاهــی نقادانــه – بــا ادبیــات رایــج و حاکــم تولیــد می شــوند 
ــه – از متــون پیشــتر ادامــه  ــا ناآگاهان ــه ی ــا حتــی تقلیــد – آگاهان ــوان انعــکاس آنهــا را پــی گرفــت. متــن در ادامــه ی ــذا مــی ت و ل
حیــات مــی دهنــد. متــن، گاهــی بــه نقــد، تعریــض، کــم و زیادکــردن متــون پیشــتر اقــدام مــی گمــارد و ایــن نســبت گاهــی بــه 
حالــت ریشــخند کــردن یــا لــذت بــردن بــا آنهــا مــی انجامــد. درگیــری و تنیدگــی بــا متــون و آثــار پیشــتر مــی توانــد ناآگاهانــه و 
نامســتقیم باشــد. مهمتــر آنکــه آثــار و متــون بــا پیشــفرض هایــی تولیــد مــی شــوند کــه شــاملِِ انــگاره هایــی دربــارۀ مخاطــب،  
وضعیتــی کــه بــدان مــی پردازنــد، و پــس زمینــه خــود مــی باشــد. لــذا معنایابــی یعنــی جســتجو بــرای یافتــن ارتبــاط و نســبت 
متــن مــورد نظــر بــا متــن هایــی کــه ایــن ارجاعــات بدانهــا وجــود دارد؛ متــن در ایــن نگــرش از وجــودِِ مســتقل، بــه شــبکه ای 
ــیِِ  از ارتباطــاتِِ متونــی تغییــر مــی یابــد. ژنــت در تحلیــل یکــی از پنــج حالــت بینامتنــی، بیــن عناصــر درونــی و عناصــر بیرون
درهمتنیدگــی کــه توســط خواننــده، دریافــت، تفســیر و درک مــی شــود تفــاوت مــی گــذارد. او آنهــا را عتبــه1 تفـسـیر ـمـی ناـمـد؛ 
یعن�ـی آنچ�ـه »درگاه« نامی�ـده میش�ـود، ن�ـه خ�ـودِِ مت�ـن، بلک�ـه س�ـاحتی اس�ـت ک�ـه ب�ـرای ارائ�ـه و تأثیرگ�ـذاریِِ مت�ـن اهمی�ـت دارد. 
عناصــر درونــیِِ ایــن درگاه، همان هایی انــد کــه به گونــه ای آشــکار بــا متــن درهم تنیــده  انــد؛ ماننــد عنوان هــای اصلــی و 
فرع�ـی، مدخله�ـا و مقدمهه�ـا، س�ـرتیترها و تیتره�ـا، تصویره�ـا، س�ـاختار مت�ـن، پاورقیه�ـا، افزودهه�ـا و نقل قوله�ـای آغازی�ـن. 
ــت  ــرش حکای ــورد نظ ــی م ــری او و جهت ده ــزان تأثیرپذی ــنده اند؛ از می ــتِِ نویس ــدف و ذهنی ــگاه، ه ــی از ن ــر، بازتاب ــن عناص ای
ــی کــه ناآشــکار امــا  ــد اســت. عناصــر بیرون ــا کــدام متن هــا و افق هــای فکــری در پیون می کننــد و نشــان می دهنــد کــه متــن ب
موجودنــد را مــی تــوان از گفتگوهــای خالــق اثــر دربــاره موضــوع، نحــوه عرصــه اثــر بــه جامعــه، و برخــورد دیگــران بــا آن، نقــد 
و ارزیابــی هــا، پاســخ و واکنــش بــه نقــادان، سیاســت هــای ویراســتاری و طبقــه بنــدی اثــر، تبلیغــات ناشــر پیرامــون اثــر و مــواد 
تبلیغاتــی مرتبــط  و حتــی نامــه هــای شــخصی و خاطــرات روزانــه پدیــدآورده دریافــت. ژنــت در توصیــفِِ حالتــی دیگــر از روش 
فرابینامتنــی )metatextuality( ســخن مــی گویــد کــه یــک متــن بــا متــنِِ دیگــر، یکــی مــی شــود بــدون آنکــه بــدان ارجاعــی بدهــد 
یــا حتــی یــادی از دیگــری کنــد. گاهــی تکنیــک هــای درهمتنیدگــی را بــه چهــار مــورد خلاصــه کــرده انــد: اســتنباط و نتیجــه 
گیــری از متــون قبلــی )عمومــا در متــون دینــی، اســطوره ای، ادبــی، و تاریخی-فرهنگــی(؛‌ درخودبــردن و بازتولیدگــری )وقتــی 
آثــار قدیمــی تــر در ایــن اثــر هضــم شــده و صــورتِِ نــو مــی یابــد کــه بــه صــورت هــای وامگیــری، بازتفســیری، و بازتصویرگــری 
ظاهــر مــی شــوند(؛ درآوردن مفاهیــم پیشــین در نظــمِِ جدیــد بــرای منظــورِِ تــازه؛ و امــرِِ جــدّّی را بــه امــرِِ تفننــی تبدیــل ســاختن. 
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بنابرایــن پذیــرش و تحلیــل ایــن درهمتنیدگــی بــه خواننــده کمــک مــی کنــد تــا درکــی از متونــی کــه متــن در دســترس بــا آنهــا 
تنیــده و نیــز مقــدارِِ درهمتنیدگــی بدســت آورد.

7. عناصــر گوناگونــی، متــن را پدیــد آورده انــد. بینامتنیــت بــر اســاسِِ رویگردانــی از محوریــتِِ آدمــی چونــان ارتبــاط ســازِِ قطعــیِِ 
پیــام بناشــده اســت. آدمــی، خــود در زمینــه ای بــه دنیــا مــی آیــد؛ در زمینــه ای یــاد مــی گیــرد کــه نــه تنهــا بــه دنیــا و زندگــی 
ــه تنهــا مقبــول افتــد بلکــه  ــا ن ــه بفهمــد و چگونــه فهــمِِ خــود را ســامان بخشــد ت ــه بنگــرد؛ چگون بنگــرد بلکــه همچنــان، چگون
برایــش راهگشــا شــود تــا پیشــتر رود و صدرنشــین شــود. بینامتنیــت صــورت تــازه ای از مفهــومِِ باختیــن از دیالــوگ اســت. دیالوگ  
در نــگاه باختیــن از شــناخت رابطــه بیــن تولیدکننــده، اثــر، مخاطــب و خواننــده، جامعــه و تاریــخ بدســت مــی آیــد. غفلــت از 
هــر یــک از ایــن پنــح عنصــر، بــه شکســت اساســی در فهــم متــن مــی انجامــد. در بینامتنیــت، متــن ماننــد گفتمــان اســت کــه 
راه هــای نهادینــه شــده بــرای ســخن گفتــن، اندیشــیدن و ارائــه واقعیــت و زندگــی را از طریــق رفتارهــا و کنــش هــا، موسســات و 
نهادهــا، و روابــط قــدرت مشــخص مــی ســازد. متــن نمــی توانــد جــدای از فضــای اجتماعی-فرهنگــی ای کــه در آن تولیــد شــده 
اســت بوجــود آیــد و لــذا درک شــود. متــن هــا، انعــکاسِِ ســاختارِِ ایدئولوژیکــی انــد کــه در یــک گفتمــان، زمینــۀ آن بــوده اســت. 
ــا در ابهــام  ــا چیــزی را نهــان ســازد ی ــه بیــان رو مــی آورد ت گاهــی ادعــا شــده کــه اساســا آدمــی، ارتبــاط برقــرار مــی ســازد و ب
گــذارد. ایــن ویژگــی هــای روانــی و ذهنــی آدمــی، بــه علاوه تجربــه فرهنگــی و زیســته خواننــده، در شــکلگیری متــن همانقــدر 
مؤثرنــد کــه تجربیــات آفریننــده یــا جهــان فرهنگــی مســلط تــا زمانــه تولیــد اثــر و تحــول تاریــخ ایــده. مــثلا در یکــی از مطالعــات 
بینامتنــی رابطــه مــرگ و خــواب در جهــان اســطوره ای یونــان و رم باســتان تــا مســیحیت تــا رمانتیســیم مــدرن  تبارشناســی مــی 
شــود کــه چگونــه آثــار مرتبــط بیــن دو ایــده خویشــاوندی و ایــن همانــی چنــان در حرکتنــد کــه درد تبدیــل بــه لــذت مــی شــود. 

اـیـن تغیـیـر و بازآفریـنـی ـبـدون توـجـه ـبـه روـنـد تاریـخـی و تأثیرپذـیـری متـنـی قاـبـل فـهـم نیـسـت.  
ــای  ــه معن ــدن در آن، ب ــک متــن و مان ــدن ی ــه خوان ــت ک ــت برآنس ــت. بینامتنی ــون اس ــن مت ــردن در بی ــیاحت ک ــدن، س 8. خوان
تصمیــم بــه نزدیــک نشــدن بــه متــن، بلکــه دوری گزیــدن از متــن اســت. متــن، پلــی اســت کــه مخاطــب را بــا جهــان هــای دیگــر 
مرتبــط مــی ســازد. خوانــدن در ایــن نــگاه، توردیــدن میــان متنهاســت. اساســا بینامتنیــت از یــک نــگاه یعنــی مطالعــه حضــورِِ 
یــک متــن در متــنِِ دیگــر. مطالعــه، ســیاحت اســت یعنــی مجــال کنجــکاوی، رهاکــردنِِ متــن مألــوف، و ورای متنــی رفتــن کــه در 
دســترس اســت. در ایــن ســیاحت یــا مطالعــه، دســت کــم چهــار چیــز صــورت مــی گیــرد: رابطــه بنیامتنــی جســته مــی شــود؛ در 
ایــن رابطــه، پیــام و معنــا جســتجو مــی شــود؛ خواننــده بــه نقــدِِ پیوســته خــود همــت مــی گمــارد تــا راه بــرای حرکــت و اکتشــاف 
تــازه و تصحیــح راه پیمــوده بــاز شــود؛ و بــا تکمیــل ایــن ســه مرحلــه، بــه تفســیرِِ متــن نزدیــک مــی شــود. در مطالعــه متــن هــای 
قدســی، بینامتنیــت از پنــج ســیاحت ســخن گفتــه انــد: ســاحت داخــل متنــی )اینکــه یــک متــن در جاهــای مختلــف در بــاب آن 
موضــوع چــه گفتــه اســت(؛ ســاحت بیــن متــن هــای هماننــد )دیگــر متــون قدســی مرتبــط بــا آن متــن، چــه گفتــه انــد(؛ ســاحت 
اجتماعــی و فرهنگــی )چــه اســتعاره هــا و گمانــه هــا و آرمــان هــا و رتــق و فتــق هایــی فرهنگــی – اجتماعــی بــا متــن مرتبط انــد(؛ 
ســاحت ایدئولوژیکــی )چــه بایــد و نبایدهــای پیــدا و پنهایــی در شــکل گیــری متــن نقــش داشــته انــد( و ســاحت قدســی )چــه 
ادعــا یــا تجربــه یــا مواجــه قدســی صــورت گرفتــه اســت(. نهایتــا آنکــه، هــر متنــی نــه تنهــا متــون دیگــر را نقــل مــی کنــد، بلکــه 
آنه�ـا را از آنِِ ـخـود ـمـی کن��د و حـتـی آنه��ا را تغییـ�ر م��ی دهــد آنگوـنـه ک��ه خ�ـود، م��ی خواه��د. متن هــا و آثــار، تنهــا بازتاب دهنــده ی 
ــواره  ــا هم ــام متن ه ــع اله ــن مناب ــبب، در تعیی ــن س ــه همی ــد. ب ــون می کنن ــا را دگرگ ــه آنه ــتند؛ بلک ــین نیس ــار پیش ــون و آث مت

اخــتلاف نظــر وجــود دارد. خوانــدن، دویــدن دنبــالِِ آن متــون و شســتنِِ چشــم بــرای بهتــر دیــدن اســت.
9. مت��ن، ذاتِِ انگیزش��ی دارد. متــن، عواطــف )ماننــد غــم، حــس غربــت، شــگفتی یــا شــور(، تصاویــر حســی و خیالــی )صــدا و 
طعــم و بــو؛ ماننــد احســاس بــرف باخوانــدن یــک شــعر(، خاطــرات )اعــم از فرهنگــی و هنــری؛ شــنیداری یــا دیــداری؛ متنــی 
دیگــری یــا حافظــه تاریخــی(  و ترکیــب و هماهنگــی هــا )ماننــد زمینــه احساســی یــا روانــی بــرای توجــه بــه یــک روایــت( را در 
ذهــن خواننــده یــا مخاطــب برمــی انگیزانــد. ایــن امــر نــه لزومــا بــه صــورت مســتقیمِِ بلکــه بیشــتر بــه صــورت غیرمســتقیم بــه 
دلیــل تــوان القاءگــری آن صــورت مــی گیــرد. مــثلا وقتــی گفتــه مــی شــود کــه »بــاد بــا بــرگ هــای مــرده نجــوا کــرد« بــدون بیــان 
صریــح، حــسِِ درد و گــذار، بــه خواننــده القــاء مــی شــود. متــن، خواننــده را بــه بازیگــری در تولیــدِِ معنــا دعــوت مــی کنــد؛ بــا 
تجربــه خــاص و تخــیلاتِِ ویــژه خواننــده. انگیــزش تنهــا در خواننــده نیســت بلکــه چــه چیــزی را خواننــده در متــن ببینــد. متــن 
مــا را نــه تنهــا بــه اثــر نویســنده، بلکــه بــه رابطــه نویســنده بــا دیگــر متــون )نوشــتاری یــا گفتــاری یــا تصویــری( و بــا ســاختار زبــان 

ـفـرا ـمـی خواـنـد ـچـه ـبـا نـقـل ـقـول ـهـا، ـچـه ـبـا صورتبـنـدی اـثـر و ـچـه ـسـاختار زباـنـی و ادـبـی.
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10. متــن، وجــودِِ پیشــینی دارد. اگــر هیــچ متــن و اثــری کاملا ابداعــی و نــو نیســت، ایــن بــدان معناســت کــه وجــودی پیــش 
از وجــود فعلــی داشــته اســت. رابطــه خواننــده و آفریننــده-ی متــن همــواره بــا رابطــه بینامتنــی و نیــز وجــود پیشــینی آنهــا در 
متــون قبلــی همــراه اســت.  بــدون آگاهــی مشــترک از وجــود پیشــینی کــه بصــورت زبــان، پیشــفرض هــا، توقعــات و ســاختارِِ 
ذهنــیِِ مشــترک تبلــور مــی یابــد امــکانِِ ارتبــاط بیــن نویســنده و خواننــده بوجــود نمــی آیــد. خواننــده بایــد بــا زبــانِِ نویســنده، 
بــا فرهنــگِِ واژگانــیِِ موضــوع، باســاختارِِ نوشــتار، بــا ذهنیــتِِ نویســنده، بــا ادبیــاتِِ موضــوع، بــا ارزش هــای فرهنگی-اجتماعــی 
نویســنده، و بــا قواعــد و ضوابــطِِ متــن آشــنا باشــد تــا بتوانــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد. وجــودِِ پیشــینیِِ متــن مــی توانــد آشــکار 
یــا پنهــانِِ، ضمنــی یــا تصریحــی، مســتیقم  یــا غیرمســتقیم باشــد. اگــر متــن بــدون ارجــاع – بــه صــورت نقــل قــول یــا اســتنباط 
– امــکانِِ وجــود نمــی یابــد خــودِِ ارجــاع، مســتلزمِِ فهمــی از و حضــورِِ پیشــینیِِ متــن اســت. خواننــده همزمــان بــا متــن و وجــودِِ 

پیـشـینی آن و نـیـز رواـتِِی مـتـن از آن روـبـرو ـمـی ـشـود.
در نتیجــه یــک متــن و اثــر در رابطــه ای ســه ســویه انکشــاف مــی یابــد: رابطــه متــن بــا خواننــده و نویســنده؛ رابطــه متــن بــا زمــان 
و مــکان؛ و رابطــه متــن بــا متــن هــای دیگــر. ایــن ســه ســویه گــی، متــن را از داشــتن ذاتِِ یگانــه، اصیــل بــا معنایــی ثابــت و تمــام 
محــروم مــی ســازد؛ در عــوض، از چگونگــی تنیــدن بــا دیگــر متــن هــا پــرده برمــی دارد و اینکــه چــه عناصــری در پیدایــش آن 
دســت داشــته انــد؛ چگونــه و بــا چــه هدفــی بایــد آنــرا خوانــد؛ در هنــگام خوانــدن چــه چیــزی در خواننــده برمیانگیــزد و نهایتــا از 
وجــود پیشــنی خــود پــرده برمیــدارد. ویژگیهــای متنــی، حضــور طیفــی دارنــد؛ یعنــی نــه لزومــا در همــه متــن هــا مــی توان ســراغ 
آنهــا را گرفــت و نــه بــه یــک انــدازه. ولــی متــن هــای مهــم و اثرگــذار یــک جامعــه ماننــد متــن هــای ادبــی، تاریخــی، فرهنگــی ، و 

نـیـز متـنـون قدـسـی بیـشـتر ـبـه اـیـن رویـکـرد نیازمندـنـد.  

    متن دینی و نیاز ما
  هرچنــد میــان بینامتنیــت ســاختارگرا و پساســاختارگرا، پیرامــون گســتره متونــی کــه نیــاز بــه تحلیــل بینامتنــی دارنــد اخــتلاف 
نظــر وجــود دارد ولــی نمــی تــوان تردیــد داشــت کــه متــون مقــدس دینــی بــه شــمول قــرآن و ســنّّت در ذیــل متنی قــرار مــی گیرند 
کــه نیــاز بــه مطالعــه بینامتنــی دارنــد زیــرا تمــام ویژگــی هــای متــون فــوق در آنهــا قابــل تطبیــق اســت. بگــذار توضیحــات را بــا 
تمرکــز بــر قــرآن مطــرح کنــم هرچنــد ســنّّت )مجموعــه گفتــار، رفتــار و تقریــرِِ پیامبــر( هــم کمابیــش در ایــن ویژگــی مشــترکند.  
قــرآن، مجموعــه ای اظهاراتــی اســت کــه کنــار هــم قرارگرفتــه انــد بــدون آنکــه در هیــچ یــک از دســته بنــدی هــای علمــی و ادبــیِِ 
متعــارف قرارگیــرد. قانــون، رازورزی و عقایــد در کنــار هــم آمــده انــد و مرزهــای فقــه و عرفــان و کلام را درشکســته انــد. قــرآن، 
الهــام بخــشِِ موزائیکــی از انــگاره هــای متفــاوت اســت کــه اسلام را بنیــان گذاشــته اســت. قــرآن، خــود را ادامــه کتــاب هــای 
پیشــین و نــه امــری تــازه و ابداعــی مــی خوانــد.  فهــم قــرآن بــدون فهــم انجیــل و تــورات و حتــی نــگاه صائبیــن و مســیحیت و 
یهودیــتِِ شــبه جزیــره در قــرن هفتــم مــیلادی ناممکــن اســت. مخاطبــان مســتقیمِِ قــرآن بــا ایــن متــون آشــنا بودنــد و پاســخ و 
رویکــرد قــرآن بدانهــا را مــی فهمیدنــد. قــرآن در آغــازِِ اسلام، اساســا وجــودِِ شــنیداری و آوایــی داشــت تــا نوشــتاری و مکتــوب کــه 
زاده تبدیــل قــرآن بــه مصحــف اســت.  ایــن وجــودِِ اساســا آوایــی و ســپس نوشــتاری از همــان آغــاز معنــایُُ چندگانــه داشــت لــذا 
تلاش مــی شــد تــا بــه معانــی مناســبتر بــا توجــه بــه احادیــث یــا تحلیــل هــای لغــوی و تاریخــی  نزدیــک شــد. مفســران اسلامــی 
همــواره کوشــیده انــد تــا بــه معنــای قطعــی نزدیکتــر شــوند ولــی هیچــگاه در محتــوا، اجماعــی پدیــد نیامــده اســت چندانکــه 
اخــتلاف نظــر پیرامــون معنــای پایــه تریــن انــگاره هــای قــرآن ماننــد توحیــد و عــدل  بــه شــکلگیری اولیــن مذاهــب اسلامــی 
یعنــی قدریــه و جبریــه و ســپس عدلیــه و غیرعدلیــه انجامیــد. مؤمنــان بــا توجــه بــه جاودانگــی قــرآن و تغییــرات بشــری، همــاره 
کوشــیده انــد معنــای تــازه از مفاهیــم قرآنــی بدســت بدهنــد و ناتمامــی معناهــای قبلــی را مطــرح ســازند. طــرح وجــه اجتماعــی 
عدالــت یــا وجــه سیاســی توحیــد از ایــن نمونــه هاســت.  رابطــه آیــات قــرآن بــا خــود و نیــز بــا متــون قدســی دیگــر، بحــث هــای 
مهــم عــام و خــاص و مطلــق و مقیــد و ناســخ و منســوخ را بــه میــان مفســرین و اصولیــون مســلمان درانداخــت تــا از درهمتنیدگــی 
متــن قرآنــی پــرده بــردارد. فهــم قــرآن بــدون فهــم زبــان عربــی قدیــم، ســاختار آن، و نیــز ســنت هــا و ارزش هــا و فرهنــگ عربــی 
ناقــص اســت. مگــر مــی تــوان تأکیــد قــرآن بــر آمــوزه هــای اخلاقــیِِ صبــر و شــجاعت و نبــرد و پایــداری را بــدون درنظرداشــتِِ 
جغرافیــای شــبه جزیــره فهمیــد. غفلــت از ذهنیــتِِ مخاطــبِِ قــرآن یــا ذهنیــت مفســران، انــکارِِ ذاتِِ متنــی قــرآن اســت. داســتان 
هــای پیامبــران، نیــکان و بــدانِِ بســیاری در قــرآن روایــت شــده اســت و مؤمنــان تشــویق شــده انــد تــا بــه ســخنان متفاوتــی گــوش 
فرادهنــد – یــا متــن هــای مختلفــی را بنگرنــد تــا بهتریــن آنهــا را پــی گیرنــد. تلاوت کننــده قــرآن بایــد از تلاوتِِ متــن برآیــد و رابطــه 
ئــت بــدون  خــود را بــا آن، رابطــه آنــرا بــا حــق و رابطــه آنــرا بــا دیگــر تجلیــات حقیقــت بخوانــد و بنگــرد تــا بتوانــد قرآنــی باشــد. قرا�‌
اســتعلاء بــه اتفــاق روایــت ســنی و شــیعه مــی توانــد بــه دورشــدنِِ قــاری از قــرآن بینجامــد. مواجهــه درســت بــا قــرآن هــم قــاری 

فصلنامه نبراس



28

را تغییــر مــی دهــد و هــم خــود را بــا گشــودن چهــره ای تــازه و مرتبتــی برتــر.  قــرآن، ذکــر و یــادآور اســت تــا فطــرت یــا وجــدانِِ 
اخلاقــی آدمــی را برانگیزانــد. و نهایتــا قــرآن، وجــودِِ پیشــینی دارد کــه امــکان آشــنایی و ارتبــاط را فراهــم مــی ســازد. بنابرایــن، 

ـبـدون ـشـک، رابـطـه ـسـازنده ـبـا ـقـرآن، نیازمـنـد ارتـبـاط بینامتـنـی اـسـت.
   امــا متاســفانه دو گــروه متضــاد در جامعــه مــا بــا قــرآن و متــن قدســی رابطــه ای غیربنیامتنــی برقــرار مــی کننــد کــه بــر انســدادِِ 
فرهنگــی و انجمــاد ذهنــی مــی افزاینــد. یکــی طالبــان و عالمانــی اســت کــه بنــام قــرآن، مبــارزه مــی کننــد و راه فهــم و مفاهمــه 
را مــی بندنــد. ایــن گــروه، قــرآن را بــرخلافِِ ســنّّتِِ طولانــی اسلام، بــه متنــی غیرقدســی و غیرالهــام انگیــز، بــه قواعــد و ضوابــط 
ــدازه فهــمِِ  ــه ان ــرا ب ــد و آن ــرآن مــی گیرن ــاح را از ق ــی و انفت ــد. آنهــا چندمعنای ــوژیِِ سیاســی فرومــی کاهن فقهــی و حتــی ایدئول
ّـب و غیرتاریخــی و غیرزبانشناســانه خــود فرومــی کاهنــد. حتــی مطالعــات واژه شناســانه و کاوشــهای تاریخــی اصــول فقــه  متصل�
و انکشــافاتِِ اخلاقــی و عرفانــی حاکــم در متــنِِ جامعــه اسلامــی را نمــی بیننــد و مســتقیما از ذهــنِِ انکشــاف نایافتــۀ خــود بــه 
ــه  ّـات و اجتهــاد، ب ــدن از ملاکِِ ظنی� ــدون گذران ــگاه توهّّمــات و خیــالاتِِ خــود را ب ــد و آن متــنِِ تحلیــل نشــده-ی قــرآن مــی پرن
یقینیــات و بدیهیــات مــی چســبانند و بــا شــتاب، دنبــالِِ تطبیــق آن بــر مــی آینــد. طالبــان و رویکــردِِ طالبانــی، مصــداق روشــنِِ 
ضٍٍْ« )ســوره نســاء، آیــه ۱۵۰( هســتند کــه برخــی آیــات را مــی بیننــد و برخــی دیگــر را نــه؛ نــه متــن را  رُُُف��ْكْ بِِبََ�ع  ضٍٍْ وََنََ نُُِ بِِبََ�ع م�ْؤْ

»نُُ
بــا دیگــر بخــشِِ آن و نــه آنــرا بــا متــونِِ قدســی دیگــر بــه شــمول تــورات و انجیــل و نــه شــأن خداونــدگاری – بــه عنــوان آفریننــده 
ــته را  ــشِِ خودخواس ــه بخ ــنجند، بلک ــی س ــگ م ــان و فرهن ــان و زم ــرایطِِ زب ــه ش ــر و ن ــتِِ بش ــب و طاق ــتِِ مخاط ــه ذهنی ــر – و ن اث
مطلــق می بیننــد و قطعــی مــی ســازند. آیــات جهــاد و قتــال و صبــر و تســلیمی را مــی بیننــد امــا آیــات تشــویق بــه علــم آمــوزی 
و خــردورزی و مــدارا و حرمــت انســانی و دعــوت بــه گفتگــو و ســاختن دنیــا را نمــی بیننــد. حتــی همــان آیــات انــدک را کامــل 
نمی خواننــد و اســباب النــزول آنــرا نمــی پالنــد و جــدال و کنــکاشِِ مفســرانِِ گوناگــون را نمــی کاونــد. آیــت الکرســی مــی خواننــد 
ولــی نــه ســبب نــزول آنــرا مــی خواننــد کــه بــرای بســیاری از مســلمانان امــروز غیرقابــل بــاور مــی نمایانــد و نــه لااکــراه آنــرا جــدی 

ّـن ـحـق و باـطـل را. مــی گیرنــد و نــه تب�ی
گــروه دیگــر اسلام ســتیزانی اســت کــه ماننــد طالبــان برخــی از قــرآن را مــی بیننــد و برخــی دیگــر را نــه. بــه آن ذاتــی ثابــت و 
معنایــی واحــد نســبت مــی دهنــد بــدون آنکــه بــا تاریــخ قــرآن و تفســیر آن، ارتباطــی برقــرار نمــوده انــد. باآنکــه بــا طالبــان مــی 
ســتیزند ولــی ذهنیــت طالبانــی را – کــه نــگاه تــک معنایــی بــه قــرآن و اسلام اســت – مــی گســترانند. آیــه ۳ ســوره نســاء را کــه 
َب��اعََ « را مــی خواننــد تــا تجویــزِِ اســتثنایی تعــدّّدِِ ازواج را تشــویق بخواننــد  ثََالَا وََ رُُ ىَٰٰن��ْثْ وََثُُ  َس��اءِِ مََ نََِم�ـ النِّّ ْمُْك��  َط��ابََ لََ َمــا  ُح��وا  كِِْنْ »فََا
َـاءِِ« )نســاء ۱۲۸( امــکانِِ رفتــار عادلانــه  س�ِنِّ نََْي�� ال دِِْعْلـُـوا بََ ن تََ

َ
تََْس��طِِعُُيوا أَ َلــن تََ ولــی آیــه ۱۲۸ همـ�ان س��وره را نم��ی خوانن��د کــه » وََ

را نفــی کــرده اســت. زیــرا آنــان تصمیــم گرفتــه انــد کــه پیشــفرض های خــود را بــر قــرآن فراافکننــد و  رابطــه آیــات بــا یکدیگــر، بــا 
دعــوت بــه تجربــۀ امــر مقــدس، بــا متــون دیگــر، بــا واقعیــت انفســی و آفاقــی، بــا زبــان را نکاونــد. قــرآن ســتیزان بطــور یکســان و 
هماننــد بــا طالبــان، مطلــق گرایــی در مواجهــه بــا متــن را پیــش مــی گیرنــد و جــزم اندیشــی را ترویــج مــی کننــد. هــر دو گــروه بــه 
یکســان، از انگیــزش قــرآن بهــره ای مــی برنــد کــه خــود مــی خواهنــد. آنــان آینــه گــری قــرآن را در حــدّّ انعــکاسِِ توقّّعــاتِِ خــود 

ـفـرو ـمـی کاهـنـد. موـلـوی آیـنـه ـگـی را در وـصـف پیامـبـر – ـکـه خُُویـَـش ـقـرآن ـبـود – ـبـکار ـبـرده اـسـت. 

دید احـمد را ابــوجهل و بگفت                        زشت نقشی کز بنی هاشم شکفت
گفت احــمد مر ورا که راســـتی                       راست گفـــتی گرچه کار افزاستی

دیـد صدیقش بــگفت ای آفتاب                      نی ز شرقی نی ز غربی خوش بتاب
گفت احمد راست گفتی ای عزیز                     ای رهیده تـــو ز دنیای نــــه چیز
حاضــران گفتند ای صدر الوری                      راست گو گفتی دو ضدگو را چـــرا

گــفت من آیینه ام مصقول دست                     ترک و هندو در من آن بیند که هست ) بلخی، 1373: 98 (

  قــرآن، آینــه-ی خداســت. متنــی اســت کــه آفریننــده، خواننــده، پیــام، ویژگــی هــای اخلاقــی و فرهنگــی و اجتماعــی، و نیــز 
تاریــخ را و مناســبات آنهــا بــا یکدیگــر را انعــکاس مــی دهــد و از مــا مــی خواهــد کــه آنهــا را بــا هــم و در نســبت بــه هــم ببینیــم 
بــدون آنکــه ادعــای فهــم نهایــی و متقیــن و ســنگواره کنیــم. بایــد دنبــال آواز حقیقــت دویــد بــدون آنکــه ایمــان بــه حقیقــت را از 
دســت داد. محققــان بینامتنیــت در مطالعــه کتــب مقــدس نشــان داده انــد کــه چقــدر متــون قدســی بــه بخشــی دیگــر از خــود یــا 
متــون دیگــر ارجــاع مــی دهنــد و بــا آنهــا گفتگــو در مــی اندازنــد. گاهــی متنــی مشــابه تولیــد مــی کننــد، دیگــرگاه، پیشــنیان را 
نقــل قــول مــی کننــد. گاه بازســازیِِ متــن قدیــم مــی کننــد یــا اســتنباطی از آنهــا ارائــه مــی دهنــد یــا تنهــا بــا ذکــر واژه یــا اصلاح 
یــا نیمــه عبارتــی از آنهــا، مخاطبــان را بــه تأمــل تحریــک مــی کننــد.  بینامتنیــت در پژوهــش هــای متــون قدســی، جســتجو در 

 ما و دنیای فروتنانه بینامتنیت
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ترجمــه و اصــل متــن، تکنیــک هــای جســتجوگری کــه بینامتنیــت را دربرمــی گیرنــد )ماننــد جســتجوی عیــن عبــارت یــا محتــوا( 
و نیــز نــوع و حیطــه منابــع و مــدارک مــورد کاوش را در بــر مــی گیــرد. خالــق متــن قدســی هــم ماننــد متــن متعــارف، بــه متــن 
هــای دیگــر اشــاره مــی کنــد، آنــان را دوبــاره مــی ســازد، یــا آنــرا تکمیــل مــی ســازد. گاهــی نیــز تنهــا موافقــت یــا مخالفــت خــود 
را نشــان مــی دهــد. آنــان تأکیــد مــی کننــد کــه مؤمنــان اولیــه، متــون پیشــتر را مقــدس پنداشــته و ناظــر بــه آنهــا متــن جدیــد را 
مــی فهمیدنــد )ماننــد مســیحیان نســبت بــه عهــد عتیــق یــا مســلمانان نســبت بــه عهــد جدیــد( و اکثــر معتقــدان اولیــه، متــون 
مقــدس را بهتــر از معتقــدان قــرن بیســت ویکــم مــی شــناختند. توجــه بــه متــون قدســی پیشــینی، نــه بــه خاطــر بــی توجهــی 
بــه متــن قدســی حاضــر مــثلا قــرآن ، یــا تنهــا بــه خاطــر ارجــاع قــرآن بــه آنــان؛ بلکــه بــرای درگیــری درســت بــا متــن و فهــم متــن 
حاضــر، ضــروری اســت. اگــر بــدون فهــم فرهنــگ یونانــی و هلینیســتی و یهــودی، فهــم عهــدِِ جدیــد امــکان پذیــر نیســت بــدون 
فهــمِِ عــربِِ دوران نــزول و نیــز مســیحیت و یهودیــتِِ شــبه جزیــره، فهــم قــرآن، امکان-پذیــر نیســت. بــه ایــن دلیــل ســاده کــه 
پســزمینه قــرن اول هجــریِِ، پســزمینه امــروز مــا نیســت. آری، صحابــه باســوادِِ پیامبــر، عمدتــا ســواد را از نامســلمانانِِ مشــرک و 
کافــران آموختننــد و نظــام تدریســی و زبانــی آنــان، بــرای فهــم، قــرآن، نقــش بــازی مــی کــرد. تجربــۀ زیســته آنــان بــا نامســلمانان 
متفــاوت از تجربــۀ زیســته ماســت و نمــی تــوان ایــن تفــاوت را در نســبت بــا متــن از نظــر دور داشــت. مؤمنــان اولیــه بــا نامؤمنــانِِ 
همزمــانِِ خــود زبــان، فرهنــگ و قواعــد فرهنگــی و تجربــه مشــترکی داشــتند کــه امــکانِِ مفاهمــه برایشــان فراهــم مــی ســاخت. 
ایــن تجربــۀ مشــترک و زمینــه ســاز را، نــه تنهــا در ادبیــات کتبــی، بلکــه در ادبیــات شــفاهی و باورهــای عامیانــه و حتــی اســطوره 
ای آنهــا مــی تــوان پــی گرفــت. روش هــای گوناگــون بینامتنیــت در مطالعــات متــون قدســی کــه بــه بیــش از ده نــوع مــی رســد 
دعــوت بــه تجربــه هــا و مواجهــه هــای تــازه اســت. تــازه گــی مســتلزمِِ بــدر آمــدن از پوســته کهــن یــا وضعیــتِِ ســنگوراه بــه دلیــلِِ 
مطلــق انــگاری و جــزم اندیشــی اســت. اندیشــه بینامتنیــت بــه مــا فروتنــی مــی آمــوزد؛ اینکــه بکوشــیم متــن را در نســبت هــا 

بفهمیــم و چیــزی را مطلــق نســازیم و بــاب گفتگــو را نبندیــم.
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وشنفکری افغانستان در افق بینامتنیت: بحران ر
 از بن بست ایدئولوژیک تا ضرورت گفت وگو

                                                                                                                                                       دکتر سید نورالدین علوی1

چکیده 
ــت  ــران هوی ــی بح ــرای بازخوان ــت ب ــی اس ــت«، تلاش ــق بینامتنی ــتان در اف ــنفکری افغانس ــران روش ــوان »بح ــا عن ــه ب ــن مقال ای
ــم  ــه، مفاهی ــن مطالع ــدرن. در ای ــادی م ــان انتق ــت و گفتم ــای بینامتنی ــر نظریه ه ــتان از منظ ــۀ افغانس ــنفکری در جامع روش
بنیادینــی چــون »چندآوایــی« و »گفت وگومنــدی« در نظریــۀ باختیــن، »تولیــد معنــا از دل تفــاوت و گسســت« در اندیشــۀ ژولیــا 
ــدا، »بازنمایــی  ــان معنــا« در دیــدگاه دری ــازی بی پای کریســتوا، »نظــم گفتمانــی و قــدرت« در فلســفۀ فوکــو، »شــالوده زدایی و ب
ــی  ــای تحلیل ــۀ ابزاره ــون، به مثاب ــدا هاچئ ــۀ لین ــامدرن« در اندیش ــی پس ــارودی و بازخوان ــعید، و »پ ــۀ ادوارد س ــرق« در نظری ش
بــرای فهــم وضعیـ�ت روشــنفکری در افغانس�ـتان ب�ـه کار گرفت��ه ش�ـده  ان��د. مقالــه نشــان می دهــد کــه روشــنفکری در افغانســتان 
ــد و منتقــد  همــواره در تقاطــع گفتمان هــای قــدرت، ســنت، ایدئولــوژی و مدرنیتــه قــرار داشــته و به جــای آن کــه بــه ســوژه ای مول�
ــنفکر  ــت روش ــران هوی ــت. بح ــده اس ــام ش ــته ادغ ــا بس ــه ی ــی بیگان ــای گفتمان ــا درون نظم ه ــیاری از دوره ه ــود، در بس ــدل ش ب
افغانســتان نــه تنهــا محصــول توســعه نیافتگــی تاریخــی، بلکــه حاصــل فروبســتگی بینامتنــی در ســطوح فرهنگــی و معرفتــی 
ــنهاد  ــه پیش ــان، مقال ان و عقلانی��ت. در پای ــرب، ایمـ� ان س��نت و مدرنیت��ه، ش��رق و غ گـو میـ� سـت؛ یعن��ی ناتوان��ی در گفت وـ اـ
ــا و  ــا مولان ــودا ت ــون ـــ از ب ــری گوناگ ــای فک ــان میراث ه ــی می ــراری گفت وگوی ــت و برق ــق بینامتنی ــودن اف ــا گش ــه ب ــد ک می کن
ــا و  ــه معن ــنفکری ای ک ــت؛ روش ــودآگاه را پی ریخ ــش و خ ــنفکری رهایی بخ ــی روش ــان نوع ــوان بنی ــه ـــ می ت ــا نیچ ــت ت از زرتش

ــد. ــنت ها می یاب ــا و س ــان متن ه ــی می ــل خلاق و گفت وگوی ــه در تأوی ــد، بلک ــه در تقلی ــود را ن ــروعیت خ مش

واژه هــای کلیــدی: بینامتنی��ت، روـشـنفکری افغانس��تان، بح��ران هویت، گفتمان قــدرت، خوان��ش انتقــادی، بوطیقای پست مدرنیس�ـم، 
جامعه شناســی رهایی بخــش

ح مسأله و ضرورت بررسی موضوع مقدمه: طر
   افغانســتان در طــول یــک قــرن اخیــر بــا بحران هــای متعــدد سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی مواجــه بــوده اســت. نظــام هــای 
ــای  ــک در دوره ای ادع ــر ی ــا، ه ــا و لیبرال ه ــور، تکنوکرات ه ــای قوم مح ــی، جریان ه ــی دین ــتی، بنیادگرای ــلطنتی و مارکسیس س
مشــروعیت فکــری و عملــی داشــته اند، امــا هیــچ یــک نتوانســته  انــد افــق فکــری پایــدار و پاســخگوی نیازهــای جامعــه را ارائــه 
دهنــد. روشــنفکران هــر جریــان، غالبــاًً در دفــاع ایدئولوژیــک از مواضــع خــود، بــه گفتمــان تک قرائتــی و تعصبــی تــن داده انــد 

کــه بــه بازتولیــد بحــران هویــت و ناکارآمــدی ســاختارهای اجتماعــی و سیاســی انجامیــده اســت.
ــی  ــان تلاق ــر، در می ــتانِِ معاص ــد. افغانس ــان درهم تنیده ان ــت، و زب ــش، هوی ــای دان ــه مرزه ــم ک ــت می کنی ــی زیس ــا در جهان   م
ــوژی و مدرنیتــه گرفتــار آمــده اســت. روشــنفکران، اندیشــمندان و نخبــگان مــا هــر یــک  متــون متعــارضِِ ســنت، دیــن، ایدئول
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حامــل بخشــی از ایــن روایت هــای پراکنده انــد، امــا فقــدان افــق میــان متنــی موجــب شــده اســت کــه هیــچ گفت وگــوی اصیــل و 
پیوس��ته ای می��ان ای�ـن روایته�ـا شــکل نگیــرد. در تاریــخ روشــنفکری افغانســتان، ایــن گفت وگــو به جــای هم زیســتی، بــه رقابــت 
حذف گرانــه تبدیــل شــده اســت. نتیجــه ی ایــن وضعیــت، شــکل گیری گفتمان هایــی خودبنیــاد، مطلق گــرا و فاقــد حساســیت 
تاریـخـی ب��وده اسـ�ت؛ گفتمان هایــی ک��ه در عم��ل نتوانس��ته اند افـ�ق ت��ازه ای ب��رای بازسـ�ازی خـ�رد جمع��ی بگش��ایند و ایــن بــه 

فرســایش مشــروعیت عمومــی » پــروژه روشــنفکری« در جامعــه انجامیــده اســت.
ــتان،  ــری افغانس ــگ فک ــخ و فرهن ــی تاری ــل و بازخوان ــرد آن در تحلی ــت1 و کارب ــوم بینامتنی ــه مفه ــن ب ــتر، پرداخت ــن بس   در ای
نه تنهــا ضــرورتِِ نظــری، بلکــه نیــازِِ عملــی و اخلاقــی اســت. بینامتنیــت ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه متــون، گفتمان هــا 
ــه  ــری فاصل ــونت فک ــی و خش ــان، از انحصارگرای ــوند و بدین س ــی ش ــر بازخوان ــا یکدیگ ــل ب ــی در تعام ــری و ادب ــنت های فک و س
گرفــته ــشود )Kristeva, 1980; Bakhtin, 1981(. ایــن مفهــوم بــا تأکیــد بــر گفت وگــو، تســامح و فهــم چندصدایــی، می توانــد 

هـم آورد . سـتان فراـ عـی افغانـ شـنفکری و اجتماـ یـت روـ سـازی هوـ بـرای بازـ نـه ای ـ زمیـ
ــتی  ــی در چیس ــرای بازاندیش ــترها ب ــن بس ــی از غنی تری ــگان، یک ــاری نخب ــرت اجب ــد و مهاج ــۀ تبعی ــان، تجرب ــن می    در ای
ــه‌ای  ــانی، تجرب ــت انس ــی زیس ــتار فضا-زمان ــتی در پیوس ــوان گسس ــد، به عن ــد. تبعی ــمار می آی ــه ش ــت ب ــرد بینامتنی و کارک
اســتثنایی از واگســیختگی، بازخوانــی، و بازمعناکــردن مــداوم گذشــته و حــال اســت. فــرد تبعیــدی، ناگزیــر اســت در میــان 
دو یــا چنــد منظومــه‌ی معنایــی زندگــی کنــد؛ منظومه هایــی کــه از خلال زبــان، خاطــره، قانــون، رســانه و مناســبات قــدرت 
ــه  ــدل ب ــود ب ــه خ ــون، ک ــدۀ مت ــا خوانن ــه تنه ــدی، ن ــا تبعی ــر ی ــی، مهاج ــن وضعیت ــوند. در چنی ــد می ش ــم بازتولی ــور دائ به ط
ــر  ــت در براب ــام، و مقاوم ــی ناتم ــش، گفت‌وگوی ــل تن ــه حام ــی ک ــود؛ بینامتن های ــازه می ش ــای ت ــده‌ای از بینامتن ه تولیدکنن

مــسلط‌اند. گفتمانــهای 
ــی  ــاع فرهنگ ــی و انقط ــونت سیاس ــتبداد، خش ــتعمار، اس ــا اس ــه ب ــی ک ــژه در بافت های ــگان، به وی ــاری نخب ــرت اجب     مهاج
ــردی )خاطــرات، اشــعار، نامه هــا و ســایر نگاشــته هــای  ــد، به شــدت متنــی شــده اســت؛ چــه در ســطح روایت هــای ف همراه ان
شــخصی(، چــه در ســطح گفتمان هــای نهــادی )قوانیــن پناهندگــی، رســانه ها، ادبیــات سیاســت گذاری، گفتمانهــای مســلط 
در مراکــز علمــی، ســازمان هــا و احــزاب سیاســی( و چــه در قالــب نمادهــای هنــری )عکــس، فیلــم، نقاشــی، داســتان(. ایــن 
ــازه را فراهــم می کنــد؛ افقــی کــه در آن،  ــه خــودی خــود زمینــه ی ظهــور یــک افــق بینامتنــی ت متنی شــدن زندگــی مهاجــر، ب
گذشــته و حــال، صداهــای خــودی و بیگانــه، و روایت هــای حاشــیه و مرکــز در پیوســتارِِ چندلایــه و متقاطــع بــا یکدیگــر مواجــه 

.)Said, 1993; Bhabha, 1994(می شــوند
ــای  ــری از منظره ــا بهره گی ــد ب ــتانی می توانن ــر افغانس ــنفکران مهاج ــه روش ــه چگون ــت ک ــن اس ــا ای ــش م ــی پژوه ــئله اساس مس
بینامتنیــت و فضــای ســومBhabha, 1994( 2(، از بحــران هویــت روشــنفکری در افغانســتان عبــور کننــد و افق هــای نوآورانــه بــرای 

گـو، بازتولـیـد هوـیـت و مقاوـمـت فرهنـگـی بیافرینـنـد؟. گفت وـ
روش ایــن پژوهــش کیفــی و تفسیری3اســت کــه بــا تکیــه بــر رهیافــت تحلیــل بینامتنیــت و گفتمــان انتقــادی انجــام گرفتــه اســت. 
ــط متقاطــع متن هــا، و بازتولیــد قــدرت در گفتمــان روشــنفکری افغانســتان اســت.  ــا، رواب هــدف آن، فهــم لایه هــای پنهــان معن
ــدی  ــردازان کلی ــار نظریه پ ــادی آث ــش انتق ــز خوان ــی و نی ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــون تاریخ ــل مت ــق تحلی ــق از طری ــای تحقی داده ه
چــون کریســتوا4، باختیــن5، فوکــو6، دریــدا7، ســعید8 و هاچئــون9 گــردآوری شــده اســت. تحلیــل داده هــا بــا روش تحلیــل گفتمــان 
فوکویــی و خوانــش بینامتنــی تطبیقــی صــورت گرفتــه تــا از خلال آن، ســاختارهای معرفتــی، تنش هــای هویتــی، و اســتراتژی های 
بازنمایــی روشــنفکران افغانســتانی در بســتر تاریخــی و فرهنگی شــان آشــکار گــردد. ایــن روش اجــازه می‌دهــد تــا پدیــده‌ی بحــران 

روـشـنفکری ـنـه تنـهـا ـبـه عـنـوان ناکاـمـی ـفـردی ـیـا نـهـادی، بلـکـه ـبـه مثاـبـه‌ی ـیـک ـسـاختار بینامتـیِِن ـقـدرت و معـنـا درک ـشـود.

1 . Intertextuality
ــد دارد و در  کی ــر نقــش فرهنــگ در ســاخت ذهــن تأ  ـاجتماعــی ویگوتســکی، ب ــا ریشــه در روان شناســی فرهنگی  2 . مفهــوم »فضــای ســوم«) Third Space ( ب

اندیشــهٔٔ هومــی بابــا بــه عرصــهٔٔ پسااســتعماری و بازنمایــی فرهنگــی گســترش یافتــه اســت.
3 . Interpretive Qualitative Method
4 . Julia Kristeva (1941)
5 . Mikhail Bakhtin (1895 – 1975)
6 . Michel Foucault (1926 – 1984
7 . Jacques Derrida (1930 – 2004)
8  . Edward Said (1935 – 2003)
9 . Linda Hutcheon (1947)
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چارچوب های نظری بینامتنیت
ــا ظهــور و  ــد. ام ــه ان ــر مســتقیم، ســخن گفت ــادی، مســتقیم و غی ــردازان زی ــه پ ــا کنــون نظری ــاز ت ــر ب ــاب بینامتنیــت از دی   در ب
همگانــی شــدن تکنالــوژی هــای جدیــد ارتباطــی و رســانه ای، پویایــی و توســعه قلمروهــای مختلــف معرفتــی، آشــکار شــدن بــن 
بس��ت ـهـای اـنـواع قراـئـت ه�ـای ایدئولوژیــک و انحصارگــرا و وقــوع مهاجــرت هــای گســترده در ســطح منطقــه و جهــان، بــا طــرح 
پرســش هــای جــدی کــه در پــی داشــته انــد، بینامتنیــت را در کانــون بحثهــای مهــم معرفــت شناســانه قــرار داده انــد. در ایــن 
نوش��تار بـ�ا توجـ�ه ب��ه موض�ـوع و مسئلــه ایــن تحقیــق، گزیــده ای از نظریــه هــای بینــا متنیــت را بــه طــور بســیار خلاصــه مــورد 

بح��ث ق��رار م��ی دهی��م.  
    جولیــا کریســتوا، فیلســوف و نظریه پــرداز بلغــاری- فرانســوی، در دهــۀ ۱۹۶۰، از نخســتین نظریــه پردازانــی بــود کــه بــا معرفــی 
ــرد.  ــاد ک ــا ایج ــن و معن ــاخت گرایانه از مت ــی س ــی در تلق ــتِِ اساس ــل کل1«، گسس ــریۀ »ت ــتر نش مفه�ـوم »بینامتنی�ـت« در بس
کریســتوا بــا تأثیرپذیــری عمیــق از میخائیــل باختیــن، تلاش کــرد تــا متــن را نــه همچــون یــک ســاختار بســته و خودبســنده، بلکــه 
به منزلــه ی شــبکه ای از روابــط، گفت وگوهــا و برخوردهــای    بینامتنــی بنگــرد؛ شــبکه ای کــه در آن، معنــا هرگــز نهایــی، ایســتا یــا 
قطعــی نیســت، بلکــه همــواره در حــال تولیــد، کشــمکش و جابجایــی اســت. او می نویســد: »هــر متــن درهم تنیدگــی و درآمیــزی 
متوـنـی دیـگـر اـسـت، و ـهـر کلـمـه، چوـنـان متـنـی در گفت وگوـیـی بی پاـیـان ـبـا دیـگـر کلـمـات ـقـرار دارد« )Kristeva, 1980: 66( ایــن 
بـۀ فرآینــد پیچیــده ای از جابه جایــی معنــا2 عمــل  ا اقتب��اس، بلک��ه به مثاـ دره��م آمیـ�زی و تلاـقـی ن��ه به معن��ای ص�ـرف ارـجـاع یـ�
ــد، و در همیــن تقابــل، ظرفیت هــای زایــش  ــه مواجهــه می پردازن می کن��د. متــن، محل��ی اـسـت ک��ه در آن صداهــای مختـلـف ب

معـنـا، مقاوـمـت در براـبـر گفتـمـان مـسـلط، و ظـهـور زـبـان حاـشـیه ای فـعـال میـشـوند.
یکــی از عناصــر کلیــدی در اندیشــه کریســتوا، تمایــز میــان دو نظــام زبانــی اســت: نظــام ســمبولیک3 و نظــام ســمیوتیک4 .نظــام 
ســمبولیک، نظامــی اســت کــه بــه نظــم اجتماعــی، زبــان رســمی، قانــون پدرانــه، ســاختارهای معنــادار و گفتمان هــای نهادینــه 
ــق آن بازتولیــد  ــون و گفتمــان ایدئولوژیــک از طری ــی اســت کــه قــدرت، هویــت رســمی، قان ــن همــان زبان ــوط می شــود. ای مرب
ــودآگاه،  ــه ناخ ــه ب ــت ک ــه اس ــی و زنان ــی، عاطف ــا-زبانی، بدن ــان پیش ــروی از بی ــمیوتیک، قلم ــام س ــل، نظ میش��ود. در مقاب
موســیقی، ریتــم و حاشــیه تعلــق دارد. ایــن قلمــرو، ظرفیــت گسســت از زبــان رســمی را در خــود دارد؛ گسســتی کــه می توانــد 

خاـسـتگاه ـنـوآوری، ـشـعر، و مقاوـمـت فرهنـگـی باـشـد ) کریســتوا، 1391(.
   در دیــدگاه کریســتوا، بینامتنیــت تنهــا بــه هم نشــینی متــون پیشــین و پســین محــدود نمی شــود؛ بلکــه میــدان نبــردی اســت 
میــان ایــن دو نظــام – ســمبولیک و ســمیوتیک – و متــن، محــل بــروز ایــن کشــمکش دائمــی اســت. از ایــن منظــر، هــر متنــی کــه 
بتوانــد گفتمــان رســمی را شــکاف داده، صداهــای خامــوش، بدنــی، زنانــه، یــا حاشــیه ای را بــه درون متــن فــرا بخوانــد، بــدل 
ــازی و  ــی، هویت س ــش اجتماع ــطح کن ــه در س ــات، بلک ــوزه ادبی ــط در ح ــه فق ــه ن ــی ک ــود؛ کنش ــش می ش ــشِِ رهایی بخ ــه کن ب
مقاوم��ت فرهنگــی نی��ز عم��ل می کن�ـد. ایــن دیــدگاه، بنیــان اندیشــۀ پساســاختارگرایانه ای را می گــذارد کــه بــر ناپایــداری معنــا، 
ســیالیت دلالت هــا و غیــاب مرکــز تأکیــد دارد. رولان بــارت5 نیــز در ادامــۀ همیــن جریــان می نویســد: »نویســنده مــرده اســت؛ 

.)Barthes, 1977: 146( »سـت یـان نشانه هاـ بـازی بی پاـ بـان و ـ خـودِِ زـ قـط ـ نـد، فـ نـده می ماـ چـه زـ آنـ
ــت  ــوم بینامتنی ــری مفه ــای نظ ــه بنیان ه ــت ک ــی اس ــتین متفکران ــی از نخس ــی، یک ــناس روس ــوف و زبان ش ــن، فیلس   باختی
ــی7  ــدی6، چندصدای ــد گفت وگومن ــی مانن ــرد. کلیدواژه های ــزی ک ــاوت، پی ری ــب واژگان متف ــا در قال ــتوا، ام ــش از کریس را پی
ــترهای  ــژه در بس ــی، به وی ــط بینامتن ــم رواب ــد در فه ــن بای ــدگاه باختی ــه از دی ــتند ک ــی هس ــن مفاهیم مـکان8، مهم تری و زمان-ـ
ــه  ــد: »هیــچ گفتــاری از خلأ برنمی خیــزد؛ هــر گفتــار پاســخی اســت ب نـد. او می گوی ق��درت و مقاوم��ت، م��ورد توج��ه ق��رار گیرـ

.)Bakhtin, 1981: 279( »گفتاره�ـای دیگ�ـر و در گفت وگوی�ـی بی انته�ـا ش�ـرکت دارد
ــدای  ــک ص ــه ی ــن، ن ــر مت ــه ه ــد ک ــان می ده ــندگان، نش ــر نویس ــکی9 و دیگ ــای داستایوفس ــل رمان ه ــن از خلال تحلی   باختی

1 . Tel Quel
2 . transposition
3 . symbolic
4 . semiotic
5 . Roland Barthes (1915 – 1980)
6 . dialogism
7 . polyphony
8 . chronotope
9 . Fyodor Dostoevsky (1821 – 1881)
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واحــد، بلکــه محــل تقابــل و همزیســتی صداهــای گوناگــون اســت. ایــن صداهــا نه تنهــا از شــخصیت های مختلــف متــن، بلکــه 
ــر  ــر، ه ــان دیگ ــه بی ــوند. ب ــی می ش ــی ناش ــی پیرامون ــط اجتماعی-فرهنگ ــین و رواب ــای پیش ــی، گفتاره ــای بیرون از گفتمان ه
ــر  ــه ه ــت، بلک ــین نیس ــا واپس ــتین ی ــی، نخس ــچ کلام رد؛ هی سـخن های دیگ��ر ش�ـکل می گیـ� واره در واکن��ش ب��ه ـ خن، همـ� سـ�
.)Bakhtin, 1981 ( گفتــار، در یــک میــدان اجتماعی-زبانــی شــکل می گیــرد کــه آکنــده از صداهــای پیشــینیان و دیگــران اســت
   از دیــدگاه باختیــن، زبــان نــه یــک سیســتم بســته و خنثــی، بلکــه میــدان نبــردی اجتماعــی اســت کــه در آن، نیروهــای مختلــف 
ــا هنــری اســت، یــک کنــش  ــی ی ــن، هــر متــن، حتــی آن چــه در ظاهــر ادب ــر می شــوند. بنابرای ــا مقاومــت درگی ــرای ســلطه ی ب
اجتماعــی اســت و بازتابــی از کشــمکش های ایدئولوژیــک و طبقاتــی را در خــود دارد. در ایــن چارچــوب، بینامتنیــت، نــه صرفــاًً 

هـا و نیروـهـای اجتماـعـی اـسـت. نـدۀ اجتماـعـی و تاریـخـی مـیـان گفتارـ ـیـک پیوـنـد ادـبـی مـیـان مـتـون، بلـکـه ـیـک رابـطـه زـ
   در برابــر چندصدایــی بــودن زبــان، مونولــوگ قــدرت قــرار دارد؛ آن جایــی کــه گفتمــان مســلط می کوشــد زبــان را یک دســت، 
شــفاف، و تحــت کنتــرل نــگاه دارد. دولت هــا، نظام هــای آموزشــی، رســانه های جریــان اصلــی، و نهادهــای دینــی و سیاســی، 
همــواره در تلاش انــد تــا زبــان را از گفت وگومنــدی تهــی کــرده، بــه یــک صــدای یگانــه بــدل کننــد. امــا دقیقــاًً در همین جاســت 
ــای  ــیند، و صداه ــر بنش ــون دیگ ــا مت ــو ب ــه گفت وگ ــه ب ــی ک ــر متن ــود: ه ــکار می ش ــت آش ــش بینامتنی ــدرت رهایی بخ ــه ق ک

بـه کنـشـی انتـقـادی علـیـه گفتـمـان مـسـلط میـشـود. بـدل ـ یـا فراموشـشـده را احـضـار کـنـد، ـخـود ـ حذفـشـده ـ
ــاختارهای  ــا، س ــی گفتمان ه ــل تلاق ــه مح ــی، بلک ــا ادب ــی ی ــول زبان ــک محص ــا ی ــه تنه ــن« ن ــو، »مت ــل فوک ــۀ میش در اندیش
دانایــی، و ســازوکارهای قــدرت اســت. بــرخلاف رویکردهــای کلاســیک کــه بــه دنبــال درک معنــا از درون متــن بودنــد، فوکــو 
ــد  ــن واج ــر مت ــر، ه ــن منظ ــم. از ای ــی کنی ــا ردیاب ــا را در گفتمان ه ــد معن ــای تولی ــد مکانیزم ه ــا بای ــه م ــد ک ــنهاد می کن پیش
قــدرت اســت، زیــرا در درون نظامــی از گفتمان هــا ســاخته می شــود کــه خــود، از دل مناســبات اجتماعــی و تاریخــی 
مشــخصی برمی خیزن��د. بــه تعبیــر او، »قــدرت نــه بیــرون از دانــش، بلکــه درون آن جریــان دارد؛ زیــرا دانایــی همــان قــدرت 
اــست و ــقدرت، تولیدکنــندۀ داناــیی« ) Foucault, 1972: 49 (. بنابراــین، بینامتنیــت در نــگاه فوکویــی، نــه فقــط پیونــد 
ــم  ــده و ه ــم بازتولیدکنن ــان، ه ــه گفتم ــه مثاب ــن، ب ــت. مت ــش اس ــدرت و دان ــای ق ــان میدان ه ــد می ــه پیون ــون، بلک ــان مت می

سـت. قـدرت اـ ظـم ـ نـدۀ نـ برهم‌زنـ
   یکـ�ی از مفاهی��م کلی��دی در اندیش�ـۀ فوکــو »گفتمــان1« اســت کــه او آن را مجموعــه ای از قواعــد و محدودیت هــا می دانــد کــه 
ــد  ــی را بای ــه چیزهای ــن دارد، و چ ــق گفت ــی ح ــه کس ــت، چ ــد گف ــه بای ــت، چگون ــوان گف ــزی را می ت ــه چی ــد چ ــن می کنن تعیی
ــۀ  ــت به مثاب ــوب، بینامتنی ــن چارچ سـت. در ای مـان، به زب�ـان دیگ�ـر، نظ��م تولی��د معناـ شـت ) Foucault, 1972 ( . گفتـ تـه گذاـ ناگفـ
مجموعــه ای از پیوندهــای درونــی میــان متــون مختلــف، به خودی خــود، محصــول یــا تابــع یــک نظــم گفتمانــی اســت. متونــی 
کــه در یــک گفتمــان پزشــکی، حقوقــی، سیاســی یــا ادبــی خــاص پدیــد می آینــد، هرکــدام در »رژیــم حقیقــت2« خــاص خــود 

یـا جهانـشـمول، بلـکـه برـسـاخته ای از ـقـدرت و داـنـش اـسـت. نـه اـرِِم طبیـعـی ـ معـنـا می یابـنـد. و اـیـن رژـیـم حقیـقـت، ـ
در نظریــۀ فوکــو، »ســوژه« دیگــر فاعــل مطلــق دانایــی نیســت، بلکــه محصــول گفتمان هاســت. متــن نیــز نــه به دســت ســوژه ای 
مســتقل، بلکــه در بســتر قواعــد گفتمانــی خــاص و در دل ســاختار دانــش ـــ قــدرت شــکل می گیــرد. بنابرایــن، تحلیــل بینامتنیت 
در چارچــوب اندیشــۀ فوکــو معطــوف بــه کشــف منطق هــای پنهانــی اســت کــه امــکان شــکل گیری متــن را فراهــم می ســازند. 
ــلط از  ــای مس ــود؛ گفتمان ه ــم ش ــدرت3 فه ــاوری ق ــی فن ــۀ نوع ــد به منزل ــو می توان ــر فوک ــت از منظ ــطح، بینامتنی ــن س در ای
ــه متــون گذشــته، نظــم دانایــی خــود را تثبیــت می کننــد، امــا در همیــن فرآینــد، متــون حاشــیه ای ـــ یعنــی  ــق اســتناد ب طری

آن هایــی کــه از بیــرون گفتمــان مســلط برمی آینــد ـــ می تواننــد نقــش مقاومتــی ایفــا کننــد.
  اگــر فوکــو در پــی نمایانــدن چگونگــی تولیــد معنــا از دل ســاختارهای قــدرت و گفتمــان بــود، دریــدا اساســاًً وجــود هرگونــه معنــا 
ــا نقــد ســنت متافیزیــک غــرب کــه همــواره در پــی یافتــن یــک  ــدا، ب را، به مثاب��ه یــک بنی�ـاد ثاب��ت، ب��ه تعلـیـق درمــی آورد. دری
ــرای گشــودن گره هــای پنهــان  ــوده، مفهــوم »ساخت گشــایی« را ب ــی ب ــا یــک »حقیقــت حاضــر« در نظام هــای معنای »مرکــز« ی
ــای  ــه کاوش در تنش ه ــن، بلک ــب مت ــه تخری ــایی4 ن ــاده، ساخت گش ــان س ــدا، 1382(. به زب ــد) دری ــنهاد می کن ــون پیش درون مت

دروـنـی آن، در جـهـت افـشـای ـسـازوکارهایی اـسـت ـکـه ـخـودِِ معـنـا را ممـکـن میـسـازند، و در عـیـن ـحـال ناپاـیـدار می کنـنـد.

1 . discourse
2 . Regime of truth
3 . technology of power
4 . Deconstruction  

فصلنامه نبراس
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   از ایــن زاویــه، متــن در معنــای دریدایــی، نــه فقــط »نوشته شــده« بلکــه بازنوشته شــده، بازتولیدشــده و لغزش پذیــر اســت. هــر 
یـن پیونده��ا، معن��ا را ب��ه تعوی��ق می اندازن��د و امــکان  ان ب��ه مت��ون دیگ��ر ق��رار دارد، و اـ متن��ی در ش��بکه ای از ارجاعــات بی پایـ�
تثبیـ�ت نهای��ی آن را ناممکـ�ن میسـ�ازند. بــا اتــکا بــه فلســفه زبــان دریــدا، بینامتنیــت نــه به عنــوان تکنیکــی در مطالعــات ادبــی، 
بلکــه به عنــوان وضعیــت ذاتــی نوشــتار قابــل فهــم اســت. به عبــارت دیگــر، بینامتنیــت در این جــا یــک پدیــدار ثانویــه نیســت، 
بلک�ـه هس��تیِِ متـ�ن اس��ت. از ایــن رو، تحلیــل بینامتنیــت، بایــد به‌جــای کشــف ارجاعــات مشــخص )مــثلًاً فلان متــن بــه فلان 
ــده، و  ــوژۀ خوانن ــکل گیری س ــی ش ــا، چگونگ ــزش در معن ــد لغ ــی تولی ــی چگونگ ــود: بررس ــاختاری ش ــطحی س ــن(، وارد س مت
چگونگـ�ی ناکام��ی هـ�ر تلاش بــرای اس��تقرار معنــا در ـیـک نقـطـۀ قطع��ی. او در در بــارۀ گراماتولــوژی1 می نویســد: »هیــچ چیــز 
بی�ـرون از مت�ـن وج�ـود ن�ـدارد« ) Derrida, 1978: 158 (. ایــن گــزاره، کل نظــم معنــا را بــه میــدان تعلیــق و تفــاوت می کشــاند؛ جایــی 

ـکـه ـهـر نـشـانه تنـهـا از خلال تـفـاوت ـبـا دیـگـری معـنـا می یاـبـد و هـیـچ مرـجـع نهاـیـی ـیـا حـضـور مطلـقـی در کار نیـسـت.
ــی  ــلطۀ معنای ــان س ــازوکارهای پنه ــای س ــه افش ــض، بلک ــبی گرایی مح ــه نس ــج، ن ــوءتفاهم های رای ــرخلاف س ــدا، ب ــر دری    تفک
اســت. دریــدا بــه مــا می آمــوزد کــه چگونــه مفاهیــم محــوری )مثــل »عقــل«، »غــرب«، »مهاجــر«، »زن«، »غیــر«، »وحشــی«...( 
در متنه��ای گوناگ��ون تثبی��ت میشـ�وند؛ چگونــه می تــوان بــا کاوش در لغزش هــای درونــی متــن، ســلطۀ معنایــی را بــه چالــش 
ــوش  ــده، فرام ــذف ش ــه ح ــه ک ــار آن چ ــود، از خلال احض ــدل ش ــت ب ــاحت مقاوم ــه س ــد ب ــت می توان ــه بینامتنی ــید وچگون کش
ش�ـده ی�ـا بـ�ه حاش��یه رانـ�ده ش��ده اس��ت. به بیــان دیگــر، ساخت گشــایی نــه تخریــب، بلکــه عمــلِِ افشــاگرانه و انتقــادی اســت؛ و 

بینامتنـیـت، اـبـزار اـیـن کـنـش.
    ادوارد ســعید، روشــنفکر فلســطینی-آمریکایی و بنیان گــذار حــوزۀ »مطالعــات پسااســتعماری«، در کتــاب معــروف خــود، شــرق 
ــای  ــه گفتمان ه ــه چگون ــان داد ک ــرد. او نش ــه ک ــی ارائ ــدرت و بازنمای ــش، ق ــان دان ــه می ــن از رابط ــرِِ تحول آفری ــی2 تصوی شناس
ــتعمار و  ــت اس ــه در خدم ــتند ک ــک هس ــاخته هایی ایدئولوژی ــه س ــی، بلک ــا علم ــه ی ــا بی طرفان ــه تنه ــرق«، ن ــاره »ش ــی درب غرب

نـد. مـل می کنـ سـلطه عـ ـ
ــود  ــاور ب ــن ب ــر ای ــت. او ب ــه اس ــت یافت ــانه ای اهمی ــی و رس ــی، تاریخ ــی، ادب ــون فرهنگ ــل مت ــژه در تحلی ــعید به وی ــۀ س    نظری
ک�ـه ه�ـر متن�ـی، در دل »نظام�ـی از گفتم�ـان« ش�ـکل می گی�ـرد ک�ـه ایدئول�ـوژی، سیاس�ـت، و رابط�ـۀ ق�ـدرت در آن حض�ـور دارد. 
ــا  ــه تنه ــی ن ۀ »گفتم�ـان« تحلی��ل می کن��د. ب��ه بی��ان او: »شرق شناس ــو، شرق شناس��ی را به مثابـ� س�ـعید ب�ـا تأثی��ر از میش��ل فوک
انباشــت دانــش دربــارۀ شــرق، بلکــه ســاختار گفتمانــی اســت کــه از خلال زبــان، اســتعاره، بازنمایــی، و نهادهــا، شــرق را همچون 
ــی،  ــون ادب ــق مت ــرون، از طری ــی ق ــان، ط ــن گفتم ــازد« )Said, 1978: 3(. ای ــلطه پذیر می س ــرل و س ــم، کنت ــل فه ــی قاب موضوع
ــی،  ــدوی، احساس ــود، ب ــری« رازآل ــک »دیگ ــورت ی ــرق را به ص ــک، ش ــای آکادمی ــی ها و پژوهش ه ــفرنامه ها، نقاش ــی، س تاریخ
منفعــل و فاقــد عقلانیــت بازنمایــی کــرده اســت. در مقابــل، غــرب به مثابــه مرکــز عقــل، منطــق، قــدرت و تمــدن تثبیــت شــده 
اس��ت. در ایــن ســاختار، متــن بــه ابــزاری بــرای تولیــد قــدرت بــدل می شــود، چــرا کــه معنــا را بــا نابرابــری می آفرینــد: »مــا« و 

»آن هــا«، »مرکــز« و »حاشــیه«، »عقــل« و »احســاس«، »غــرب« و »شــرق«.
ــر موقعیــت گوینــده3 و موقعیــت نویســنده4 اـسـت. او می پرـسـد: چــه  ــد ب ــکات مهــم در اندیشــه ســعید، تأکی   یکــی دیگــر از ن
کس��ی درب��ارۀ دیگ��ری می نویس��د؟ از کج��ا می نویس��د؟ بــرای چــه مخاطبــی می نویســد؟. در نــگاه ســعید، نویســنده در 
ــرقی  ــان ش ــا زن ــه ی ــرق، اسلام، خاورمیان ــارۀ ش ــه درب ــی ک ــندگان غرب ــژه نویس ــد. به وی ــک می نویس ــای کاملًاً ایدئولوژی ــک فض ی
می نویس�ـند، اغل�ـب از جای�ـگاه ق�ـدرت س�ـخن می گوین�ـد و همی�ـن جای�ـگاه اس�ـت ک�ـه مت�ـن را تبدی�ـل ب�ـه اب�ـزار س�ـلطه می کن�ـد. 
او در مقالــه »پوشــاندن اسلام5« یــا »اسلام در پوشــش رســانه هــا6« نشــان می دهــد کــه حتــی رســانه های خبــری غربــی نیــز، بــا 

نـد. مـه می دهـ سـی اداـ پـروژه شرق شناـ بـه ـ سـلمانان، ـ بـارۀ اسلام و مـ شـه ها درـ یـد کلیـ بازتولـ
   ســعید بــا وجــود نقــد شــدید از شرق شناســی، بــه امــکان مقاومــت درون متــن بــاور دارد. او بــه متــون نویســندگان تبعیــدی، 
ــی«،  ــتفاده از »خودبازنمای ــا اس ــه ب ــد ک ــاره می کن ــدرن اش ــلمانان م ــا مس ــوب ی ــی جن ــندگان جهان ــندگان زن، نویس نویس
کلیـشـه ها را دره��م میشـ�کنند. نظریــه هــای پســت مدرنیســتی بینامتنیــت ابعــاد دیگــری از ایــن موضــوع را بیــان مــی کننــد. 
ــوآوری  ــت و ن ــر گسس ــم ب ــه مدرنیس ــی ک ــد. در حال ــته فهمی ــا گذش ــو ب ــی گفت‌وگ ــوان نوع ــوان به عن ــم را می ت پست مدرنیس

1 . Of Grammatology, 1967
2 . Orientalism, 1978
3 . narrator
4 . authorial position
5 . Covering Islam, 1981
6 . Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the Worl, 1997

بحران روشنفکری افغانستان در افق بینامتنیت:  از بن بست ایدئولوژیک تا ضرورت گفت وگو
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تأکیـ�د میکـ�رد، پست مدرنیســم ب��ر »بازگش�ـت انتـقـادی« بـ�ه گذش��ته تکی��ه دارد. لینــدا هاچئــون در آثــارش نشــان می‌دهــد 
ــم  سـد: »پست مدرنیس سـت. او می نویـ ــه پست مدرنیس�ـم، بی��ش از آنک��ه نابودکنن��دۀ س��نت باش��د، بازاندیش��ندۀ س��نت اـ ک
ــگاه،  هـد«)Hutcheon, 1988: 4(. ب��ا ای��ن ن تـاب می‌دـ هـی بازـ نـز و خودآگاـ نـۀ طـ کـه آن را در آیـ نـد، بلـ نـکار نمی کـ شـته را اـ گذـ
هاچئــون میان متنیــت را از ســطح صرفــاًً زبانــی )در ژرار ژنــت ( و روانــی )در هارولــد بلــوم( بــه ســطح ایدئولوژیــک و تاریخــی 
ــا یکدیگــر  می بــرد. در نتیجــه، هــر متــن پســت مدرن بــه میــدان نبــردی تبدیــل می شــود کــه در آن، تاریــخ، قــدرت و زبــان ب

می کنــند. ـگو  گفت‌وـ
   در نظریــۀ هاچئــون، »پــارودی1« یعنــی گفــت و گــوی انتقــادی بــا صــدای دیگــری؛ گشــودن معنــا از خلال تضــاد و تفــاوت و بــه 
معنــای شــوخی یــا تقلیــد ســطحی نیســت؛ بلکــه عملــی معرفت شــناختی اســت کــه بــه خواننــده امــکان می‌دهــد هم‌زمــان درون 
 .)Hutcheon, 1988: 6(»س��نت و ب��ر ف�ـراز آن بایســتد. او می گوـیـد: »پــارودی از طریــق تکــرار بــا تفــاوت، هــم تأییــد و هــم نقــد می کنــد

در اـیـن تعرـیـف، ـسـه عنـصـر کلـیـدی وـجـود دارد:
۱. تکرار2 : حضور گذشته در متن جدید.

۲. تفاوت3: فاصله گذاری از آن گذشته.
۳. خودآگاهی4 : آگاهی از بازی زبانی و موقعیت تاریخی خود.

به عبــارت دیگــر، پــارودی هاچئونــی، نوعــی میان متنیــت انتقــادی اســت کــه بــه جــای انــکار گذشــته، آن را بــه بــازی می گیــرد 
ـتـا ـقـدرت پنـهـان در زـبـان، تارـیـخ و گفتمانـهـا را آـشـکار کـنـد.

ــه6«. مقصــود او از     هاچئ�ـون در کت�ـاب  بوطیقــای پســت مدرنیســم 5مفهــومِِ مهــم را مطــرح می کنــد: »فرا داســتانِِ تاریخ نگاران
ــن اصــطلاح، آثــاری اســت کــه هم زمــان تاریخــی و خودارجاع انــد؛ یعنــی آثــاری کــه هــم بــه واقعیــت تاریخــی اشــاره دارنــد  ا
و هــم نشــان می دهنــد هــر تاریــخ، ســاختاری روایــی و گفتمانــی دارد. بــه تعبیــر او: »تاریــخ نــه آینــۀ واقعیــت، بلکــه شــکلی از 
رواـیـت اـسـت« )Hutcheon, 1988: 89(. بنابرایــن، در نــگاه هاچئــون، میان متنیــت تنهــا ارتبــاط میــان متــون ادبــی نیســت، بلکــه 
روشــی اســت بــرای افشــای ایدئولــوژی در روایت هــای تاریخــی. در ایــن چارچــوب، بازگویــی تاریــخ از منظــر فرودســتان، زنــان، 

مهاجــران و اقلیت هــا نــه صرفــاًً حرکتــی ادبــی، بلکــه کنشــی سیاســی و انتقــادی اســت.
   هاچئــون، بــرخلاف فوکــو کــه بــر ســاختارهای بیرونــی قــدرت متمرکــز بــود، نشــان می دهــد کــه قــدرت در درون زبــان و روایــت 
جــاری اســت. پــارودی، به ویــژه در جوامــع پسااســتعماری، می توانــد بــه ابــزاری بــرای بازتعریــف هویــت فرهنگــی بــدل شــود و 
بــه شــکلی از مقاومــت فرهنگــی نــرم تبدیــل گــردد، بــه گونــه ای کــه امــکان انتقــاد از ســلطۀ ســنت یــا غــرب، از درون زبــان خــود 

ــان را فراهــم می کنــد. آن

وشنفکری در افغانستان از منظر بینامتنیت بحران ر
    در آغــاز ایــن مبحــث، بیــان نــوع نــگاه مــا بــه مفهــوم »روشــنفکر« درک روشــن تر خواننــده را از تحلیل هــای ارائه شــده فراهــم 
خواهــد کــرد. از نظــر نگارنــده، »روشــنفکر فــرد یــا جمعــی اســت موقعیت یافتــه، نقــاد و میانجیگــر فرهنگــی ـــ معرفتــی کــه بــا 
ــی،  ــی و چندصدای ــای بینامتن ــد گفتمان ه ــد و بازتولی ــنت ها، از خلال تولی ــا و س ــه قدرت ه ــبت ب ــادی نس ــهٔٔ انتق ــظ فاصل حف
مســئولیت ترجمــهٔٔ معنــا میــان حافظــهٔٔ تاریخــی و پرســش های معاصــر را بــر عهــده می گیــرد. روشــنفکر همزمــان ســازندهٔٔ فهــم 
ــل  ــوژگی و عم ــن س ــکال جایگزی ــد اش ــود، تولی ــادی خ ــل انتق ــت و در عم ــی اس ــن و اخلاق ــت نمادی ــی عدال ــی و متقاض جمع

سـازد«. کـن میـ عـی را ممـ جمـ
ــا خشــونت  ــوان تنهــا نتیجــۀ ســقوط دولت هــا ی ــی روشــنفکری در افغانســتان را نمی ت ــاد چنیــن نگاهــی، بحــران کنون ــر بنی    ب
ایدئولوژیــک دانســت؛ ایــن بحــران، پیــش از هــر چیــز، بحــران زبــان و گفت‌وگــو اســت. تاریــخ روشــنفکری افغانســتان را می تــوان 
ــود«  ــت خ ــن حقیق ــاختن »مت ــرای س ــری در تلاش ب ــان فک ــر جری ــد. ه ــام خوان ــای ناتم ــت گفت‌وگوه ــخ شکس ــۀ تاری ــه مثاب ب
ــن حــال، هیچ یــک از ایــن جریان هــا  ــا ای ــا شــده اســت. ب ــکار گذشــته بن ــۀ نفــی »دیگــری« و ان ــر پای ــوده اســت - متنــی کــه ب ب
نتوانســته‌اند وارد فرآینــد گفت‌وگوهــای بینامتنــی شــوند؛ یعنــی گفت‌وگویــی میــان ســنت و مدرنیتــه، دیــن و خــرد ســکولار، قــوم 

1 . در نظریۀ لیندا هاچئون، »پارودی« )ydoraP( مفهومی فراتر از طنز یا تقلید صرف دارد و به عنوان ابزار انتقادی و بازخوانی میان متنی عمل می کند.
2 . repetition
3 . difference
4 . reflexivity
5 . A Poetics of Postmodernism, 1988
6 . historiographic metafiction
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و مل�ـت و ش�ـرق و غ�ـرب برق�ـرار نش�ـده اس�ـت و ای�ـن فق�ـدان گفت‌وگ�ـو، بح�ـران مس�ـتمر روش�ـنفکری در افغانس�ـتان را رق�ـم زده اس�ـت.
  بــه همیــن دلیــل، تجربــهٔٔ روشــنفکری افغانســتان همــواره در مــرز میــان نوگرایــی و بازگشــت های مکرر به گذشــته نوســان کرده اســت. 
ــراث ســلطنت، ایدئولوژی هــای  ــا کنــون، روایت هــای رســمی شــامل می ــروژه‌ای افغانســتان در 1919مــیلادی ت از زمــان اســتقلال پ
مدرن ســاز، خط کشــی های قومیتــی و تفاســیر مذهبــی رقابتــی بوده‌انــد؛ هــر روایــت تلاش کــرده »جهــت حقیقــت« را تثبیــت کنــد. 

تـا بتواـنـد فـضـای همزیـسـتی گفتماـنـی را تضمـیـن کند. صـت ظـهـور نیافـتـه اـسـت ـ گـز فرـ در نتیـجـه، »گفتـمـان حقیـقـت مـلـی« هرـ
   نخبــگان غالبــاًً در نقــش مدافــع گفتمــان قــرار گرفته انــد، نــه منتقــد شــرط های تولیــد آن گفتمــان. بــه ایــن معنــا کــه، بــه جــای 
پرداختــن بــه »چگونگــی تولیــد دانــش و مشــروعیت« در میــدان عمومــی، تنهــا »حفاظــت مواضــع« را دنبــال می کننــد. مــا ایــن 

رویکــرد انتقــادی را بــا اشــاره بــه چنــد نقطــه عطــف تاریخــی در دوران معاصــر روشــن تر می ســازیم.

نوگرایی سلطنت طلب و اصلاح طلبی از بالا: مدرنیتۀ بی ریشه
ــازی  ــروژۀ مدرن س ــیدند پ ــان کوش ــه خ ــرزی و امان الل ــود ط ــون محم ــی چ ــتم، چهره های ــرن بیس ــت ق ــای نخس     در دهه ه
ــر اســاس الگوهــای غربــی پیــش ببرنــد. امــا از منظــر بینامتنــی، ایــن تلاش بیشــتر بازتولیــد »متــن غــرب« بــدون ترجمــۀ  را ب
فرهنگ��ی بـ�ود. بــه تعبیــر بوردیــو1 )1991(، هــر نظــام معنایــی تنهــا در پیونــد بــا میــدان فرهنگــی و تاریخــی خــود معنــا می یابــد. 
ســلطنت گرایی اصلاح طلــب، بــدون درک ایــن زمینــه، کوشــید متــن مدرنیتــۀ اروپایــی را در بســترِِ ســنتی پیــاده کنــد – بی آنکــه 
وارد گفت وگ��و ـبـا متـ�ون دینــی، قوم�ـی ی�ـا عرفان��ی جامع��ه ش��ود. ایــن »مدرنیتــۀ از بــالا« ســبب شــد تــا روشــنفکران آن دوران در 
ــن  ــرد. عبدالرحم ــان را درک می ک ــدرن آن ــۀ م ــه جامع ــت و ن ــان را می پذیرف ــنت آن ــه س ــد: ن ــرار گیرن ــب« ق ــت »بی مخاط موقعی
فطــرت در آثــارش بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه »تجــدد در افغانســتان زمانــی بــه شکســت انجامیــد کــه از درون تجربــۀ بومــی 
ــا  ــی معن ــخن زمان ــر س ــد، ه ــن )1981( می گوی ــه باختی ــور ک ــرت، ۱۳۸۹: ۶۷ (.  همان ط ــت« ) فط ــردم برنخاس ــی م ــاز تاریخ و نی

یـرد. نـا در خلأ می مـ شـود، معـ حـذف میـ گـو ـ یـن گفت وـ تـی اـ شـود؛ و وقـ گـری ـ بـا دیـ نـده ـ گـوی زـ کـه وارد گفت وـ بـد ـ می یاـ

مارکسیسم و چپ گرایی: ترجمۀ ایدئولوژیک بدون زمینۀ فرهنگی
    در دهه هــای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، جریان هــای چــپ کوشــیدند بــا تکیــه بــر مفاهیــم عدالــت، مبــارزۀ طبقاتــی و رهایــی اجتماعــی، 
ــن  ــب »مت ــه، در قال ــی جامع ــۀ فرهنگ ــا حافظ ــو ب ــراری گفت وگ ــای برق ــان به ج ــن گفتم ــا ای ــد. ام ــدی بیافرینن ــان جدی گفتم
ترجمهـشـدۀ روـسـی-چینی« ـشـکل گرـفـت )Roy, 1985(. به بیــان دیگــر، چــپ افغانســتان درون میــدان گفتمانــی بی‌زمینــه عمــل 
کــرد. مفاهیــم او – ماننــد پرولتاریــا، دیالکتیــک و انــقلاب – در جامعــه ای معنــا نداشــت کــه هنــوز در مرحلــۀ ســنتیِِ پیوندهــای 
قبیـلـه ای و دین��ی بـ�ود. ای��ن جری��ان ب�ـا زب��ان عداـلـت اجتماع��ی و براب��ری، ام��ا در قال�ـب زبــان اقتدارگرایانــه و بی گفت وگــو ســخن 
گفــت. مارکسیســم در افغانســتان، نــه در گفت وگــو بــا ســنت، بلکــه در جنــگ بــا آن بــود؛ از ایــن رو، بــه جــای خلــق معنــا، تکــرار 
خشــونت متنــی و فیزیکــی را رقــم زد. روشــنفکران چــپ افغانســتان، بــه جــای ترجمــهٔٔ خلاق مفاهیــم، بــه بازتولیــد مکانیکــی و 
بــدون تأمــل متــون مارکسیســتی پرداختنــد؛ بنابرایــن، نه تنهــا پیونــدی بــا جامعــه برقــرار نکردنــد، بلکــه در نهایــت، بــه یکــی از 

نیروـهـای بی ریـشـه خـشـونت سیاـسـی تبدـیـل ـشـدند.

اسلام گرایی سیاسی: بازگشت به متن مقدس و انجماد معنا
ــازی  ــای بازس ــا به ج ــود، ام ــی ب ــه چپ گرای ــی ب ــی بینامتن ــای۱۳۵۰–۱۳۶۰ واکنش ــتان در دهه ه ــی افغانس ــی سیاس     اسلام گرای
گفت وگــوی متــن مقــدس، بــه انجمــاد و بسته شــدن معنــا انجامیــد. اسلام گرایــان کوشــیدند »متــن دینــی« را بــه متــن سیاســی 
بــدل کننــد، امــا بــا حــذف تاریــخ، ســنت و تأویــل، خــود را در حصــار »متــن واحــد و منجمــد« گرفتــار کردنــد. کریســتوا )1980( بــر 
ایــن بــاور اســت کــه حتــی متــون مقــدس نیــز تنهــا در تــداوم گفت وگــو بــا فرهنگ هــای زنــده معنــا می یابنــد؛ امــا بنیادگرایــی 
اسلامــی در افغانســتان بــا قطــع ایــن گفت وگــو، متــنِِ بی صــدا و بی انعطــاف تولیــد کــرد. اسلام گرایــی به جــای قرائــت انتقــادی 
از ســنت، بــه »دگم ســازی متــن« پرداخــت. ایــن رویکــرد ســبب شــد تــا به جــای بازســازی ایمــان در افــق مــدرن، ایمــان بــه ابــزار 
قــدرت سیاســی بــدل شــود. فوکــو )1978( نشــان می دهــد کــه قــدرت از طریــق زبــان و گفتمــان عمــل می کنــد؛ در ایــن معنــا، 
هــر قرائــت انحصــاری از متــن، شــکل خاصــی از انضبــاط و کنتــرل اجتماعــی اســت. در افغانســتان، همیــن انحصــارِِ قرائــت، بــه 

حاکمیــت نظام هــای ایدئولوژیــکِِ خشــونت زا انجامیــد.

1 .Pierre Bourdieu (1930–2002)
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قوم گرایی و حافظۀ تکه تکه: تولید معنا از طریق نفی دیگری
   بــا فروپاشــی ایدئولوژی هــای بــزرگ ) البتــه بــه معنــای قابلیــت پاســخگویی آنهــا بــه چالــش هــا و پرســش هــای هویتــی و نــه 
بــه معنــای تــداوم بیمــار گونــه و توهــم آمیــز آنهــا در میــان بســیاری از نخبــگان( ، گفتمــان قوم محــور در افغانســتان به صــورت 
ــخ  ــی تاری نوعــی »پناهــگاه معنایــی« ظهــور کــرد. امــا قوم گرایــی نیــز، هماننــد دیگــر جریان هــا، به جــای بازخوانــی گفت وگوی
و فرهنــگ اقــوام، بــه تولیــد »متــن علیــه متــن« روی آورد؛ یعنــی نوشــتن تاریــخ خــود از طریــق نفــی دیگــری. در ایــن گفتمــان، 
ــر  ــد - ه ــل ش ــی تبدی ــزاع متن ــدان ن ــه می ــی ب ــه جمع ــه حافظ ــد ک ــه آن ش ــل. نتیج ــه از تعام ــد ن ــه می کن ــل تغذی ــا از تقاب معن
ــد  ــم1  می نویس ــگ و امپریالیس ــعیددر فرهن ــت. ادوارد س ــن رف ــترک از بی ــای مش ــرد و روایت ه ــک« ک ــود را »تمل ــخ خ ــوم، تاری ق
کــه هــر گفتمــانِِ هویتــی اگــر خــود را تنهــا در نفــی دیگــری تعریــف کنــد، در دام شرق شناســیِِ معکــوس گرفتــار می شــود. در 
ــک  ــران« در درون ی ــا« و »دیگ ــله مراتبی از »م ــد سلس ــت: بازتولی ــی اس ــی درون ــی شرق شناس ــز نوع ــی نی ــتان، قوم گرای افغانس

ملــت. نتیجــه، چیــزی جــز فرســایش حافظــۀ جمعــی و نابــودی امــکان گفت وگــوی تاریخــی نبــوده اســت.

تکنوکراسی و لیبرالیسم پس از ۲۰۰۱: بینامتنیت سطحی و وارداتی
   دوران جمهوریــت )۲۰۰۱ - ۲۰۲۱( فرصتــی بــود بــرای بازســازی خــرد سیاســی، امــا گفتمــان لیبرال–تکنوکراتیــک نیــز از عمــق 
فرهنگــی تهــی مانــد. زبــان توســعه، دموکراســی و حقــوق بشــر، به جــای ریشــه داشــتن در تجربــۀ تاریخــی و فرهنگــی مــردم، در 
قاـلـب »مـتـن ترجمهـشـده« از نهادـهـای جهاـنـی بازتولـیـد ـشـد )Anderson, 2016(. در ایــن دوره، روشــنفکر تکنوکــرات افغانســتانی 
»زبــان دموکراســی« را ســخن می گفــت، امــا ایــن زبــان بــه زبــان مــردم تبدیــل نشــد؛ چــون در پیونــد بــا حافظــه فرهنگــی جامعــه 
کـو، فاـقـد »رژـیـم حقیـقـت« بوـمـی ـبـود )Foucault, 1980(. بدیــن ترتیــب، پــروژۀ جمهوریــت نــه  نـبـود. اـیـن گفتـمـان، ـبـه تعبـیـر فوـ
بــه معنــای تولــد یــک گفت وگــوی اجتماعــی، بلکــه بــه »سیاســتِِ ترجمــه« تبدیــل شــد - سیاســتی کــه تنهــا در ســطح شــعار 

باـقـی ماـنـد.
ــه  ــت روشــنفکری در افغانســتان ارائ ــر از بحــران هوی ــلِِ مفهومــی ت ــر اســاس چنیــن رویکــردی اکنــون مــی توانیــم یــک تحلی ب

نماییــم کــه شــامل مــوارد زیــر مــی گــردد:

1. ریشۀ تاریخی و ساختاری: تجدید چرخۀ  ناکامی نهادها
تنــاوب نظام هــای سیاســی متعــارض )ســلطنت، جمهوری هــای اقتدارگــرای مــدرن،  بــا  افغانســتان  تاریــخ معاصــر     
ــوده اســت؛ ایــن تنــاوب، نهادســازی  ــروژه  هــای بین‌المللــی( همــراه ب دولت هــای ایدئولوژیــک، حکومت هــای بنیادگــرا، و پ
ــوان  ــی، می ت ــت تاریخ ــن وضعی ــات ای ــه تجلی ــت )Bourdieu, 1991(. از جمل ــرده اس ــود ک ــش را ناب ــروعیت آرام بخ ــدار و مش پای
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه دانشــگاه ها، محافــل فکــری و رســانه ها یــا بــه ابــزار دولــت و جریان هــای ایدئولوژیــک تبدیــل 
ــن  ــی ای ــناختی و اجتماع ــد معرفت ش ــد. پیام ــر ندارن ــی مؤث ــی و آموزش ــرد پژوهش ــی، عملک ــرایط بی ثبات ــا در ش ــده‌اند ی ش
ــود -  ــدار« می ش ــش ناپای ــکل گیری »دان ــه ش ــر ب ــم منج ــد عل ــتقل تولی ــای مس ــدان نهاده ــه فق ــت ک ــز آن اس ــت نی وضعی
ا روایته�ـای حاکـ�م، ن��ه تولی��د انتق��ادی بلندـمـدت. برخــی پژوهشــگران افغانســتانی  دانش�ـی تاب��ع پروژهه��ای کوتاهـمـدت یـ�
چــون نــادر کاظمــی، بحــران روشــنفکری را نــه فقــط نتیجــۀ اســتعمار فکــری، بلکــه حاصــل »قطــع پیونــد میــان نهــاد دانــش 

ــی، ۱۳۹۵: ۴۵(. ــد )کاظم ــاع« می‌دانن ــاد اجتم و نه

2. رژیم های حقیقتِِ متداخل و تضاد گفتمان ها
    وجــود رژیم هــای حقیقــت مــوازی - گفتمــان ســلطنت، گفتمــان مارکسیســتی، تفســیر دینــی ـــ تقلیــدی، گفتمــان توســعه و 
ــاخته  ــارض س ــی و متع ــت« را چندقطب ــد »حقیق ــهٔٔ تولی ــی - عرص ــور و امنیت ــای قوم مح ــی، و گفتمان ه ــر بین الملل ــوق بش حق
اســت. در چنیــن فضایــی، روشــنفکر یــا بایــد بــه یکــی از ایــن رژیم هــا خدمــت کنــد و مشــروعیت آن هــا را بازتولیــد نمایــد، یــا در 
حاشــیه باقــی بمانــد. بســیاری از افــراد عمــلِِ ممکــن را نــه از منظــر نقــد، بلکــه از منظــر بقــا و مــراودات سیاســی می ســنجند. 
پیامــد وجــود و تــداوم ایــن رژیم هــای حقیقــت مــوازی، انســداد گفت وگــو و فروپاشــی ضوابــط عقلانیــت جمعــی و تولیــد حقایــق 

پراکنــده اســت کــه یکدیگــر را نفــی می کننــد.

1 . Culture and Imperialism, 1993

فصلنامه نبراس
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3. وابستگی معرفتی و الگوگیری تقلیدی
     فشــارهای اســتعمار نــو و جهانی ســازی علمــی، و فقــدان منابــع داخلــی در افغانســتان، ســبب شــده انــد الگوهــا و 
ــاختارهای  ــا س ــب ب ــاًً بی تناس ــا غالب ــن الگوه ــا ای ــوند؛ ام ــه ش ــذاری پذیرفت ــار ارزش گ ــوان معی ــی به عن ــیِِ غرب ــای علم زبان ه
ــب  ــرای جل ــنفکر ب ــوند و روش ــت« می ش ــت گذاری ها »کپی–پیس ــا و سیاس ــر، آموزه ه ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ــی وارد می ش محل
توجــه غــرب یــا نهادهــای کمک رســان، از زبــان و پارادایم هــای وارداتــی بهــره می گیــرد. ایــن وابســتگی بــه بیگانگــی معرفتــی 
ــان ــه در گفتم ــد و ن ــی را دارن ــتر محل ــر در بس ــزهٔٔ تغیی ــه انگی ــه ن ــد ک ــی انجام ــی م ــور متن های ــی و ظه ــهٔٔ محل ــه جامع ــبت ب نس

 

جهانی معتبرند.   

بۀ تبعید، دیاسپورا و کرونوتوپِِ معلق 4. تجر
  مهاجــرت اجبــاری نخبــگان و پراکندگــی اجتماعــی، کرونوتــوپِِ یــا زمان-مــکانِِ روشــنفکری را برهــم زده اســت. روشــنفکر تبعیدی 
ــا  ــاره و گفت‌وگــو ب ــن وضعیــت هویــت را پاره پ میــان »حافظــهٔٔ وطــن« و »ضــرورت ســازگاری/ نمایــش در غــرب« معلــق اســت؛ ای
انکشــاف داخلــی را دشــوار می ســازد. پیامــد چنیــن تجربــه ای تولیــد گفتمان هــای دوپــاره - یکــی خطــاب بــه مخاطــب داخلــی 

)اغلــب کمتــر(، و دیگــری خطــاب بــه فضــای بین‌المللــی -  اســت کــه شــکاف مشــروعیت و اثرگــذاری را افزایــش می‌دهــد.

ودی و بینامتنیتِِ بحران زده بان، پار 5. ز
ــون  ــرار مت ــا، تک ــدن« در این ج ــک ش ــور از »پارودی ــد. منظ ــک یافته ان ــتِِ پارودی ــاًً حال ــتان غالب ــنفکری در افغانس ــون روش    مت
ــا دفاعــی اســت. در چنیــن  ــا تفاوت هایــی ســتیزه جویانه ی والا ـــ همچــون مدرنیتــه، اسلام سیاســی و ناسیونالیســم ـــ همــراه ب
فضایــی، آثــار نظــری و سیاســی هم زمــان ظاهــری مــدرن و درونــی ســنتی دارنــد، امــا از انســجام روشــنی برخــوردار نیســتند؛ 
ســخن رانی ها نیــز به جــای تولیــد معنــا، روایت هــای متناقــض را در کنــار یکدیگــر می نشــانند. پیامــد ایــن وضعیــت، ســردرگمی 
مخاطــب و تضعیــف نقــش روشــنفکر به عنــوان واســطِِ تبییــن و منتقــدِِ مســئول اســت؛ در نتیجــه، امــکان خوانــش انتقــادی و 

ــایگان، ۱۳۷۶(. ــد )ش ــش می یاب ــا کاه ــی معن بازآفرین
   روشــنفکر افغانســتان در موقعیتــی چندپــاره زیســت می کنــد: از یک ســو میــان ســنت و مدرنیتــه گرفتــار آمــده و از ســوی دیگــر 
بــا قــدرت سیاســی ای مواجــه اســت کــه مجــال بــروز تفکــر انتقــادی را نمی دهــد. ایــن وضعیــت ســبب شــده اســت کــه پــروژۀ 
روشــنفکری در افغانســتان، به جــای آن کــه فرآینــدی بــرای بازاندیشــی فرهنگــی و اجتماعــی باشــد، بــه واکنــشِِ عاطفــی و گاه 

ایدئولوژیــک در برابــر بحران هــا تبدیــل شــود )کاظمــی، ۱۳۹۵: ۵۲(.

وشنفکری 6. بحران اخلاقی و مشروعیت ر
در افغانســتان، نقــش روشــنفکر بــه تدریــج از »ناقــد اخلاقــی جامعــه« بــه »مهنــدس مشــروعیت جناح هــا« تنــزل یافتــه اســت؛ 
فشــارهای مالــی، امنیتــی و شــبکه ای، هویــت اخلاقــی او را تضعیــف کرده و اســتقلال فکــری او را محــدود ســاخته اند. این فقدان 
جســارت اخلاقــی در نقــد قدرت هــای مؤثــر، یــا تبدیــل نقــد بــه ســازوکارهای سیاســی تابــع، نــه تنهــا اعتمــاد عمومــی بــه نخبگان 
 را کاهــش داده اســت، بلکــه منجــر بــه فقدان ســوژگی شــناختی شــده اســت - همــان مبنایی کــه هر کنــش انتقادی بر آن اســتوار

است.

وایت تاریخی و انقطاع زمانی 7. حافظهٔٔ جمعی، ر
ــای  ــرده و پیونده ــاره ک ــه را پ ــی جامع ــهٔٔ جمع ــی، حافظ ــای سیاس ــا و ایدئولوژی ه ــرر نظام ه ــای مک ــونت ها و جابجایی ه خش
تاریخــی را تضعیــف کرده انــد. فقــدان کانال هــای منظــم و متکــی بــر عقلانیــت انتقــادی بــرای انتقــال تجربــهٔٔ تاریخــی و تربیتــی، 
ظرفیــت بازخوانــی تاریخــی و خودانتقــادی جامعــه را کاهــش داده اســت - همــان ظرفیت هایــی کــه بــرای بازســازی روشــنفکری 
ــد. نتیجــهٔٔ ایــن انقطــاع، تولیــد روایت هــای ناتمــام و حافظــه ای شــکننده اســت کــه  و اســتقرار گفت وگــوی انتقــادی ضروری ان

جامعــه را از بازتعریــف هویــت جمعــی و فهــم انتقــادی تاریــخ خــود محــروم می کنــد.

به عنوان یک نتیجه گیری رهنمودی
ــه  ــک نتیج ــوان ی ــتان،به عن ــنفکری در افغانس ــت روش ــادی هوی ــل انتق ــری و تحلی ــای نظ ــری از چارچوبه ــره گی ــا به ــون ب اکن

ــازیم: ــی س ــرح م ــودی را مط ــای رهنم ــده ه ــی ای ــری، برخ گی

بحران روشنفکری افغانستان در افق بینامتنیت:  از بن بست ایدئولوژیک تا ضرورت گفت وگو
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الف( بینامتنیت و امکان گفت وگوی تمدن ها

ــان  ــو می ــی و گفت وگ ــا از رویاروی ــدارد؛ معن ــا ن ــی معن ــه تنهای ــی ب ــا گفتمان ــن ی ــچ مت ــتوا، هی ــا کریس ــۀ ژولی ــاس نظری ــر اس    ب
متــون زاده می شــود. هــر متــن صحنــه ای اســت کــه صداهــای گوناگــون در آن بــا یکدیگــر ســخن می گوینــد، تعــارض می ورزنــد 
ــا و  ــت ها، تداخل ه ــو از گسس ــش ممل ــه تاریخ ــتان، ک ــرای افغانس ــرد. ب ــکل می گی ــیال ش ــتِِ س ــش، حقیق ــن تن و از خلال ای
اقتباس هــای فرهنگــی اســت، ایــن نظریــه معنــای ویــژه ای دارد: اسلام بــا بودیســم و زرتشــتی گری گفت وگــو کــرده و عرفــان بــا 

زـبـان ـقـدرت سیاـسـی درآمیخـتـه اـسـت.
   بــا ایــن حــال، در دوران معاصــر، ایــن گفت‌وگــو جــای خود را بــه تک‌صدایــی ایدئولوژیک داده اســت: بنیادگرایی دینی، ناسیونالیســم 
قومــی و مدرنیســم تقلیــدی. از منظــر باختیــن، تک صدایــی بــه مــرگ زبــان و مــرگ تفکــر می‌انجامــد، زیــرا معنــا تنهــا در گفت‌وگــوی 
زنــده میــان صداهــای متفــاوت پدیــد می آیــد. در نتیجــه، رهایــی روشــنفکری افغانســتان در گــرو احیــای چندصدایی فرهنگی اســت: 
بازگشــت بــه ســنت، امــا در مقــام گفت‌وگــو و نــه ســلطه؛ ارتبــاط بــا مدرنیتــه، امــا در مقــام مشــارکت و نــه تبعیــت. ایــن مســیر، امــکان 

بازتعریــف هویــت جمعــی و تولیــد دانــش انتقــادی را فراهــم می کنــد و جامعــه را از انجمــاد فرهنگــی و تک صدایــی نجــات می‌دهــد.

ب( دانش، قدرت و بازنمایی در جهان پسااستعماری
    در بُُعــد سیاســی-معرفتی، تحلیــل بحــران روشــنفکری بــدون توجــه بــه نظریــات امثــال فوکــو و ادوارد ســعید دشــوار اســت. 
فوکــو نشــان داد کــه قــدرت صرفــاًً از طریــق زور اعمــال نمی شــود، بلکــه در شــبکه ای از دانــش، گفتــار و انضبــاط عمــل 
ــوژه هایی  ــانه ای، س ــی و رس ــی، دین ــای آموزش ــدرت از راه نهاده ــن ق ــتعماری، ای ــا پسااس ــتعماری ی ــع اس ــد. در جوام می کن

مطــیع و کنترلــشده میــسازد.
ــرب از  ــه غ ــه چگون ــان داد ک ــی نش ــاب شرق شناس ــترش داد و در کت ــگ گس ــوزهٔٔ فرهن ــه ح ــی را ب ــل فوکوی ــعید تحلی    ادوارد س
ــتعمار  ــا در اس ــازوکار نه تنه ــن س ــت. ای ــرده اس ــی ک ــی« بازنمای ــریِِ غیرعقلان ــوان »دیگ ــرق را به عن ــش، ش ــان دان ــق گفتم طری

یـز عـمـل ـکـرده اـسـت. نـگاه نـ یـن ـ سیاـسـی، بلـکـه در درونیـسـازی ـخـودِِ ـشـرقیان از اـ
ــت، و از  ــدرن اس ــت م ــال عقلانی ــو به دنب ــک س ــت: از ی ــار اس ــده گرفت ــۀ پیچی ــن دوگان ــتان درون همی ــنفکری در افغانس    روش
ــه  ســوی دیگــر از درون ســنت های بومــی و دینــی خــود خجالــت می‌کشــد. نتیجــه، ســوژگی شکســته اســت - ســوژه ای کــه ن
بــه غــرب تعلــق دارد و نــه بــه شــرق. در ایــن زمینــه، فوکــو بــه مــا می آمــوزد کــه مقاومــت تنهــا نفــی قــدرت نیســت، بلکــه تولیــد 
اشــکال تــازۀ زیســت و گفتــار اســت. روشــنفکر بایــد بــا خلــق گفتارهــای آلترناتیــو، فضاهــای نوینــی بــرای اندیشــیدن و ســخن 

گفتــن فراهــم کنــد و امــکان بازتعریــف هویــت جمعــی و انتقــادی را ایجــاد نمایــد.

ودی و بازآفرینی معنا ج( پار
ــرای روشــنفکری در افغانســتان  ــد ب ــارودی« خــود، مفهــوم مهمــی را مطــرح می کنــد کــه می توان ــۀ »پ لینــدا هاچئــون  در نظری
ــه« اســت؛ نوعــی نقــد درون متنــی  ــاًً تقلیــد طنزآمیــز نیســت، بلکــه »بازنویســی خلاقان ــارودی از نظــر او صرف راه گشــا باشــد. پ
ــا  ــد، ام ــکار کن ــته اش را ان ــد گذش ــتان نمی توان ــۀ افغانس ازد. جامع ه گذش��ته را می پذی��رد ام��ا از درون آن را دگرگ��ون میسـ� کـ�
ــن  ــت. ای ــی اس ــن تاریخ ــت از درون مت ــی هوی ــای بازآفرین ــه معن ــارودی ب ــد. پ ــی کن ــادی بازخوان ــورت انتق ــد آن را به ص می توان
همــان چیــزی اســت کــه در آثــار متفکرانــی چــون ســید جمال الدیــن اســدآبادی، محمــد اقبــال لاهــوری و علــی شــریعتی نیــز 
بــه چشــم می خــورد: تلاش بــرای بازگشــت بــه سرچشــمه ها، امــا نــه بــرای تکــرار آنهــا، بلکــه بــرای بازسازی شــان در افــق جدیــد 
)شــریعتی، 1379؛ اقبــال، 1372(. در ســطح فرهنگــی، ایــن همــان کاری اســت کــه مولانــا در مثنــوی بــا قصــص قرآنــی می کنــد، یــا 
حافــظ بــا زبــان شــراب و عشــق. آن هــا گذشــته را می گیرنــد و در دســتگاه تــازه از معنــا بازآفرینــی می کننــد. روشــنفکر معاصــر 
نیــز بایــد از ایــن پــارودی معرفتــی بهــره گیــرد: بازگشــت بــه ســنت، نــه بــرای تملــک یــا تقلیــد، بلکــه بــرای دگرگونــی و تکامــل 
معنــادار. بــه ایــن ترتیــب، روشــنفکر افغانســتانی قــادر می شــود هــم بــه ریشــه ها وفــادار باشــد و هــم بــا خلــق معناهــای تــازه، 

مســیر تحــول فرهنگــی و هویتــی جامعــه را همــوار ســازد.

د( بازسازی گفت وگوی شرق و غرب: از بودا تا نیچه
روشــنفکر افغانســتانی، اگــر بخواهــد در برابــر ســلطۀ دوگانــۀ ســنت گرایی و مدرن نمایــی مقاومــت کنــد، بایــد در پــی ســاختن 
افــق ســومی باشــد؛ جایــی میــان شــرق و غــرب، میــان عرفــان و عقــل، جایــی کــه ســنت های فکــری گوناگــون بتواننــد در قالــب 

فصلنامه نبراس
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گفت وگــوی بینامتنــی بــه فهــم متقابــل برســند. بــودا بــا آمــوزهٔٔ رهایــی از رنــج از طریــق »آگاهــی درونــی« انســان را از اســارت 
تمــایلات و خشــونت رهــا می کنــد، مولانــا بــا تأکیــد بــر »عشــق« به‌مثابــۀ نیــروی دگرگونــی، راهــی به ســوی اتحــاد میــان عقــل 
و دل می گشــاید، زرتشــت بــا ســه گانهٔٔ گفتــار، کــردار و اندیشــهٔٔ نیــک اخلاق را از صــورت تعبــدی بــه کنــش آزاد بــدل می کنــد، 
ســقراط بــا هنــر گفت وگــوی دیالکتیکــی بــر زایــش حقیقــت در تعامــل میــان انســان ها تأکیــد دارد، نیچــه بــا بازخوانــی زرتشــت 
ــد  ــر جدی ــاس در عص ــد، و هابرم ــتن را بیافرین ــود و خویش ــد آزاد ش ــی و تقلی ــد اخلاق بردگ ــان از بن ــه انس ــد ک ــدار می ده هش
همیــن ایــده را در قالــب »عقلانیــت ارتباطــی« صورت بنــدی می کنــد؛ گفت وگــوی آزاد، برابــر و مبتنــی بــر اســتدلال، راه 
رهایــی جمعــی اســت. در نتیجــه، رهایــی نــه در انــکار گذشــته اســت و نــه در تســلیم بــه مدرنیتــه، بلکــه در گفت وگــو میــان ایــن 
ــای  ــیر آن، احی ــد و مس ــاد می کن ــی ی ــت فرهنگ ــوان بینامتنی ــتوا از آن به عن ــه کریس ــزی ک ــان چی ــد، هم ــق می یاب ــا تحق صداه

ـسـوژگی انتـقـادی و تولـیـد معناـهـای ـنـو اـسـت.  

وشنفکر افغانستان به  مثابۀ مترجم بینافرهـنگی هـ( ر
   در پرتــو ایــن بینامتنیــت، نقــش روشــنفکر از »معلــم حقیقــت« بــه »مترجــم معنــا« دگرگــون می شــود. او نــه مالک حقیقت اســت 
ــا ایدئولــوژی. بــه تعبیــر باختیــن، روشــنفکر در افــق گفت وگویــیِِ چندصــدا زیســت می کنــد؛ افقــی  و نــه پیــرو مطلــق ســنت ی
کـ�ه در آن، معن��ا نــه داده ای ثاب��ت، بلک��ه برآیدِِن�� دیال��وگ و تفـ�اوت اس��ت. روش��نفکر افغانس�ـتان می توانــد از رهگــذرِِ ترجمــه ای 
ــه  ــی نیســت، بلک ــاًً زبان ــه صرف ــن ترجم ــد. ای ــا کن ــان جوامــع و فرهنگ هــا بن ــی می ــان و تجربه هــا، پل ــان زبان هــا، ادی خلاق می
ترجم��ه ای وج��ودی اســت: ترجهٔٔم�ـ رن��ج و امی��د م��ردم ب��ه زب�ـان تفک��ر. چنان کــه پائولــو فریــره )2000( یــادآور می شــود، »آگاهــی 
رهایی بخــش« زمانــی پدیــد می آیــد کــه انســان از موقعیــت خــود به عنــوان ابــژه آگاه شــود و خویشــتن را به منزلــۀ ســوژهٔٔ تاریــخ 
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افغانســتان می توانــد در رویارویــی بــا همیــن بحران هــا، معنــای تــازه از مســئولیت و خلاقیــت بازیابــد؛ معنایــی کــه در گفت وگــو 
ــا دیگــری، در بازخوانــی متــون و در تأملــی انتقــادی بــر خویشــتن شــکل می گیــرد و از دل همیــن تأمــل، افــقِِ تــازه ای بــرای  ب
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فصلنامه نبراس، شمارۀ یازدهم، پاییز، 1404 خورشیدی

بینامتنیت به مثابۀ کلید نوشتار ادبی 1

                                                                                                                                                                                             نویسنده: ویولن هودار- مرو2 
                                                                                                                                                                             برگرداننده به فارسی: مکارم داریوش3

   »نوشـ�تن خلاقانــه، رویکــردی اســت کــه بــر تجربــهٔٔ مســتقیم پدیــده  هــای بینا متنــی اســتوار اســت4«؛ ایــن ســخن در اطلاعیــۀ 
ــی دارد؟  ــه معنای ــزاره ای چ ــن گ ــت. چنی ــده اس ــوی آم ــرای دورۀ ثان ــون ۲۰۰۱( ب ــه5 )ج ــرورش فرانس ــوزش و پ ــمی وزارت آم رس
ــده  ــرح ش ــوی مط ــی دورۀ ثان ــان نهای ــه در امتح ــی ک ــه موضوعات ــی ب ــا نگاه ــود؟ ب ــه ش ــه کار گرفت ــه ب ــت ک ــتهٔٔ آن اس ــا شایس آی
ــه نظــر می رســد کــه ایــن رویکــرد همیشــه  ــه برخــی تمرین هــای نوشــتاری کــه در کتاب هــای درســی وجــود دارنــد، ب ــا ب ــد ی  ان
عملــی نمی شــود. بســیاری از موضوعــات، در واقــع، نوشــتن آفرینشــی را - در پوشــشِِ دیگــر - بــه نوشــتار اســتدلالی صــرف فــرو 
ــه طــور  ــه شــکلِِ بســیار محــدود. ب ــد، مگــر ب ــا نوشــتار ادبــی ندارن ــه »پدیده هــای بینا متنــی« ی می کاهنــد و چنــدان توجهــی ب
کلــی می تــوان چنیــن فــرض کــرد کــه انتقادهایــی کــه نســبت بــه نوشــتن آفرینشــی مطــرح می شــود، بــر پایــهٔٔ نوعــی ناآگاهــی از 
معنــای واقعــی ایــن »رویکــرد از رهگــذر تجربــهٔٔ مســتقیم پدیده هــای بینا متنــی« اســتوار اســت؛ ناآگاهــی ای کــه مانــع شــناخت 
ظرفیت هــای پربــاری می شــود کــه ایــن رویکــرد بــرای فهــم ســازوکار نوشــتن ادبــی و در نتیجــه بــرای عرضــه کــردن کلیدهــای 
خوانــش و نــگارش متــون ادبــی بــه همــراه دارد. گاه نوشــتن ابداعــی بــا نوشــتن خودانگیختــه و بی ارتبــاط بــا هــر چشــم انداز 
بینامتنیتــی یکــی گرفتــه می شــود، و گاه مفهــوم بینامتنیــت بــه »تقلیــد« فروکاســته می شــود، کــه خــود نیــز بــه گونــه ای بســیار 
ســطحی و کــم مایــه فهــم می شــود؛ ماننــد به کارگیــری صــرف قواعــد یــا نمونــه ای پنهــان از ســرقت ادبــی. در چنیــن وضعیتــی، 
بحــث از خطــر قالبی گــری و محدودیت هایــی مطــرح می شــود کــه گویــا مانــع از بــروز بیــان شــخصی، عاطفــه و ذهنیــت فــردی 
ــیوهٔٔ  ــک ش ــرای ی ــار ب ــی پرب ــد بنیان ــت6 می توان ــه بینا متنی ــرا و چگون ــه چ ــم ک ــان ده ــم نش ــا می خواه ــن در اینج ــد. م می گردن
نوشــتار ادبــی باشــد و بنابرایــن قابلیــت »آموزشــی شــدن« در مکاتــب و دانشــگاه هــا را دارد. در ایــن مســیر بــه ســه نکتــهٔٔ اساســی 
تأکیــد خواهــم کــرد: نقــش بنیادیــن ایــن تمریــن نوشــتاری ادبــی از راه بازنویســی به عنــوان مدخلــی بــه ادبیــات؛ اهمیــت آن 
بــه‌ عنــوان نوعــی بیــان »غیــر مســتقیم«از خویشــتن؛ و توانایــی آن بــرای نوســازی رویکــرد بــه تاریــخ ادبیــات. ایــن تأمــل بــر پایــهٔٔ 

1  . نبراس مراتب سپاس خود را از پروفسور ویولن هودار-مرو ابراز می دارد که پس از مکاتبات انجام شده، با برگردان این نوشتار از زبان فرانسوی به فارسی برای انتشار 
در این فصلنامه موافقت نمودند.
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دورۀ ثانوی ( مد نظر دارند، و نه در معنای محدود و خاصی که ژرار ژنت در کتاب پالیمپسست ها ارائه کرده است.
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تجربــه ای واقعــی از نوشــتار ادبــی مبتنــی بــر بازنویســی و بینامتنیــت اســتوار اســت؛ تجربــه ای کــه طــی ســالیان متمــادی بــا 
دانشــجویان دورهٔٔ کارشناســی ادبیــات انجــام گرفتــه اســت.

بۀ ابداعی    نوشتن به مثابۀ تجر

   کاربســت مفهــوم بینا متنیــت دشــوار اســت، زیــرا ایــن واژه پیشــینه ای دارد و همیشــه روشــن نیســت کــه کاربــران آن بــه کــدام 
تعریــف یــا برداشــت اشــاره می کننــد. افــزون بــر ایــن، اغلــب وسوســه ای وجــود دارد کــه ایــن مفهــوم - کــه در فرانســه در ســال 
ــته  ــع1 فروکاس ــد مناب ــی نق ــده تر یعن ــر و نهادینه ش ــیار قدیمی ت ــی بس ــه مفهوم ــد - ب ــی ش ــتوا معرف ــا کریس ــم ژولی ــه قل ۱۹۶۶ ب
شــود، مفهومــی کــه ماهیــت آن را دگرگــون می ســازد. بی گمــان، نویســندگان از دیربــاز آگاه بوده انــد کــه آثارشــان از نوشــته های 
ــه  ــی ک ــای گوناگون ــازن، تصویره ــون می س ــذب و دگرگ ــد، ج ــد، می چینن ــردازش می کنن ــا را پ ــد2؛ آنه ــه می کنن ــران تغذی دیگ
نویســندگان بــه کار برده انــد، همگــی بــر ایــن بــاور مشــترکاند کــه نوشــتن همیشــه از دل خوانــدن پدیــد می آیــد: تصویــری از 
نویســنده - زنبــور کــه شــهد را جمــع آوری کــرده و از گــرده ای کــه برمی چینــد، عســل می ســازد )مونتنــی(، تصویــری از نوشــتن 
ــت  ــه اس ــه هم ــق ب ــود و متعل ــه می ش ــایه گرفت ــه از همس ــی ک ــری از آتش ــه(، تصوی ــا )دو بل ــدن متن ه ــا بلعی ــم ی ــۀ هض ــه مثاب ب
)ولتــر(، تصویــری از »ادغــام چنــد بازتکــرار ســنجیده« )مالارمــه( و نیــز کتابــی کــه »بــر خــاک حاصلخیــز و غنــی ادبیــات پیشــین 
ک��ه آن را پیشت�ـر ـسـاخته، رویی��ده اس�ـت«)گراک(. بی تردیــد، تقلیــدی کــه نویســنده ای چــون آراگــون3 از آن دفــاع می کنــد بــا 
تقلی��د تجویـ�ز ش��ده در عص��ر کلاس��یک )کـ�ه عمومــا ب��ر نویس��ندگان باس�ـتانی تمرک��ز داش�ت ( تفــاوت دارد؛ امــا همیــن واژهٔٔ تقلیــد 
نیــز سرچشــمهٔٔ ســوءتفاهم ها و خلط هــای فراوانــی اســت، چــرا کــه نــگاه رمانتیــک بــه تقابــل میــان تقلیــد کلاســیک و اصالــت یــا 
نــوآوری4 انجامیــد، حــال آنکــه تقلیــد همیشــه بــا فرایندهــای دگرگونــی، تصاحــب یــا بازآفرینــی متن هــای مبــدأ مرتبــط اســت 
ــیک  ــات کلاس ــد در ادبی ــنت تقلی ــود س ــتاخانه و طنزآل ــود.بخش گس ــز می ش ــی نی ــای ادب ــد از گونه ه ــامل تقلی ــی ش و گاه حت
ــی  ــا حت ــم، ی ــرن هفده ــد5 در ق ــهٔٔ انئی ــز حماس ــده آور و هجوآمی ــی های خن ــل بازنویس ــود؛ مث ــه می ش ــده گرفت ــتر نادی ــم بیش ه
ــای  ــالات و امپراتوری ه ــرژراک در ای ــیرانو دو ب ــا س ــه ی ــای رابل ــل کاره ــدس، مث ــاب مق ــز از کت ــای طن ــجاعانه تر از آن، تقلیده ش
ــد، بلکــه گاهــی زیرمتن هــای  مــاه6. اف�ـزون ب�ـر ای�ـن، همیش��ه ای�ـن »نمونههـ�ای شناخته شــده« نیســتند کــه نقــش اصلــی دارن
پنهــان یــا بســیار غیرمســتقیم تأثیــر بیشــتری می گذارنــد؛ مثــل گفت وگــوی انتقــادی ای کــه لافونتــن در قصه هــا و افســانه هــای 
کوت��اه اش ب��ا اندیهٔٔش�� اپیکـ�ور و لوکرس��یوس برق��رار می کـنـد. ـبـه همی��ن دلیـ�ل، واژهٔٔ »تقلی��د« بــرای توصیــف ایــن بازنویســی های 

خلاقانــه - چــه در رنســانس و چــه در عصــر کلاســیک و دوره هــای بعــد - دقیــق و درســت نیســت.
ــه نوشــتن ادبــی کــرده اســت؟ مهم تریــن نکتــه ایــن اســت     تئوریــزه کــردن بینا متنیــت بعــد از ســال های ۱۹۷۰ چــه کمکــی ب
ــد خــورد و همیــن باعــث شــد کــه بینا متنیــت تنهــا  ــهٔٔ متــن پیون ــا نظری کــه ایــن مفهــوم، هنــگام شــکل گیری اش در فرانســه، ب
بــه اجــرای قوانیــن و قواعــد تقلیــل پیــدا نکنــد. ژولیــا کریســتوا و رولان بــارت مفهــوم مولــد بــودن را در مرکــز نظریــهٔٔ بینامتنیــت 
ــت؛  ــده اس ــدی زاین ــن و فراین ــک بینامت ــن ی ــر مت سـت: ه شـته اـ ــال ۱۹۷۵ نوـ ــارت در س ــه رولان ب ــه ک ــد. همانگون ــرار می دهن ق
ــرای  ــد، و ب ــیر می کن ــد و تفس ــاره می خوان ــازد، دوب ــون می س ــذب و دگرگ ــا را ج ــرد، آن ه ــکل می گی ــر ش ــای دیگ ــرا از متن ه زی
تحقــق معنــا نیــز بــه حضــور خواننــده نیازمنــد اســت. بنابرایــن متــن دیگــر مثــل گذشــته یــک چیــز بســته و خــود بســنده نیســت، 
ــرخلاف  ــه، ب ــد. در نتیج ــاز می مان ــم ب ــده ه ــر روی خوانن ــود و ب ــاخته می ش ــیر س ــش در تفس ــه معنای ــت ک ــاز اس ــی ب ــه متن بلک

1 .  در واقــع، همیــن خطــر خلــط و ســردرگمی بــود کــه ژولیــا کریســتوا را بــر آن داشــت از ایــن واژه چشــم بپوشــد، واژه ای کــه بــا وجــود ایــن، بــه کامیابــی بزرگــی 
دســت یافــت.

2  .  مراجعه کنید به دنیس هالیکارناس، »دربارۀ محاکات« )قرن نخست بعد از میلاد( ، قطعه‌ای که به نقل و ترجمۀ سوفی رابو آمده است)۲۰۰۲، ص. ۸۴(.
ــاکاری نیســت و بدکارگــیِِ کارگــر ناشــی را پنهــان  ــد نکــردن جــز ری ــه تقلی ــه خشــم آورده اســت. تظاهــر ب ــن موضــوع بســیاری را ب ــم. ای ــد می کن 3  . »مــن تقلی

ــگر، ۱۹۴۲، ص. ۱۳. ــارات س ــزا«، انتش ــمان ال ــون، »چش ــی آراگ ــد«. لوی ــراف نمی کنن ــدان اعت ــه ب ــا هم ــد. ام ــد می کنن ــه تقلی ــد. هم نمی کن
ــه »تقلیدهــا، دگرگونی هــا و  ــرای صنــف دوم دورۀ ثانــوی بیــن نوشــتارهای ابداعــی کــه ب ــه همیــن دلیــل، تمایــزی کــه در BOEN مــورخ ۷ نوامبــر ۲۰۰۲ ب 4  . ب
ــه معنــای اصطلاحــی آن در ســدهٔٔ  ــه نظــر می رســد: همــهٔٔ »تقلیدهــا« )ب جابه جایی هــای متــون خوانده شــده« راه می دهنــد، قائــل شــده اســت، بــرای مــن مبهــم ب
هفدهــم( به طــور ذاتــی شــامل دگرگونــی هســتند. مگــر آنکــه منظــور متــن تقلیــد غیرمســتقیم ســبک یــک نویســنده )پاســتیچ( باشــد، کــه در ایــن صــورت نــگارش 

ــت اشــاره ای و غیرمســتقیم دارد دســت کم حال
ــوع  ــانس موض ــیک و رنس ــت و در دوران کلاس ــروا اس ــقوط ت ــس از س ــاس پ ــفر آئنی ــارۀ س ــل )۷۰–۱۹ ق.م.( درب ــی ویرژی ــر حماس ــد(، اث l’Énéide . 5 )انئی

بازنویســی ها و بازآفرینی هــای طنزآمیــز بــوده اســت.
6 . États et Empires de la lune

فصلنامه نبراس
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نقــد منابــع، دیگــر فقــط یــک رابطــهٔٔ ســاده بــا متــن منبــع مطــرح نیســت. کریســتوا توضیــح می دهــد کــه ایــدهٔٔ بینامتنیــت از 
ــدهٔٔ گفت وگومنــدی در بطــن  ــارهٔٔ گفت وگومنــدی و چندصدایــی1 گرفتــه شــده اســت. در حقیقــت، ای اندیشــه های باختیــن درب
ــهٔٔ فراینــد مولــد حضــور دارد: نویســنده نــه »تحــت تأثیــر« اســت، نــه نســخه بردار و نــه وارث یــک  ایــن نگــرش بــه متــن بــه مثاب
ــی  ــازه حت ــن ت ــد و مت ــیر می کن ــش تفس ــیوهٔٔ خوی ــه ش ــا را ب ــود، آن ه ــو می ش ــود وارد گفت وگ ــای خ ــا خوانده ه ــه ب ــنت؛ بلک س
ــرای هــر متــن  ــر یــک دگرســانی ســازنده ب ــن، بینا متنیــت ب ــی متفــاوت زیرمتن هــای پیشــین می شــود. بنابرای موجــب بازخوان
دلالــت دارد، اگــر درســت باشــد آنچــه میخاییــل باختیــن می گویــد: همــهٔٔ واژگان زبــان در خــود صــدای دیگــری را دارنــد و هــر 

واژه »نمایــش ســه  نقشــی«)Bakhtine, 1979/1984, p. 331( اســت.
   همچنیــن بایــد یــادآور شــد کــه بینامتنیــت بــرای نخســتین نظریه پردازانــش - ژولیــا کریســتوا، رولان بــارت و جنبــش  
تــل کل2 - پیــش از هــر چیــز در چشــم اندازِِ شــاعرانه مطــرح بــود: ایــن تولیدمنــدی متــن کــه متــون دیگــر را جــذب 
ــل  ــی و میخایی ــت ژن ــزد لوران ــژه ن ــا، به وی ــل، بعده ــت. در مقاب ــه کار می رف ــن ب ــش مت ــف پیدای ــرای توصی ــژه ب ــد، به وی می کن
بـی«  نـش ادـ یـژهٔٔ خواـ سـازوکار وـ تـر آن را »ـ شـد: ریفاـ بـدل ـ بـی ـ یـل ادـ نـدن و تحلـ بـرای خواـ بـزاری ـ بـه اـ هـوم ـ یـن مفـ تـر، اـ ریفاـ
اثــر« یــک  ـّت  ادبی� بنیادیــن  مؤلفه هــای  از  »یکــی  متــون  میــان  بینا متنــی  پیوندهــای  درک  کــه  رو  آن  از   می دانســت، 
)Riffaterre, 1976( اســت. در ایــن چارچــوب، خوانــش بینامتنیتــی تنهــا یــادآوری علمــی منابــع یــا وام گیری هــای یــک نویســنده 
ــا  ــنده ب ــورد نویس ــوهٔٔ برخ ــی نح ــت در بررس ــه دق ــا را ب ــش م ــن خوان ــد. ای ــمار می آی ــه ش ــیر ب ــرای تفس ــزاری ب ــه اب ــت، بلک نیس
واژه هــا، متــون یــا گونه هایــی کــه جــذب و در متــن خــود دگرگــون می کنــد، فــرا می خوانــد. پروســت، وقتــی در زمــان بازیافتــه3 
ــتعاره های  ــه اس ــی دارد ک ــا را وا م ــت، م ــوده اس ــرای او ب ــو ب ــای الگ ــی از کتاب ه ــب4 یک ــک ش ــزار و ی کـه ه سـازد ـ شـکار میـ آـ
پرشــمار برگرفتــه از جهــان جــادو و قصه هــای عربــی را در اثــر او بــه گونــه ای دیگــر بخوانیــم و ایــن اندیشــه را جــدی بگیریــم کــه 
عشــق افســون فریبنــده ای اســت، زمــان جــادوی بــزرگ، و تنهــا نوشــتن اســت کــه می توانــد حکــم مــرگ را بــه تعویــق انــدازد5. 
ــی  ــواره خوانش ــی، هم ــتجوی معنابخش ــی، در جس ــش ادب ــه خوان ــم ک ــر بپذیری ــل ریفات ــا میخایی ــراه ب ــر هم ــان، اگ بدین س
بینا متنــی اســت، بایــد بینا متنیــت را در معنــای گســتردهٔٔ آن درک کنیــم، بی آنکــه آن را چنانکــه گاه رایــج اســت تنهــا بــه اشــکال 
عظیمت��رش �ـــ آنـچـه ژرار ژن��ت »فرامتنی��ت« می نامــد ــــ محــدود نماییــم، بلکــه بــه اشــکال ظریف تــر، پراکنده تــر یــا غیرمســتقیم 

میان متنیــت نیــز توجــه کنیــم؛ امــری کــه در ادامــه بــدان خواهیــم پرداخــت.

بان دیگران   بازگفت خویشتن با ز
ــه نظــر می رســد اگــر آن  ــار ب ــه  راســتی موجــه و پرب    از آن جــا کــه بینامتنیــت در کانــون شــاعرانه و خوانــش ادبــی قــرار دارد، ب
را همچنی�ـن ـبـه  مثاـبـۀ ابـ�زاری ب��رای نوشــتن، بــه  ویـ�ژه نوشـ�تن ادب��ی، در نظ��ر بگیری��م. در ای�ـن ص��ورت، متـ�ون ادب�ـی ـبـه  ســان 
ســکوی پرشــی بــرای میــل بــه نوشــتن بــه کار می رونــد و همــان رابطــه ای را بــا متــون ادبــی بازآفرینــی می کننــد کــه بســیاری از 
نویســندگان در پیونــد بــا نویســندگانی کــه ســتوده  انــد، تجربــه کــرده  انــد. ایــن امــر بــه معنــای آن اســت کــه متــون ادبــی را بــه‌ 
عن��وان متون��ی »قاب�ـل ن��گارش« معرفــی کنیــم؛ یعنــی همــان متونــی کــه رولان بــارت می گویــد امــروز می تــوان آن هــا را نوشــت 
ـیـا بازنوـشـت، متوـنـی ـکـه ـبـا ـنـگاه آگاهاـنـه خواـنـده میـشـوند و خوانـنـده را »دیـگـر ـنـه مـصـرف  کنـنـده، بلـکـه تولـیـد کنـنـدهٔٔ مـتـن« 
ــه  ــان ب ــردن خوانش ش ــون ک ــرای دگرگ ــجویان ب ــا دانش ــاگردان ی ــه ش ــنهاد ب ــه، پیش )Barthes, 1970, p. 10( میس��ازد. بدین گون
نوشــتن، راهــی بــرای درک ســازوکار نوشــتار ادبــی اســت؛ مشــروط بــر آن کــه از ایــن »بازنویســی« انتظــار همــان چیزی را نداشــته 
باشــیم کــه از یــک تفســیر متــن مــی رود و تمرکــز بــر توانایــی درونی ســازی متــن و آفرینــش اثــری نــو باشــد. از ایــن رو، بازنویســی 
ــر  ــم ب ــندگان و ه ــار نویس ــر آث ــم ب ــه ه ــن، ک ــد. تجربۀم ــوده تر می کن ــه آن را گش ــد، بلک ــدود نمی کن ــان را مح ــا آزادی بی ــه تنه ن
تولیــدات دانشــجویان مبتنــی اســت، نشــان می دهــد کــه بیــان شــخصی نیازمنــد گذرگاه هــا و مســیرهای پیچیــده اســت. در 
ــه  ــد ک ــخن می گوی ــود س ــدازه از خ ــان ان ــه هم ــون ب ُـن، آراگ ــر فََنِِل� ــح« اث ــتی و »تصحی ــی دادائیس ــاک6، بازنویس ــای تلم ماجراه
ــارهٔٔ نســب، جنســیت و مــرگ خودخواســته تبدیــل  ــه پرسشــی درب از پســر اودیســه. جســتجوی تلمــاک بــرای یافتــن پــدرش، ب

ــا نوـشـتن »رازهـ�ای« آراگــون گــره می خورنــد: میش�ـود، س�ـه پرسشــی ک��ه ب

1  . رجوع کنید به: و. هودار- مرو، ۲۰۰۵ب.
2 . Tel Quel
3 . Le Temps retrouvé
4 . Les Mille et Une Nuits

5  . رجوع کنید به: و. هودار- مرو، ۲۰۰۵الف.
6 . Aventures de Télé maque 

بینامتنیت به مثابۀ کلید نوشتار ادبی
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ــر  ــه به ظاه ــزی ک ــه چی ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــر ب ــن ام ــم. ای ــته باش ــن داش ــن تمری ــیر ای ــوری از مس ــن تص ــتم کوچک تری نمی توانس
ــودم و  ــی خ ــه ای، زندگ ــه در پس زمینۀاودیس ــرد ک ــکل بگی ــت ش ــد می توانس ــا آن ح ــا ت ــید، تنه ــر می رس ــه نظ ــازی ب ــک ب ــبیه ی ش
ــه نــگارش »راز هــای« مــن  ــه عبــارت دیگــر، طنــز موجــود در تلمــاک هــر روز ب ــان آن را دگرگــون می کــرد. ب ــم جری دغدغه هــای مدرن

.)Aragon, 1997(ـساند می رـ ــیاری 

ــکان  ــر، ام ــون دیگ ــازی مت ــازی و دگرگون س ــت، درونی س ــت محدودی ــتن تح ــری، نوش ــت یادگی ــه در موقعی ــزود ک ــوان اف    می ت
گریــز از کلیشــه ها و بیــان خــود را بــه شــیوه ای پارادوکســیکال و بســیار آزادتــر فراهــم می آورد.حتــی در مــورد نوشــتن چنتــون1 
ــه شــمار مــی رود و شــامل ترکیبــی از بخش هایــی از ابیــات دوازده هجایــی2 اســت،  - کــه در ظاهــر تمرینــی بســیار کم فــردی ب
می تــوان به طــور کامــل تأکیــد ژولیــا کریســتوا را پذیرفــت کــه »هــر متــن همچــون یــک موزاییــک از نقل قول هــا ســاخته 
ــه  ــان مجموع ــتفاده از هم ــا اس ــتاری، ب ــای نوش ــجویان در کارگاه ه ــه دانش ــود ک ــاهده می ش ــود«)Kristeva, 1969 (، مش می ش
شــعرهای دوازده هجایــی، متــون بســیار متفاوتــی تولیــد می کننــد کــه به طــرزی شــگفت آور بــه ســبک و شــخصیت خــود آن هــا 
شــباهت دارد. از طریــق ایــن کارِِ انتخــاب نیم مصرع هــای دوازده هجایــی وام گرفته شــده از شــاعرانی بــا دوران هــا و گرایش هــای 
متفــاوت و کنــار هــم قــرار دادن آن هــا، موضوعــات تــازه و نگاه هــای نــو بــه جهــان پدیــدار می شــود3. می تــوان بــا لــذت نویســندۀ 
هــر ســنتون را بازشــناخت، گویــی کــه واژه هــا از مــا می داننــد آنچــه مــا از آن هــا نمی دانیــم، چنان کــه رنــه شــار نیــز اشــاره کــرده 
اســت. جذابیــت ایــن کارگاه هــای نوشــتاری در ایــن اســت کــه هــر شــرکت کننده را نســبت بــه ویژگی هــای تکرارشــونده نوشــتار 
ــطح  ــا س ــر ی ــنهادی، ژان ــوع پیش ــارغ از ن ــردد، ف ــته های او بازمی گ ــزی در نوش ــه چی ــد چ ــان می ده ــازد و نش ــود آگاه می س خ

زبانــی کــه کاوش شــده اســت.

   از نقل قول تا بازنویسی خود: گسترۀ امکانات بینا متنی 
  بــرای کاوش در ادبیــات در تنــوع آن و فراهــم کــردن امــکان بــرای هــر کــس کــه شــکلی از نوشــتار را بیابــد که بیشــترین ســازگاری 
ــی4  ــزون متن ــت آن را ف ــه ژرار ژن ــه آنچ ــدود ب ــی مح ــای میان متن ــه پدیده ه ــرد ب ــه رویک ــت ک ــروری اس ــود او دارد، ض ــا خ را ب
می نامــد، نشــود ) Genette,1982, p13(، کــه منظــور از آن روابــط اســتخراج و تحــول یــک متــن )یــا مجموعــه ای از متــون( نســبت 
بــه متــن مقصــد، هماننــد تقلیــد هجوآمیــز آثــار دیگــر یــا بازآفرینــی تقلیــدی آثــار ادبــی، و همچنیــن دگرگونی هــای جــدی متــون 

ــه و بازآفرینی هــای نویــن در متــن ایجــاد نمی کنــد. ــرای کشــف روابــط خلاقان اســت و هیــچ محدودیتــی ب
ــته  ــی داش ــات بینا متن ــوع عملی ــاز از ن ــته بندی ب ــک دس ــه ی ــاز دارد ک ــه نی ــت از هم ــتن، نخس ــت در نوش ــتفاده از بینا متنی   اس
باشــیم. مــن تلاش کــرده ام5 ب��ر اس��اس مفه��وم »ف�ـزون متنیــت« ژنــت، چهــار دســته را مشــخص کنــم، از ســاده ترین تــا 
ــم و  ــه می کن ــتاری را ارائ ــای نوش ــه از کاره ــد نمون ــته، چن ــر دس ــرای ه ــتقیم ترین. ب ــا غیرمس ــتقیم ترین ت ــن، از مس پیچیده تری

ــد. ــک کن ــات کم ــخ ادبی ــه تاری ــازه ب ــی ت ــه نگاه ــد ب ــه می توان ــم چگون ــان می ده نش
   دســتهٔٔ اول همــان بینامتنیــت اســت کــه ژنــت بــه آن اشــاره کــرده و آن را بــه شــکلی بســیار محــدود تعریــف می کنــد: حضــور واقعی 
یــک متــن در متــن دیگــر، بــه شــکل نقل قــول، اشــاره یــا حتــی بازآفزینــی ادبــی.  بــرای نمونــه، کار بــا نقل قول هــای تغییــر یافتــه 
بــه مــا کمــک می کنــد تــا ســازوکار چندصدایــی باختیــن را ســاده تر بفهمیــم و اثــرات معنایــی آن را ببینیــم: مــثلا چطــور قــرار دادن 

یــک مصــرع تراژیــک در جــای دیگــری می توانــد معنــی‌اش را تغییــر دهــد و حتــی حالــت طنــز یــا کمیــک بــه آن بدهــد.
ـسـپس میت��وان ه��ر ن�ـوع »بازنویـسـی« یــک متــن را در دســتهٔٔ دوم قــرار داد: ترجمــه )از یــک زبــان بــه زبــان دیگــر، یــا از نــوع 
فرانســوی بــه نوعــی دیگــر، یــا از یــک دورهٔٔ تاریخــی زبــان بــه دوره ای دیگــر6(، پـ�ارودی )بـ�رای طنـ�ز ی��ا ش��وخی( یــا بازنویســی 
ــف،  ــبک های مختل ــن س ــکان تمری ــد و ام ــاز می کن ــی ب ــتن ادب ــن نوش ــرای تمری ــادی ب ــیرهای زی ــته مس ــن دس ــدی«. ای »ج
ــال  ــران )انتق ــون دیگ ــی آورد. کار روی مت ــم م ــکل را فراه ــوا و ش ــهٔٔ محت ــان دادن رابط ــد، و نش ــو می گوی ــه کن ــه ک ــان  گون هم
ــا  ــی پیش نویس ه ــا بررس ــد ب ره( می توان خصیت ها و غیـ� نـر، تغیی��ر زاوهٔٔی�� دی��د، تغیی�ـر شـ� ر ژاـ ر، تغییـ� ــا م��کان دیگـ� ب��ه زم��ان ی

1 . برای جزئیات بیشتر، رجوع کنید به اثر خودم )و. هودار- مرو، ۲۰۰۴، ص. ۵۵ و پس از آن(.
2 . alexandrins

3  . رنه شار )۱۹۸۳(، »برگ تاک من« : »کلماتی که سر خواهند زد، از ما آنچه را می دانند که خود ما از آن بی اطلاعیم«، ص. ۵۳۴.
4 . hypertextualité

5 . رجوع کنید به: و. هودار- مرو، ۲۰۰۴. برای هر گروه، مجموعه ای از تمرین های نوشتن ابداعی ارائه می شود که مخصوص دورۀ ثانوی است، قابلیت سازگاری با 
سطوح مختلف تدریس را دارد و با دانشجویان ادبیات عملا تجربه شده است.  

6 .  دارم به یک پیشنهاد ترجمه به فرانسوی نوین از یک متن مونتنی یا نسخه ای مناسب برای کودکان می اندیشم.

فصلنامه نبراس
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ــخه از  ــد نس ــم و چن ــی کنی ــم بازنویس ــان ه ــت خودم ــه لازم اس ــد ک ــان ده ــود و نش ــراه ش ــر هم ــک اث ــف ی ــخه های مختل و نس
ــوق1  ــی از معش ــهٔٔ بخش های ــا مقایس ــر، ب ــال دیگ ــرای مث ــم. ب ــف را ببینی ــی مختل ــای ادب ــرات تکنیک ه ــا اث ــازیم ت ــن بس ــک مت ی
ــابه  ــداد مش ــک روی ــف از ی ــخهٔٔ مختل ــد نس ــت چن ــجویان خواس ــوان از دانش ــت دوراس، می ت ــن2 مارگری ــمال چی ــوقه�‌ ش و معش
ــت از  ــی، روای ــذف بخش های ــا ح ــترش ی ــاوت: گس ــای متف ــا محدودیت ه ــه، ب ــا ن ــد ی ــه ای باش ــه خودزندگی نام ــند، چ بنویس
 دیــدگاه اول یــا ســوم شــخص، نوشــتار بی طــرف یــا تمرکــز بــر احساســات، روایــت ســاده یــا بازآفرینــی، جابجایــی یــا جایگزینــی

برخی واژه ها.

پرداختن به تاریخ ادبی از راه هم نویسی تقلیدی )پاستیش(   
دســتۀ ســوم شــامل همــۀ گونه هــای پاســتیش اســت؛ یعنــی نــه تقلیــد از یــک متــن مشــخص، بلکــه تقلیــد از مجموعــۀ 
گســترده تری کــه بــر مبنــای آثــار یــک نویســنده یــا یــک جریــان ادبــی شــکل گرفتــه اســت: تقلیــد از شــیوۀ نــگارش یــک نویســنده 
یــا یــک مکتــب ادبــی. یــادآوری کنیــم کــه عبــارتِِ »بــه‌ ســبک …« تنهــا بــه آن نــوع نوشــتار طنزآمیــز یــا ادیبانــه‌ای کــه در اواخــر 
ــار  ــیاری از آث ــتیش ها در بس ــود. پاس ــدود نمی ش ــت، مح ــترش یاف ــی گس ــا اجتماع ــرگرم کننده ی ــداف س ــا اه ــم ب ــدۀ نوزده س
ادبــی حضــور دارنــد و بایــد بــه همــان صــورت تفســیر شــوند. پاســتیش تیک هــای پتــرار‌کوار در رابلــه، یــا زبــان فاخــر در مولیــر، 
ب��ـر ی��ا آثــار ب��رادران کنگــور در پروس�ـت )و نیــز بازآرایی هــای متنــی کــه در آثــار نویســندهٔٔ بســیار معاصــر،  پاســتیش رمانتیس�م در فلو
ــتیش های  ــن پاس ــهٔٔ ای ــد(، هم ــم می آورن ــگفت آور او فراه ــر ش ــرای درک اث ــد ب ــتِِ کارآم ــوند و دریاف ــت می ش ــا، یاف ِـر نووارین وال�
پراکنــده در آثــار، در واقــع نوعــی گفتمــان دربــارهٔٔ ادبیــات ‌انــد و شایســته ‌انــد کــه بــرای تفســیر و درنــگ بــر آن هــا وقــت گذاشــته 
شــود، مــثلا واداشــتن یــک دانش آمــوز یــا دانشــجو بــه نوشــتن یــک پاســتیش رمانتیــک یــا بــه ســبک لافونتــن، لابرویــر یــا ســلین، 
راهــی بــرای تمریــن عملــی تاریــخ ادبیــات اســت. ایــن تمریــن ســخت، ابتــدا نیازمنــد خوانــدن مجموعــه‌ای از متــون اســت تــا 
بتــوان ســبک ها، ریتم هــا و موضوعــات تکــرار شــونده را شــناخت و کارشــیوه  هــای نوشــتن تهیــه کــرد. در پاســتیش رمانتیــک، 
می تــوان بــه بــروز احساســات شــاعرانه و واژگان مرتبــط بــا هیجــان اشــاره کــرد، موضوعاتــی ماننــد پاییــز، غــروب خورشــید، طلــوع 
مــاه، حضــور آب و گــذر زمــان، و همچنیــن جــملات شــگفت انگیــز، اغــراق و اســتفادهٔٔ زیــاد از صفت هــا را شناســایی نمــود. ایــن 
ــت  ــد تربی ــتند، مانن ــک نیس ــرا رمانتی ــه ظاه ــی ک ــی در متن‌های ــک مخف ــتیش های رمانتی ــا پاس ــد ت ــک کن ــد کم تمرین3می توان

ــا پاســتیش مانــع از نوشــتن متن هــای گاهــی عجیــب امــا شــخصی نمی شــود. احساســاتی4، دیــده شــوند5. بــاز هــم، کار ب

    مدرنیته در ادبیات و بازآفرینی ژانری )پاستیش(

     ســرانجام، پیشــنهاد می کنــم آنچــه ژنــت »ســرمتنیت6« می نامــد را در قالــب دســتهٔٔ چهــارم جــای دهیــم؛ مفهومــی کــه او آن 
ــر،  ــری اث ــت ژان ــامل وضعی ــد و ش ــف می کن ــده« تعری ــق طبقه بندی ش ــر تعل ــی ب ــوش و مبتن ــب خام ــه ای »اغل ــوان رابط را به عن
چــه صریــح باشــد چــه نــه، و همچنیــن جایــگاه اثــر در کدهــای مختلــف اســت. بــه پیــروی از لــوران ژنــی یــادآور می شــویم کــه 
»در مواجهــه بــا الگوهــای آرکه تایپــی7 )نمونه هــای بنیادیــن و اولیــه(، اثــر ادبــی همــواره وارد رابطــه ای از تحقــق، دگرگونــی یــا 

.)  Jenny, 1976( »تخط��ی  م�ـی ش�ـود
    بــرای شــناخت تعلقــات ژانــری و تاریخچــهٔٔ تغییــرات بی پایــان ژانرهــا، تمرین هــای نوشــتار ادبــی بــار دیگــر امکانــات بی نهایتــی 
ــه  ــاه، ک ــتان های کوت ــی از داس ــای نمایش ــو9، اقتباس ه ــا هایک ــیم8 ی ــد ماکس ــاه مانن ــای کوت ــد: کار روی قالب ه ــه می دهن ارائ

1 . L‘Amant (1984) 
2 . L‘Amant de la Chine du Nord (1991)
3  . سپس با خواندن پاستیش های رمانتیکی از روبو و مولر، که از دیدگاه آموزشی این مزیت را دارند که نوعی اوج ویژگی های سبکی و جهان بینی یک نویسنده را ارائه 

می دهند.
4 . L’Éducation sentimentale: Histoire d›un jeune homme

5 . آیا جای تأسف ندارد که این نوع نوشتن محدود به دانش آموزان سال اول رشتهٔٔ ادبیات شود؟ وقتی این نوشتن در قالب پروژه ای بلندمدت طراحی و همراهی شود، 
به نظر می رسد که پاستیش می تواند در سطوح مختلف آموزشی قابل اجرا باشد.

6 . architextualité
7 . archétypiques

8 . ماکسیم )Maxim(: جمله ای کوتاه و حکیمانه که یک اصل یا تجربهٔٔ انسانی را به  صورت موجز بیان می کند.
کید دارد. 9 . هایکو )Haiku(: شعر جاپانی کوتاه سه  مصرعی )۵-۷-۵ هجا( که بر لحظهٔٔ حاضر، طبیعت و مشاهدهٔٔ دقیق تأ
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می تــوان آن هــا را بــا تولــد تئاتــر یونــان )بازنویســی اســاطیر هومــری( یــا نمایش هــای مذهبــی قــرون وســطی )بازنویســی متــون 
کت�ـاب مق��دس( مقایســه کــرد. نمونه هــا فراواننــد1 و نشــان می دهنــد کــه رمــان نمونــهٔٔ برجســتهٔٔ ژانــر بینا متنــی اســت و بیشــتر 
ژانرهــا از طریــق بازنویســی و عبــور از قواعــد شــکل می گیرنــد. امــا ایــن مســیر نوشــتن بــرای کشــف آثــار معاصــر بســیار مفیــد 
ــا ترفندهــای ژانــری، یــا همــان »بازآفرینــی گونه هــا« یــا  اســت، آثــاری کــه نــه تنهــا ژانرهــا را مخلــوط می کننــد، بلکــه گاهــی ب
ــس در  ــد کار بورخ ــی مانن ــار خیال ــد آث ــد: نق ــازی می کنن یـد ) Houdart-Merot, 2006 (، ب هـا« نامـ یـدی در گونهـ سـی تقلـ »هم نویـ
ِـر، یــا پاســتیش های ســبک های  افســانه  هــا2، واژه نامــه  هــای ســاختگی ماننــد فرهنــگ لغــت ایــده هــای پذیرفتــه  شــده3 فلوب�
ادبــی ماننــد تاردیــو4 در تئاتــر مجلســی5. ایــن آثــار باعــث می شــوند تمرین‌هــای نوشــتن بی پایــان ایجــاد شــود و مرزهایــی بیــن 

حقیـقـت و داـسـتان ـیـا مـیـان تخـیـل و نـقـد را تجرـبـه کنـیـم.
   به طــور مســتمر، دانشــجویان اذعــان می کننــد کــه ایــن تجربــه نوشــتن ادبــی، معنــای بنیادیــن بــه مطالعــات دانشگاهی شــان 
ــا  ــیقی ی ــک درس موس ــود ی ــق و مقص ــیم، عم ــه ترس ــن ب ــا پرداخت ــیقی ی ــاز موس ــک س ــن ی ــه نواخت ــه ک ــد، همان گون می بخش
ــر  ــر و ژرف ت ــی دقیق ت ــه خوانندگان ــا را ب ــی، آن ه ــر معنا بخش ــزون ب ــه، اف ــن تجرب ــا ای ــازد. ام ــکار می س ــمی را آش ــای تجس هنره
تبدیــل می کنــد: خوانندگانــی بــرای آثــار ادبــی کــه بــه منزلــۀ محرکهــای نوشــتاری عمــل می کننــد و از ایــن رهگــذر بــا نــگاهِِ 
ــنهاد  ــای خلاق و پیش ــا واکنش ه ــه ب ــان ک ــینان نوشتاری ش ــون هم نش ــرای مت ــی ب ــوند، خوانندگان ــف می ش ــه کش ــو و بازکاوان ن
مســیرهای بازنویســی، عرصــه ای از فهــم میان متنــی فراهــم می آورنــد، و ســرانجام خوانندگانــی بــرای خویشــتن خویــش، 
به میزانــی کــه ایــن تجربــه نوشــتاری بــا خوانــدن بلنــد، تحلیــل نقادانــه تولیــدات و بازنویســی نظام منــد نســخه های اولیــه پیونــد 

یـن فعالیتـهـای نوـشـتاری، نـشِِق مـحـوری و اساـسـی دارد. یـن رو، بُُـعـد جمـعـی و میانـفـردی اـ ـخـورده اـسـت. از اـ
ــط  ــا بهره گیــری از رواب ــه و ب ــان یافت ــی بنی ــر متــون ادب ــا فهمیــده می شــود، ب ــن معن ــه علاوه، نوشــتن خلاق، چنان کــه در ای    ب
میان متنــی، رویکــردِِ نــو بــه تاریــخ ادبیــات پیــش روی می نهــد؛ تاریخــی کــه تاریــخ فرایندهاســت، فرایندهایــی کــه در آن متــون 
ــد،  ــیر، تقلی ــان تفس ــه هم زم ــته ک ــتِِ پیوس ــد، در حرک ــازه ای می زاین ــای ت ــا، ژانره ــد و ژانره ــی می کنن ــون را بازآفرین ــر مت دیگ

ــرد. ــا را دربرمی گی ــور از محدودیت ه ــی و عب دگرگون
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وابط بین الملل: پیوند میان حقوق بین الملل و ر
گفت وگوی متون در پرتو بینامتنیت

                 
                                                                                                                                                                                   سید برهان الطافی1

 

چکیده
ایــن تحقیــق بــه بررســی پیونــد میــان حقــوق بین الملــل2 و روابــط بین الملــل3 در پرتــو مفهــوم بینامتنیــت می پــردازد. پرســش 
اصلــی آن اســت کــه چگونــه می تــوان از بینامتنیــت بــرای تحلیــل و گفت وگــو میــان متــون حقــوق بین الملــل و روابــط 
بین الملــل بهــره گرفــت. فرضیــۀ پژوهــش بــر ایــن مبنــا اســت کــه تعامــل میــان ایــن متــون، از طریــق ســازوکارهای بینامتنیــت، 
ــته ای  ــای تک رش ــر از رویکرده ــه فرات ــی ک ــد؛ فهم ــی می انجام ــای بین الملل ــا از هنجاره ــه و پوی ــی چندلای ــکل گیری فهم ــه ش ب
ــه ای، از طریــق  ــا روش توصیفــی ـــ تحلیلــی انجــام شــده و گــردآوری داده هــا به صــورت کتابخان قــرار می گیــرد. ایــن تحقیــق ب
ــازه انگاری  ــرد س ــاس رویک ــر اس ــش ب ــری پژوه ــی نظ ــت. مبان ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــا و پایان نامه ه ــا، مقاله ه ــه کتاب ه ــه ب مراجع
ــل  ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــان حق ــون می ــوی مت ــه گفت وگ ــد ک ــان می ده ــق نش ــای تحقی ــت. یافته ه ــه اس ــامان یافت س
در پرتــو بینامتنیــت، امــرِِ منطقــی و امکان پذیــر اســت. پــس از ایجــاد بســتر پیونــد میــان ایــن دو حــوزه علمــی، تعامــل 
ــا و  ــان دولت ه ــط می ــدن و رواب ــا، جهانی ش ــزار، هنجاره ــاختار و کارگ ــۀ س ــی، رابط ــب دیپلماس ــا در قال ــان آنه ــو می و گفت وگ
ــای  ــت، در عرصه ه ــو بینامتنی ــل در پرت ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــون حق یـرد. مت ــی ش��کل می گـ سـازمان های بین الملل ـ
حقوقــی، سیاســی و اخلاقــی از زبــان و مفاهیــم مشــترک بهــره می گیرنــد. در ایــن چارچــوب، مفاهیمــی همچــون »عدالــت«، 

ــا می یابنــد. ــا یکدیگــر معن ــی شــده و در تعامــل ب »حاکمیــت«، »مســئولیت« و »امنیــت« بازخوان

واژه های کلیدی: بینامتنیت، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، سازه انگاری، دیپلماسی، هنجارها، جهانی شدن

1( مقدمه
   از بــدو شــکل گیری دولت‌ـــ شــهرهای یونــان باســتان تــا امپراتوری هــای ایرانــی، رومــی، رومی‌ ـجرمنــی و عثمانــی، و ســپس 
تــا ظهــور دولت‌-ملــت در اروپــا، همــۀ نظام هــای سیاســی بــر بنیــاد روابــط، قواعــد و قوانیــن معیــن اســتوار بوده‌انــد. پیونــد 
میــان رفتارهــا و تجربه هــای تاریخــی دولت ـــشهرها و امپراتوری هــا، و همچنیــن ظهــور اندیشــه های ناسیونالیســتی در اروپــا 
پــس از رنســانس، در تکویــن مبانــی نظــری و ســاختارهای حقوقی و سیاســی جهان مدرن نقشــی چشــمگیر داشــته اســت. از 
 اـیـن رو، فـهـم قوانـیـن، معیارـهـای بین‌الملـلـی، موازـیـن حقوـقـی و ـشـیوه های تعاـمـل سیاـسـی، اقتـصـادی، فرهنـگـی و نظامی
دولت‌-ملت هــای کنونــی را می تــوان تنهــا در پرتــو ایــن پیشــینه های تاریخــی و تحــولات اندیشــه سیاســی دریافــت و 

کـرد. یـل ـ تحلـ
ــای  ــر مبن ــه ب ــد ک ــل می کنن ــدی عم ــول و قواع ــوب اص ــی در چارچ ــگران سیاس ــی کنش ــر، تمام ــل معاص ــام بین‌المل    در نظ
ــۀ  ــر پای ــاًً ب ــل عمدت ــط بین‌المل ــۀ رواب ــی در عرص ــای سیاس ــار واحده ــت. رفت ــه اس ــامان یافت ــی س ــل عموم ــوق بین‌المل حق

 E- mail: borhan.altafy@gmail.com                      1 . دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل دانشگاه گیلان ـ ایران
2 . International Law (IL)
3 . International Relations (IR)
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ــن حــال، در مراحــل  ــا ای منافــع ملــی، امنیــت جمعــی و اولویت هــای سیاســت خارجــی دولت‌ـــ ملت هــا تنظیــم می شــود. ب
ــکاری  ــل هم ــط بین‌المل ــردازان رواب ــل و نظریه پ ــان بین‌المل ــان حقوقدان ــل، می ــط بین‌المل ــتۀ رواب ــکل گیری رش ــتین ش نخس
نزدیکــی وجــود داشــت؛ امــا به تدریــج ایــن دو دیســیپلین از یکدیگــر فاصلــه گرفتنــد، تــا آنجــا کــه هــر یــک نســبت بــه مباحــث 
ــن دو  ــان متــون ای ــد. در نتیجــه، گفت‌وگــوی می ــی‌اطلاع مان ــی و پروژه هــای پژوهشــی دیگــری ب نظــری، رویکردهــای تحلیل
ــه  ــی ب ــی طولان ــرای مدت ــردد، ب ــری گ ــای نظ ــته‌ای و غن ــی میان‌رش ــکل گیری نگاه ــاز ش ــت زمینه س ــه می توانس ــوزه ک ح

حاـشـیه راـنـده ـشـد.
  بــا وجــود ایــن جدایــی تدریجــی، در ســطوح مختلــف هنجــاری، هویتــی و نظــری، همچنــان عرصه هایــی از تعامــل و گفت وگــو 
میــان حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل پدیــدار اســت. ایــن تعــاملات در واقــع پیونــدِِ بینامتنــی میــان متــون و گفتمان هــای 
ایــن دو حــوزه برقــرار کرده انــد و از خلال آن می تــوان افق هــای تــازه ای بــرای فهــم هنجارمنــدی بین المللــی گشــود. در همیــن 
راســتا، کنــت ابــوت، اســتاد مطالعــات جهانــی در دانشــگاه ایالتــی آریزونــا، بــر ضــرورت بازاندیشــی در روابــط میــان ایــن دو رشــته 

تأکیــد می کنــد. از همیــن رو وی:

حقوقدانــان بین المللــی را بــه مطالعــه و تســلط بــر نظریــۀ رژیم هــا فــرا می خوانــد و اســتدلال می نمایــد کــه ایــن نظریــه 
حــوزه دو  میــان  ســازنده  تعامــل  او،  بــاور  بــه  دارد.  بین الملــل  حقــوق  پویایی هــای  فهــم  بــرای  فراوانــی   ظرفیت هــای 
 می توان��د بنیانگ�ـذار نوــعی »رش��تۀ مش��ترک« باش��د ک��ه شــکاف می��ان نظری��ۀ رواب��ط بین المل��ل  و حق��وق بین المل��ل را

.)Slaughter et al., 1998: 367 ( پر کند

ــن  ــل و تبیی ــرای تحلی ــت ب ــوم بینامتنی ــوان از مفه ــه می ت ــه چگون ــت ک ــش آن اس ــن پژوه ــی ای ــش اساس ــا، پرس ــن مبن ــر ای    ب
ــل  ــه تعام ــت ک ــر آن اس ــق ب ــی تحقی ــۀ اصل ــت؟ فرضی ــره گرف ــل به ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــون حق ــان مت ــو می گفت وگ
ــمِِ  ــکل گیری فه ــه ش ــی، ب ــازوکارهای بینامتن ــق س ــل از طری ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــای حق ــون و گفتمان ه ــان مت می
ــر  ــته ای فرات ــای تک رش ــه از چارچوب ه ــی ک ــد؛ فهم ــی می انجام ــدی بین الملل ــه از هنجارمن ــا و غیرتقلیل گرایان ــه، پوی چندلای

سـازد. هـم میـ نـی را فراـ یـم جهاـ تـر مفاهـ سـیر جامعـ مـکان تفـ تـه و اـ رفـ
  هــدف ایــن پژوهــش، بررســی نحــوۀ تعامــل و تأثیرگــذاری متقابــل میــان متــون حقــوق بین الملــل و نظریه هــای روابــط 
بین الملــل از منظــر بینامتنیــت اســت. از ایــن دیــدگاه، بینامتنیــت می توانــد در درک هنجارهــای بین المللــی، مفاهیــم بنیادیــن، 
اســتعاره ها و ســاختارهای معنایــی نقــش اساســی ایفــا کنــد و از ایــن رهگــذر، فهــم مــا از نســبت میــان حقــوق و سیاســت در 

عرـصـۀ جهاـنـی را بازآفریـنـی نماـیـد.
   ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر مفهــوم بینامتنیــت، رویکــردِِ نــو و کمتــر کاویده شــده را بــه حــوزۀ مطالعــات بین المللــی وارد می ســازد؛ 
رویکــردی کــه می توانــد بــه غنــای نظــری و روش شــناختی در رشــته های حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل یــاری رســانده 

و افق هــای تــازه ای بــرای تحلیــل متقابــل متــون و گفتمان هــای ایــن دو حــوزه بگشــاید.

2( پیشنیه تاریخی تحقیق
     در حــوزۀ مطالعــات مربــوط بــه رابطــۀ میــان حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل، پژوهش هــای متعــددی در زبــان 
ــل و  ــوق بین المل ــان حق ــد می ــرای پیون ــل و تلاش ب ــۀ بین المل ــوم جامع ــۀ »مفه ــه، مقال ــت. از جمل ــده اس ــام ش ــی انج فارس
روابــط بین الملــل« نوشــتۀ ســمیه قنبــری )۱۳۹۶( در فصلنامــۀ سیاســت جهانــی منتشــر شــده اســت. همچنیــن مقالــۀ »نظریــۀ 
رژیم هــای بین المللــی در ارتبــاط بــا حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل« اثــر محمــد ســهرابی )۱۳۹۷( در مجموعــۀ مقــالات 

سـت. تـه اـ شـار یافـ سـی انتـ لـوم سیاـ لـی عـ نـس بین الملـ کنفراـ
   مقالــۀ »تأثیــر حقــوق بین الملــل بشردوســتانه بــر سیاســت های امنیتــی دولت هــا« نوشــتۀ علیرضــا طیــب )۱۳۹۸( در فصلنامــۀ 
پژوهــش حقــوق عمومــی بــه چــاپ رســیده اســت. افــزون بــر ایــن، مقالــۀ »بررســی تطبیقــی نقــش ســازمان ملــل در بحران هــای 

منطقــه ای« تألیــف گــروه نویســندگان )۱۴۰۰( در فصلناـمـۀ حـقـوق بین المـلـل معاـصـر انتـشـار یافـتـه اـسـت.
ــد.  ــل پرداخته ان ــوق بین المل ــادی حق ــری و نه ــای نظ ــی جنبه ه ــه بررس ــز ب ــددی نی ــی متع ــع کتاب ــار، مناب ــن آث ــار ای    در کن
از جملــه می تــوان بــه کتــاب حقــوق بین الملــل عمومــی نوشــتۀ شــمس الدین مالــک )۱۳۹۹، نشــر میــزان(، کتــاب حقــوق 
ــا ترجمــۀ محمدرضــا ضیایــی بیگدلــی  بین الملــل و سیاســت جهانــی تألیــف دیویــد آرمســترانگ، تئــو فــارل و هلــن لمبــرت، ب
ــی  ــم زمان ــید قاس ــف س ــی تألی ــازمان های بین الملل ــل و س ــوق بین المل ــاب حق ــز کت ــی(، و نی ــه طباطبای ــگاه علام ــر دانش )۱۳۹۵، نش

فصلنامه نبراس
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ــید  ــتۀ س ــی نوش ــل عموم ــوق بین المل ــع حق ــولات و مناب ــت، تح ــاب ماهی ــن کت ــرد. همچنی ــاره ک ــمت( اش ــارات س )۱۳۹۸، انتش
یـد. شـمار می آـ بـه ـ حـوزه ـ یـن ـ ثـار اـ یـن آـ ــمت( از تازه ترـ ــارات س ــی )۱۴۰۳، انتش ــدی چهل تن ــوی و مه ــه موس فضل الل

ــل  ــه تحلی ــده ب ــات یادش ــک از مطالع ــون هیچ ی ــه تاکن ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــا، بررس ــن پژوهش ه ــتردگی ای ــود گس ــا وج    ب
رابطــۀ میــان حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل از منظــر بینامتنیــت نپرداختــه  انــد. از ایــن رو، پژوهــش حاضــر از ایــن حیــث 

نوآورانــه اســت و می کوشــد بــا بهره گیــری از رویکــرد بینامتنیــت، افــق تــازه ای در فهــم تعامــل میــان ایــن دو حــوزه بگشــاید.

3( چارچوب نظری پژوهش  
    در چارچــوب نظریــۀ ســازه‌انگاری1، ســاختار نظــام بین‌الملــل نــه امــرِِ عینــی و از پیــش‌داده، بلکــه برآمــده از تعــاملات اجتماعی، 
ــر نقــش هنجارهــا در شــکل گیری ســاختارها،  ــان بازیگــران اســت. ســازه‌انگاری »ب ــی می ــی مشــترک و فرایندهــای گفتمان معان
هویــت و رفتــار بازیگــران در نظــام بین‌الملــل تأکیــد دارد«) Reus-Smit, 2005: 188 (، از ایــن منظــر، دو موضــوع بنیادیــن، یعنــی 
»ســاخت اجتماعــی دانــش و ســاخت واقعیــت اجتماعــی، در کانــون توجــه قــرار گرفته‌انــد«) Guzzini, 2000: 148 (، ایــن دو مفهــوم، 
بنیــان درک ســازه انگارانه از روابــط بین الملــل را تشــکیل می دهنــد و نشــان می دهنــد کــه واقعیــت سیاســی و هنجــاری، 
ــان،  ــت. بدین س ــگران اس ــان کنش ــادار می ــاملات معن ــازی ها و تع ــا، هویت س ــول بازنمایی ه ــه محص ــود، بلک ــش موج ــه از پی ن
ــو  ــا در پرت ــز تنه ــع نی ــدرت و مناف ــه ق ــد ک ــد می کن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــرا، ب ــرا و واقع گ ــای مادی گ ــر دیدگاه ه ــازه انگاری در براب س

نـد ـکـه در بـسـتر اجتماـعـی ـسـاخته میـشـوند. بـل فهم اـ یـی قاـ نـا و هنجارهاـ معـ
ــه شــمار مــی  ــا برســازنده گرایی، یکــی از جریان هــای تأثیرگــذار در دهه هــای اخیــر روابــط بین الملــل ب ــۀ ســازه انگاری ی    نظری
رود. »اهمیــت ایــن نظریــه نــه تنهــا در ارائــۀ چشــم انداز نــو بــرای فهــم روابــط بین الملــل در بُُعــد محتوایــی، بلکــه در نقــش آن 
ــۀ«  ــز آشــکار است«)مشــیرزاده، ۱۳۹۴: ۳۲۳(. از منظــر فرانظــری، ســازه انگاری در »میان ــوان تلاشــی در حــوزۀ فرانظــری نی به عن
طیــف طبیعت گرایــان و اثبات گرایــان از یــک ســو و پساســاختارگرایان از ســوی دیگــر جــای دارد و از نظــر محتوایــی نیــز میــان 
ــز در  ــل نی ــوق بین المل ــای حق ــا تحلیل ه ــد ت ــکان می ده ــری ام ــاف نظ ــن انعط ــرد. ای ــرار می گی ــم ق ــی و لیبرالیس واقع گرای
ــر و چندوجهــی صــورت گیــرد و گفت وگــوی متــون، از طریــق بازخوانــی  ــه شــکل پویات ــا مباحــث روابــط بین الملــل، ب تعامــل ب

هـا و قواـعـد، تحـقـق یاـبـد. ـمـداوم هنجارـ
ــناخت  ــا ش ــی ب ــه حت ــد ک ــون می دان ــای گوناگ ــی از حوزه ه ــده و چندوجه ــبکه ای پیچی ــکل از ش ــان را متش ــازه انگاری جه   س
ــی  ــه در پ ــن نظری ــال، ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــت یاف ــل دس ــت بین المل ــجم از سیاس ــرِِ منس ــه تصوی ــوان ب ــز نمی ت ــا نی ــل آن ه کام
بازگردانــدن نوعــی نظــم و پیش بینی پذیــری نســبی بــه سیاســت جهانــی اســت؛ نظمــی کــه نــه محصــول همگونــی تحمیلــی، 
ــفیعی و  ــف می کنند«)ش ــف و بازتعری ــری را تعری ــود و دیگ ــت از خ ــواره برداش ــا هم ــت و »کنش ه ــه درک تفاوت هاس ــه نتیج بلک
ــرا  ــد؛ زی ــش می ده ــل را افزای ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــان حق ــل می ــم تعام ــت فه ــگاه، ظرفی ــن ن ــی، ۱۳۹۱: ۶۵(. ای رضای
روابــط حقوقــی بین المللــی نیــز همچــون ســاختارهای هنجــاری، تحــت تأثیــر کنش هــا، برداشــت ها و بازتفســیرهای بازیگــران 

یـرد. شـکل می گـ ـ
ــا ســازه‌انگاری از چارچــوب  ــه نقــش هنجارهــا، ایده هــا، قواعــد و فرهنــگ در روابــط میان‌دولتــی موجــب شــده اســت ت   توجــه ب
محــدود واقع گرایــی فاصلــه گیــرد؛ دیدگاهــی کــه تعــاملات بین‌المللــی را تنهــا بــر اســاس قــدرت و منافــع فــردی تبییــن می کنــد. 
ایــن رویکــرد، بــا اتخــاذ نگــرشِِ خوش بینانه تــر نســبت بــه بازیگــران، امــکان ایجــاد صلــح و ثبــات در نظــام بین‌الملــل را در چارچــوب 
ــیرهای  ــیاری از تفس ــاس بس ــه اس ــان را ک ــت انس ــه طبیع ــبت ب ــی نس ــی آورد و بدبین ــم م ــی فراه ــاری و ارتباط ــای هنج فرآینده

ــر ســؤال می برد«)شــفیعی و رضایــی، ۱۳۹۱: ۶۴(. ــه چالــش می کشــد و »امــکان معرفــت قطعــی را نیــز زی ــه اســت، ب واقع گرایان
   یکــی از ویژگی هــای شــاخص ســازه انگاری، توانایــی آن در تبییــن مفهــوم »صلــح مردم ســالارانه« بــر اســاس عناصــر ســازنده 
ــه برداشــت ها و رویه هــای بازیگــران در نظام هــای لیبــرال شــکل  آن اســت. در ایــن رویکــرد، هنجارهــا و ســاختارهای هویتــی ب
ــرا  ــد، زی ــه می ده ــالارانه ارائ ــح مردم س ــر از صل ــح اقناع کننده ت ــر توضی ــای دیگ ــا دیدگاه ه ــه ب ــن در مقایس ــن تبیی ــد. ای می دهن

»بــه جــای تمرکــز بــر رفتــار فــردی، بــر ســاختارهای هنجــاری مؤثــر بــر تعــاملات توجــه دارد «)لینکلیتــر، ۱۳۸۹: ۴۶۰(.
    در ایــن چارچــوب، مفاهیــم دوســتی و خصومــت برســاخته های اجتماعی انــد. صلــح مردم ســالارانه و نیــز رفتــار گاه کنش محــور 
و تأثیرگــذار دولت هــای لیبــرال در قبــال دولت هــای غیرمردم ســالار، نتیجــه قاعــده ای اســت کــه از طریــق فرایندهــای تعامــل 
شــکل می گیــرد؛ بــه گونــه ای کــه برداشــت صلح جویانــه یــا رقابت آمیــز از طــرف مقابــل، بــر اســاس میــزان انســجام یــا خشــونت 
موجــود در ســاختار سیاســی داخلــی آن تعییــن می شــود. در ایــن میــان، ادراکات میان ذهنــی و قواعــد تفســیر رفتــار خارجــی 
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ـبـر مبـنـای ـسـاختار سیاـسـی داخـلـی دیـگـران اهمـیـت وـیـژه ای دارد.
ــا  ــدۀ رفتاره ــا جهت دهن ــد هنجاره ــوند. هرچن ــه می ش ــی آموخت ــاملات بین الملل ــتر تع ــر دو در بس ــت ه ــی و خصوم   صلح جوی
هســتند، امــا همــواره به طــور کامــل رعایــت نمی شــوند. بــا ایــن حــال، »اعتبــار هنجارهــا ســبب می شــود تــا در صــورت نقــض 
ــا پیشــنهاد جبــران بهــره  ــه ی ــی چــون پوزش خواهــی، توجی ــا اقدامات آن هــا، رهبــران دولت هــای مردم ســالار از میانجی گــری ی

ــر، ۱۳۸۹: ۴۶۰(. گیرند«)لینکلیت
ــی و در  ــل اجتماع ــل تعام ــه حاص ــده، بلک ــش داده ش ــت و از پی ــرِِ ثاب ــه ام ــا ن ــع دولت ه ــت و مناف ــازه انگاران، هوی ــاور س ــه ب    ب
معــرض تغییــر در فرایندهــای بین المللــی اســت. ایــن تعامل هــا، شــامل علامت دهــی، پاســخ و بازتعریــف متقابــل، زمینه ســاز 
شــکل گیری شــناخت مشــترک و یادگیــری اجتماعــی می شــوند، از همیــن رو »بازیگــران بــا مشــارکت در معانــی جمعــی، 
هویــت خــود را شــکل می دهنــد و ایــن هویــت، انگیزش هــا و گرایش هــای رفتــاری آن هــا را در عرصــه بین الملــل تعییــن 

.)۳۳۳-۳۳۲  :۱۳۸۳ می کند«)مشــیرزاده، 
ــای  ــا و فراینده ــون، هویت ه ــا، مت ــت هنجاره ــم از اهمی ــرا ه ــع را دارد، زی ــای جام ــه تبیین ه ــوان ارائ ــازه انگاری ت ــه س    نظری
ــن دو بُُعــد ـــ مــادی  ــا ترکیــب ای ــرد. ســازه انگاران ب ــز از ســاختارهای مــادی قــدرت بهــره مــی ب ــرد و نی اجتماعــی بهــره می گی
ــد  ــی تأکی ــه بین الملل ــول در عرص ــاد تح ــکان ایج ــر ام ــد و ب ــه دارن ــی توج ــی و بین الملل ــای داخل ــولات پوی ــه تح ــی ـــ »ب و معنای
ــدگاه  ــن دی ــت، در ای ــع و هوی ــت، مناف ــرج، حاکمی ــون هرج وم ــی چ ــن مفاهیم ــی، ۱۳۹۱: ۶۳(. همچنی ــفیعی و رضای می کنند«)ش
ــد. در حالــی کــه جریان هــای اصلــی روابــط بین الملــل  ــی دارن ــد کــه در گــذر زمــان قابلیــت دگرگون برســاخته های اجتماعی ان
ــق  ــر فــرض می کننــد، ســازه انگاری تأکیــد دارد کــه »پویایی هــای عرصــۀ بین المللــی از طری ــن مفاهیــم را ثابــت و تغییرناپذی ای

ــی، ۱۳۹۱: ۶۴(. ــفیعی و رضای ــت «)ش ــل اس ــم و تحلی ــل فه ــگ قاب ــا و فرهن ــد، هنجاره ــا، قواع انگاره ه
  در نهایــت، ســازه انگاری بــا تمرکــز بــر هنجارهــا و تعــاملات اجتماعــی، امــکان تحلیــل پیونــد میــان حقــوق بین الملــل و روابــط 
ــان متــون و هنجارهــا در هــر دو  ــه می دهــد و نشــان می دهــد کــه گفت وگــو می ــه شــکل روشــمند و بینامتــن ارائ ــل را ب بین المل

ــد. ــم کن ــی فراه ــای بین الملل ــازوکارها و رفتاره ــر از س ــر و تحلیلی ت ــم جامع ت ــد فه ــوزه، می توان ح

وابط الملل مطابق در پرتو بینامتنیت 4( بستر شکل گیری پیوند میان حقوق بین الملل و ر
ــن  ــن ای ــم بنیادی ــایی مفاهی ــا شناس ــز ب ــل، ج ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــکل گیری حق ــترکِِ ش ــترهای مش      واکاوی بس
ــارض و  ــح، تع ــگ و صل ــون جن ــی همچ ــوان در دوگانه های ــته را می ت ــر دو رش ــن در ه ــم بنیادی ــت. مفاهی ــن نیس ــوزه ممک دو ح
ــژه در  ــوم سیاســی، به وی ــردازی عل ــه در فضــای نظریه پ ــن مفاهیــم دوگان همــکاری، و واگرایــی و همگرایــی جســت وجو کــرد. ای
ــزرگ1« شــهرت دارد، در روابــط تکوینــی، تأسیســی و تعاملــی خــود، زمینه ســاز شــکل گیری  ــه »نخســتین مناظــرۀ ب دورۀ کــه ب
ســنت نظــری »خردگرایــی« شــدند. انشــقاق ایــن ســنت بــه دو جریــانِِ ایده آلیســم و رئالیســم، بــه ترتیــب هــر یــک، حــدود دو 

صـاص داد. خـود اختـ بـه ـ سـتم را ـ قـرن بیـ لـل ـ بـط بین المـ سـی و رواـ لـوم سیاـ پـردازی عـ شـی و نظریهـ ضـای پژوهـ هـه از فـ دـ
ــه امــکان تحقــق  ــه ذات انســان و نیــز ب     مفروضــۀ اصلــی در ایده آلیســم )و بعدهــا در انشــعاب های نظــری آن(، خوش بینــی ب
ــه ذات  ــل اســت؛ در حالی کــه در رئالیســم )و شــاخه های آن(، بدبینــی ب ــت و نظــام بین المل همــکاری در ســطوح جامعــه، دول
انســان و غلبــۀ منطــق رقابــت و منازعــه در هــر ســه ســطح تحلیــل و میــان تمامــی بازیگــران مــورد تأکیــد قــرار می گیــرد. ایــن دو 
ســنت نظــری، هرچنــد در مبانــی انسان شــناختی و معرفتــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد، امــا تــا حــدودی می تواننــد بنیان هــای 
ــد میان رشــته ای میــان آن دو را توضیــح دهنــد.  ــژه پیدایــش پیون ــل و به وی ــط بین المل نظــری تبییــن شــکل گیری حقــوق و رواب

تـه میـشـود: از همـیـن رو گفـ

ــک  ــولات تئوری ــده از تح ــل، برآم ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــوزۀ حق ــی دو ح ــۀ تلاق ــوان نقط ــه عن ــه ب ــا ک ــۀ رژیم ه نظری
همگــی  کــه  ـــ  نوکارکردگرایــی  و  کارکردگرایــی  متقابــل،  وابســتگی  همــکاری،  نظریه هــای  شــکل گیری  و  هفتــاد  دهــۀ 
پژوهــش ایــن  روی  پیــشِِ  را  جدیــدی  فضــای  ـــ  بودنــد  همــکاری  بــه  خوش بیــن  لیبرالیســمِِ  خوش بیــنِِ  نحله هــای  از 

گشودند )نظری و نظری، ۱۳۹۵: ۶۳(.   

ــازه ای  ــم اندازهای ت ــور، چش ــازه انگاریِِ قاعده مح ــق س ــل از طری ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــان حق ــد می ــراری پیون     برق
ــرای درک  ــتری ب ــات بیش ــا، امکان ــش هنجاره ــر نق ــازه انگاری ب ــد س ــاید. تأکی ــوزه می گش ــن دو ح ــای ای ــم پویایی ه ــرای فه ب
ــن  ــوق، ای ــت حق ــدود از ماهی ــت مح ــل برداش ــه دلی ــال، ب ــد؛ بااین ح ــم می کن ــی فراه ــطح بین الملل ــی در س ــای حقوق فراینده

1 . First Great Debate

فصلنامه نبراس
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ــتقل  ــای مس ــت دولت ه ــاخت هوی ــد در س ــل می توان ــوق بین المل ــل، حق ــت. در اص ــز روبه روس ــا نی ــی چالش ه ــا برخ ــرد ب رویک
و جهت دهــی بــه رفتــار آن هــا نقشــی اساســی ایفــا کنــد. بایــد یــادآور شــد کــه گفتمــان و جهــان اجتماعــی به صــورت مشــترک 
پدیــد می آینــد و کنش هــای گفتــاری از طریــق تکــرار و پذیــرش اجتماعــی، در گــذر زمــان بــه مقــررات و قواعــد تبدیــل 
ــش  ــان و کن ــه زب ــند، بلک ــته باش ــود داش ــل وج ــه از قب ــتند ک ــی نیس ــا مقررات ــال صرف ــن تحلیل،»اعم ــاس ای ــر اس ــوند. ب می ش
هایــی هســتند کــه در آگاهــی و انعــکاس روی مقــررات شــکل مــی گیرند«)محســنی و قــوام، ۱۳۹۵: 16(.  برخــی از صاحب نظــران 
ــا در  ــترکاند، ام ــی مش ــل دارای مبان ــوق بین المل ــل و حق ــت بین المل ــد سیاس ــه  »هرچن ــد ک ــن باورن ــر ای ــل ب ــط بین المل رواب
 عمــل، کنشــگران سیاســی در عرصــۀ جهانــی چنــان رفتــار می کننــد کــه گویــی در دو حــوزۀ حقوقــیِِ متمایــز فعالیــت دارنــد «
ــان  ــازه انگاری نش ــۀ س ــل و نظری ــوق بین المل ــوع در حق ــای متن ــدگاه، رویکرده ــن دی ــداوم همی ) Reus-Smit, 2004: 14–44(. در ت
می دهنــد کــه بســیاری از حقوقدانــان بین المللــی، ضمــن پذیــرش عناصــر راسیونالیســتی، در عیــن حــال، نگرش هایــی 

ــه: ــا ک ــن معن ــد. بدی ــاذ می کنن ــز اتخ ــازه انگارانه نی س

 از یک ســو، نقــش منافــع و قــدرت را در شــکل دهی بــه رفتــار دولت هــا بدیهــی می داننــد و معتقدنــد حقــوق بین الملــل زمانــی 
مــورد پذیــرش قــرار می گیــرد کــه دولت هــا بــر مبنــای منطــق نتیجه گرایــی عمــل کننــد؛ و از ســوی دیگــر، بــدون ورود مســتقیم 
ب��ه مناقش��ات نـظـری پیرام��ون رابط�ـۀ هنج��ار و منفع�ـت، عــملًاً ب��ه س�ـوی نوع��ی همگرای�ـی میــان فرایندهــای هنجــاری و عقلانــی 

.)Abbott and Snidal, 2013: 33–56  ( نـد گراـیـش دارـ

ــد نقــش بســزایی در تبییــن کارکــرد حقــوق بین الملــل ایفــا کنــد.  ــر فرایندهــای اجتماعــی، می توان ــا تمرکــز ب    ســازه انگاری ب
ایــن رویکــرد بــا توجــه بــه اهمیــت گفتمــان، قــادر اســت اســتدلال‌های حقوقــی را از منظــر مشــروعیت و اعتبــار توضیــح دهــد؛ 
کاری کــه ســایر رویکردهــای روابــط بین الملــل کمتــر انجــام می دهنــد. در ایــن میــان، ماهیــت بین الاذهانــیِِ هنجارهــا، رویه هــا 
ــد از  ــرای درک چرایــی تبعیــت دولت هــا از حقــوق بین الملــل می گشــاید. البتــه نبای و فهم هــای مشــترک، افق هــای جدیــدی ب
نظــر دور داشــت کــه »برخــی از جنبــه هــای غیــر انتقــادی و پوزیتویســتی حقــوق بیــن الملــل تحدیداتــی را بــرای بهــره گیــری 

بیشــتر از ایــن رویکــرد بــه وجــود مــی آورند«)محســنی و قــوام، ۱۳۹۵: 23 (.
   بــه ایــن ترتیــب، بــر اثــر هم پوشــانی و تعــاملات نظــری و نهــادی میــان حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل، دیگــر نمی تــوان 
از اســتقلال مطلــق ایــن دو عرصــه ســخن گفــت. ایــن تعامل هــا تنهــا محــدود بــه ســطح نهادهــا و کنشــگران نیســت، بلکــه در 
ــد؛  ــدا می کن ــژه ای پی ــت وی ــت اهمی ــوم بینامتنی ــه، مفه ــن زمین ــد. در ای ــود می یاب ــز نم ــی نی ــون و معان ــا، مت ــطح گفتمان ه س
زیــرا بــر اســاس ایــن رویکــرد، هیــچ متنــی در خلأ معنــا نمی یابــد، بلکــه هــر متــن در شــبکه ای گســترده از متــون و معانــی دیگــر 

ــد. ــدا می کن مفهــوم پی

وابط بین الملل برحسب بینامتنیت جدول شماره 1:  پیوند میان حقوق بین الملل و ر

پیوند بینامتنیروابط بین المللحقوق بین  المللمحور  تحلیل شماره

نُُرم ها، قواعد الزامآور، مفهوم بینامتنی1
عدالت و مسئولیت

قدرت، منافع، امنیت و 
نظام جهانی

و  حمایــت«  »مســئولیت  همچــون  هنجارهایــی 
»حقــوق بشــر« در هــر دو حــوزه معنــا و اثــر دارنــد 
ــی را  ــی و سیاس ــم حقوق ــده مفاهی ــش پیونددهن و نق

ایفــا می‌کننــد.

دولت ها، دادگاه ها و کارگزاران2
نهاهادی حقوق بشری

دولت ها، دیپلمات ها و 
سازمان های بین المللی

به عنــوان  بین المللــی  نهادهــای  و  دیپلمات هــا 
مترجمــان میــان نُُرم هــا و منافــع عمــل می کننــد 
برــقرار را  سیاــست  و  حــقوق  مــیان  پیوــند   و 

می سازند.

نظام حقوقی بین الملل، ساختارها3
معاهدات و عرف

رژیم های بین المللی و 
نهادهای قدرت محور

ــل  ــل مح ــازمان مل ــد س ــترکی مانن ــاختارهای مش س
ــل  ــتند و تعام ــی هس ــی و سیاس ــان حقوق ــی زب تلاق

ــد. ــهیل می کنن ــدرت را تس ــد و ق ــان قواع می

پیوند میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل: گفت وگوی متون در پرتو بینامتنیت
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مشروعیت، الزام منطق کنش4
حقوقی و عدالت 

جهانی

عقلانیت استراتژیک، 
موازنه قدرت و منافع ملی

منطق هــای  هماهنگ کننــده  نقــش  دیپلماســی 
ــو،  ــه گفت وگ ــا را ب ــد و آن ه ــا می کن ــارض را ایف متع
مصالحــه و راه حل هــای عملــی پیونــد می دهــد.

زبان حقوقی: اسناد، زبان گفتمانی5
تفسیر و رویه قضایی

زبان سیاسی: تحلیل، 
چانه زنی و استراتژی

متــون دیپلماتیــک ماننــد قطعنامه هــا، بیانیه هــا و 
توافقنامه هــا تلفیقــی از هــر دو زبــان هســتند و 

واســطه انتقــال هنجــار و قدرت انــد.

دیوان بین المللی نهادهای پیوندی6
دادگستری و شورای 

حقوق بشر

شورای امنیت، مجمع 
عمومی و نهادهای 

منطقه ای

نهادهایــی ماننــد ســازمان ملــل هم زمــان تولیدکننــده 
ــتند و  ــی هس ــع بین الملل ــده مناف ــا و تنظیم کنن نُُرم ه

نقــش پیونددهنــده حقــوق و سیاســت را دارنــد.

وابط بین الملل در افق بینامتنیت  5( دیپلماسی ابزار گفت وگوی میان حقوق بین الملل و ر

   در متــون تخصصــی روابــط بین الملــل و سیاســت خارجــی میتــوان تعاریــف متعــددی را بــرای دیپلماســی ســراغ گرفــت کــه بــه 
دو دســته قابــل تقســیم هســتند. عدهــای دیپلماســی را »عمــل هدایــت روابــط میــان دولتهــا از طریــق نماینــدگان رســمی آنهــا 
در داخــل و خــارج کشــورها« تعریــف میکننــد. از ایــن حیــث »دیپلماســی را نظــام ارتباطــات در جامعــه بین‌الملــل دانســت کــه در 
چارچــوب آن دولت هــا بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد و روابــط قاعدهمنــد و پیچدهــای برقــرار می کنند«)ســعیدی، 1396: 8-9(.  عدهــای 
دیگــر دیپلماســی را »فــن مدیریــت تعامــل بــا جهــان خارج«)خانــی، 1384: 136( مــی دانــد. بنابرایــن، دیپلماســی را در تعریــف 
ــزار گفتوگــو میــان حقــوق بین الملــل و  ــه عنــوان اب ــا در تعریــف دوم لحــاظ کنیــم در هــر دو حالــت  نقــش دیپلماســی ب اول و ی

روابــط بین الملــل برجســته اســت.

وابط بین الملل در پرتو بینامتنیت جدول شماره 2:  دیپلماسی به مثابه ابزار گفتوگو میان حقوق بین الملل و ر

نقش دیپلماسی در پیوند بینامتنی میان حقوق بین الملل و روابط بین المللحقوق بین المللمؤلفهشماره
روابط بین الملل

نظام حقوقی بین الملل، ساختار1
معاهدات، دادگاه ها، 

اصول و نُُرم

نظم جهانی، رژیم های 
بین المللی و نهادهای 

قدرت محور

دیپلماســی ســاختارهای حقوقــی را در بســتر سیاســی بازخوانــی و 
بازتفســیر می کنــد و امــکان هم ســویی قواعــد بــا نیازهــای عملــی 

را فراهــم مــی آورد.

دولت ها، قضات، کارگزار2
نهادهای حقوقی و 

سازمان های حقوق بشری

دولت ها، دیپلمات ها، 
سازمان های بین المللی و 

کنشگران سیاسی

ــع  ــان مناف ــا و زب ــان نرم ه ــان زب ــان می ــش مترجم ــا نق دیپلمات ه
را ایـفـا میکنـنـد.

مشروعیت، مسئولیت، گفتمان3
عدالت و حقوق بشر

قدرت، منافع، امنیت و 
استراتژی

ــترک  ــک مش ــی را در ی ــی و سیاس ــای حقوق ــی، گفتمان ه دیپلماس
ــد. ــق می کن تلفی

منطــق 4
کنــش

مبتنی بر قواعد الزآوم و 
نُُرمهای جهانی

مبتنی بر منافع ملی، 
موازنه قدرت و عقلانیت 

استراتژیک

دپیلماســی منطقــه ای متعــارض را بــه گفت وگــو و مصالحــه 
ــد. ــل میکن تبدی

ارجاع به متون حقوقی، بنیامتنیت5
رویه های قضایی و 

نهادهای نُُرمساز

ارجاع به نظریه های روابط 
بین الملل، اسناد سیاسی و 

تحلیل استراتژیک

ــب  ــی و بازترکی ــل تلاق ــی، مح ــن بینامتن ــه مت ــه مثاب ــی ب دیپلماس
ــت. ــع اس ــن مناب ای

وابط بین الملل در پرتو بینامتنیت 6( رابطۀ ساختار ـ کارگزار میان حقوق بین الملل و ر
ــوند و  ــن می ش ــن تبیی ــررات و قوانی ــام مق ــوب نظ ــا در چارچ ــادی تنه ــای نه ــه »واقعیت ه ــد ک ــگران معتقدن ــی پژوهش      برخ
ــر  ــرای تضمیــن کارکــرد مؤث ــه خــودی خــود ب ــه عبــارت دیگــر، وجــود عناصــر مــادی ب ــا می یابنــد«) Searle, 1995: 28 (، ب معن

فصلنامه نبراس
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ــروعیت  ــا و مش ــی معن ــی و سیاس ــم حقوق ــه مفاهی ــه ب ــت ک ــی اس ــرش جمع ــایی و پذی ــه »شناس ــت؛ بلک ــی نیس ــا کاف نهاده
.)Searle, 1995: 45( می بخــشد« 

   در ایــن میــان، ســازه انگاران از مفاهیمــی ماننــد »کنــش ارتباطــی و اخلاقیــات گفتمانــی هابرمــاس بــرای تحلیــل و ارزیابــی 
تصمیم گیریــهای اخلاــقی در سیاــست بین المــلل بــهره می برــند« ) Price, 2008: 191–220 (، توج��ه اولی��ۀ ســازه انگاران در 
ــد«)Dewey, 1988: 54–63  ( متمرکــز اســت. ــق ایده‌هــا شــکل می گیرن ــی کــه از طری ــر »تحــول فهم هــای بین الاذهان درجــه اول ب
   ســازه انگاران بــر ایــن بــاور نیســتند کــه »فرهنــگ، ایده هــا، دانــش مشــترک و هنجارهــای اجتماعــی به عنــوان علــل مســتقیم 
کنــش عمــل می کننــد، بلکــه آنهــا ســاختارهای اجتماعــی را به عنــوان محدودیت هــا و فرصت هایــی بــرای کنش گــران در 
ــب،  ــد ترغی ــی مانن ــازه انگاران، »فرایندهای ــاد س ــه اعتق ــد« )Ruggie, 1998: 875(. ب ــان می بینن ــا و تصمیم گیری هایش انتخاب ه
ــا فشــارهای  ــه تغییــرات در هویت هــا و منافــع می شــوند و ایــن فرایندهــا در مواجهــه ب یادگیــری و تعــاملات اجتماعــی منجــر ب

.)Checkel, 2001, 2005: 80–88(»ــتند ــه هس ــل و مقایس ــل تحلی ــی قاب ــی و بین الملل داخل

ویکرد بینامتنیت وابط بین الملل مبتنی بر ر جدول شماره 3: پیوند ساختار ـ کارگزار میان حقوق بین الملل و ر

حقوق بین المللروابط بین المللمؤلفهشماره
پیونــد بینامتنــی میــان دو حــوزۀ حقــوق 

بین الملــل روابــط  و  بین الملــل 

نظم  جهانی، ساختار1
رژیم ها و نهادها

نظام حقوقی، 
معاهدات  و اصول

تولید معنی از طریق نهادهای مشترک

دولت ها، کارگزار2
دیپلمات ها و 

سازمان ها

دولت ها، قضات و 
نهادهای حقوقی

ترجمۀ منافع به نُُرم ها و بالعکس

چانه زنی، قدرت تعامل3
و منافع

مشروعیت، مسئولیت 
و عدالت

دیپلماسی به عنوان متن بینامتنی

وابط بین الملل از منظر هنجارها در پرتو بینامتنیت 7( پیوند حقوق بین الملل و ر
 بخــش مهمــی از روابــط بین الملــل به عنــوان یــک رشــتۀ مطالعاتــی توســط نهادگرایــان و حقوق دانــان شــکل گرفتــه اســت. یکــی 
از دلایــل ضــرورت تعامــل و تغذیــۀ متقابــل ایــن دو حــوزه، »توســل بــه زور و تمایــل بــه ورود بــه جنــگ کــه از طریــق بازدارندگــی 
و موازنــه ی قــدرت محــدود می شود«)محســنی و قــوام، 1395: 12( اـسـت. از منظــر حقــوق بین الملــل، هــدف غایــی آن اســت کــه 
ــط  ــازوکارهای رواب ــل و س ــتر تحلی ــدف در بس ــن ه ــود و ای ــن ش ــل تأمی ــام بین المل ــح در نظ ــتقرار صل ــه زور و اس ــل ب ــدم توس »ع

بین الملــل قابــل تحقــق است«)محســنی و قــوام، 1395: 12(.
ــت  ــی هوی ــای اجتماع ــه جنبه ه ــه »ب ــل ک ــط بین المل ــردازان رواب ــان نظریه پ ــن می ــی نوی ــته، گفت وگوی ــۀ گذش ــی دو ده    ط
ــه  ــه ب ــل ک ــوق بین المل ــگرانی از حق ــد و پژوهش ــد می ورزن ــل تأکی ــت بین المل ــا در سیاس ــش هنجاره ــر نق ــد و ب ــت دارن عنای

سـت. تـه اـ شـکل گرفـ ــوام، 1395: 10( ـ ــنی و ق ــده است«)محس ــرار ش ــتند برق ــد هس ــاری علاقمن ــولات هنج تح
ــه  ــد، توج ــروی می کنن ــازه انگاری پی ــرد س ــد و از رویک ــاور دارن ــل ب ــط بین المل ــا در رواب ــش هنجاره ــه نق ــه ب ــی ک   صاحب نظران
ــل  ــوق بین المل ــه حق ــا ک ــد. از آنج ــرده  ان ــوف ک عـی« )Price, 2008: 192(معط صـورت اجتماـ بـه ـ هـا ـ جـاد هنجارـ بـه »ایـ یـژه ای ـ وـ
بــر حســب ماهیــت خــود بــر هنجارهــا تمرکــز دارد و بــه »چگونگــی ایجــاد، تحــول و نابــودی آن ها«)محســنی و قــوام، 1395: 15( 
ــط  ــازه انگاران رواب ــل و س ــوق بین المل ــردازان حق ــی نظریه پ ــان برخ ــال می ــۀ اتص ــد »نقط ــوزه می توان ــن ح ــت، ای ــد اس علاقمن

بین الملــل«) Price, 2008: 193( محــسوب ــشود.
 هنجارهــادر واقــع »اســتانداردهایی از رفتارهــا بــه شــمار می رونــد کــه از طریــق انتظــارات مشــترک در شــرایط اجتماعــی خاصــی 
ــای  ــیاری از هنجاره ــه »بس ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــال، نبای ــن ح ــا ای نـد« ) Finnemore & Sikkink, 1998: 891 (، ب جـود می آیـ بـه وـ ـ

ــوام، 1395: 12(. ــنی و ق ــل نمی شوند«)محس ــی تبدی ــای قانون ــه هنجاره ــز ب ــی هرگ اجتماع
   مقولــۀ »هنجــار قانونــی« ثابــت نبــوده و بســته بــه برداشــت های افــراد از حقــوق و قانــون، به گونــۀ انعطاف پذیــر در طبقه بنــدی 
مقوله هــای یادشــده جــای می گیــرد. از همیــن رو، بســیاری از نظریه پــردازان حقوقــی کثرت گــرا بــر ایــن باورنــد کــه »نمی تــوان 
میــان قوانینــی کــه توســط مقامــات دولتــی وضــع می شــوند و هنجارهایــی کــه توســط ســازمان های داوطلبانــه ایجــاد می شــوند، 

پیوند میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل: گفت وگوی متون در پرتو بینامتنیت
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ــا رویکــرد پوزیتویســتی معتقدنــد  تمایــزی روشــن قایــل شد«)محســنی و قــوام، 1395: 13(. در مقابــل، حقوق دانــان بین المللــی ب
کــه »هنجارهــای قانونــی تنهــا زمانــی وجــود دارنــد کــه از طریــق نهادهــای دولتــی صــورت گرفتــه باشــند؛ بنابرایــن، قوانیــن 

می تواننــد بــدون ارتبــاط بــا هنجارهــای اجتماعــی ایجــاد شوند«)محســنی و قــوام، 1395: 13(.

وابط بین الملل پرتو بینامتنیت جدول شماره 4: ارتباط هنجاری میان حقوق بین الملل و ر

روابط بین المللحقوق بین المللمولفه هاشماره
پیوند بینامتنی هنجارها میان حقوق 

بین الملل و روابط بین الملل.

تعریف 1
هنجارها

قواعد الزامآور، معاهدات و 
اصول حقوقی

انتظارات رفتاری، نُُرم های اجتماعی و 
رژیم های بین المللی

هنجارها به مثابه متون مشترک میان حقوق و 
سیاست.

منشأ 2
هنجارها

رویه قضایی، معاهدات و عرف 
بین المللی

کنشگران سیاسی، نهادهای بین المللی 
و فرآیندهای اجتماعی

تولید مشترک معنی از سوی نهادهای حقوقی و 
سیاسی.

کارکرد 3
هنجارها

مشروعیت بخشی، تنظیم رفتار 
دولت ها و مسئولیت پذیری

تنظیم رفتار در نظام آنارشیک و ایجاد 
انتظارات پایدار

دیپلماسی به عنوان ابزاری ترجمه ی هنجارها 
میان دو حوزه.

تحول 4
هنجارها

از عرف به قاعده حقوقی، از نُُرم 
به الزام

بینامتنیت امکان بازخوانی و بازتفسیر هنجارها از ایده به رژیم، از رفتار به نهاد
را فراهم میکند.

اصل عدم توسل به زور و نمونه ها 5
حمایت حقوق بشر

رژیم منع گسترش سلاح، هنجارهای 
دموکراسی و امنیت انسانی

هنجارهای چون »مسئولیت حمایت« در هر دو 
رشته معنا می سازند.

وابط بین الملل  8( جهانی شدن و گفتوگوی متون؛ پیوند نظری میان حقوق بین الملل و ر

ــی و  ــای اجتماع ــه پیش زمینه ه ــته ب ــس بس ــر ک ــت و ه ــده اس ــه ش ــدن ارائ ــدۀ جهانی ش ــوم و پدی ــددی از مفه ــف متع  تعاری
ــوان  ــت. به عن ــرده اس ــه ک ــدن ارائ ــی از جهانی ش ــبی دارد، تعریف ــص نس ــه در آن تخص ــی ک ــز حوزه های ــود و نی ــک خ ایدئولوژی
مثــال، از منظــر ایدئولوژیکــی، امانوئــل والرشــتاین1، کــه خــود تحــت تأثیــر القائــات مارکسیســتی قــرار دارد، دربــارۀ جهانی شــدن 

چنـیـن عقـیـده دارد:

نظــام جهانــی مــدرن، در واقــع یــک اقتصــاد ســرمایه داری جهانــی اســت کــه از حــدود قــرن شــانزدهم در اروپــا ظهــور کــرد. ایــن 
ــای  ــا و جریان ه ــترده کالاه ــادل گس ــیم کار، تب ــه در آن تقس ــرد ک ــر می گی ــیعی را در ب ــی وس ــرو جغرافیای ــی، قلم ــاد جهان اقتص

.) Wallerstein, 2004:21 ( ـسـرمایه و نـیـروی کار برـقـرار اـسـت

   بــه نظــر او، آنچــه امــروزه برخــی آن را بــه عنــوان پدیــده ای نویــن جهانــی می نامنــد، چیــزی جــز اوج گســترش نظــام جهانــی 
ــدارد.  ــود ن ــرمایه داری وج ــری س ــی و جهت گی ــۀ جهان ــازه ای در عرص ــی ت ــچ ویژگ ــت و هی ــج آن نیس ــار و نتای ــرمایه داری و آث س
البتــه ســرمایه داری طــی چهارصــد ســال بــه شــدت گســترش یافتــه اســت، به گونــه ای کــه اکنــون یــک نظــام اقتصــادی جهانــی 
را شــکل می دهــد؛ امــا منطــق گســترش آن از آغــاز شــکل گیری اش در اروپــای قــرن شــانزدهم وجــود داشــته اســت. والرشــتاین 
ــد و  ــی می کن ــت تلق ــوردار اس ــعه برخ ــی توس ــش درون ــک پوی ــه از ی ــه ک ــی یکپارچ ــام جهان ــک نظ ــوان ی ــه عن ــرمایه داری را ب س
ــای  ــترش مرزه ــد گس ــود، نیازمن ــی خ ــظ پویای ــای دوره ای و حف ــود ه ــا رک ــه ب ــرای مقابل ــرمایه داری ب ــه »س ــت ک ــد اس معتق

ــت«)نیاکویی، 1386: 11(. ــی اس جغرافیای
  از ســوی دیگــر، مالکــوم واتــرز2، جامعه شــناس معاصــر، جهانی شــدن را فراینــدی معرفــی می کنــد کــه در آن »قیــد و بندهــای 
جغرافیایــی کــه بــر روابــط اجتماعــی و فرهنگــی ســایه افکنــده‌ انــد، از میــان مــی رود و مــردم بــه طــور فزاینــده ای از کاهــش ایــن 

1 . Immanuel Wallerstein (1930 – 2019)
2 . Malcolm Waters1946 ))

فصلنامه نبراس
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قیــد و بنــد آگاه می شــوند«)نیاکویی، 1386: 1-2(. وضعیــتِِ جهانــی کــه بشــر امــروز در آن زیســت می کنــد، نســبت بــه چنــد دهــه 
پیــش بــه گونــۀ عمیــق دگرگــون شــده اســت. ایــن واقعیــت غیرقابــل انــکار، بــه تبــع خــود موجــب وقــوع تحــولات ژرف در روندهــا، 
قواعــد، اصــول، دســتورکار و حتــی سرشــت روابــط بین الملــل شــده و اتخــاذ رهیافت هــا و رویکردهــای نوینــی را در مواجهــه بــا 
پدیده هــای نوظهــور ضــروری می ســازد، از ایــن رو  »تمامــی تعاریــف مختلــف جهانی شــدن را می تــوان در قالــب مفهــوم جامــع 

»جهانی شــدن« گنجانــد و تحــت ایــن عنــوان مــورد بررســی قــرار داد«) ســعیدی، 1396: 5 (.

وابط بین الملل در پرتو بینامتنیت جدول شماره 5: پدیده جهانیشدن بستر گفتوگو میان حقوق بین الملل و ر

روابط بین المللحقوق بین المللمحور تحلیلیشماره
پیوند بینامتنی در بستر جهانی شدن میان حقوق 

بین الملل و روابط بین الملل

مفهوم نظم 1
جهانی

نظم مبتنی بر قواعد حقوقی و 
نهادهای بین المللی

نظم مبتنی بر قدرت، منافع و 
ساختارهای سیاسی

بازخوانی نظم جهانی از منظر هنجارها، گفتمان ها 
و نهادها

دولت ها، سازمان های نقش بازیگران2
بین المللی و افراد

دولت ها، نهادهای فراملی، 
شرکت ها و جنبش ها

گسترش مفهوم بازیگر به کنشگران غیر دولتی و 
حقوق محور

معاهدات،  عرف ها، اصول هنجارها و قواعد3
و حقوق

نُُرم ها، گفتمان های غالب و 
ساختارهای اجتماعی

تعامل متون حقوقی و سیاسی در تولید و بازتولید 
هنجارها

روش شناسی 4
تحلیل

تفسیری، ساختاری و 
حقوق محور

نظریه محور، انتقادی و 
سازه انگاری

بهره گیری از بینامتنیت برای تحلیل هم زمان حقوق 
و سیاست

جهانی شدن به 5
مثابه زمینه

چالش حاکمیت، مسئولیت 
مشترک، عدالت جهانی

تحول قدرت، وابستگی متقابل، 
امنیت انسانی

جهانی شدن به مثابه متن مشترک برای گفتوگوی 
رشته ها

فهم متون حقوقی در بستر کارکرد بینامتنیت6
گفتمان های سیاسی

تحلیل نظریه ها در تعامل با متون 
حقوقی

ایجاد پل میان رشته ها و بازاندیشی در مفاهیم 
بنیادین

وابط بین الملل در چشم اندازِِ بینامتنی 9( تعامل دولت ها و سازمان ها در پیوندِِ حقوق بین الملل و ر

   از بــدو شــکل گیری دولت هــای ملــی، میــان دو گرایــش حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل نوعــی تعامــل بنیادیــن وجــود 
داشــته اســت. بــا پیشــرفت تمدن هــا و گســترش نیازهــای انســانی در ابعــاد اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و حقــوق 
بشــری، ایــن پیونــد بیــش از پیــش تعمیــق یافتــه و بــه تدریــج بــه ســاختارِِ درهم تنیــده تبدیــل شــده اســت. در جهــان کنونــی، 
انــکار تعامــل و هم پوشــانی میــان حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل نــه از ســوی دولت هــا و سیاســت گذاران ممکــن اســت 
ــی،  ــای مل ــات دولت ه ــی و الزام ــهٔٔ جهان ــای جامع ــرا ضرورت ه ــور؛ زی ــل تص ــی قاب ــای علم ــوی اندیشــمندان و نهاده ــه از س و ن
کــه خــود برآمــده از اراده و خواســت بشــرند، ایجــاب می کننــد کــه ایــن تعامــل در پرتــو نیازهــا و منافــع مشــترک هــر دو حــوزه 

تعریــف و بازســازی شــود.
  بــا تأســیس و گســترش ســازمان های بین المللــی، ســطح و دامنــهٔٔ تعامــل میــان حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل به طــور 
ــوزهٔٔ  ــژه در ح ــردی، به وی ــری و کارک ــای نظ ــته در عرصه ه ــن دو رش ــروزه ای ــه ام ــه ای ک ــت؛ به گون ــه اس ــش یافت ــمگیری افزای چش
ــه واقعیتــی انکارناپذیــر و ضرورتــی هم پیونــد بــدل شــده اند. دولتمــردان،  کنــش و واکنــش دولت هــا و نهادهــای بین المللــی، ب
دیپلمات هــا و کارگــزاران ســازمان های بین المللــی نیــز به خوبــی بــر اهمیــت ایــن هم کنشــی واقف انــد، و تجربــهٔٔ تاریخــی 
ــن  ــت، ناممک ــوق و سیاس ــان حق ــد می ــدون درک پیون ــی، ب ــام جهان ــت از نظ ــم درس ــه فه ــد ک ــان می ده ــل نش ــط بین المل رواب
ــی و  ــوی درون ــانگر گفت وگ ــت نش ــرا بینامتنی ــد؛ زی ــری می یاب ــیر ژرف ت ــا و تفس ــت« معن ــقِِ »بینامتنی ــه در اف ــدی ک ــت؛ پیون اس

تداخــل مفهومــی میــان دو گفتمــان حقــوق و سیاســت اســت.

پیوند میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل: گفت وگوی متون در پرتو بینامتنیت



58

ویکرد بینامتنیت وابط بین الملل با ر جدول شماره 6 تعاملات دولت ها و سازمان های در پیوند میان حقوق بین الملل و ر

سازمان های بین المللیدولت هامحور تحلیلشماره
پیوند بینامتنیت در حقوق بین الملل و 

روابط بین الملل

نقش در تولید 1
متن

تدوین معاهدات، بیانیه ها سیاسی 
و سیاست خارجی

تصویب قطعنامه ها، گزارش‎های 
حقوقی و نهادسازی

متون حقوقی و سیاسی در تعامل با یکدیگر 
شکل می گیرند

نقش در تفسیر 2
متن

تفسیر معاهدات بر اساس منافع 
ملی

ارایه تفاسیر حقوقی و هنجارهای 
از اسناد بین المللی

گفتوگوی متون در بستر منازعه یا همکاری

نقش در اجرای 3
متن

اجرای متون حقوقی در بستر روابط سیاسی نظارت، داوری و تحریم یا تشویقاجرای تعهدات حقوقی و سیاسی 
و دیپلماتیک

تعاملات متنی میان اسناد حقوقی و فراملی، جهانی و  تخصصیدو جانبه، چند جانبه و منطقه اینوع تعاملات4
گفتمان های سیاسی

توافقنامه های دوجانبه، مواضع در مثال های کلیدی5
سازمان ملل

منشور ملل متحد و قطعنامه های 
شورای امنیت

بینامتنیت در تفسیر ماده 2 منشور ملل 
متحد با نظریه های قدرت

بازخوانی متون حقوقی در پرتو کارکرد بینامتنیت6
منافع سیاسی

همنشینی متون حقوقی و 
گفتمان های جهانی

تولید معنی از طریق تعامل متون حقوقی و 
نظریه های روابط بین الملل

10( نتیجه گیری
ــن  ــت« تدوی ــو بینامتنی ــون در پرت ــوی مت ــل: گفت وگ ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــان حق ــد می ــوان »پیون ــا عن ــه ب ــن مقال ای
شــده اســت. مبانــی نظــری و چارچــوب تحلیلــی آن بــر نظریــۀ ســازه انگاری اســتوار اســت. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد 
ــمگیری  ــی چش ــل و هم اندیش ــا تعام ــان آن ه ــل، می ــط بین المل ــل و رواب ــوق بین المل ــته های حق ــکل گیری رش ــازِِ ش ــه در آغ ک
وجــود نداشــت؛ امــا بــا گســترش علــوم انســانی، پدیــد آمــدن حوزه‌هــای میان رشــته ای، و افزایــش تعــاملات و مبــادلات علمــی، 
ــد و  ــرای پیون ــترده ای ب ــای گس ــا و فرصت ه ــل ظرفیت ه ــط بین‌المل ــل و رواب ــوق بین المل ــان حق ــه می ــد ک ــمندان دریافتن اندیش

ــود دارد. ــو وج گفت وگ
ــوِِ بینامتنیــت،  ــل در پرت ــط بین المل ــل و رواب ــونِِ حقــوق بین المل ــان مت ــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه گفت وگــو می    برآینــد ای
شــکلی منطقــی و امکان پذیــر از تعامــل میــان ایــن دو حــوزهٔٔ علمــی اســت. پــس از شــکل گیری بســترهای پیونــد میــان ایــن دو 
ــبات  ــدن، و مناس ــا، جهانی ش ــزار، هنجاره ــاختار و کارگ ــۀ س ــی، رابط ــون دیپلماس ــی چ ــو در زمینه های ــل و گفت وگ ــته، تعام رش
میــان دولت هــا و ســازمان های بین المللــی صــورت گرفتــه اســت. متــون حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل در پرتــو 
ــد.  ــم خــاص و درعین حــال مشــترکی بهــره می گیرن ــان و مفاهی بینامتنیــت، در عرصه هــای حقوقــی، سیاســی و اخلاقــی از زب
تعامــل میــان ایــن دو عرصــه در پرتــو بینامتنیــت ســبب شــده اســت کــه مفاهیمــی چــون »عدالــت«، »حاکمیــت«، »مســئولیت« 

بـا یکدیـگـر معـنـای ـتـازه ای بیابـنـد. گـو ـ و »امنـیـت« بازخواـنـی ـشـوند و در روـنـد گفت وـ
ــردازد و  ــه تحلیــل مــی پ ــا بینــش و روش هــای تفســیری، اســتنادی و هنجارهــای ب ــو بینامتنیــت ب   حقــوق بیــن الملــل در پرت
روابــط بیــن الملــل بــا رویکــرد بینامتنــی و روش هــای تجربــی، نظریــه پــردازی و گفتمانــی بــه بینامتنیــت امــکان مــی دهــد تــا 

ایــن روش هــا در مواجهــه بــا مســائلی چــون بحــران، حقــوق بشــر و دیپلماســی اخلاقــی بــه همســویی برســند.
   در چنیــن چشــم اندازی، تعامــل دولت هــا و ســازمان های بین المللــی نیــز در پرتــو بینامتنیــت بازتعریــف می شــود؛ به گونــه ای 
کــه هویــت و کارکــرد آن هــا معنایــی تــازه می یابــد. در ایــن وضعیــت، هیــچ متــن حقوقــی یــا سیاســی به صــورت مســتقل وجــود 

نــدارد، بلکــه هــر متــن در گفت وگــو و ارتبــاط بــا متــون دیگــر شــکل می گیــرد و معنــا می یابــد.

فصلنامه نبراس
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فصلناـهٔٔم تحقیـقـات جدـیـد در عـلـوم انـسـانی، ـشـمارۀ پانزدم ، زمـسـتان.

ــران(. تهــران: مؤسســهٔٔ  ــر جهانی شــدن و اقتصــاد سیاســی ای ــران )گــذر ب ــه ای ــا نگاهــی ب نیاکویــی، امیــر. )۱۳۸۶(. جهانی شــدن اقتصــاد و توســعه ب
انتشــاراتی کتــاب دانشــجو.
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بودگی متن بینامتنیت: سیالیت معنا و برون مرکز

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               عطیه رضوی1

﻿

چکیده:
ــن3  ــل باختی ــای میخای ــه ه ــام از اندیش ــا اله ــتوا2 و ب ــا کریس ــط ژولی ــتم  توس ــدۀ بیس ــای س ــه در میانه ه ــت ک ــۀ بینامتنی نظری
صورت بنــدی شــد، بــه تدریــج بــه یکــی از مفاهیــم قابــل اعتنــا در نظریــهٔٔ ادبــی و مطالعــات فرهنگــی بــدل گردیــد. کریســتوا، 
ــا از ارجاعــات، نقل قول هــا و  ــه واحــدِِ بســته و خودبســنده، بلکــه شــبکه‌ای پوی در فضــای فکــری پسا ســاختارگرایی، متــن را ن
ــد رولان  ــا تأکی ــه‌زودی ب ــه ب ــی ک ــرد، دیدگاه ــف ک ــا« تعری ــی از نقل قول‌ه ــن را »موزاییک ــد. او مت ــی می‌دی ــای متن دگرگونی ه
بــارت4 بــر »مــرگ مؤلــف« و بــا تحلیــل میشــل فوکــو5 از نوشــتارِِ نقل‌قول محــور در آثــار فلوبــر6 گـسـترش یاـفـت. ایــن دیــدگاه، بــه 
تدریــج مرزهــای تحلیــل متــن را فراتــر بــرد و امــکان بازاندیشــی در چیســتی ســاختار هویــت، کنــش فرهنگــی و بازآفرینــی معنــا 
را فراهــم ســاخت. پژوهــش حاضــر، بــا رویکــردی تبارشناســانه، بنیان هــای معرفت شــناختی، فلســفی و تاریخــی شــکل گیری 
ــه تحــولات مــدرن و پســت مدرن - از جملــه فروپاشــی مرکــز  ــۀ بینامتنیــت را واکاوی می کنــد و نشــان می‌دهــد کــه چگون نظری
ــوب،  ــن چارچ یـه را فراه�ـم آوردن��د. در ای ای ظه��ور ای�ـن نظرـ ــده - زمینههـ� گاه مؤل��ف، و فعالش��دن خوانن معن��ا، اف��ول جایـ�
ــتقل  ــردی و مس ــوغ ف ــود نب ــۀ نم ــت به مثاب ــر خلاقی ــه پیش ت ــی ک ــود. جای ــی می ش ــز بازاندیش ــت نی ــت و خلاقی ــئلهٔٔ اصال مس
ــل  ــه حاص ــی ک ــردد؛ متن ــی‌ گ ــف م ــی تعری ــدان بینامتن ــی در دل می ــب و بازآفرین ــۀ بازترکی ــون به مثاب ــد، اکن ــداد می ش قلم
تعــاملات پیچیــدهٔٔ فرهنگــی و تاریخــی اســت و نــه زاییــدۀ ذهــنِِ منــزوی. متــن در ایــن نگــرش، نــه تنهــا محصــول فــرد، بلکــه 
ــودگی  ــر گش ــد ب ــا تأکی ــت، ب ــۀ بینامتنی ــتمر می��ان مت��ون، س��نت ها و فرهنگ هاس��ت. نظری ــداوم مس نم��ادی از پیوس��تگی و ت
ــه  ــی ارائ ــهٔٔ ادب ــتگی در تجرب ــا و پیوس ــان معن ــان بی پای ــری از جری ــی، تصوی ــای فرهنگ ــون و بافت ه ــر مت ــوی دیگ ــه س ــن ب مت
ــی از  ــم نوین ــکان فه ــازگاری دارد و ام ــی و س ــروز هماهنگ ــدۀ ام ــال و جهانی ش ــت دیجیت ــا زیس ــه ب ــم‌اندازی ک ــد؛ چش می‌ده

ــازد. ــم می س ــا را فراه ــی معن ــی و بازآفرین ــات میان فرهنگ ارتباط

واژه های کلیدی:  بینامتنیت، مرگ مؤلف، سیالیت معنا، تبارشناسی مفهومی، اصالت، بازنویسی

مقدمه:   
  در ســنت نظریه هــای ادبــی کلاســیک، متــن موجودیــتِِ بســته، خودبســنده و دارای اصالــت مســتقل تلقــی می شــد؛ نگرشــی 
ــن  ــا و خلاقیــت می دانســت. در ای ــی معن ــف را خاســتگاه اصل ــت شــد و مؤل ــژه از دوران روشــنگری و رمانتیســم تقوی ــه وی کــه ب
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5. Michel Foucault (1926 - 1984)
6. Gustave Flaubert (1821 - 1880)
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ـنـگاه، معـنـا درون مـتـن ـقـرار داـشـت و تفـسـیر آن تاـبـع نـیـت و ارادۀ نویـسـنده ـبـود.
ــای  ــاختارگرایی، بنیان ه ــور پسا س ــا ظه ــژه ب ــتم، به وی ــرن بیس ــی در ق ــی و نظریه هــای ادب ــولات فلســفی، زبان شناس ــا تح     ام
ــی  ــات میان متن ــبکه ای از ارجاع ــا ش ــده ب ــه و درهم تنی ــاز، چندلای ــاختارِِ ب ــن را س ــد و مت ــزل کردن ــیک را متزل ــم کلاس ــن فه ای
شــناختند. از همیــن رو گفتــه شــده اســت:«بینامتنیت تمــام متــون را در فراینــد تولیــد و دریافت شــان به گونــه ای ناگسســتنی 

.) Baron, 2020: 2 ( »نـد تـون می بیـ گـر مـ بـه دیـ شـروط ـ مـ
   ایــن تحــولِِ نگــرش از متــنِِ خودبســنده بــه متــنِِ بــاز و میان متنــی، یکــی از تحــولات بنیادیــن نظریه هــای ادبــی قــرن بیســتم 
اســت کــه تأثیــری ژرف بــر فهــم معنــا، خواننــده و فراینــد تفســیر گذاشــته اســت. نظریــۀ بینامتنیــت نشــان می‌دهد که هــر متن 
به صــورت مــداوم در حــال بازخوانــی، دگردیســی و بازآفرینــی در میــدان بینامتنــی اســت کــه ارجاعات مســتقیم یا غیرمســتقیم 
ــم‌انداز  ــان از چش ــه زب ــت ک ــره‌ای اس ــن پنج ــی، مت ــرد. به عبارت ــر می گی ــده را درب ــی آین ــان و حت ــین، هم‌زم ــون پیش ــه مت ب
 آن دیــده می شــود؛ چراکــه، بــه گفتــه کریســتوا، »هــر متــن جــذب، در خــود کشــیدن و دگرگون ســازی متــون دیگــر اســت«

)Kristeva, 1986: 37(، از دـیـدگاه او، زـبـان ـنـه امرِِ منفرد، بلکه فرایندِِ میان متنی، پویا و همواره در حال تحول اـسـت.
  ژولیــا کریســتوا بــا تلفیــق آموزه هــای میخائیــل باختیــن دربــاره »دیالوگــی بــودن زبــان« و نظریۀ متــن رولان بــارت، در چارچوب 
پساس��اختارگرایی، اص��طلاح »بینامتن��ی« را در دسـ�تگاه نظــری خ��ود وارد ک�ـرد و بی��ان داشـ�ت: "مفهــوم مــن از بینامتنیــت بــه 

مکالمه گرایــی باختینــی و نظریــه متــن بــارت بازمی گــردد«) کریســتوا، ۱۳۸۹: ۶۵ (.
  بــر ایــن اســاس، متــن شــبکه ای پیچیــده از ارجاعــات، تأثیــرات، یادآوری هــا و واکنش هــا بــه دیگــر متــون اســت؛ شــبکه ای کــه 
در فراینــد نوشــتار و معنا ســازی حضــور متــون دیگــر را منعکــس می‌کنــد. ایــن ویژگــی کــه کریســتوا آن را »شــکاف ســوبژکتیویته« 
ــوژه را  ــگاه س ــرده و جای ــته ک ــا را برجس ــکل گیری معن ــین در ش ــون پیش ــطه ای مت ــش واس ــد، نق ــتوا، ۱۳۸۷: ۱۶۸(  می نام )کریس

به عـنـوان میانـجـی متـنـی بازتعرـیـف می کـنـد.
  رولان بــارت بــا نظریــۀ مشــهور »مــرگ مؤلــف1« نقــش تولیــد معنــا را بازتعریــف و مؤلــف را از جایــگاه کنتــرل معنــا کنــار نهــاد. او تأکید 
کــرد: »زبــان اســت کــه ســخن می گویــد، نــه مؤلــف... بــا مــرگ مؤلــف نوشــتار آغــاز می شــود«)بارت، ۱۳۸۵: ۱۸۰(. در ایــن دیــدگاه، معنا 

کـه مـتـن را بازتعرـیـف می کـنـد. بـدل میـگـردد ـ شـکل‌دهی معـنـا ـ بـه عاـلِِم فـعـال در ـ ـبـه خوانـنـده منتـقـل میـشـود و خوانـنـده ـ
   میشــل فوکــو نیــز بــا رویکــرد تبارشناســانه، نوشــتار را محصــول گفتمان هــا و شــرایط اجتماعی-فرهنگــی خــاص دانســت کــه متن 
را بــه جریــان درون شــبکه‌ای نیروهــای اجتماعــی تبدیــل می کنــد. مقالــۀ »نویســنده چیســت؟2« از فوکــو بــا نقــل قولــی از ســاموئل 
بکــت3 آغــاز می شــود: »چــه اهمیتــی دارد کــه چــه کســی صحبــت می کنــد؟Foucault, 1980: 141 ( »4 (؛ ایــن جملــه بســترِِ تأمــل 
دربــارۀ چگونگــی پدیــد آمــدن متــون در دل متــونِِ دیگــر اســت. گســتردگی ارجاعــات ایــن مقالــه نشــان می‌دهــد کــه اندیشــیدن 

هـمـواره در گفتـگـوی ناپـیـدا ـبـا دیـگـران ـشـکل می گـیـرد؛ نوـشـتن اداـمـۀ صداـیـی اـسـت ـکـه پـیـش از ـمـا آـغـاز ـشـده اـسـت.
ــا  ــت و خلاقیــت ایف ــف مفاهیمــی چــون اصال ــۀ بینامتنیــت نقــش بنیادینــی در بازاندیشــی و بازتعری    از منظــر فلســفی، نظری
ــب  ــی و بازترکی ــتۀ بازآفرین ــدِِ پیوس ــه فراین ــت، بلک ــخصی نیس ــوغ ش ــوۀ نب ــا جل ــردی ی ــژه ف ــی وی ــر توانای ــت دیگ ــد. خلاقی می کن
متن هــا و معناهــا در بســتر تبــادلات فرهنگــی و تاریخــی اســت. متــن، نــه محصــول مســتقل، بلکــه رخــدادِِ درون متنــی و 
میان متنــی اســت کــه بازتــاب رونــدِِ پیچیــدۀ تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری متقابــل اســت. در چنیــن نگاهــی، ذهــن فــردی از جایــگاه 
مرکــزی خویــش کنــار مــی‌رود و جــای خــود را بــه زمینه هــای گفتمانــی، ســاختارهای اجتماعــی و تاریخ هــای متقاطــع می ســپارد 
ــت  ــرده اس ــان ک ــت5 بی ــس پل ــش فران ــه هاینری ــه ک ــن همان گون ــد. مت ــده دارن ــر عه ــی ب ــشِِ اساس ــا نق ــکل گیری معن ــه در ش ک
"روابــط ســاختاری را میــان خــود و دیگــر متن هــا بازتولیــد می کنــد« ) Plett, 1991: 5 (؛ بنابرایــن متــن دیگــر جزیــرۀ خودبســنده 

سـازند. نـا میـ گـر معـ بـا یکدیـ نـش ـ شـینی و تـ کـه در هم نـ سـت ـ نـی اـ شـین و کنوـ هـای پیـ هـی از صداـ کـه گره گاـ سـت، بلـ نیـ
   ایــن بازاندیشــی در اصالــت و خلاقیــت متــون اهمیــت ویــژه ای دارد، زیــرا در جهانــی بــا تعــاملات فرهنگــی گســترده و تنــوع 
گفتمانــی، امــکان فهــم متــن به عنــوان موجودیــتِِ متصــل و بــاز فراهــم می شــود و مــا را از مفاهیــم انحصــاری و بســتۀ قدیمــی 

1. The Death of the Author
2. What is an Author ( 1969 )  
3. Samuel Beckett (1906–1989)
4. ‘what does it matter who is speaking’
5. Heinrich Franz Plett ( 1939 )

فصلنامه نبراس
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آزاد می کنــد. معنــا در جریــان تبــادل فرهنگــی به صــورت پویــا و درونیافتــه شــکل می گیــرد. همچنیــن ایــن نگــرش، بــا تکیــه بــر 
تحلیله��ای تاریـخـی و تبارشناس��انه، س��یرِِ ش��کل گیری و فراگی��ری مفه��وم بینامتنی��ت را در گس��ترۀ زمانــی و مکانــی وســیع تر 

نـد. سـیم می کـ ترـ
  نوشــتار حاضــر کوشــیده اســت بــا ارائــۀ چشــم اندازِِ تاریخــی و فلســفی، گسســت ها و تنش هــای نظــری پیرامــون بینامتنیــت 

سـی و ـسـهم آن را در بازتعرـیـف ـنـگاه ـبـه زـبـان، فرهـنـگ و ـشـناخت انـسـانی نـشـان دـهـد. را بررـ

   پیشینۀ پژوهش
ــای  ــری ج ــنتِِ فک ــن، در دل س ــی مت ــا و برون مرکزبودگ ــیالیت معن ــت، س ــم بینامتنی ــر مفاهی ــز ب ــا تمرک ــر ب ــش حاض    پژوه
ــی معاصــر  ــۀ ســاختارگرایی، پسا ســاختارگرایی، و نقــد ادب ــد در تحــولات نشانه شناســی، نظری می گیــرد کــه ریشــه های آن را بای
ــا  ــت؛ وی ب ــورده اس ــره خ ــیلادی گ ــۀ ۱۹۶۰ م ــتوا در ده ــا کریس ــار ژولی ــا آث ــژه ب ــت به وی ــری بینامتنی ــتگاه نظ ــت. خاس جُُس
بهره گیــری از آرای میخائیــل باختیــن و واردکــردن مفهــوم دیالوگ منــدی بــه گفتمــان نقــد ادبــی فرانســه، نشــان داد کــه هیــچ 
متنــی مســتقل و خودبســنده نیســت، بلکــه همــواره در پیونــد بــا متــون پیشــین و هم زمــان خوانــده می شــود. کریســتوا در آثــار 
ــه  نـۀ مســتقیم ب کـز اقت��دار معناـیـی تأکی��د دارد؛ ام��ری ـکـه ب�ـه گوـ ــان شــاعرانه1، ب�ـر فروریخت�ـن مرـ ــژه انــقلاب در زب خــود، به وی

اــیدۀ برون مرکزبودــگی معــنا می انجاــمد.
  در ادامــه، متفکرانــی چــون رولان بــارت بــا مقاله هایــی ماننــد مــرگ مؤلــف و از اثــر تــا متــن2، بنیادهــای مؤلف محــور تفســیر 
را بــه چالــش کشــیدند و نشــان دادنــد کــه معنــا نــه در نیــت مؤلــف، بلکــه در شــبکۀ روابــط بینامتنــی و نقــش خواننــده پدیــدار 
ــدل می شــود کــه در آن مرزهــای  ــا ب ــه عرصــه ای ســیال و پوی ــن چارچــوب، مفهــوم متــن از یــک واحــد بســته ب می شــود. در ای

مـیـان مـتـن، مؤـلـف، خوانـنـده و زمیـنـه هـمـواره در ـحـال جابه جاـیـی اـسـت.
   در ســال های بعــد، پژوهشــگران بســیاری بــه بررســی وجــوه نظــری و کاربــردی بینامتنیــت پرداخته‌انــد. در حــوزۀ زبــان و ادبیــات، 
آثــار برایــان مک هیــل3، لینــدا هاچــن4 و جســی متــس5 نقــش مهمــی در پیونــد میــان بینامتنیــت و پست مدرنیســم داشــته ‌انــد. در 
حــوزۀ فلســفه، متفکرانــی چــون ژاک دریــدا6 بــا مفهــوم گسســت مرکــز و بــازی نشــانه ها، مســیر تــازه‌ای بــرای درک ســیالیت معنــا 

و عــدم تثبیــت آن گشــودند. ایــن تلقــی بعدهــا در بســتر فلســفۀ زبــان، نشانه شناســی و مطالعــات فرهنگــی بســط یافتــه اســت.
   در فضــای فکــری فارســی زبان، آثــاری ماننــد »تأثیــر روابــط بینامتنــی در خوانــش متــن« از فرهــاد ساســانی )۱۳۸۴(، 
ــه معرفــی و توضیــح  ــر بینامتنیــت نوشــتۀ بهمــن نامــور مطلــق )۱۳۹۰( ب ــی )۱۳۸۷( و  درآمــدی ب »بینامتنیــت« از حمیــد حیات
ــر گراهــام آلــن7 و پژوهش هایــی  ــد. همچنیــن ترجمــۀ فارســی کتــابِِ بینامتنیــت اث ــا بینامتنیــت پرداختــه  ان مفاهیــم مرتبــط ب
ماننــد »ســیمای تأویــل در آیینــه بینامتنیــت کریســتوایی« از علــی غیاثونــد )۱۳۹۲( و »خوانــش بینامتنــی حکایت هــای طاقدیس 
و مثنــوی معنــوی بــر مبنــای نظریــه ترامتنیــت ژنــت« از رامیــن خســروی اقبــال و میــر جلال الدیــن کــزازی )۱۳۹۶( در ایــن حــوزه 
منتشــر شــده اســت. ایــن آثــار، ضمــن بررســی مبانــی نظــری بینامتنیــت، نمونه هایــی از کاربــرد ایــن نظریــه در تحلیــل متــون 

ــد. ــه کرده ان ــی ارائ ــی و فرهنگ ادب
ــا مفاهیــم فلســفی ماننــد برون مرکزبودگــی،  ــا ایــن حــال، در پژوهش هــای معاصــر توجــه کمتــری بــه ارتبــاط بینامتنیــت ب    ب
یــا کاربــرد آن در حوزه هایــی همچــون انسان شناســی فلســفی، فلســفۀ میان فرهنگــی و مطالعــات تفســیری شــده اســت. ایــن 
ــا فراهــم آورد و نشــان  ــن ارتباطــات مفهومــی تلاش می کنــد زمینه هــای نوینــی در تحلیــل متــن و معن ــر ای ــا تمرکــز ب جســتار ب
دهــد کــه بینامتنیــت چگونــه می توانــد بــه عنــوان ابــزارِِ نظــری بــرای درک پیچیدگی هــای زبــان، فرهنــگ و هویــت معاصــر مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد؛ بــه ویــژه در دورانــی کــه مرجعیت هــای معنایــی دســتخوش تغییــر شــده و تعامــل میــان صداهــا و ســنت ها 

ضرورتــی فراگیــر یافتــه اســت.

1. Revolution in Poetic Language) 1984 (  
2. From Work to Text
3. Brian McHale ( 1952 )
4. Linda Hutcheon ( 1947 )
5. Jesse Matz ( 1970 )
6. Jacques Derrida ( 1930 – 2004 )
7. Graham Allen ( 1963 )

بینامتنیت: سیالیت معنا و برون مرکزبودگی متن
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  چارچوب نظری / روش شناسی

    نــگارش حاضــر بــا رویکــردِِ تبارشناســانه بــه واکاوی زمینه هــای تاریخــی، گفتمانــی و فلســفیِِ پدیدارشــدن نظریــۀ بینامتنیــت 
ــی  ــن فــرض اســتوار اســت کــه مفاهیــم نظــری همچــون »بینامتنیــت« تنهــا داده های ــر ای ــردازد. چارچــوب تحلیلــی آن ب می پ
انتزاعــی یــا مفاهیمــی ایســتا نیســتند، بلکــه حاصــل فرایندهــای بازتولیــد، بازآفرینــی و دگرگونــی در بســترهای خــاص تاریخــی، 
فرهنگــی و معرفتی انــد. بنابرایــن، پرســش اصلــی نــگارش نــه فقــط ناظــر بــه چیســتی بینامتنیــت، بلکــه معطــوف بــه چرایــی و 

چگونگــی شــکل گیری آن در متــن تحــولات فکــری و تاریخــی معیــن اســت.
ِـردآوری داده هــا بــر پایــۀ مطالعــۀ منابــع اصلــی ـــ شــامل آثــار بنیان گــذاران نظریــۀ بینامتنیــت چــون    در همیــن راســتا، روش گ�
ژولیــا کریســتوا، میخائیــل باختیــن، رولان بــارت و میشــل فوکــو ـــ شــکل گرفتــه اســت. افــزون بــر ایــن، تحلیــل متــون فلســفی 
ــز در  ــفی نی ــی فلس ــان کاوی و انسان شناس ــاختارگرایی، گفتم ــاختارگرایی، پساس ــای س ــر در حوزه ه ــی معاص ــای ادب و نظریه ه

گـسـترش فـهـم مفهوـمـی و تحلیـلـی ـنـگارش نـقـش داـشـته  اـنـد.
  همچنــان، از تحلیــل کیفــی و تفســیری برخــی اســناد حقــوق بشــری، ســخنرانی های حقوقــی، و متــون قضایــی بهــره گرفتــه 
شــده تــا امــکان بررســی اشــکال بینامتنیــت در گفتمان هــای حقوقــی نیــز فراهــم گــردد. ایــن تحلیل هــا بــا بهره گیــری از روش 
ــا بُُعــد  ــد ت ــۀ بینامتنیــت صــورت گرفته ان ــر تقاطــع مفاهیــم ادبــی، فلســفی، حقوقــی و نظری ــا تأکیــد ب خوانــش متن محــور، و ب

میان رشــته ای مطالعــه برجســته شــود.

 تحلیل و بحث:
ــا  ــت دارد، ام ــر قراب ــد و تأثی ــاع، تقلی ــاس، ارج ــون اقتب ــی همچ ــا مفاهیم ــت ب ــگاه نخس ــد در ن ــت، هرچن ــۀ بینامتنی     نظری
به نحــوی بنیــادی از آن هــا فراتــر مــی رود. ایــن نظریــه، متــن را نــه چونــان موجــودِِ اصیــل و خودبنیــاد، بلکــه به منزلــۀ 
ــی،  ــن نگرش ــد. چنی ــر درک می کن ــین و معاص ــون پیش ــه مت ــع ب ــای متقاط ــا و ارجاع ه ــا، پژواکه ــده از صداه ــی پیچی گره گاه
ــت  ــی واقعی ــادۀ بازنمای ــزار س ــر اب ــان دیگ ــازد. زب ــی  س ــون م ــان را دگرگ ــا و زب ــت، معن ــون اصال ــی چ ــا از مفاهیم ــت م دریاف
ــا امــر بیرونــی، بلکــه از خلال تفاوت هــای  ــه از طریــق تطابــق ب ّـد اســت کــه معنــا را ن نیســت، بلکــه ســاختارِِ خودبســنده و مول�
 دروـنـی و رواـبـط میان متـنـی پدـیـد ـمـی آورد، از همـیـن رو تأکـیـد ـمـی ـشـود: »واقعیـتـی ـخـارج از حیـطـة زـبـان و اندیـشـه وـجـود

ندارد«) متس، 1386: 206 (. 
ــون،  ــای گوناگ ــدۀ صداه ــتر درهم تنی ــه در بس ــدارد، بلک ــرار ن ــی ق ــت و مطلق ــتۀ ثاب ــا در هس ــری، معن ــوب نظ ــن چارچ    در ای
بازتاب هــای متقابــل، و تفاوت هــای نشــانه ای شــکل می گیــرد. به همیــن دلیــل، ســوژۀ مؤلــف نیــز از جایــگاه مرکــزی و 
ــا،  ــبکه ای پوی ــه در ش ــود، بلک ــد نمی ش ــال تولی ــه و متع ــلِِ یک ــت فاع ــه دس ــر ب ــا دیگ ــد. معن ــرو می افت ــش ف ــۀ خوی اقتدارگرایان

چندصدایــی و میان متنــی جــاری می گــردد؛ چــرا کــه :

متــن پیونــد دوســویه و تنگاتنــگ بــا ســایر متــون دارد. حتــی میتــوان گفــت کــه در یــک متــن مشــخص هــم مکالمــه ای مســتمر 
میــان آن متــن و متونــی کــه بیــرون از آن متــن وجــود دارنــد، جریــان دارد. در واقــع کریســتوا معتقــد اســت هیــچ متنــی آزاد از 

متــون دیگــر نیســت) مکاریــک، 1393: 72 (.

  از ایــن منظــر، نظریــۀ بینامتنیــت پرســشِِ اساســی را دربــارۀ مالکیــت معنایــی و اصالــت خلاقانــه پیش می‌ کشــد. مؤلــف دیگر خالق 
مطلــق و آغازگــر معنــا نیســت؛ بلکــه نقــش او گردآورنــده، بازآفریــن و بازترکیب کننــدۀ صداهــا و نشــانه های پیشــینی اســت. در همیــن 
ِـرلاف1 در اثــر خــود بــا عنــوان نابغــۀ غیــر اصیــل: شــعر بــه شــیوه‌ای دیگــر در هــزاره نــو 2، بــه وجــوه گوناگــون ایــن  راســتا، مارجــری پ�
دگرگون��ی پرداخت��ه و خاطرنش��ان می کنــد ک��ه مفـهـوم "اصالــت« در جهــان امــروز بــه امــرِِ مســئله برانگیز بــدل شــده اســت. بدین ســان، 

نـه زاـیـش معـنـا از هـیـچ، بلـکـه آفرـیـدن از رهـگـذر بازخواـنـی، جابه‌جاـیـی و ترکـبِِی متنـهـای پیـشـین اـسـت. خلاقـیـت ـ
   در همیــن زمینــه، نقل قــول مشــهور الکســاندر پــوپ3 نیــز معنــا و بُُعــدِِ تــازه مــی  یابــد. او  »ذوق راســتین4« را چنیــن تعریــف 

1. Marjorie Perloff ( 1931 -  2024)
2. Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century ( 2010 )
3. Alexander Pope (1688-1744)
4. true wit
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ــان  ــو بی ــن نیک ــز چنی ــا هرگ ده، ام شـده؛ آنچ�ـه باره��ا اندیش��یده شـ� ــودار ـ ــت، آراس��ته و ب��ه زیباتری��ن وج��ه نم می کند:»طبیع
.)Pope 2018 [1711], ll. 297–298( »نگشــته اســت

ــوان آن  ــت می ت ــۀ بینامتنی ــو نظری ــد، در پرت ــی می ش ــاعری تلق ــارت ش ــتایش مه ــخن در س ــن س ــنتی، ای ــت س ــر در قرائ   اگ
ــز  ــر نی ــه پیش ت ــت ک ــی اس ــه ها و گفتارهای ــو از اندیش ــانِِ ن ــت بی ــد، در حقیق ــل می نمای ــه اصی ــرد: آن چ ــی ک ــن بازخوان را چنی
ــارۀ دانســته ها و گفتارهــای  وجــود داشــته  انــد. از ایــن رو، »نبــوغ« نــه در آفرینــش مطلــق، بلکــه در شــیوۀ بازآرایــی و بیــان دوب
پیشــین تحقــق می یابــد. بدین ترتیــب، کلام پــوپ خــود بــه نمونــۀ درخشــانی از بینامتنیــت بــدل می شــود؛ چراکــه آنچــه »بارهــا 
اندیشــیده شــده« پیش تــر در متــون و اصــوات دیگــر جــاری بــوده اســت، و ایــن شــاعر یــا نویســنده، تنهــا آن را بــه بیــانِِ تــازه، و 

ــد. ــه می کن ــاتر، عرض ــاید رس ش
   بــا وجــود ایــن تحــول نظــری، ایده هــای رمانتیــک دربــارۀ اصالــت فــردی و خلاقیــت نــاب همچنــان در ســطح فرهنگــی و نهــادی 
بســیار قدرتمنــد باقــی مانــده ‌انــد. مقاومــت در برابــر بازنویســی، بــاور راســخ بــه حــق مؤلــف، نشــانۀ تنــشِِ عمیــق میــان نظریه هــای 
نویــن متــن و ســاختارهای اجتماعی-فرهنگــی اســت. ایــن تنــش نــه تنهــا در حــوزۀ نظــری، بلکــه در تعامــل پیچیــده میــان خواننــده، 
بـه بازتولـیـد و تثبـیـت دوگانـگـی مـیـان اصاـلـت و بازآفریـنـی منـجـر میـشـود. مـی  یاـبـد و ـ نویـسـنده، ناـشـر و نظامـهـای دانـشـگاهی نـمـود ـ
    نظریــۀ بینامتنیــت در بســتر تحــولات سیاســی و فرهنگــی دهــۀ ۱۹۶۰ پاریــس شــکل گرفــت؛ دوره ای کــه متفکرانــی چــون 
رولان بــارت، ژولیــا کریســتوا و میشــل فوکــو بــا نــگاهِِ انتقــادی، نظام هــای معنایــی تثبیت شــده و ســاختارهای اقتــدار ســنتی را 
بــه چالــش کشــیدند. ایــن جریــان فکــری بــا واکنش هــای شــدید از ســوی محافظــه کاران و ســنت گرایان مواجــه شــد، تــا آنجــا 
کــه منتقدانــی چــون ویلیــام ارویــن نظریــۀ بینامتنیــت را نه تنهــا فاقــد بنیــانِِ روشــن و عقلانــی مــی داننــد، بلکــه آن را پــروژه ای 
دانســتند کــه از ســوی نخبــگان نظــری تلقــی مــی کننــد کــه بــرای پیچیده ســازی ارتباطــات ســاده و شــفاف رواج یافتــه اســت. 
ــرای  ــی ای ب ــۀ بلاغ ــت کم آرای ــت دس ــطلاح بینامتنی ــد: »اص ــی  نویس ــد بینامتنیت1«م ــوان »برض ــا عن ــود ب ــۀ خ ــن در مقال اروی

.)Irwin 2004: 228 (»ــاوری و غیراســتدلالی ــن حالــت، نمــود یکــی از موقعیت هــای غیرب تحســین اســت، و در بدتری
ــز  ــگاهی نی ــای دانش ــایر محیط ه ــه س ــرعت ب ــد، به س ــاز ش ــه آغ ــگاه های فرانس ــه از دانش ــناختی، ک ــدال معرفت ش ــن ج   ای
گســترش یافــت و مســئلۀ جایــگاه زبــان، نویســنده و متــن در تولیــد معنــا را بــه کانــون بحث هــای فلســفی و نظــری بــدل کــرد. 
ــۀ  ــد و آن را به مثاب ــق برهان ــوژۀ خال ــت س ــف و مرکزی ــد ارادۀ مؤل ــن را از بن ــان و مت ــید زب ــت کوش ــۀ بینامتنی ــال، نظری ــا این ح ب

ـشـبکه ای پیچـیـده از صداـهـا، ارجاـعـات، و مناـسـبات متـنـی در نـظـر گـیـرد.
  در ادبی�ـات م��درن، نویس��ندگانی چ��ون گوس��تاو فلوبــر2و جیمــز جویــس3 را می تــوان از پیشــگامان آگاه و نقــاد زبــان 
ــا،  ــل از نقل قول ه ــی کام ــا آگاه ــنده ب ــن دو نویس ــد. ای ــان بودن ــتار و زب ــت نوش ــه ماهی ــو ب ــرشِِ ن ــذار نگ ــه بنیان گ ــت ک دانس
ــزارِِ  ــه اب ــج، ن ــرخلاف تصــور رای ــان، ب ــا نشــان دهنــد زب ــان دســت‌دوم، کلیشــه ها و بازتولیدهــای فرهنگــی بهــره گرفتنــد ت زب
ــه ــواره ب ــه هم ــت ک ــی اس ــای بینامتن ــی ه ــم تنیدگ ــا و دره ــده از ارجاع ه ــبکه‌ای پیچی ــه ش ــا، بلک ــال معن ــرای انتق ــفاف ب  ش

دیگری اشاره دارد.
   فلوبــر در فرهنــگ اصطلاحــات مبتــذل4 بــا نــگاهِِ گزنــده آشــکار می ســازد کــه چگونــه اندیشــه در بنــد بازنمایی هــای 
تثبیت شــده و فرســوده گرفتــار آمــده اســت. او از خلال بازتــاب دادنِِ گفتارهــای عمومــی و کلیشــه های رایــج، ســاختار ذهنــی 

شـد. مـی  کـ سـش ـ بـه پرـ لـوف را ـ بـان مأـ یـرون از زـ شـیدن بـ مـکان اندیـ شـیوه، اـ یـن ـ بـا اـ نـد و ـ شـا می کـ بـورژوازی را افـ ـ
ــبیهی  ــد؛ تش ــی نام ــب« ) Joyce, 1931: 297( م ــی و چس ــا قیچ ــی ب ــود را »آدم ــیر، خ ــن مس ــا ای ــویی ب ــز، در هم س ــس نی   جوی
ــان  ــاره دارد. رم ــه اش ــی و چندلای ــنِِ چندصدای ــق مت ــین، و خل ــای پیش ــرهم بندی گفتاره ــیوۀ او در س ــه ش ــنی ب بـه  روش ک��ه ـ
هــای اولیــس5 و بیــداری فینیگــن6 از همی��ن منظ��ر، سرمش��ق هایی بــرای درک بینامتــنی ب��ودن زبــان  انــد: متونــی کــه 
 در آن هــا صداهــای گوناگــون درهم می آمیزنــد و مــرز میــان اصالــت و تقلیــد، مؤلــف و راوی، گفتــار و نوشــتار، مــدام از

نو ترسیم می‌ شود.

1. Against Intertextuality ( 1999)
2. Gustave Flaubert (1821 – 1880)
3. James Joyce (1882 – 1941)
4. Dictionary of Received Ideas (French Title: Dictionnaire des idées reçues) [1913]
5. Ulysses  ( 1922 )
6. Finnegans Wake ( 1939 )
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  در میــان جریان هــای ادبــی ســده نوزدهــم، گوســتاو فلوبــر1 جای��گاه برجسـ�ته دارد؛ جایگاهــی میــان رمانتیســم و واقع گرایــی 
کــه نــه در نفــی یکــی و نــه در تمجیــد دیگــری، بلکــه در گشــودن روزنــه ای تــازه بــه  ســوی زبــان و روایــت معنــا مــی  یابــد. آثــار 
او، به ویــژه مــادام بــوواری2، نــه در چارچــوب یــک ســنت واحــد، بلکــه در کشــاکش میــان گسســت و پیونــد ســنت های متنــوع 
حرکــت می کننــد؛ از همین روســت کــه فلوبــر را بایــد نویســنده ای دانســت کــه در عمــق نگــرش خــود نوعــی رویکــرد بینامتنــی 
ــر، خاطرنشــان می ســازد  ــروژۀ شرق شناســی فلوب ــه پ ــه نوشــتار را پرورانــده اســت. چنان کــه میشــل فوکــو نیــز، در اشــاره ای ب ب
ــگاه خیــرۀ فــردی  ــر ن ــی و صحنــه ای نمایشــی اند کــه از براب ــه ای خیال ــر همچــون کتابخان کــه »همــه آموخته هــای ســترگ فلوب

گوشه نشــین عبــور می کننــد« )آتش وحیــد، ۱۳۹۲: ۴۹ (.
ــد  ــه بای ــت، بلک ــی جُُس ــیوه های نگارش ــا در ش ــوان تنه ــس3 را نمی ت ــز جوی ــر و جیم ــان فلوب ــد می ــم‌انداز، پیون ــن چش   از ای
آن را در بنیان هــای نظــری نوشــتار جُُســت‌وجو کــرد؛ جایی کــه زبــان، دیگــر وســیله‌ای ســاده بــرای بازنمایــی نیســت، بلکــه 
ــن نویســندگان،  ــگاه ای ــدل می گــردد. در ن ــان ب ــل معناهــا، گسســت از قطعیــت، و بازآفرینــی بی پای ــرای تقاب ــه‌ای ب ــه صحن ب
زبــان نــه آیینــه‌ای شــفاف، بلکــه عرصــه‌ای پرتنــش از نیروهاســت؛ نیــروی زاینــده و چندلایــه کــه همــواره در تعامــل بــا معنــا 

ــود. ــی می ش بازآفرین
ــت«  ــه »اصال ــد آورد. در روزگاری ک ــن پدی ــی بنیادی ــز دگرگونی های ــر نی ــفه و هن ــاحت فلس ــتار، در س ــه نوش ــی ب ــن نگرش    چنی
ــه  نشــانۀ نبــوغ فــردی و آفرینــش مســتقل تلقــی می شــد، نظریــۀ بینامتنیــت ایــن انــگاره را بازتعریــف کــرد. از ســدۀ نوزدهــم ب
ــده  ــینی زن ــه و هم نش ــی خلاقان ــه در بازآفرین ــته، بلک ــت از گذش ــه در گسس ــت را ن ــه اصال ــد ک ــکل گرفتن ــه هایی ش ــد، اندیش بع
متــون پیشــین جســت وجو می کردنــد. ایــن رویکــرد محــدود بــه فلســفه و هنــر نمانــد و در عرصه هایــی همچــون حقــوق، به ویــژه 
ــه  ــت را ب ــت و مالکی ــنتی اصال ــای س ــه بنیان ه ــد آورد ک ــی پدی ــو و چالش ــش هایی ن ــری، پرس ــی و هن ــت ادب ــوزه مالکی در ح

بازنگــری و نقــد واداشــت.
ــودِِ  ــد. خ ــر می برن ــان به س ــاز و بی پای ــی بی آغ ــر در گفتگوی ــا یکدیگ ــود:«متن ها ب ــادآور می ش ــارت ی ــه رولان ب ــه ک    همان گون
واژۀ مت�ـن )Text(، از واژۀ لاتیـنـی Textus به معنــای ›درهم بافتــه‹ گرفتــه شــده اســت« )بــارت، ۱۳۷۳: ۶۱(. بــر ایــن پایــه، هــر متــن 
ــا  ــر متن ه ــا دیگ ــه ب ــای چندلای ــه در پیونده ــق، بلک ــزوای مطل ــه در ان ــا، و درک آن ن ــر متن ه ــت از دیگ ــودی اس ــار و پ ــان ت چون
معنــا می یابــد. متــن، از نظــر بــارت، اثــر هنــری ای اســت زنــده، پویــا و برخــوردار از تــوان زایــشِِ معنــا. یگانگــیِِ آن در ســاختار 
ــد  ــه در قص ــا ن ــازد. معن ــم می س ــر را فراه ــون و پایان ناپذی ــای گوناگ ــکان تأویل ه ــی، ام ــن ویژگ ــت و همی ــه اس ــی اش نهفت درون
ــای  ــه »دریافت ه ــه ای ک ــود، به گون ــدار می ش ــده پدی ــن و خوانن ــان مت ــینی ها می ــا و هم نش ــدان پیونده ــه در می ــنده، بلک نویس

ــه گشــودگی معنایــی می دهنــد« )هاچــن، ۱۳۸۳: ۲۵۴(. مطلــق، جــای خــود را ب
ــد. در  ــگاه معنــا، و فرآینــد آفرینــش هنــری فرامی خوان ــان، جای ــارۀ چیســتی زب ــه بازاندیشــی درب ــۀ بینامتنیــت، مــا را ب    نظری
ایــن چشــم انداز، هیــچ متــن و پدیــده ای در انــزوای کامــل شــکل نمی گیــرد؛ بلکــه همــواره در شــبکه ای از ارجاعــات فرهنگــی، 
تاریخــی و زبانــی جــای می گیــرد. معنــا، محصــول ایــن پیوندهاســت؛ و نــه جوهــرِِ ثابــت و از پیــش موجــود. در دوران پســامدرن، 
ایــن نگــرش برجســتگی بیشــتری یافتــه اســت، تــا آن جــا کــه به بــاور بســیاری از اندیشــمندان، »عصــر پســامدرن، عصــری اســت 

کــه در آن بازتولیــد، جایــگاه برتــری نســبت بــه آفرینــش بدیــع می یابد«)آلــن، ۱۳۹۲: ۲۵۸(.
    زبــان، از ایــن منظــر، نــه ابــزارِِ منفعــل، بلکــه ســاختارِِ مســتقل، زایــا و متکــی بــر تفــاوت اســت؛ ســامانه ای کــه در آن هــر واژه، 
در نســبت بــا دیگــری معنــا می یابــد. نویســنده، در ایــن گســتره، دیگــر آفریننــده ای تمام عیــار نیســت؛ بلکــه بافنــده ای اســت 
ِـرد مــی آورد و در ســاختارِِ نویــن بــاز مــی  ســازد. ایــن نگــرش، بــا نهادهــای دیرینــۀ فرهنگــی  کــه صداهــای گوناگــون پیشــین را گ�
و آموزشــی، کــه بــر اصالــت فــردی و مرجعیــت نویســنده تکیــه دارنــد، در تنــش قــرار مــی  گیــرد؛ تنشــی کــه هنــوز در عرصه هــای 

گوناـگـون از جمـلـه آـمـوزش، نـقـد ادـبـی و نـیـز نظامـهـای حقوـقـی پابرجاـسـت.
  در پیونــد بــا حقــوق بشــر، نظریــۀ بینامتنیــت چشــم اندازِِ نــو در برابــرِِ مــا می گشــاید: چشــم اندازی کــه بــر گفتگــو، چندآوایــی 
و پذیــرش تکثــر فرهنگــی اســتوار اســت. زبــان، در اینجــا، تنهــا وســیلۀ انتقــال معنــا نیســت، بلکــه فضــای زایــای هم زیســتی و 
ــه تفاوت هــا  ــه تقویــت مبانــی حقــوق برابــر، منزلــت انســانی و احتــرام ب درک متقابــل اســت. پذیــرش ایــن نگــرش، می توانــد ب

1. Gustave Flaubert  ( 1821 – 1880 )
2. Madame Bovary ( 1856 )
3. James Joyce (1882 – 1941)
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ــل  ــۀ پ ــه منزل ــد ب ــت می توان ــۀ بینامتنی ــد، نظری ــان کنن ــود را بی ــند خ ــون می کوش ــای گوناگ ــه صداه ــی ک ــد. در جهان بینجام
نـد. قـش کـ فـای نـ نـوع ایـ سـتگاه های متـ هـا و خاـ یـان فرهنگـ طـی مـ ارتباـ

ــان  ــای جه ــم پیچیدگی ه ــرای فه ــت ب ــردی اس ــه رویک ــات، بلک ــارۀ ادبی ــه ای درب ــا نظری ــه تنه ــت ن ــر، بینامتنی ــانِِ دیگ   ب�ـه  بی
ــی از کنش هــای  ــان و فرهنــگ را همچــون عرصــۀ پویای ــد و زب ــه پرهیــز از مرکزگرایــی فرامی خوان معاصــر؛ رویکــردی کــه مــا را ب
متقاطــع و دگرگون شــونده می نگــرد. از ایــن رو، می تــوان گفــت کــه بینامتنیــت در گســترش افق هــای فرهنگــی، تقویــت 

نـد. فـا می کـ جـه ایـ شـایان  توـ قـش ـ شـر، نـ قـوق بـ یـادی حـ هـای بنـ شـبرد ارزشـ گـی، و پیـ گـوی میان فرهنـ گفتـ

   یافته های پژوهش

  پژوهش حاضر نشان می دهد که نظریۀ بینامتنیت به عنوان رویکردِِ نوین در نظریۀ ادبی و مطالعات فرهنگی، تحول بنیادین در 
فهم معنا، خلاقیت و هویت متنی ایجاد کرده است. یافته های اصلی به شرح زیر هستند:

 سیالیت معنا و گشودگی متن:
ــیال از  ــاز و س ــبکۀ ب ــک ش ــه ی ــت، بلک ــی نیس ــت و نهای ــای ثاب ــتقل و دارای معن ــته، مس ــت بس ــک موجودی ــر ی ــن دیگ    مت
ــش و  ــر خوان ــه ه ــود ک ــث می ش ــا باع ــیالیت معن ــن س ــت. ای ــده اس ــون آین ــی مت ــان و حت ــین، هم زم ــون پیش ــه مت ــات ب ارجاع
هــر تولیــد متنــی، بخشــی از فراینــد دگردیســی و بازآفرینــی معنــا باشــد. بــه ایــن ترتیــب، معنــا یــک پدیــدۀ ثابــت نیســت، بلکــه 
محص��ول تعام��ل پیچی��ده می��ان مت��ن، خوانن��ده و زمینهه�ـای فرهنگی-تاریـخـی اـسـت. از همیــن تأکیــد مــی شــود: »یــک متــن 
 فراین�ـدی از رن�ـگ پذی�ـری هاس�ـت ک�ـه ه�ـر ی�ـک از ای�ـن رن�ـگ ه�ـا، بهط�ـور همزم�ـان و همب�ـود در دل خ�ـودِِ متنی�ـت وج�ـود دارن�ـد"

.( Becker-Leckrone, 2005:155 )

بازتعریف نقش مؤلف و خلاقیت:

ــک  یـگاه س��نتیِِ او به عن��وان "مال ی نمیش��ود و جاـ نـا تلقـ� لـق معـ لـق مطـ گـر خاـ لـف دیـ ــت، مؤـ چـوب نظ��ری بینامتنی   در چارـ
معنــا« و سرچشــمۀ خلاقیــت فــردی، به طــور بنیادیــن بــه چالــش کشــیده می شــود. در ایــن رویکــرد، خلاقیــت نــه در آفرینــش 
از هیــچ، بلکــه در بازآفرینــی، بازترکیــب و تلفیــق عناصــر متنــیِِ پیشــین در بســترهای فرهنگــی و تاریخــی معنــا می یابــد. ایــن 
بازتعریــف، امــکان درک متــن را به مثابــۀ فراینــد اجتماعــی و فرهنگــی فراهــم می ســازد؛ فراینــدی کــه در آن، ســوژه های متنــی 
در مقــام واســطه و میانجــی معنــا ایفــای نقــش می کننــد. از همیــن منظــر اســت کــه گفتــه می شــود: »معنــا دیگــر سرچشــمه 

ــق، ۱۳۹۰: ۱۸۲(. ندارد«)نامورمطل

بازنگری در مفهوم اصالت:
ــن  ــطه و نوی ــد بی واس ــای تولی ــه معن ــر ب ــت دیگ ــود؛ اصال ــت می ش ــوم اصال ــی در مفه ــب بازاندیش ــت موج ــۀ بینامتنی     نظری
ــا متــون پیشــین شــکل  نیســت، بلکــه حاصــل فراینــدِِ پیوســته و میان متنــی اســت کــه در آن، هــر متــن در واکنــش و گفتگــو ب
ــا خــود دارد. چنان کــه  می گیــرد. در ایــن معنــا، ســخن هیــچ گاه از خــود آغــاز نمی شــود و همــواره پــژواک صداهــای دیگــر را ب
باختیــن می نویســد:»هیچ کلامــی نیســت کــه مــا بــه زبــان بیاوریــم و ســخن دیگــران در آن حاضــر نباشــد؛ ســخن مــا همــواره 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــت ش ــازه ای از اصال ــی ت ــاس، تلق ــن اس ــر همی ــت« )Bakhtin, 1986: 89(. ب ــران اس ــدای دیگ ــته از ص انباش
می توانــد در فضــای فرهنگــیِِ معاصــر و جهانی شــده، در برابــر انگاره هــای تک مرکــزی و انحصارگــرای هویت هــای متنــی 

ایـسـتادگی کـنـد. 

تأثیر تحولات مدرن و پسا مدرن:

ــف و  ــرگ مؤل ــا، اعلام م ــزِِ معن ــی مرک ــه فروپاش ــد- از جمل ــربرآورده  ان ــا مدرن س ــدرن و پس ــای م ــه از دل پارادایم ه ــی ک   تحولات
ــۀ  ــیِِ اندیش ــناختی و فرهنگ ــناختی، زبان ش ــای معرفت ش ــی ژرف در بنیان ه ــب دگرگون ــده- موج ــش خوانن ــازی نق برجسته س
ــه  ــد، بلک ــیده  ان ــش کش ــه چال ــا ب ــدار معن ــتگاه و اقت ــاب خاس ــین را درب ــم پیش ــط نظ ــه  فق ــولات ن ــن تح ــد. ای ــده  ان ــر ش معاص

بینامتنیت: سیالیت معنا و برون مرکزبودگی متن
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ــن  ــد. در چنی ــه روی دیگ��ر مت��ون گش�ـوده  ان دآوا، و گش��وده ب ــن به مثاب��ۀ پدی�ـده ای س�ـیال، چنـ� تـازه ای ب��رای فه��م مت اف��ق ـ
چشــم اندازی، دیگــر نمی تــوان از متــنِِ خودبســنده و مســتقل ســخن گفــت؛ هــر متــن در درون بافتــی از مناســبات، ارجاعــات 
ــه  راســتی در گســترۀ  ــتِِ خــود را بازمی آفرینــد. در نهایــت، آنچــه ب ــد و هوی ــا می یاب ــا دیگــر متــون معن ــان ب و گفتگوهــای بی پای

ــه متــن مســتقل بلکــه بینامتنیــت اســت« )نجومیــان، ۱۳۸۵: ۳۸ (. ــان حضــور دارد،»ن فرهنــگ و زب

 میدان بینامتنی به عنوان فضای ارتباط فرهنگی و تاریخی:

   در واقــع، نظریــۀ بینامتنیــت برداشــت های مرســوم و ســنتی از مرزهــای درون متــن و برون متــن را بــه چالــش می کشــد و معنــا 
را پدیــدۀ می دانــد کــه هرگــز نمی تــوان آن را تنهــا در چارچــوب متــن محــدود و محصــور کــرد. بــر ایــن اســاس، کریســتوا گســترۀ 
بینامتنــی را فضایــی تعریــف می کنــد کــه متــن در آن به عنــوان عضــوی از شــبکه ای گســترده و پیچیــده از ارتباطــات فرهنگــی 
و تاریخــی قــرار می گیــرد؛ شــبکه ای کــه متــون مختلــف در آن پیوســته بــا یکدیگــر در تعامــل و تأثیــر متقابــل هســتند. بــه گفتــه 
انتقال هایــی  و  بده بســتان ها، جذب هــا  متــن مجموعــۀ  هــر  نقل قول هاســت؛  از  به هم پیوســته  متــن ســاختارِِ  »هــر  وی، 
ــه  ــا دیگــر متــون برقــرار می کنــد«)Kristeva, 1986: 60(. ای��ن رویکـ�رد، ام��کان مطالع�ـۀ متــن را به عنــوان محصولــی ن اســت کــه ب
ــخ را در  ــی و تاریخــی فراهــم مــی آورد و اهمیــت نقــش فرهنــگ و تاری تنهــا فــردی، بلکــه زاییــدۀ تعامل هــای فرهنگــی، گفتمان

ــازد. ــته می س ــا برجس ــکل گیری معن ش

تناسب نظریۀ بینامتنیت با زیست دیجیتالی و جهانی شده:

  زیســت دیجیتالــی و جهانی شــده بــا گســترش فزاینــدۀ شــبکه های ارتباطــی و متنــی، زمینــۀ کاربســت روزآمــد نظریــۀ 
ــن  ــوند و مت ــزل می ش ــت متزل ــگ و هوی ــان، فرهن ــدۀ زب ــای تثبیت ش ــا، مرزه ــن فض ــت. در ای ــرده اس ــم ک ــت را فراه بینامتنی
ــن  ــه همی ــردد. ب ــی گ ــی م ــی تلق ــال بازآرای ــواره در ح ــطحی و هم ــاختارِِ گشــوده، چندس ــه س ــته، بلک ــدِِ بس ــک واح ــه ی ــر ن دیگ
ملیت هــای  و  زمان هــا،  ســوژه ها،  ســبک ها،  مؤلفــان،  میــان  تنــش  و  تلاقــی  »ناحیــۀ  می تــوان  را  بینامتنیــت  اعتبــار، 
گوناگــون دانســت«)Loeb, 2002: 44(. متــن در چنیــن افقــی، بــه جــای بازنمایــی معنــا، در تولیــد و بازتولیــد دائمــی آن 
ــی ــتمر ‌ـــ همخوان ــی مس ــد، و بازخوان ــی، پیون ــر بازنویس ــی ب ‌ـ مبتن ــال ــ ــت دیجیت ــق زیس ــا منط ــه ب ــری ک ــت؛ ام ــهیم اس  س

کامل دارد.

   پویایی بینامتنی در حقوق بشر:

    در حــوزۀ حقــوق بشــر نیــز، تحلیــل بینامتنــی در متــون حقوقــی و تصمیمــات قضایــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت. گفتمــان حقــوق بشــر به عنــوان بســترِِ بــاز و ســیال بــرای تفســیر و اجــرای حقــوق بنیادیــن، »متنــی اســت کــه 
 همــواره در تعامــل و نســبت بــا متــون پیشــین، اســناد بین المللــی، قوانیــن ملــی و آرای دادگاه هــای مختلــف قــرار دارد«
ــرده و  ــارج ک ــتا خ ــق و ایس ــت مطل ــر را از حال ــوق بش ــم حق ــی، فه ــیالیت بینا متن ــن س )Suetina & Serebriakova, 2020: 3 (. ای
آن را به مثاب�ـۀ فراینــدِِ پویــا، چندصدایــی و در حــال تحــول در بســترهای فرهنگــی و تاریخــی معرفــی می کنــد. برخــی 
صاحب نظــرانِِ ایــن حــوزه معتقدنــد کــه »گفتمــان قضایــی حقــوق بشــر از طریــق ارجاعــات گســترده بــه معاهــدات بین المللــی، 
آرای قضایــی پیشــین، اســناد و نظریــات حقوقــی شــکل می گیــرد و ایــن ســاختار بینا متنــی نقــش تعیین کننــده ای در 
ــی  ــاختار میان متن ــه »س ــه ک ــود ک ــد می ش ن تأکی ــر دارد«)Konovalova, 2008: 45–46(. همچنیـ� ــوق بش ــعۀ حق ــف و توس بازتعری
ــم ــر آن فراه ــرش جهانی ت ــرای درک و پذی ــه را ب ــته و زمین ــر گذاش ــت س ــی را پش ــی و فرهنگ ــای جغرافیای ــر، مرزه ــوق بش  حق

 .)Dubrovskaya, 2009: 172; Tiersma, 2015: 30(»می کند
ــا  ــا وجــود جایــگاه تأثیرگــذار نظریــۀ بینامتنیــت در بازتعریــف فهــم معنــا و متــن، ایــن نظریــه ب     شــایان یــادآوری اســت کــه ب
ــای  ــن مرزه ــام در تعیی ــه ابه ــوان ب ــادات می ت ــن انتق ــن ای ــوند. از مهم تری ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــه نبای ــت ک ــه اس ــی مواج نقدهای
ــیال  ــده و س ــای پیچی ــه پدیده ه ــه ب ــی ک ــه در نظریه های ــأله ای ک ــرد؛ مس ــاره ک ــت اش ــۀ بینامتنی ــن« و دامن ــوم »مت ــق مفه دقی
می پردازنــد، گرچــه طبیعــی اســت، امــا همچنــان چالش برانگیــز باقــی می مانــد.    همچنیــن، ایــن نظریــه گاه مــورد انتقــاد قــرار 
ــد  ــی تولی ــی و سیاس ــای اجتماع ــوه زمینه ه ــور بالق ــرده و به ط ــگ ک ــف را کم رن ــده مؤل ــال و تعیین کنن ــش فع ــه نق ــرد ک می گی

فصلنامه نبراس



69

متــن را در ســایه قــرار می دهــد؛ موضوعــی کــه از نظــر فلســفی بــا بحث هــای بنیادیــن دربــارۀ آژانــس انســانی1 و ســاختارهای 
قــدرت پیونــد دارد. افــزون بــر ایــن، محدودیت هــای نظــری ایــن دیــدگاه، بــه دشــواری های عملــی نیــز مرتبــط اســت؛ از جملــه، 
دشــواری در اندازه گیــری و ارزیابــی تجربــی و عینــی تأثیــرات بینامتنیــت بــر فهــم و تفســیر متــون، کــه برخــی منتقــدان بــر آن 

تأکیــد کــرده  انــد.
ــا ایــن  ــا طــرح پاســخ هایی فلســفی و نظــری بــه ایــن نقدهــا تلاش کــرده  انــد ت ــا ایــن حــال، مدافعــان نظریــۀ بینامتنیــت ب   ب
مفهــوم را در بســترِِ گســترده تر و پیچیده تــر تثبیــت کننــد. آنهــا معتقــد انــد کــه بــه گونــۀ ذاتــی هــر نظریــه ای کــه بــه ســیالیت 
معنــا و تأثیــر متقابــل متــون مــی  پــردازد، بــا ابهام هــا و ناواضحی هایــی همــراه اســت کــه خــود بخشــی از طبیعــت مفهومــی ایــن 
حــوزه اســت. همچنیــن، بــه نظــر مــی  رســد کــه تنــش میــان تأکیــد بــر نقــش مؤلــف و توجــه بــه بســترهای فرهنگی-تاریخــی 
تولیــد متــن، در واقــع بازتاب دهنــدۀ یــک دیالکتیــک بنیادیــن در فلســفۀ زبــان و هنــر اســت؛ دیالکتیکــی کــه بــه جــای انــکارِِ یــک 

ـطـرف، ـبـر تعاـمـل پوـیـا مـیـان عناـصـر ـفـردی و اجتماـعـی، عاملـیـت و ـسـاختار، خلاقـیـت و تأثیرپذـیـری تأکـیـد دارد.
ــه بینامتنیــت را نمایــان مــی  ســازند، بلکــه  ــه تنهــا محدودیت هــای نظری    در نتیجــه، ایــن کشــاکش ها و گفتگوهــای نظــری ن
فضــای پویــا بــرای بازاندیشــی، بازتعریــف و توســعۀ مفاهیــم فلســفی مرتبــط بــا معنــا، خلاقیــت و هویــت متنــی فراهــم مــی‌ کننــد. 
ــات،  ــای ادبی ــت در حوزه ه ــۀ بینامتنی ــذاری نظری ــری و تأثیرگ ــات فک ــانه های حی ــن نش ــی از مهم تری ــود یک ــت، خ ــن وضعی ای
ــه  ــه عنــوان یــک چارچــوب نظــری بلکــه ب ــه تنهــا ب فرهنــگ و فلســفه اســت؛ وضعیتــی کــه موجــب شــده اســت بینامتنیــت ن

عـنـوان عرـصـۀ فلـسـفی و نـظـری در پیوـنـد ـبـا مـسـائل گـسـترده تر زـبـان، معـنـا، ـقـدرت و هوـیـت باـقـی بماـنـد.
ــول  ــی و تح ــت بازاندیش ــا، ظرفی ــی و پوی ــای دیالکتیک ــک فض ــۀ ی ــه مثاب ــت ب ــۀ بینامتنی ــت نظری ــوان گف ــر، می ت ــن منظ   از ای
ــون  ــی چ ــا ویژگی های ــر، ب ــان معاص ــژه در جه ــه وی ــه ب ــی ک ــت را دارد؛ ظرفیت های ــت و هوی ــت، خلاقی ــوم اصال ــتمر در مفه مس
جهانی شــدن، دیجیتالــی شــدن و چندفرهنگــی بــودن بیــش از پیــش اهمیــت می یابنــد. ایــن ویژگی هــا، بینامتنیــت را بــه ابــزارِِ 
ــا پیچیدگی هــای زبــان، فرهنــگ و هویــت در عصــر حاضــر تبدیــل کــرده اســت، جایــی کــه  کارآمــد و فلســفی بــرای مواجهــه ب

بـه نـفـع فرایندـهـای تعامـلـی، چندصداـیـی و بازتولـیـد مـسـتمر معـنـا کـنـار می روـنـد. هـای ـسـخت و قطـعـی ـ مرزـ

نتیجه گیری

ــه  ــن نظری ــا رســانه ای باشــد؛ ای ــی ی ــون ادب ــش مت ــرای خوان ــی ب ــر از آن اســت کــه تنهــا مــدل تحلیل ــۀ بینامتنیــت فرات   نظری
نمــودی از تحــول بنیادیــن در نگــرش مــا بــه زبــان، هویــت، معنــا و فراینــد تفســیر اســت. بینامتنیــت زبــان را بــه تاریــخ و معنــا 
ــتا،  ــته و ایس ــاختارهای بس ــوان س ــه به عن ــون را ن ــان مت ــد، و بدین س ــد می ده ــی پیون ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــه متن بافت ه را ب

نـد. یـی می کـ یـی بازنماـ یـان و چندصداـ گـوی بی پاـ بـرای گفتـ یـا ـ سـیال و پوـ هـای ـ صـه ـ بـۀ عرـ بـه مثاـ کـه ـ بلـ
     در ایــن چشــم انداز، متــن دیگــر بازتــابِِ یــک ســویۀ ارادۀ مؤلــف نیســت، بلکــه بســتری اســت کــه در آن صداهــای متکثــر، 
ــن نگــرش  ــد. ای ــا یکدیگــر قــرار مــی  گیرن ســنت های گوناگــون و افق هــای فرهنگــی متفــاوت، در تعامــل و تنــشِِ همیشــگی ب
ــی و  ــفۀ میان فرهنگ ــی، فلس ــیرِِ حقوق ــون تفس ــیع تری همچ ــای وس ــتره  ه ــه در گس ــات، ک ــوزۀ ادبی ــا در ح ــه تنه ــی، ن بینامتن
انسان شناســی فلســفی نیــز قابلیــت بســط و کاربــرد دارد؛ به ویــژه در عصــری کــه مرزهــای زبانــی، فرهنگــی و معنایــی دســتخوش 

نـد. تغیـیـرات ـشـتابان و بازتعرـیـف  ـهـای مکرر اـ
      در نهایــت، بینامتنیــت به عنــوان کلیــد نظــری بــرای بازاندیشــی در چیســتی ســاختار هویــت، کنــش فرهنگــی و دامنه هــای 
تفســیر و بازآفرینــی معنــا، فراتــر از حــوزۀ تحلیــل متــن گســترده می شــود و راهِِ نویــن بــه ســوی فهــم عمیق تــر موقعیــت انســان 
ــی،  ــای جمع ــتر خاطره ه ــر و بس ــای دیگ ــژواک صداه ــن، پ ــدۀ مت ــای پیچی ــان لایه ه ــه در می ــانی ک ــاید؛ انس ــر می گش معاص

ــردازد. ــالمت آمیز می پ ــتی مس ــکان همزیس ــو و ام ــق گفتگ ــا، تحق ــتجوی معن ــه جس ــان ب ــته و بی پای ــۀ پیوس به گون

گاهانه در تعیین سرنوشت خویش و تأثیرگذاری بر جهان پیرامونش است. 1 . آژانس انسانی )Human Agency( توانایی انسان برای عمل مستقل و ایفای نقشِِ آ
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فصلنامه نبراس، شمارۀ یازدهم، پاییز، 1404 خورشیدی

وایت ها: خوانش انتقادی پاشی فرا ر بینامتنیت و فرو
از اندیشه  لیوتار در گفتمان پست مدرنیسم

                                                                                                                                                        دکتر فهیمه نصیری1

چکیده
مقال��ه حاض�ـر ب��ا روش توصیـفـی – تحلیـلـی کوشــیده اســت مفهــوم بینامتنیــت را در پرتــو اندیشــه  ژان فرانســوا لیوتــار و گفتمــان 
پست مدرنیســم بازخوانــی کنــد. هــدف‌ اصلــی پژوهــش، چگونگــی پیونــد میــان فروپاشــی فراروایت هــا بــا شــکل گیری 
ــاختارهای  ــن س ــا و همچنی ــش و معن ــار، دان ــدگاه لیوت ثـر اس��ت. از دی ــبکه  متنه��ا و گفتمانه��ای متکـ نظامه��ای معن��ا در ش
ــه در  ــتند؛ بلک ــی نیس ــای کلان متک ــر فراروایت ه ــر ب ــدرن دیگ ــی م ــناختی و سیاس ــی، زیبایی ش ــاری، اخلاق ــی، هنج معرفت
رد، روایته�ـای کوچ��ک و تعاـمـل می��ان گفت وگوه��ای ناهمگ�ـون ش��کل می گیرن�ـد. یافته هــا نشــان  قاـلـب بازیه��ای زبان�ـی خـ�
می دهــد کــه بنیــاد بینامتنیــت فلســفی در دوران پســامدرن در ســه محــور اصلــی اندیشــه لیوتــار -  گفت وگــو، مثــال و داســتان 
- نهفتــه اســت. معنــا در ایــن چارچــوب محصــول تعامــل مســتمر میــان خُُرده روایت هــا، ترجمه هــا و بازخوانی هــا در شــبکه ای 
از زبان هــا اســت. ایــن تفســیر انتقــادی، بــر اهمیــت گفت وگــو و بــازی در فراینــد ســاخت معنــا تأکیــد دارد و فروپاشــی فراروایــت 

ــه بــه منزلــۀ پایــان معنــا، بلکــه بــه عنــوان آغــازی بــرای تکثــر و گشــوده شــدن افق هــای نویــن دانایــی می نگــرد. را ن

واژه های کلیدی:  بینامتنیت، پست مدرنیسم، لیوتار، فراروایت، تکثرگرایی، بازی های زبانی

مقدمه
یکــی از ویژگی هــای پســت مدرنیســم و بــه تبــع آن فرهنــگ پســت مــدرن آن اســت کــه هیــچ قاعــده و قانونــی نمیشناســد و بــه 
هیــچ اندیشــۀ منســجم و منطقــی تــن نمیدهــد. پســت مدرنیســم روش معقولــی بــرای آگاهــی یافتــن از پدیدههــای تــازه ارائــه 
نمیدهــد بلکــه بــا دامــن زدن بــه شکاندیشــی دربــارۀ درون و کیفیــت گفتمانهــای گوناگــون و از طریــق نوعــی درو کــردن بیانقطــاع 
ــود  ــه وج ــف و توجی ــی در تعری ــت و کوتاه ــی غفل ــین نوع ــهای پیش ــه در روش ــد ک ــن مینمایان ــود، چنی ــیهای موج شناختشناس

داشــته اســت  )قــره باغــی،1380: 307(.
ــه تنهــا مذهــب  ــی کــه در آن ن ــی اســت بی کتــاب و رهــا از هــر نســخه ای از روایت هــای کلان؛ جهان   جهــان پســت مدرن جهان
ــه باورهــا، کنش هــا و نهادهــای  ــرای مشــروعیت بخشــیدن ب ــه عنــوان مرجــع نهایــی ب و فلســفه، بلکــه حتــی علــم نیــز دیگــر ب
ــی  ــای زبان ــده بازی ه ــه دربرگیرن ــت ک ــت مدرن آن اس ــه پس ــته جامع ــی برجس ــت. ویژگ ــده اس ــود بازمان ــار خ ــون، از اعتب گوناگ
ناهمگــون اســت کــه در تعامــل و گاه در رقابــت بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. پیوندهــای اجتماعــی در بســتر زبــان شــکل می گیرنــد، 
امــا بافــت اجتماعــی خــود ترکیبــی اســت از تــار و پودهــای بســیار گوناگــون. در ایــن چارچــوب، روابــط اجتماعــی نتیجــه تداخــل 

ــی اســت کــه از قانون هــای متفــاوت تبعیــت می کنند)حقیقــی، 1393: 42(. ــوم از بازیهــای زبان تعــدادی نامعل
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جهت گیــری  دو  می تــوان  اســت.  پارادایــم  یــک  درون  در  متفــاوت  جهت گیری هــای  و  ابعــاد  دارای  پست مدرنیســم 
از: عبارتــند  ــکه  ــکرد  تفکــیک  یکدیــگر  از  را  پست مدرنیــستی 

ــک  ــه ی ــه مثاب ــت و آن را ب ــادی اس ــیار انتق ــدرن بس ــوژه م ــه س ــبت ب ــرد نس ــن رویک ــک گرایانه: ای ــم ش ــت، پست مدرنیس نخس
قــرارداد زبان شــناختی تلقــی می کنــد. متفکــران ایــن حــوزه نظــری، دورۀ مــدرن را مبتنــی بــر کنتــرل، ســتم و تحریــف دانــش 
انســانی می داننــد و آن را نقــد می کننــد. از دیــدگاه آنــان، ســوژه مــدرن نــه تنهــا قــادر بــه شــناخت بی طرفانــه جهــان نیســت، 

بلک�ـه س�ـاختارهای معرفت�ـی و اجتماع�ـی موج�ـود، ب�ـه گون�ـه ای ش�ـکل گرفته ان�ـد ک�ـه ق�ـدرت و س�ـلطه را بازتولی�ـد می کنن�ـد.
ــت  ــای حقیق ــی داعیه ه ــع نف ــه نف ــای کلان« را ب ــه »روایت ه ــری، نظری ــن جهت گی ــازنده: ای ــت و س ــم مثب   دوم، پست مدرنیس
رد می کنــد، امــا آن را محکــوم بــه نابــودی نهایــی نمی دانــد؛ بلکــه تغییــر و اصلاح آن را ضــروری می انــگارد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــن  ــه ای ــد و ب ــم می کن ــا را فراه ــای معن ــد نظام ه ــی و بازتولی ــه بازاندیش ــا، زمین ــد فراروایت ه ــن نق ــازنده، ضم ــم س پست مدرنیس
ــر  ــتی را میس ــت گرا و فمنیس ــح، محیط زیس ــای صل ــه جنبش ه ــن، از جمل ــی نوی ــای اجتماع ــور جنبش ه ــکان ظه ــب ام ترتی

نـد. یـت می کـ هـا حماـ یـا از آنـ سـازد ـ میـ
     در ایــن میــان، بــه نظــر می رســد اندیشــه ژان فرانســوا لیوتــار1 را می تــوان در چارچــوب جهت گیــری اول، یعنــی پست مدرنیســم 
ــای  ــی محدودیت ه ــا و بازشناس ــد فراروایت ه ــر نق ــش، ب ــوژه و دان ــه س ــبت ب ــرش او نس ــه نگ ــرا ک ــای داد؛ چ ــک گرایانه، ج ش

معرفتــی مــدرن تأکیــد دارد )محمدپــور، 1387(.
   لیوتــار، مشــهورترین صورتبنــدی فلســفی از مکتــب پســت مدرنیســم را در 1979 انتش��ار داد )کهــون، 1381: 502(. لیوتــار 
در تعریــف پســامدرنیته میگویــد »پســامدرنیته یعنــی درک مدرنیتــه بــه اضافــه بحرانهایش«)ضیمــران، 1380: 167(. وی 
تکثرگراســت، لــذا نــه روایتهــای کلان را برمیتابــد نــه اجمــاع و وفــاق بــرای نیــل بــه »حقیقــت« کلــی و بــه اصــطلاح جهــان شــمول 
را. بــه جــای اینهــا بازیهــای زبانــی بــه ســبک ویتگنشــتاین را مطــرح میکنــد کــه در حکــم روایتهــای خــرد هســتند کــه بــه هیــچ 

وج��ه داعی��ه کلیــت و تمامی��ت ن��دارد ) پالمــر،1391: 272(.
    لیوتــار مدعــی اســت کــه در دوران پســتمدرن بازیهــای زبانی-اجتماعــی مــا دیگــر نیــازی بــه فراروایــت بــرای توجیــه اظهاراتــی 
ــب  ــی را در قال ــره اجتماع ــی روزم ــان زندگ ــز گفتم ــم و نی ــیله عل ــه وس ــت ب ــد معرف ــدارد. وی تولی ــود ن ــاخته میش ــه در آن س ک
ناپیوســتگی  و تکثــر، بــا توجــه بــه بحــران  معرفــت علمــی  تحلیــل مــی کنــد و معتقــد اســت مفاهیــم مدرنیســتی ماننــد حقانیــت، 
نظــام، دلیــل، و وحــدت علــم دیگــر معتبــر نیســتند )کهــون، 1381: 502(. بــا فروپاشــی فراروایت هــای مــدرن و ظهــور گفتمــان 
ــت  ــاب وضعی ــار در کت ــت. لیوت ــر یاف ــی تغیی ــی و فرهنگ ــی زبان ــه چندگانگ ــی ب ــا از مرکزگرای ــت و معن ــان معرف ــت مدرن، بنی پس
پســت مــدرن2، پست مدرنیــسم را »بیــباوری نــسبت ــبه فراروایتــها« ) Lyotard, 1984: xxiv( می نامــد و نشــان می دهــد 
ــل  ــی و تعام ــای زبان ــب »بازی ه ــه در قال ــوند، بلک ــد نمی ش ــمول تولی ــان و جهان ش ــای یکس ــر در نظام ه ــا دیگ ــش و معن ــه دان ک
ــق  ــش از طری ــا و دان ــدرن، معن ــه در دوران م ــت ک ــد اس ــار معتق نـد« )Ibid (. لیوت شـکل می گیرـ لـی ـ هـای محـ یـان گفتمانـ مـ
ــن انســجام  ــی انســان( ســازمان دهی می شــد؛ امــا در جهــان پســت مدرن ای فراروایت هــای کلان )نظیــر خــرد، پیشــرفت، رهای
از میــان رفتــه و بــه جــای آن، بازتولیــد خردهــای محلــی، زبانــی و متنــی شــکل گرفتــه اســت. در همیــن نقطــه، پیونــد اندیشــه‌ 
لیوتــار بــا بینامتنیــت آشــکار می شــود: پست مدرنیســم از دیــدگاه لیوتــار فضایــی اســت کــه در آن هیــچ متــن، روایــت یــا معنایــی 
ــن  ــرد. ای ــکل می گی ــاوت ش ــای متف ــا و گفتمان ه ــا، زبان ه ــان روایت ه ــل می ــا در تعام ــا تنه ــد. معن ــت نمی کن ــی کفای به تنهای

هـمـان بنـیـان فلـسـفی بینامتنـیـت اـسـت، یعـنـی وابـسـتگی معـنـا ـبـه ـشـبکه ای از مـتـون و گفتمانـهـا.
ــز  ــا ج ــر معن ــرا اگ ــد. زی ــکار می کن ــت را آش ــوم بینامتنی ــم و مفه ــان پست مدرنیس ــاس می ــۀ تم ــع نقط ــی در واق ــن دگرگون   ای
ــطح  ــت را از س ــع بینامتنی ــار در واق ــفۀ لیوت ــت فلس ــوان گف ــد، می ت ــن نباش ــون ممک ــای گوناگ ــون و زبان ه ــوی مت در گفت وگ
 )Bennington, 1988( 3پدیدارشناســی متــن بــه ســطح معرفت شناســی معنــا گســترش می دهــد. در همیــن چارچــوب، بنینگتــون
بــا تحلیــل رخــداد نوشــتار در آثــار لیوتــار، تعامــل روایــت و گفت وگــو را به صــورت ســاختاری بینامتنــی تبییــن می کنــد. بــه همیــن 
ســان، کــروم Crome, 2020(4( در مقالــه ای بــا عنــوان »چالــش نقــد: اخــتلاف کانتــیِِ لیوتــار5«، مفهــوم »differend« را به منزلــۀ 
نوعــی گسســت یــا ناهماهنگــی در زبــان بررســی می کنــد؛ جایــی کــه دو گفتــار یــا دو متــن در افق هــای معنایــیِِ ناهم ســاز قــرار 

1 . Jean-François Lyotard (1924–1998)
2 . The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1984)
3 . Geoffrey Bennington (born 1956)
4 . Keit Crome  
5 . Disputing Critique: Lyotard’s Kantian Differend (2020)
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بینامتنیت و فروپاشی فرا روایت ها: خوانش انتقادیاز اندیشه  لیوتار در گفتمان پست مدرنیسم

ــۀ  ــا چالش هــای عقــل در فلســفۀ نقادان ــن وضعیــت ب ــا مقایســۀ ای ــل محــدود می شــود. کــروم ب ــد و امــکان ترجمــان متقاب دارن
ــی  ــناختی و اخلاق ــش معرفت ش ــه ای تن ــه گون ــی، بلک ــئله ای زبان ــط مس ــاری، نه فق ــتلاف لیوت ــه اخ ــد ک ــان می ده ــت، نش کان
اســت. از دیــد او، ایــن تنــش همچــون رابطــۀ میــان روایت هــا و گفت وگوهــا، در یــک فضــای بینامتنــی شــکل می گیــرد؛ جایــی 
ــدار می شــود. بدین ســان،  ــان روایت هــای گوناگــون پدی ــت واحــد، بلکــه در تعامــل و اصطــکاک می ــه در ســلطۀ روای ــا ن کــه معن
کــروم نیــز هماننــد بنینگتــون، بــر ایــن نکتــه تأکیــد می کنــد کــه فهــم لیوتــار از معنــا و حقیقــت، تنهــا در افــق گفت وگویــی و در 

ــت. ــر اس ــا تحقق پذی ــر روایت ه ــا دیگ ــد ب پیون
ــی )۱۳۸۳(، نشــان داده شــده اســت  ــه نوشــتۀ فان ــان فارســی انجــام شــده اســت، از جمل ــه زب ــی کــه ب    در میــان پژوهش های
کــه لیوتــار مفاهیــم عدالــت و تفــاوت را در قالــب »داســتان« و »گفت وگــو« صورت بنــدی می کنــد؛ و همیــن دگرگونــی روایــت بــه 
ــار تصریــح می کنــد معنــا تنهــا در تعامــل  ســاختِِ معرفتــی، بازتابــی از بینامتنیــت فلســفی اندیشــۀ اوســت. هنگامــی کــه لیوت
ــر  ــرد معتب ــتقل و منف ــور مس ــا به ط ــچ معن ــد: هی ــخن می گوی ــی س ــق بینامتن ــع از منط ــد، در واق ــد می آی ــی پدی ــای زبان بازی ه
ــان  ــا در گفتم ــی فراروایت ه ــا فروپاش ــود. ب ــت می ش ــر تثبی ــای دیگ ــده و گفتاره ــای پراکن ــا معناه ــبت ب ــه در نس ــت، بلک نیس
ــی  ــه پرسش ــد و ب ــا می یاب ــفی ارتق ــطح فلس ــه س ــی ب ــطح زبان ــش از س ــروعیت دان ــا و مش ــد معن ــئلۀ تولی ــم، مس پست مدرنیس
ــه  ــه چگون ــت ک ــش آن اس ــن پژوه ــی ای ــش اساس ــن رو، پرس ــود، از ای ــدل می ش ــناخت ب ــل و ش ــای عق ــاره بنیان ه ــن درب بنیادی
ــر  ــه عنص ــده و س ــش ش ــا و دان ــفی معن ــت فلس ــکل گیری بینامتنی ــاز ش ــا، زمینه س ــی فراروایت ه ــا نف ــار، ب ــم لیوت پست مدرنیس

ــد؟. ــا می کنن ــی ایف ــش اساس ــه نق ــد چ ــن فرآین ــتان در ای ــال و داس ــو، مث گفت وگ

تعریف و مفهوم بینامتنیت
  بینامتنیــت روشــی اســت بــرای فهــم متــون کــه روابــط میــان آن هــا را بررســی می کنــد و نشــان می دهــد هــر متــن و گوینــده، 
ــا هم زمــان خــود اســت و از کلام و اندیشــه های آن هــا بهره منــد  ــر از متــون و گوینــدگان پیشــین ی ــا ناخــودآگاه، متأث ــه ی آگاهان
شــده اســت )پیرچــراغ و فقهیــزاده، 1385(. ارتبــاط یــک متــن بــا متنهــای دیگــر از موضوعــات مهمی اســت کــه با ســاختارگرایی 
بــاز و پساســاختارگرایی مــورد توجــه محققــان بزرگــی همچــون ژولیــا کریســتوا1، رولان بــارت2، میخائیــل ریفاتــر3، لــوران ژنــی4 
و ژرا ژنــت5 ق�ـرار گرفت��ه اس�ـت )نامــور مطلــق، 1386: 84(. بینامتنیــت، در معنــای عــام، بــر شــبکۀ ارتباطــیِِ تودرتــوی متــون 
بــا یکدیگــر دلالــت دارد. در ایــن معنــا، نظریــۀ بینامتنیــت به عنــوان یــک هســتیِِ انتزاعــی جلوه گــر می شــود کــه بــر مفهومــی 
ــرو  ــیِِ ف ــرِِ دوراه ــر س ــت مدرن ب ــوم پس ــک مفه ــوان ی ــت به عن ــذارد. بینامتنی ــه می گ ــن واژه صح ــان از ای ــاز و پای ــع و بی آغ موس
غلتیــدن در ورطــۀ تقلیل گرایــیِِ مفهومــی از یک ســو و محصــور شــدن در انتــزاع متعلــق بــه نظریــه از ســوی دیگــر قــرار داشــته 

باش�ـد)حافظی، منشــادی و جزایــی، 1399: 2(.

وایت ها و ظهور تکثر گفتمانی در اندیشه بینامتنی لیوتار پاشی فرار   نسبت فرو
   لیوتــار هیــچ گاه مســتقلًاً نظریــه‌ای بــا عنــوان »بینامتنیــت« تدویــن نکــرد؛ امــا بنیان هــای اندیشــه‌ او زمینــه‌ای فلســفی بــرای 
گســترش آن فراهــم کــرد. در واقــع نظریه‌ بینامتنیت به معنای کلاســیک خود نخســتینبار توســط ژولیا کریســتوا در دهه‌ ۱۹۶۰ 
 .)Kristeva, 1980(صورت بنــدی شــد و در دهــه‌ ۱۹۸۰، در متــن گفتمــان پست مدرنیســتی لیوتــار معنــا و قلمــرو تــازه‌ای یافــت
ــه ســطح  ــی ب ــا نفــی فراروایت هــا، مفهــوم بینامتنیــت را از ســطح زبان ــار ب طبــق تحلیــل لینــدا هاچــن6، پست مدرنیســم لیوت
فلســفی انتقــال داد؛ بدیــن معنــا کــه دیگــر فقــط دربــاره‌ ارجــاع متــون بــه یکدیگــر نیســت، بلکــه دربــاره‌ ارجــاع گفتمان هــا 
ــی« در  ــر معرفت ــگاره‌ »تکث ــر ان ــه ب ــا تکی ــز ب ــون7 نی ــری ایگلت ب�ـه نظامه�ـای دانش�ـی دیگ�ـر اس�ـت .)Hutcheon, 1988: 126( ت
وضعیــت پســت مدرن توضیــح می‌دهــد کــه در اندیشــه‌ لیوتــار، بینامتنیــت دلالــتِِ معرفت شــناختی می یابــد و شــکاف 
.)Eagleton, 2010: 97(  دائـمـی مـیـان زبانـهـا و معناـهـا را نـشـان می‌دـهـد؛ از همـیـن‌رو تثبـیـت معـنـا ناممـکـن تلـقـی میـشـود 
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ــا فروپاشــی فراروایت هــا،  ــار ب ــر همیــن تحــول تأکیــد داشــته و نشــان داده اســت کــه فلســفه‌ لیوت فانــی )1383: 70 ( نیــز ب
ــار،  ــتی لیوت ــت پست مدرنیس ــن، در قرائ ــود. بنابرای ــر می‌ش ــی منج ــروعیت فرهنگ ــش و مش ــی از دان ــی بینامتن ــه خوانش ب
بینامتنیــت صرفــاًً ویژگــی ســاختاری متــن نیســت، بلکــه بــه نشــانه‌ای از تکثــر معرفــت و ســیالیت معنــا در جهــان پســت مدرن 

ـبـدل ـمـی ـشـود.
   به اعتقــاد لیوتــار، بــه تعــداد زبان هــا و فرهنگ هــای گوناگــون، جهان هــای زبانــی متفاوتــی وجــود دارد کــه هــر یــک بــر بنیــاد 
قواعــد و منطــق خــاص خــود ســامان یافته انــد. از نظــر او، تلقــی زبــان به منزلــۀ ابــزارِِ ارتبــاط انســانی بــا ویژگی هــای مشــترک 
در میــان همــۀ فرهنگ هــا، برخاســته از ذهنیــت مــدرن اســت و نــه بیــان واقعیتــی عــام. از دیــدگاه لیوتــار، تفــاوت میــان زبان هــا 
چنــان بنیــادی اســت کــه هیــچ ترجمــه ای نمی توانــد بــه هــم ارزی کامــل میــان آن هــا دســت یابــد؛ زیــرا هــر زبــان افــقِِ معنایــی 
ــت  ــر آن اس ــتاین، ب ــر ویتگنش ــه ب ــا تکی ــد. او ب ــدا می کن ــا پی ــر معن ــای دیگ ــا زبان ه ــاوت ب ــبتِِ تف ــه در نس ــازد ک ــژه ای می س وی
ــد و  ــه قواع ــت ک ــر« اس ــدا از یکدیگ ــده و ج ــیِِ پراکن ــای زبان ــت »جزیره ه ــه هس ــه آنچ ــدارد، بلک ــود ن ــان وج ــی در زب ــه یگانگ ک

هنجارهــای حاکــم بــر یکــی بــه دیگــری قابــل انتقــال نیســت )قره باغــی، 1380: 432(.
  لیوتــار بــا تکیــه بــر مفهــوم »بازی هــای زبانــی« نتیجــه می گیــرد کــه چشــم اندازهای گوناگــون درون یــک جامعــه قیاس ناپذیرنــد؛ 
ــا،  ــن معن ــز ممکــن نمی بینــد. بدی ــان فرهنگ هــای مختلــف را نی ــه چشــم اندازی مشــترک می از همیــن رو، امــکان دســتیابی ب
ــته  ــبت های گسس ــر آن در نس ــه عناص ــد ک ــکل می دهن ــن را ش ــت ناهمگ ــه ای به غای ــوع، مجموع ــی متن ــم اندازهای فرهنگ چش
ــل  ــری متقاب ــی و تأثیرپذی ــای درون فرهنگ ــه دگرگونی ه ــت ک ــرش آن اس ــن نگ ــد ای ــد. پیام ــرار دارن ــر ق ــا یکدیگ ــاز ب و ناهم س

ــی، 1393: 45(. ــرد )حقیق ــی داوری ک ــه ای کل ــی به گون ــا اخلاق ــی ی ــرِِ عقلان ــوان از منظ ــا را نمی ت فرهنگ ه
ــر مبنــای اصــول عــام، بلکــه  ــه ب ــار سیاســت و اخلاق را نیــز در همیــن چارچــوب می نگــرد و تفاوت هــای میــان آن دو را ن    لیوت
ــا معیــار واحــدی وجــود  همچــون دو شــکل متمایــز از بازی هــای زبانــی تحلیــل می کنــد. از ایــن منظــر، هیــچ افــق فرازبانــی ی
نــدارد کــه بتوانــد برتــر از ایــن بازی هــا داوری کنــد. در نتیجــه، در مواجهــه بــا تکثــر و اخــتلاف روایت هــا، اندیشــه نــه بــه ســوی 

نـا ـسـوق داده میـشـود. نـی و تـنـوع افقـهـای معـ بـه ـسـوی پذـیـرش گسـسـت، ناهم زماـ وـحـدت، بلـکـه ـ
ــتی  ــیِِ پست مدرنیس ــای زبان ــق بازی ه ــدۀ منط ــا زایی ــی از آن ه ــه بخش ــی - ک ــای کل ــا و باوره ــوع نگرش ه ــن ن ــورد ای    از برخ
ــه  ــانند، ب ــاری رس ــر ی ــازه در تفک ــای ت ــودن افق ه ــنگری و گش ــه روش ــه ب ــش از آن ک ــه بی ــد ک ــر برمی آورن ــی س ــت -نظریه های اس
ابهــام نظــری و اظهــارات بی مرجــع شــباهت دارنــد. چنیــن نظریه‌هایــی، بی آن کــه درک روشــنی از نســبت میــان زبــان، معنــا و 

فرهنــگ پدیــد آورنــد، گاه تنهــا بــه فروپاشــی قالب هــای معهــود تفکــر نظــر دارنــد.
ــه  ــد و ب ــی می دان ــازی زبان ــی ب ــان آن دو را نوع ــای می ــرار داده، تفاوت ه ــل ق ــورد تقلی ــز م ــات را نی ــت و اخلاقی ــار، سیاس     لیوت
هــر دوی آنهــا بــه شــکلی هم ســطح می نگــرد. از برخــورد ایــن تفکــرات و باورهــای کلــی کــه بخشــی از آنهــا زاییــدهٔٔ بازی هــای 
زبانــی پست مدرنیســتی اســت، نظریه هایــی ســر برمی آورنــد کــه بیشــتر بــه ابهــام نظــری و اظهــارات بی مرجــع شــباهت دارنــد 

نـد. و بی آنـکـه قطعـیـت معرفـتـی حاـصـل کنـنـد، تنـهـا ـبـه فروپاـشـی قالبـهـای معـهـود تفـکـر نـظـر دارـ
ــوب  ــۀ آش ــا »نظری ــت مدرن« ب ــم پس ــبت »عل ــردازد، نس ــدان می پ ــت مدرن  ب ــت پس ــار در وضعی ــه لیوت ــی ک ــی از عرصه های    یک
ــرد  ــی، از یک ســو می پذی ــی و کوانتوم ــک اتم ــری در فیزی ــل در محدودیت هــای پیش بینی پذی ــا تأم ــت. او ب ــی« اس و بی نظم
کــه در عمــل، بــه ســبب کثــرت و پیچیدگــی، تعییــن موقعیــت دقیــق مولکول هــای یــک گاز ناممکــن اســت، و از ســوی دیگــر، 
در تحلیــل مســئلۀ علیــت و بی علتــی در مکانیــک کوانتــوم، گاه از نمونه هایــی بیــرون از حــوزۀ کوانتــوم مــدد می گیــرد. حاصــل 
ــج  ــر، به تدری ــای جدایش پذی ــر کارکرده ــی ب ــش، مبتن ــیکِِ دان ــای کلاس ــه الگوه ــد ک ــان می ده ــم او، نش ــأملات، به زع ــن ت ای

نـد. یـا الـگـوی مـسـلطِِ معرـفـت از دـسـت می دهـ ثـال واره ـ لـۀ مـ یـگاه ـخـود را به منزـ جاـ
    از دیــدگاه لیوتــار، علــم پســت مدرن بــا درنــگ و تأمــل در پدیده هایــی چــون »ناپذیرفتنی هــای تصمیــم«، »محدودیــت کنتــرل 
دقیــق«، »ناســازگاری داده هــا«، »فاجعــه« و »تضادهــای درونــی نظام هــای دانایــی«، کوشــیده اســت تــا فراینــد تکویــن و تحــول 
ــن  ــم نوی ــان، عل ــد. بدین س ــزه کن ــی و تئوری ــر بازفهم ــکاف های تصحیح ناپذی ــت ها و ش ــبکه ای از گسس ــب ش ــش را در قال خوی

ـنـه از طرـیـق انباـتِِش دادهـهـای قطـعـی، بلـکـه از رهـگـذر مواجـهـه ـبـا ناپیوـسـتگی ها و بحرانـهـای معرفـتـی تعرـیـف میـشـود.
ــن  ــیوۀ رخ داد ای ــر، ش ــوی دیگ ــازد و از س ــون می س ــش« را دگرگ ــای واژۀ »دان ــو معن ــت از یک س ــن وضعی ــار، ای ــر لیوت ــه تعبی   ب
ــه دانســته ها، بلکــه نادانسته هاســت؛  ــان حاصــل می شــود ن ــه نمایــش می گــذارد. در چنیــن افقــی، آنچــه در پای ــی را ب دگرگون

یـداری و ناتماـمـی می انجاـمـد. تـازه از ناپاـ بـه پیداـیـش ـسـاحت هایی ـ یـرا ـهـر کوـشـش علـمـی، ـخـود ـ زـ
ــه ای  ــه شــاخه های گوناگــون فیزیــک و ریاضیــات ارجــاع می دهــد کــه از حیــث مفهومــی فاصل ــار در ایــن نتیجه گیــری ب    لیوت
چشــمگیر از یکدیگــر دارنــد، بااین همــه، آن هــا را در چارچوبــی واحــد گــرد مــی آورد تــا از درون ایــن تکثــر، اســتنتاجی 
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ــر  ــد ب ــر، هرچن ــم معاص ــتاوردهای عل ــه دس ــت ک ــوان گف ــرخلاف داوری او، می ت ــال، ب ــد. بااین ح ــت ده ــه دس ــت مدرن ب پس
ابهام هــا، ناپایداری هــا و گسســت های معرفتــی می افزاینــد، در عیــن حــال بــر دانســته ها نیــز می افزاینــد؛ چراکــه هــر 
کشــف تــازه، در همــان لحظــه کــه پرســش های نــو پدیــد مــی آورد، مرزهــای شــناخت را نیــز گســترش می دهــد. ازایــن رو، شــاید 
ــته ها ــا نادانس ــرادف ب ــازه را مت ــائل ت ــوان مس ــا نمی ت ــد، ام ــی آورن ــد م ــازه پدی ــائل ت ــازه، مس ــفیات ت ــوم و کش ــت عل ــوان گف  بت

دانست )قره باغی، 1380: 432(.
  لیوت��ار در ت��ز اصل��ی خ��ود می گوـیـد ک��ه دانــش پس��ت مدرن به ج��ای آنک��ه بازنمایی کنن��ده‌ حقیقت باش��د، خود نوعــی »بازی 
زبانــی« اســت کــه توســط قدرت هــا و نهادهــای متنــی تعریــف می شــود. در اینجــا مفهــوم بینامتنیــت بــه ســطح اجتماعــی و 
سیاســی ارتقــا می یابــد. هــر گفتمــان معرفتی)علــم، دیــن، هنــر، فلســفه( متــون دیگــر را درون خــود جــذب یــا طــرد می کنــد 
و از طریــق پیونــد بینامتنــی، هویــت و مشــروعیت خــود را می ســازد. مــثلًاً در دانشــگاه یــا رســانه ها، دانشــی تولیــد می شــود 
کــه بــرای مشــروعیت خــود بــه زبان هــای فلســفی، ریاضــی، اخلاقــی یــا تاریخــی      ارجــاع می‌دهــد؛ یعنــی همــواره از متــون 
ــش پســت مدرن  ــار، دان ــر لیوت ــه تعبی ــه ب ــی قــدرت اســت ک ــد همــان صورت بنــدی بینامتن ــن رون ــد. ای ــه می کن دیگــر تغذی
 را از دانــش مــدرن متمایــز می ســازد. زیــرا در پست مدرنیســم هیــچ گفتمــان واحــدی قــادر بــه ســلطه بــر دیگــر گفتمان هــا

.)Lyotard, 1984: 65( نیست
    لیوتــار نســبت بــه انســان گرایی مــدرن خوشــبین نیســت، زیــرا ایــن نــوع انســان گرایی گرایــش دارد عناصــر ناهم ســاز و متفــاوت 
در وجــود انســانی را حــذف کنــد و ســوژه را به عنــوان موجــودی ثابــت و برتــر معرفــی نمایــد. او، در راســتای نقــد خــود از روایت هــای 
کلان، ســوژه را از مقــام پدیــدآور و ســامان‌دهنده معنــا خلــع می کنــد و آن را در کنــار دیگــر عناصــر و نیروهــا می نشــاند. از دیــد او، 

تـر، بلـکـه محـصـول نیروـهـا، بازیـهـای زباـنـی و رواـبـط اجتماـعـی و سیاـسـی اـسـت. ـسـوژه ـنـه جوـرِِه ثاـبـت و برـ
    در کتــاب ناانســان1، لیوتــار نشــان می دهــد کــه انســان نــه یــک جزیــرهٔٔ منــزوی اســت و نــه موجــودی بــا اختیــار کامــل؛ بلکــه در 
»شــبکۀ بــی پایــانLyotard, 1991: 178  (»2 ( و پیچیــده از قواعــد، بازی هــای زبانــی و روابــط قــدرت قــرار دارد. هــر فــرد در تلاش 
ــن  ــش تعیی ــی برای ــای زبان ــد بازی ه ــه قواع ــت ک ــی اس ــر از نقش های ــواره متأث ــت او هم ــا هوی ــد، ام ــا می یاب ــود معن ــت خ و جدی
می کننــد. بــه ایــن ترتیــب، ســوژه همیشــه از هویــتِِ موقــت و ســیال برخــوردار اســت و بــه تعــداد عبــارات جهــان وجــود دارد و 

ســوژه بــا ایفــای نقــش در هــر عبــارت هویــت تــازه می یابــد )فانــی، 1383(.
  لیوتــار در ایــن نقــد، ارزش انســان را نفــی نمی کنــد، بلکــه هشــدار می دهــد کــه تصــور انســان به عنــوان موجــودِِ خودبنیــاد و 
برتــر، همان گونــه کــه در انســان گرایی مــدرن ارائــه شــده، توانایــی درک چندگانگــی، گسســت و ناانســانی در انســان را محــدود 
ــا تفاوت هــا، گسســت ها و تنــوع نیروهــا و بازی هــای زبانــی آشــکار می شــود،  می کنــد. معنــا و هویــت انســان تنهــا در نســبت ب

نــه در تســلط بــر آن هــا.
    لیوتــار قواعــد اخلاقــی ازلــی، ابــدی، مقــدس و کلان  را نمی پذیــرد. اخلاق در چارچــوب او یــک بــازی زبانــی اســت بــا قواعــد 
موقتــی و نســبی کــه در بســتر تعامــل اجتماعــی شــکل می گیــرد. هــر بــازی تعهــد اخلاقــی‌ای بــه فــرد تحمیــل می کنــد، امــا منبــع 
واقعــی ایــن تعهــد، خــود فــرد اســت؛ فــرد بــا انتخــاب بــازی و پذیــرش قواعــد آن، خــود را متعهــد می ســازد. پوچ گرایــی اخلاقــی 
ــق  ــه معنــای شــرکت در بازی هاســت. پرســش از چرایــی اخلاق نیــز از طری ــودن خــود ب ــرا ب ــه شــکل مطلــق ممکــن نیســت، زی ب
ــازی  ــد ب ــه قواع ــت ب ــر اس ــرا ناگزی ــک پوچ گ ــی ی ــن حت ــود؛ بنابرای ــن می ش ــران ممک ــدای دیگ ــنیدن ص ــی و ش ــای ارتباط بازی ه
ــی  ــش اخلاق ــر گرای ــش جدایی ناپذی ــران بخ ــدای دیگ ــنیدن ص ــا و ش ــی در بازی ه ــی و اخلاق ــل عقلان شـد. تأم ــاط پایبن�ـد باـ ارتب
اســت. امــا هــر چیــز عقلانــی اخلاقــی نیســت؛ تبهــکاران خطرنــاک بــرای اعمال خــود دلایــل عقلانــی می تراشــند )فانــی، 1383(.
   در نــگاه لیوتــار، هنجارهــا دیگــر توســط عقــل مــدرن تعییــن نمی شــوند؛ بلکــه بازی هــای زبانــی آن هــا را شــکل می دهنــد و 
بــه جــای تحقــق آرمان شــهر، اجتمــاع بازیکنــان پدیــد می آیــد. اخلاقیتریــن و عادلانــه تریــن بــازی آن اســت کــه امــکان طــرح 
 .) Lyotard,1984  (و اـجـرای بیـشـترین ـبـازی ـهـا را فراـهـم ـمـی کـنـد و ضـمـن بـیـان اـمـر ناگفتـنـی حاـمـی ـنـزاع علـیـه کلـیـت باـشـد
لیوتــار بــه عدالت هــای متکثــر اعتقــاد دارد. آنچــه پیــش از ایــن بــا اصطلاحاتــی چــون »کافرکیشــی« یــا »شــرک« بیــان می شــد، 
در نــگاه پست مدرنیســتی او بــه معنــای تلاش بــرای قضــاوت بــدون معیــار واحــد و از پیــش موجــود در زمینــهٔٔ حقیقــت، زیبایــی، 
ــس  ــد. هیچ ک ــان می دان ــر زم ــورد و در ه ــر م ــودن در ه ــد ب ــودن و دغدغه من ــاس ب ــت را حس ــت. وی عدال ــت و اخلاق اس سیاس
ــا و در  ــرای همیشــه عــادل خواهــد بــود؛ عدالــت همــواره فراینــدی پوی ــا ب نمی توانــد مطمئــن باشــد کــه فــردی عــادل اســت ی

.) Lyotard & Thebaud , 1985:99 ( ــرد ــکل می گی ــی ش ــای زبان ــا و بازی ه ــا موقعیت ه ــبت ب نس

1 . The Inhuman (1991)
2 . inexhaustible network
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   لیوتــار معتقــد اســت تناقضــات موجــود در قواعــد عــام و مــوردی قضــاوت و مســائل فلســفی تربیــت بایــد در قالــب گفتگــو، مثــال 
و داـسـتان بـیـان ـشـود )Lyotard, 1988:29(. »تاجــر ونیــزی1« نمایشــنامۀ معــروف شکســپیر2 نمونــه ای شــاخص از نقــش تفاوت هــا 
در فرآینــد قضــاوت اســت. ایــن روایــت، صحنــهٔٔ محکمــه ای را بــه تصویــر می کشــد کــه در آن یــک یهــودی )بیگانــه و اقلیــت( و 
ی��ک مس��یحی )خ��ودی و اکثری�ـت( در براب��ر یکدیگ��ر ق�ـرار می گیرـنـد. در ظاهــر مســیحی محکــوم می شــود، امــا هنــگام اجــرای 
حکــم، قاضــی بــه بهانــهٔٔ حفــظ جــان مقــدس شــهروند مســیحی، یهــودی را بــه ســوءنیت در برابــر مســیحی محکــوم می کنــد. در 
اینجــا، قــدرت بــا نفــوذ بــه عرصــهٔٔ قضــاوت و قاضــی بــا ظاهــرِِ عادلانــه و اجــرای وارونــهٔٔ عدالــت، شــبکهٔٔ قــدرت را بازتولیــد و حفــظ 
ــدرت  ــبات ق ــه در مناس ــد ک ــان می ده ــی را نش ــان اقلیت های ــه زی ــون ب ــادره قان ــی مص ــازی ها، چگونگ ــن وارونه س ــد. ای می کن

نـد و ـبـه ـسـود قدرتمـنـدان عـمـل می کـنـد. جایگاـهـی ندارـ
ــار  ــرد. هیــچ معی ــط اجتماعــی و سیاســی تنیــده اســت و از آن هــا تأثیــر می پذی   قضــاوت همــواره در شــبکه ای پیچیــده از رواب
ثابــت و کلــی بــرای داوری وجــود نــدارد کــه بتوانــد عدالــت را تضمیــن کنــد؛ قاضــی ناگزیــر اســت هــر موقعیــت را مــوردی بررســی 
ــرد و  ــکل می گی ــاره ش ــی و چندپ ــش موقت ــهٔٔ دان ــر پای ــاوت ب ــود را دارد. قض ــاص خ ــای خ ــت ویژگی ه ــر وضعی ــه ه ــرا ک ــد، چ کن
هیــچ قاعــدهٔٔ فراگیــر یــا حکــم نهایــی ای وجــود نــدارد. قواعــد عقلانــی، بــه ویــژه تــوان داوری میــان عبــارات ناهمگــون را ندارنــد. 
جهــان نامتعیــن و ناهمگــون اســت و تاریــخ آن هرگــز قابــل شــناخت یــا پیش بینــی کامــل نیســت؛ آگاهــی از کل داســتان زندگــی 
افــراد و روابطشــان نیــز ممکــن نیســت. بــا ایــن حــال، بایــد چنــان عمــل کنیــم کــه گویــی قــادر بــه شــناخت تمــام جهان هســتیم؛ 
ــا را  ــه تفاوت ه ــبت ب ــیت نس ــم حساس ــه ه ــی، 1383: 75 (، ک ــردن«) فان ــل ک ــی عم ــتن و محل ــی نگریس ــان »جهان ــی هم یعن

حفــظ می کنــد و هــم امــکان اقــدام مؤثــر در موقعیت هــای مشــخص را فراهــم مــی آورد.
   بســیاری از منتقــدان لیوتــار معتقدنــد کــه ریشــهٔٔ نســبیت باوری او در تعبیــرش از بازی هــای زبانــی و قیاس ناپذیــری آن هــا نهفتــه 
ــای  ــوب نظام ه ــا در چارچ ــی تنه ــای زبان ــه بازی ه ــد ک ــل می کن ــر تأم ــه کمت ــن نکت ــه ای ــبت ب ــار نس ــال، لیوت ــن ح ــا ای ــت. ب اس
زبانــی گســترده تر امــکان بــروز می یابنــد و ایــن نظام هــا خــود بــر پایــهٔٔ پــاره ای اصــول و ســاختارهای کلــی اســتوارند. بی گمــان، 
ــتدلال او را درک  ــر و اس ــد نقطه نظ ــان، بتوانن ــم اندازهای گوناگونش ــر از چش ــش، صرف نظ ــه خوانندگان ــار دارد ک ــار انتظ لیوت

ـکـرده و مـسـیر منطـقـی نوـشـته هایش را دنـبـال کنـنـد.
ــای  ــه مبن ــت ک ــی اس ــوب کل ــک چارچ ــود ی ــتلزم وج ــدگان او، مس ــار و خوانن ــان لیوت ــی می ــن تفاهم ــه چنی ــت ک ــی اس    بدیه
روابــط میــان اعضــای جامعــه باشــد. ایــن امــر بــا حکــم او مبنــی بــر حل ناشــدنی بــودن تضــاد میــان بازی هــای زبانــی، نوعــی 
ناهمســویی پدیــد مــی آورد. افــزون بــر ایــن، حتــی صــرف مشــاهدهٔٔ تفــاوت میــان چشــم اندازها و بازی هــای زبانــی گوناگــون، 
ــتند.  ــاهدهٔٔ او هس ــوع مش ــه موض ــت ک ــم اندازهایی اس ــاهده گر و چش ــم انداز مش ــان چش ــترکی می ــه مش ــود وج ــد وج نیازمن
ــه  ــا ب ــان و توان ــاملان خودفرم ــام ع ــد، در مق ــه می کن ــر مقایس ــا یکدیگ ــه ب ــی را ک ــاملان کنش های ــت ع ــر اس ــاهده گر ناگزی مش

سـد. فـاوت، بازشناـ نـی متـ هـای زباـ جـام بازیـ انـ
ــی  ــترک اخلاق ــه مش ــی وج ــود نوع ــتلزم وج ــود، مس ــودی خ ــه خ ــش، ب ــل کن ــام عام ــش در مق ــل کن ــناختن عام ــن بازش    ای
ــت  ــوان گف ــن رو، می ت ــد. از ای ــرار دارن ــهٔٔ او ق ــاهده و مطالع ــوع مش ــه موض ــت ک ــانی اس ــاهده گر و کس ــم‌انداز مش ــان چش می
ــه تبــع  ــرای کنــش اخلاقــی و ب ــار، جایگاهــی محــدود ب ــودن مفهــوم کلــی عدالــت در فلســفهٔٔ لیوت ــه مــردود ب ــا توجــه ب کــه ب
آن کنــش سیاســی در معنــای دقیــق آن باقــی می مانــد. بنابرایــن، اگــر میــان بــازی زبانــی‌ای بــا بــازی زبانــی دیگــر - ماننــد 
ــال خودمــداری  ــرای مث ــدهٔٔ اســتثمار در نظــام اقتصــادی ســرمایه‌داری از منظــر اخلاق غیرکانتــی )ب ــی توجیه کنن ــازی زبان ب
نیچــه‌ای( - ناهمســازی پدیــد آیــد، راه خردمندانــه بــرای حــل آن ناهمســازی وجــود نــدارد. مســئولیت و اجبــار اخلاقــی، در 
ــتگاه های  ــوب دس ــا در چارچ ــر تنه ــت و حداکث ــدد اس ــی متع ــای زبان ــان بازی ه ــی می ــازی زبان ــک ب ــا ی ــوب، تنه ــن چارچ ای

ــژه قابــل تعریــف اســت )حقیقــی، 1391: 43-42(. اخلاقــی وی

    سطوح بینامتنیت در اندیشه لیوتار

ــه  ــی ک ــای زبان ــان بازی ه ــل می ــی تعام ــت؛ یعن ــی اس ــطح زبان ــت، س ــن بینامتنی ــطوح بنیادی ــی از س ــار، یک ــهٔٔ لیوت    در اندیش
ــه  ــا، همیش ــن معن ــد. ای ــد می آی ــان پدی ــا در زب ــا و تنش ه ــه از دل تفاوت ه ــق، بلک ــا تواف ــدت ی ــق وح ــه از طری ــا ن در آن معن
ــی  ــطح معرفت ــر، س ــطح دیگ ــد. س ــد نمی کن ــی را تولی ــای نهای ــی معن ــی به تنهای ــازی زبان ــچ ب ــت و هی ــه تفاوت هاس ــته ب وابس
بینامتنیــت اســت؛ یعنــی وابســتگی دانش هــا بــه روایت هــا و متــون دیگــر، کــه بدیــن ترتیــب هیــچ معرفــت مســتقل، مطلــق یــا 

1 . The Merchant of Venice (1605)
2 . William Shakespeare (1564 – 1616)  
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ــی  ــی و سیاس ــای فرهنگ ــل روایت ه ــی تداخ ــت؛ یعن ــی اس ــطح گفتمانی–فرهنگ ــوم، س ــطح س ــدارد. س ــود ن ــمولی وج جهان ش
کــه مشــروعیت دانــش را تابــع قــدرت گفتمان هــای بینامتنــی می‌ســازد و نشــان می دهــد دانــش در بســتر شــبکه های قــدرت 

یـرد. شـکل می گـ بـاط ـ و ارتـ
ــی  ــه مبتن ــله مراتبی و ن ــه سلس ــد؛ ن ــی می بین ــان و افق ــورت هم زم ــی را به ص ــی و گفتمان ــی، معرفت ــطح زبان ــه س ــار س    لیوت
ــد و  ــا می یاب ــر بازی ه ــار دیگ ــود را در کن ــرد خ ــا و کارک ــی« معن ــازی زبان ــر »ب ــت مدرن، ه ــت پس ــی. در وضعی ــی تاریخ ــر توال ب
ــش  ــد: »دان ــد می کن ــن رو، او تأکی ــدارد. از همی ــود ن ــا وج ــان زبان ه ــرای داوری می ــدی ب ــر و واح ــه ی برت ــا مرتب ــز ی ــچ مرک هی
پســت مدرن از حساســیت مــا نســبت بــه تفاوت هــا می کاهــد و توانایــی مــا بــرای تحمــل آنچــه قابــل مقایســه نیســت را افزایــش 
می دهــد«)Lyotard, 1984: xxv(. ایــن نگــرش بــه مــا می آمــوزد کــه ســطح زبانــی، معرفتــی و گفتمانــی نــه بــه شــکل یــک زنجیــرۀ 
خطــی بلکــه در شــبکه ای پویــا و هم افــزا عمــل می کننــد؛ هــر متــن یــا گفتمــان همزمــان در ایــن ســه ســطح حضــور دارد و معنــا 
از تلاقــی و هم پوشــانی ایــن ســطوح زاده می شــود. در ایــن افــق، معنــا نــه محصــول یــک هســتۀ مرکــزی، بلکــه حاصــل جریــان 

بی پایــان تفاوت هــا، ناهمســانی ها و تعامل هــای میــان بازی هــای زبانــی و روایت هاســت.
ــاختار  ــه س ــت ک ــرده اس ــد ک ــد آن« تأکی ــار و نق ــتی لیوت ــت مدرنیس ــدگاه پس ــی دی ــای تربیت ــز در »دلالته ــی )۱۳۸۳( نی   فان
پســت مدرن در اندیشــهٔٔ لیوتــار، شــبکه ای افقــی اســت؛ شــبکه ای کــه در آن هیــچ مرحلــه ای آغــاز یــا پایــان معنــا نیســت و معنــا 
ــا  ــه تنه ــرش، ن ــن نگ ــت. ای ــد اس ــی و بازتولی ــرض بازخوان ــواره در مع ــان دارد و هم ــا جری ــان زبان ه ــان می ــوی بی پای در گفت وگ
امــکان فهــم پیچیدگی هــا و چندصدایی هــای فرهنگــی و اجتماعــی را فراهــم می کنــد، بلکــه جایــگاه هــر متــن، روایــت یــا بــازی 
ــه  ــد، بلک ــز واح ــول مرک ــه محص ــا ن ــوب، معن ــن چارچ ــازد. در ای ــخص می س ــا مش ــون و بازی ه ــر مت ــا دیگ ــبت ب ــی را در نس زبان
ــا در تنش هــا، تفاوت هــا و هم افزایی هــای  ــی اســت؛ معن ــی، معرفتــی و گفتمان ــان ســطوح زبان ــا و ســیال می نتیجــهٔٔ تعامــل پوی

ــد. ــی می مان ــونده باق ــد ش ــواره خلاق و بازتولی ــرد و هم ــکل می گی ــا ش ــان بازی ه می

گفت وگو، مثال و داستان در فلسفه  لیوتار و نسبت آن ها با بینامتنیت
ــه تنهــا شــیوه ای از ارتبــاط، بلکــه میــدان زایــش معنــا و ســاختار فلســفی تولیــد  ــار، مفهــوم گفت وگــو ن   در مرکــز اندیشــۀ لیوت
معناســت. او تأکیــد می کنــد کــه هــر کنــش گفتــاری در چارچــوب یــک بــازی زبانــی خــاص معنــا می یابــد و هیــچ زبــان عــام و 
ــوی  ــبکۀ گفت وگ ــی ش ــود نوع ــت مدرن خ ــان پس ــر، جه ــن منظ ــدارد. از ای ــود ن ــا وج ــن بازی ه ــان ای ــرای داوری می ــی ای ب نهای

شـود. هـا زاده میـ مـل آنـ هـا و تعاـ نـا از دل تفاوتـ کـه معـ یـی ـ سـت؛ جاـ هـا و دانش هاـ هـا، فرهنگـ یـان زبانـ یـان مـ بی پاـ
ــازد؛  ــر می س ــون را امکان پذی ــای ناهمگ ــتی روایت ه ــکاک و هم زیس ــه اصط ــت ک ــی اس ــو فضای ــار، گفت وگ ــفه ی لیوت    در فلس
ــد  ــه در خلاء. در ایــن بســتر، بینامتنیــت به طــور دقیــق در دل گفت وگــو متول هــر ســخنگو در حضــور دیگــران معنــا می یابــد، ن
ــرد.  ــود و از او وام می گی ــل می ش ــا او وارد تعام ــود دارد، ب ــری را در خ ــی از دیگ ــت، پیش فرض ــر روای ــه و ه ــر جمل ــود: ه می ش
ــای  ــا و بازی ه ــون، زبان ه ــان مت ــان می ــان بی پای ــک جری ــت؛ ی ــت اس ــدۀ بینامتنی ــورت زن ــان ص ــار هم ــد لیوت ــو از دی گفت وگ

سـد. یـا نتیـجـۀ قطـعـی نمی رـ بـه وـحـدت ـ معناـیـی ـکـه هـیـچ گاه ـ
ــام  ــن ع ــت و قوانی ــر کلی ــد ب ــا تأکی ــدرن را ب ــت م ــد عقلانی ــن دارد. او نق ــگاهِِ نمادی ــار جای ــه ی لیوت ــال« در اندیش ــوم »مث   مفه
ــی«  ــوارد جزئ ــی« و »م ــای موضع ــۀ »مثال ه ــر پای ــد ب ــی بای ــت مدرن، دانای ــر پس ــه در عص ــد ک ــان می ده ــد و نش ــاز می کن آغ
شــکل گیــرد، نــه قوانیــن کلان و فراگیــر. مثال هــا، در نــگاه لیوتــار، جایگزیــن فراروایت هــا هســتند؛ آن هــا نقطه هایــی از 
معنــا در محــدوده ای خاص انــد کــه همزمــان بــه خرده روایت هــا و روایت هــای دیگــر ارجــاع می دهنــد. چنیــن ســاختاری 
گـر هـای دیـ هـا و روایتـ بـا مثالـ نـد ـ بـار آن در پیوـ نـد و اعتـ یـت نمی‌کـ یـی کفاـ ثـال به تنهاـ یـچ مـ یـرا هـ سـت، زـ نـی اـ اًًس بینامتـ  اساـ

حاصل می شود.
ــار عقــل،  ــار از نخســتین فیلســوفانی اســت کــه نشــان داد »دانــش« در کن    ســومین مفهــوم کلیــدی، »داســتان« اســت. لیوت
دارای ســاختار روایــی اســت. او معتقــد اســت هــر جامعــه بــرای مشــروعیت دانایــی خــود بــه داســتان ها و روایت هــای فرهنگــی و 
تاریخــی متکــی اســت: داســتان پیشــرفت، داســتان روایــتِِ آزادی یــا رهایــیِِ بشــریت و… )Lyotard, 1984: ix   (. ایــن داســتان ها 

نــه تنهــا حامــل معنــا هســتند، بلکــه ســازوکار مشروعیت بخشــی بــه دانــش و شــکل دهی بــه حافظــۀ فرهنگــی جامعه انــد.
   در دوران مــدرن ایــن داســتان ها همــان فراروایت هــا بودنــد؛ در پســت مدرن آنهــا فروپاشــیده اند و جــای خــود را بــه انبوهــی از 
خرده روایت هــا داده انــد. ایــن تکثــر روایــی، جوهــر بینامتنیــت در ســطح فلســفی اســت. بــه بیــان دیگــر، فروپاشــی فراروایت هــا 
یعنــی ظهــور هــزاران روایــت کــه هــر یــک بــا دیگــری در پیونــد اســت، از دیگــری تأثیــر می گیــرد و بــه او ارجــاع می کنــد؛ درســت 
ــا  ــد. ام ــف کرده ان ــی توصی ــطح زبان شناس ــتوا در س ــل کریس ــت مث ــردازان بینامتنی ــه نظریه پ ــی ک ــی و معنای ــل متن ــان تعام هم

بینامتنیت و فروپاشی فرا روایت ها: خوانش انتقادیاز اندیشه  لیوتار در گفتمان پست مدرنیسم
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ــه فقــط مجموعــه ای از  ــان بــه ســطح هســتی و معرفــت ارتقــا می دهــد: جهــان پســت مدرن ن ــار ایــن پدیــده را از ســطح زب لیوت
ــا دیگــری  داســتان ها، بلکــه شــبکه ای از داســتان های درهم تنیــده و متداخــل اســت؛ هیــچ روایتــی بــدون ارتبــاط بینامتنــی ب

وجــود نــدارد. گفت وگــو میــان داســتان ها، میــدان زایــش معناســت؛ نــه نتیجــه  نهایــی آن.

  بحث و خوانش انتقادی از نسبت لیوتار و بینامتنیت
  فروپاشــی فراروایت هــا نقطــه ای سرنوشت ســاز در تحــول معنــا اســت؛ لحظــه ای کــه نظام هــای کلان مشــروعیت بخشِِ دانــش 
ــازه در  ــتِِ ت ــی، وضعی ــن دگرگون ــو ای ــود. در پرت ــدا می ش ــود ج ــی خ ــای متافیزیک ــا از تکیه گاه ه ــد و معن ــرو می ریزن ــت ف و حقیق

کـز، کل، و انـسـجام کلان نیـسـت. تولـیـد معـنـا پدـیـد می آـیـد؛ وضعیـتـی ـکـه دیـگـر خـبـری از مرـ
ــان  ــا می ــا در عصــر پســت مدرن، معن ــت؛ ام ــده معنــا می یاف ــدرن، »متــن« در درون نظــامِِ یکپارچــه و تثبیت ش    در دوران م
خرده روایت هــا بــرون مرکــز و منتشــر اســت. ایــن خرده روایت هــا، همــان متــون و گفتمان هــای متکثرنــد کــه در افق هــای 
محــدود و موضعــی خــود، بــه جــای ارجــاع بــه کلیــتِِ برتــر، بــا یکدیگــر وارد رابطــۀ گفت وگویــی و بینامتنــی می شــوند. از ایــن 
گـی ـصـوری ـیـا ادـبـی نیـسـت، بلـکـه پاـخِِس معرفـتـی ـبـه بـحـران معـنـا اـسـت. منـظـر، بینامتنـیـت در اندیـشـۀ لیوـتـار تنـهـا ـیـک ویژـ
  در چنیــن وضعیتــی، متن هــا دیگــر نســبت بــه یــک مرکــز تفســیر نمی شــوند، بلکــه در شــبکه‌ای متراکــم از ارجاعــات متقاطــع معنا 
می یابنــد؛ معناهایــی کــه نــه نهایی‌انــد و نــه وحدت پذیــر. هــر خرده متــن، در تعامــل بــا دیگــر متــون، بخشــی از میــدان معنایــی 
ــی  ــودی از چندگانگ ــت نم ــار، بینامتنی ــفۀ لیوت ــن، در فلس ــرد. بنابرای ــکل نمی گی ــا در خلأ ش ــچ معن ــان هی ــازد و بدین س را می س

معرفـتـی و زباـنـی اـسـت؛ نـشـانه‌ای از ـگـذار از ـسـاختارهای سلـسـله مراتبی داـنـش ـبـه ـشـبکه های افـقـی و پوـیـای معـنـا.
ــرو می پاشــد و به جــای  ــا را ف ــان، دانــش و مشــروعیت، الگــوی مرکزگــرا و کل نگــرِِ معن ــاب زب ــار در ب ــن ترتیــب، تأمــل لیوت    بدی
آن، افــق شــبکه ای و پســت مدرنی از گفتــار را می نشــاند. اگــر مــراد او آن باشــد کــه زبــان در بنیــاد خــود فاقــد چارچــوبِِ کلــی 
و معیارهایــی یگانــه بــرای ســنجش تمامــی گفتارهاســت، ایــن برداشــت بــا تکثــر زبانــی و موقعیتــیِِ بازی هــای زبانــی ســازگار و 
موجــه اســت. و اگــر منظــور او آن باشــد کــه زبان هــا چنــان از هــم گسســته اند کــه هیــچ ترجمــه یــا تفاهمــی میــان آن هــا ممکــن 
نیســت، در آن صــورت برداشــت لیوتــار از مســئله، نگــرشِِ تأمل برانگیــز را می طلبــد، چــرا کــه چنیــن تفســیری ضــرورت مواجهــه 

دقیــق بــا تکثــر زبانــی و پیچیدگی هــای میــان متنــی را آشــکار می‌ســازد.
ــی  ــل پیش بین ــی و قاب ــن قطع ــیطرۀ قوانی ــت س ــت تح ــگاه نخس ــی در ن ــای فیزیک ــیاری از پدیده ه ــفتگی1، بس ــه آش     در نظری
قــرار دارنــد، امــا در عمــل، حساســیت شــدید آن هــا بــه شــرایط اولیــه، امــکان پیش بینــی دقیــق را از بیــن می بــرد. دو سیســتم 
کــه از یــک قانــون واحــد و شــرایط آغازیــن یکســان پیــروی می کننــد، می تواننــد پــس از مــدت کوتاهــی بــه وضعیــتِِ متفــاوت 
دســت یابنــد. ایــن ویژگــی، نــه تنهــا بنیــان ریاضــی و فیزیکــی دارد، بلکــه می توانــد به مثابــۀ اســتعاره ای بــرای فهــم پیچیدگــی 

بـه کار گرفـتـه ـشـود. بـۀ انـسـانی و تولـیـد معـنـا در عـصـر پـسـت مدرن ـ و غیرقابلـیـت پیش بیـنـی تجرـ
ــه تفکــر و روش شناســی معرفتــی تعمیــم می یابنــد. در  ــر از ریاضیــات، ب    مفاهیــم خطــی و غیرخطــی در ایــن چارچــوب، فرات
تفکــر خطــی، معلــول بــا علــت تناســب دارد و فراینــد اســتدلال، گام بــه گام و مســتقیم اســت؛ الگویــی کــه ســنت روشــنگری و 
ــه عنــوان مســیر تضمین کننــده پیش بینــی و کنتــرل معرفــی می کنــد. امــا  علــوم کلاســیک آن را پیــش نهــاده و خــردورزی را ب
تفکــر پســت مدرن، غیرخطــی اســت؛ رویکــردی کــه آشــفتگی و حساســیت بــه شــرایط اولیــه را نــه بــه عنــوان مانــع، بلکــه بــه 
عنــوان واقعیــتِِ بنیادیــن می پذیــرد. در ایــن نگــرش، شــهود، دریافــت ذهنــی و پیچیدگی هــای میان متنــی در مرکــز فهــم قــرار 

نـد و معـنـا در ـشـبکه ای متغـیـر و چندوجـهـی تولـیـد میـشـود. دارـ
  ب��ه ای��ن ترتی��ب، نظری��ۀ آشــفتگی می توانــد به مثابــه الگــوی اســتعاری، نســبت میــان قوانیــن طبیعــی و پویایی هــای معرفتــی و 
اجتماعــی را بازنمایــی کنــد: جهــان، زبــان و تجربــۀ انســانی تحــت تأثیــر دگرگونی هــای کوچــک، دســتخوش تغییــرات گســترده 
ــه نفــی  ــدارد. از ایــن منظــر، پست مدرنیســم ن ــرای معنــا وجــود ن ــا پیش بینی پذیــری نهایــی ب می شــوند و هیــچ مرکــز قطعــی ی
عقــل و اســتدلال، بلکــه تأکیــدِِ ظریــف بــر محدودیت هــا، پیچیدگی‌هــا و چندگانگــی نظام هــای دانشــی و زبانــی اســت؛ جهانــی 
کــه در آن معنــا و فهــم، محصــول تعامــل میــان متن هــا، شــرایط آغازیــن و بازی هــای زبانــی اســت و هیــچ خرده روایــت یــا متــن 

تنهــا نمی توانــد حقیقــت مطلــق را نمایندگــی کنــد.
ــی  ــت، نوع ــم انداز، در نهای ــر چش ــرش ه ــه پذی ــت ک ــار آن اس ــوا لیوت ــی ژان-فرانس ــفه اجتماع ــم فلس ــای مه ــی از پیامده    یک
ــت  ــی قابلی ــی عین ــا ارزیاب ــه ب ــی و ن ــق عقلان ــای مطل ــاس معیاره ــر اس ــه ب ــه ن ــی ک ــت؛ گزینش ــبی اس ــی و نس ــاب موقعیت انتخ
توجیــه کامــل دارد، بلکــه در پرتــو افــق دیــد و شــرایط تاریخــی، فرهنگــی و اجتماعــی هــر فــرد معنــا می یابــد. دلایــل فرهنگــی 
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ــه  ــروی توجی ــد نی ــات فاق ــن توضیح ــا ای ــد، ام ــح دهن ــخص را توضی ــم انداز مش ــک چش ــاب ی ــد انتخ ــد رون ــی می توانن و تاریخ
عقلــی نهایی انــد و نمی تواننــد ارزش هــای مطلــق تولیــد کننــد، زیــرا در نگــرش لیوتــار، همــه چشــم اندازها واجــد مشــروعیت و 

نـدارد. تـری ـ گـری برـ بـر دیـ یـک ـ نـد و هیچـ اعتبارـ
ــر نیســت؛ در طــول تاریــخ، تضادهــای اجتماعــی، به ویــژه میــان نیروهــای  ــه معنــای تاییــد روابــط نابراب    ایــن دیــدگاه هرگــز ب
ــا را  ــده و آنه ــره ش ــر چی ــای ضعیف ت ــر نیروه ــواره ب ــر هم ــای قوی ت ــت؛ نیروه ــوده اس ــده ب ــول و تجربه ش ــرِِ معم ــوازن، ام نامت
تحــت ســلطۀ خــود قــرار داده انــد. بــا ایــن حــال، فلســفۀ لیوتــار نشــان می دهــد کــه داوری دربــارۀ عدالــت ایــن روابــط در هــر 
ــوی  ــروی ق ــد نی ــه از دی ــد؛ آنچ ــته باش ــروعیت داش ــق مش ــور مطل ــد به ط ــی نمی توان ــچ قضاوت ــت و هی ــاوت اس ــم انداز متف چش
ــرای  هـای ضعی�ـف رفت�ـارِِ س��تمگرانه و غیرقاب�ـل پذی�ـرش اس��ت. ب ر قربانی��ان و گروهـ وه می کن��د، از منظـ� مش��روع و موج��ه جلـ�
نمونــه، رفتــار نــازی هــا بــا یهودیــان و گــروه هــای مخالــف نــازی هــا از دیــد بســیاری از نــازی هــا توجیــه پذیــر بــود در حالیکــه از 
دیــد قربانیــان و مخالفــان حــزب نــازی ایــن رفتــار جنایتکارانــه بــه شــمار مــی آمــد. از ایــن منظــر، فلســفه لیوتــار یــادآور می شــود 
کــه قضــاوت اخلاقــی و ارزیابــی عدالــت، همــواره در پرتــو چشــم اندازهای متکثــر و متفــاوت شــکل می گیــرد و هیــچ چارچــوب 
اخلاقــی واحــدی قــادر نیســت تمامــی دیدگاه هــا را به طــور یکســان ســنجش کنــد. ایــن نگــرش، بــا تأکیــد بــر نســبیت ارزش هــا 
و مشــروعیت دیدگاه هــا، مــا را بــه فهــمِِ ژرف تــر از پیچیدگی هــای زندگــی اجتماعــی و تنــوع تجربیــات انســانی می رســاند و لــزوم 

سـازد.  شـکار میـ فـاوت را آـ هـای متـ هـا و افقـ بـه صداـ جـه ـ توـ

  نتیجه گیری
ــوان  ــم، به عن ــت. پست مدرنیس ــردی دانس ــی و کارک ــه ای مفهوم ــوان رابط ــت را می ت ــم و بینامتنی ــان پست مدرنیس ــه می     رابط
ــبکه ای،  ــن را ش ــت مت ــه ماهی ــت ک ــی روی آورده اس ــه مفهوم ــی ب ــور طبیع ــت، به ط ــت و اصال ــه کلی ــبت ب ــکاک نس ــم ش پارادای
چندصدایــی و بازتولیدشــده از مــواد پیشــین تعریــف می کنــد. در ایــن چارچــوب، بینامتنیــت نــه تنهــا یــک ابــزار تحلیلــی بلکــه 
اســتراتژی محــوری اســت کــه ایــن نگــرش فلســفی را در عمــل پیاده ســازی می کنــد. ایــن مفهــوم، بــا تکیــه بــر نظریــات ژولیــا 
ــر  ــر« را زی ــی اث ــف« و »یگانگ ــت مؤل ــی »اصال ــم یعن ــنگر مدرنیس ــن س ــت آخری ــارت، توانس ــط رولان ب ــط آن توس ــتوا و بس کریس

بـا مـتـون پیـشـین معـنـا می یاـبـد. ـسـؤال بـبـرد و نـشـان دـهـد ـکـه مـتـن هـمـواره در ارتـبـاط و تعاـمـل ـ
    از منظــر بینامتنیــت، متــن محلــی بــرای برخــورد و گفت وگــوی تمــام متــون دیگــر اســت و معنــا فراینــدِِ پویاســت کــه بــا حضــور 
خواننــده ای فعــال و آگاه شــکل می گیــرد، خواننــده ای کــه در شــبکۀ پیچیــده فرهنگــی مشــارکت دارد. تحلیــل اندیشــه لیوتــار 
ــت  ــدد اس ــای متع ــان گفتمان ه ــو می ــل و گفت وگ ــۀ تعام ــت مدرن نتیج ــان پس ــا در جه ــه معن ــد ک ــان می ده ــه نش ــن زاوی از ای
ــا را  ــان معن ــه پای ــا« به هیچ وج ــی فراروایت ه ــت. »فروپاش ــق نیس ــری مطل ــا فراگی ــلطه ی ــه س ــادر ب ــی ای ق ــام معنای ــچ نظ و هی
اعلام نمی کنــد، بلکــه زمینــۀ پیدایــش شــبکه ای نــو از روایت هــا و زبان هــا را فراهــم مــی آورد کــه خِِرََدهــای موضعــی جایگزیــن 

شـوند. لـی میـ یـت کـ عقلانـ
   در ایــن دیــدگاه، دانــش و اخلاق نیــز از ایــن ســاختار تأثیــر می پذیرنــد: هــر موقعیــت زبانــی قواعــد و شــرایط خــاص خــود را دارد 
و عدالــت، معنــا و معرفــت، امــورِِ موضعــی و بینامتنی‌انــد. بنابرایــن میــان فلســفۀ لیوتــار و نظریــه بینامتنیــت پیونــدِِ بنیادیــن برقــرار 

اـسـت ـکـه می تواـنـد در مطالـعـات فلـسـفی، زبانـشـناختی و نـقـد ادـبـی به عـنـوان چارـچـوبِِ تحلیـلـی ـمـورد اـسـتفاده ـقـرار گـیـرد.
   شــایان ذکــر اســت کــه برخــی تفســیرهای رایــج از لیوتــار در زمینــۀ علــوم پســت مدرن و نظریــۀ بحــران، کــه به طــور غیرانتقــادی 
ــوان اســتعاره ای  ــوری آشــفتگی به عن ــه، اســتفاده از تئ ــوان نمون ــد. به عن ــا کم قاعــده  ان ــب نادرســت ی از او نقــل می شــوند، اغل
بــرای مخالفــت بــا مکانیــک نیوتنــی و نســبت دادن خطــی بــودن بــه مکانیــک نیوتــن و غیرخطــی بــودن بــه مکانیــک کوانتــوم، 

نـد. سـت  اـنـد ـکـه ـبـا دـیـدگاه لیوـتـار همخواـنـی ندارـ تفـسـیرهای ـسـطحی و نادرـ
نقش بینامتنیت در چارچوب اندیشه لیوتار را می توان در سه محور اصلی خلاصه کرد:

   بنیــان معرفــت: دانــش مــدرن بــه طــور بنیادیــن از طریــق »اثبــات« و اســتناد بــه فراروایت هــا شــکل می گرفــت؛ در حالــی کــه 
یـان متـنـی ـسـاخته میـشـود. گـو« و »مذاـکـره« مـ یـق »گفت وـ داـنـش پـسـت مدرن از طرـ

ایجــاد هــرم معنایــی سلســله مراتبی، شــبکه ای متقاطــع و هم ســطح شــکل    ســاختار روایــت: خرده روایت هــا به جــای 
ـتاب می دــهد. ـگی مــتون را بازـ می دهــند ــکه تعاــمل و پیچیدـ

   مســئله قــدرت: بینامتنیــت صحنــه ای اســت کــه در آن بازی هــای زبانــی بــا هــم تقابــل دارنــد و قــدرت همــواره تلاش می کنــد 
قواعــد یــک بــازی را بــر دیگــری تحمیــل کنــد، ولــی فروپاشــی فراروایت هــا ایــن تحمیــل را دشــوار و مشــروط می ســازد.

بینامتنیت و فروپاشی فرا روایت ها: خوانش انتقادیاز اندیشه  لیوتار در گفتمان پست مدرنیسم
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خوانشِِ انتقادی از بازتولید متون قدرت در افغانستان

                                                                                                                                                                                    جاوید راحل1

  چکیده
ایــن مقالــه بــه بررســی نقــش بینامتنیــت در شــکل گیری و بازتولیــد گفتمان هــای سیاســی در افغانســتان می پــردازد. چارچــوب 
ــان  ــه و نش ــکل گرفت ــن« ش ــی مت ــاب  »چندصدای ــارت در ب ــتوا و رولان ب ــا کریس ــای ژولی ــاس دیدگاه ه ــر اس ــش ب ــری پژوه نظ
می دهــد کــه هیــچ گفتمــان سیاســی در افغانســتان در خلأ ظهــور نیافتــه اســت؛ بلکــه همــواره در تلاقــی بــا متــون، روایت هــا 
ــاع  ــا ارج ــرا ب ــای افراط گ ــه گروه ه ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــت.« یافته ه ــده اس ــد ش ــاخته و بازتولی ــین س ــی پیش ــای تاریخ و حافظه ه
مــداوم بــه متــون ســنتی، گفتمــان خــود را جنبــه‌ای قدســی بخشــیده و از آن بــرای بســیج و مشروعیت بخشــی بــه قــدرت خــود 
بهره بــرداری ابــزاری می کننــد. در مقابــل، روندهــای دموکراتیــک بــر متونــی چــون قانــون اساســی، اســناد بین‌المللــی و گفتمــان 
ــه ســنت  ــر بازگشــت ب حقــوق بشــر تکیــه دارنــد. ایــن دو رویکــرد، نمایانگــر دو نــوع بینامتنیــت متضــاد هســتند: یکــی مبتنــی ب
ــن دو گفتمــان نشــان می دهــد کــه  ــی. مقایســه ای ــر تجــدد، حقــوق مــدرن و نظــم قانون و حافظــه تاریخــی، و دیگــری مبتنــی ب
اخــتلاف در شــیوه بازخوانــی متــون نــه تنهــا امــکان گفتگــوی مؤثــر را محــدود کــرده، بلکــه شــکاف های سیاســی و اجتماعــی 
ــی، خطــر انســداد سیاســی  ــد تک صدای ــداوم بازتولی ــدار می دهــد کــه ت ــه همچنیــن هش ــن مقال را تعمیــق بخشــیده اســت. ای
ــدارا و  ــو، م ــرای گفتگ ــازه ای ب ــق ت ــد اف ــا می توان ــی متن ه ــرش چندصدای ــه پذی ــی ک ــد، در حال ــش می ده ــی را افزای و فرهنگ

همزیســتی در افغانســتان گشــاید.

واژه های کلیدی:  بینامتنیت، نشانه شناسی، تحلیل گفتمان، سنت، تجدد، ساختارشکنی، پسامدرنیسم

مقدمه
ــر در  ــا تصوی ــار ی ــن، گفت ــچ مت ــت: هی ــر اس ــی معاص ــی و زبان شناس ــای ادب ــدی در نظریه ه ــم کلی ــی از مفاهی ــت2 یک بینامتنی
خلأ تولیــد نمی شــود؛ هــر اثــر معنــای خــود را در شــبکه ای پیچیــده از ارجاعــات، بازخوانی هــا و گفتگوهــا بــا متــون پیشــین و 
هم زمــان می یابــد. متــن، همچــون تــار و پــودی اســت کــه از رشــته های متعــدد - از نقل قول هــا و اشــارات گرفتــه تــا اســتعاره ها 
و روایت هــای فرهنگــی- بافتــه شــده اســت. در ایــن نــگاه، »هــر متنــی وارث هــمۀ متــن هــای پیــش از خــود اســت و تجــربۀ متــن 
ـهـا درواـقـع تـجـربۀ تـمـام جـهـان نـشـانه ای انـسـان اـسـت«)پریز و محبــی، ۱۴۰۲: ۳(. بــه همیــن دلیــل، ژولیــا کریســتوا، میخائیــل 
ــکل  ــری" ش ــا "دیگ ــو ب ــواره در گفتگ ــان هم ــد: زب ــد کرده ان ــان تأکی ــی زب ــت میان متن ــر ماهی ــران ب ــت و دیگ ــن، ژرار ژن باختی

ــود. ــد نمی ش ــگ تولی ــخ و فرهن ــرون از تاری ــخنی بی ــچ س ــرد و هی می گی
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  ایــن چشــم‌انداز هنگامــی کــه بــه عرصــۀ سیاســت کشــانده می شــود، اهمیتــی مضاعــف می یابــد. سیاســت مداران و کنش گــران 
سیاســی، خــواه آگاهانــه و خــواه ناخــودآگاه، بــرای تقویــت پیام هــای خــود از ابزارهــای میان متنــی بهــره می گیرنــد: یــادآوری یــک 
واقعــۀ تاریخــی، نقــل یــک ســخنرانی نمادیــن یــا بازخوانــی متــون مقــدس می توانــد پیــام سیاســی را نــه تنهــا پرقدرت تــر، بلکــه 
ِـگرد بلاغــی نیســت، بلکــه مکانیــزم بنیادیــن  ماندگارتــر و اقناعی تــر ســازد. بدین ســان، بینامتنیــت در گفتمــان سیاســی تنهــا ش�

بــرای بازتولیــد مشــروعیت، تثبیــت نظــم معنایــی قــدرت و تحمیــل خوانــشِِ خــاص از واقعیــت سیاســی بــه شــمار می آیــد.
   در افغانســتان، اهمیــت ایــن مســئله به گونــه ای خاص برجســته اســت. تاریخ سیاســی این ســرزمین آکنــده از روایت هایی اســت 
کــه از رهگــذر حافظــۀ جمعــی، اســطوره ها، چهره هــای قهرمانانــه و متــون دینــی و تاریخــی بازتولیــد شــده  انــد. گفتمان هــای 
ــن  ــی ای ــر از بازخوان ــش ناگزی ــروعیت خوی ــت مش ــرای تثبی ــرا - ب هـای س��نت محور ت��ا جریانه��ای مدرن گ یـب - از جریانـ رقـ
ــه متــون مقــدس و رخدادهــای تاریخــی  ــه بینامتنیــت دینــی و ارجــاع ب ــکا ب ــا ات ــد. جریان هــای ســنت محور بیشــتر ب متــون  ان
گذشــته ســخن می گوینــد، در حالــی کــه گفتمان هــای مدرن گــرا بــر متونــی چــون قانــون اساســی، اعلامیه هــای حقــوق بشــر 
و گفتمــان حقــوق شــهروندی تکیــه دارنــد. بــا وجــود ایــن تمایزهــا، وجــه مشــترک هــر دو جریــان در آن اســت کــه بــرای نهادینــه 

کــردن قرائــت خاصــی از قــدرت و مشــروعیت، ناگزیــر بــه بهره گیــری از متــون پیشــین و حافظــه تاریخی انــد.
    در بســتر افغانســتان، مســئلۀ مشــروعیت تاریخــی همــواره بــر دو رکــن رقیــب اســتوار بــوده اســت: از یــک ســو، رکن ســنت محور 
ــه  ــور ک ــن مدرن مح ــر، رک ــوی دیگ ــرد؛ و از س ــی« می گی ــراث تاریخ ــی و می ــون دین ــه مت ــاع ب ــش را از »ارج ــروعیت خوی ــه مش ک
ــا را  ــب، معن ــر دو قط ــازد. ه ــتوار می س ــر« اس ــی معاص ــم حقوق ــی و نظ ــون اساس ــهروندی، قان ــوق ش ــر »حق ــود را ب ــان خ بنی
ــواد  ــه م ــتناد ب ــا اس ــری ب ــنتی، و دیگ ــۀ س ــات و حافظ ــا، روای ــار آموزه ه ــا احض ــی ب ــد: یک ــد می کنن ــی تولی ــذر میان متن از رهگ
ــه در   ــد ک ــد می آورن ــروعیت« پدی ــان مش ــتور زب ــو، دو »دس ــن دو الگ ــی. ای ــوق عموم ــم حق ــی و مفاهی ــناد بین الملل ــی، اس قانون

ــد. ــل ردیابی ان ــنی قاب ــی به روش ــتعاری و روای ــی، اس ــطوح واژگان س
    بــا ایــن حــال، متــون قــدرت تنهــا در قالــب اســناد رســمی شــکل نمی گیرنــد؛ بلکــه در خطبه هــای جمعــه، بیانیه هــا و فرامیــن، 
ــد. در  ــردش درمی آین ــه گ ــز ب ــی نی ــبکه های اجتماع ــت‌های ش ــی در پس ــری و حت ــای خب ــات، گزارش ه ــخنرانی های مقام س
ــام  ــوا در مق ــه و فت ــوند: خطب ــدی« می ش ــاوت »قاب بن ــه ای متف ــی به گون ــا حقوق ــی ی ــات دین ــن عرصه هــا، ارجاع ــک از ای ــر ی ه
ــن  ــزار تقدیــس و تثبیــت تصمیــم سیاســی، و ســند حقوقــی در مقــام ســازوکار عقلانی ســازی و نهادینه کــردن آن. بررســی ای اب
ــا »تعلیــم و تربیــه« - در دو دســتگاه  ــه »نظــم عمــوم« ی ــرای نمون ــه یــک مضمــون واحــد- ب کانال هــا نشــان می دهــد کــه چگون

ــود. ــد می ش ــون بازتولی ــی ناهمگ میان متن
   تــداوم ایــن ارجاعــات نه تنهــا سیاســت روز را معناگــذاری می‌کنــد، بلکــه حافظــۀ جمعــی را نیــز لایه به لایــه بازســازی 
می نمایــد: بازخوانــی »گذشــته« یــا »روایــت آینده محــور« بــه گونــۀ مســتقیم بــر تلقــی جامعــه از قانــون، موقعیــت زن، آمــوزش 
ــر می گــذارد. از ایــن منظــر، تحلیــل میان متنــی متــون قــدرت در افغانســتان تنهــا یــک تمریــن  و حــدود مشــارکت سیاســی اث

ــا بازتعریــف مرزهــای هویــت، قــدرت و مشــروعیت. ــرای فهــم چگونگــی تثبیــت ی زبانــی نیســت، بلکــه روشــی اســت ب
   بــا وجــود ایــن اهمیــت بنیادیــن، پژوهش هــای نظام منــد دربــارۀ ســازوکارهای میان متنــی در متــون قــدرت افغانســتان انــد‌ک 
انــد. بیشــتر مطالعــات یــا بــه حــوزۀ ادبیــات محــدود بــوده  انــد یــا بــا نــگاهِِ کلــی بــه گفتمــان سیاســی بســنده کرده انــد و کمتــر 
نشــان داده انــد کــه چگونــه متــون قــدرت، از رهگــذر احضــار، بازتولیــد یــا حتــی تحریــف متــون پیشــین، روایت هــای خاصــی از 
واقعیــت سیاســی می آفریننــد. بــه تعبیــر ضرب المثــل عامیانــه: »کــس نخــارد پشــت مــن جــز ناخــن انگشــت مــن«؛ در پژوهــش 

نیــز چنیــن اســت، زیــرا پژوهشــگر بایــد خــود بــه میــدان بیایــد، منابــع را بــکاود و خوانــشِِ نــو عرضــه کنــد.
   بــر ایــن اســاس، پرســش محــوری ایــن پژوهــش آن اســت کــه: متــون قــدرت در افغانســتان چگونــه بــا بهره گیــری از راهبردهــای 
میان متنــی مشــروعیت سیاســی را بازتولیــد می کننــد و ایــن فراینــد چــه تفاوت هایــی میــان گفتمان هــای ســنت محور و 

دارد؟. مدرن محــور 

پرسش های پژوهش
۱. متون قدرت در افغانستان از چه الگوهای میان متنی )دینی، تاریخی، فرهنگی و ملی( بهره می گیرند؟

۲. این راهبردهای میان متنی چه تمایزهایی میان گفتمان سنت محور و گفتمان مدرن محور پدید می آورند؟
۳. این تمایزها چه تأثیری بر حافظۀ جمعی و روایت های هویتی جامعه افغانستان برجای می گذارند؟

فصلنامه نبراس
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خوانشِِ انتقادی از بازتولید متون قدرت در افغانستان

فرضیه های پژوهش
ــون  ــا مت ــد ب ــود را از پیون ــروعیت خ ــه دارد و مش ــی تکی ــی دینی–فرهنگ ــازوکارهای میان متن ــر س ــر ب ــنت محور بیش ت گفتمــان س

ــد. ــب می کن ــه کس ــی جامع ــۀ تاریخ ــی و حافظ ــنت های دین ــی، س قدس
گفتمــان مدرن محــور بیش تــر بــر ظرفیت هــای میان متنــی حقوقــی- ملــی اســتوار اســت و مشــروعیت خویــش را از ارجــاع بــه 

قانــون اساســی، تجربه هــای سیاســی معاصــر، گفتمــان حقــوق بشــر و مفهــوم شــهروندی اخــذ می نمایــد.
  هــر دو گفتمــان بــا احضــار و بازخوانــی متــون گذشــته در پــی تثبیــت مشــروعیت  انــد؛ امــا تفــاوت در منابــع و مراجــع 
 ارجاعــی آنــان، دو روایــت متقابــل از مشــروعیت را بازتولیــد کــرده و زمینه ســاز شــکاف های هویتــی و سیاســی در جامعــه

افغانستان می شود.

1. مفاهیم اساسی و چارچوب نظری

1.1. مفاهیم اساسی
همــواره در هــر واژه ردی از واژه هــای دیگــر و در هــر متــن پژواکــی از متن هــای دیگــر حضــور دارد. بــر ایــن اســاس، مفهــوم 
»بینامتنیــت« ایجــاب می کنــد که»متن هــا را نــه به مثابــۀ نظام هایــی قائم بــه‌ذات و مســتقل، بلکــه بــه عنــوان متــن 
هایــی کــه ردپاهــای متــون دیگــری در آن حضــور دارنــد، ایــن ردپــا ی دیگــری مــی توانــد تاریخــی یــا معاصــر باشد«)رشــیدی 
و عظیمی فــرد، ۱۴۰۲: ۲۰۰ (. بدین ســان، »بینامتنیــت« مفهــوم بنیادیــن و میان‌رشــته‌ای اســت کــه در ادبیــات، فلســفه، 
ــه  ــود ب ــاص خ ــارات خ ــق انتظ ــا اف ــان ب ــت. مخاطب ــه اس ــته یافت ــگاهِِ برجس ــی جای ــت فرهنگ ــی سیاس ــانی و حت ــوم انس عل
 متــون نزدیــک می شــوند و همیــن افــق انتظــارات اســت کــه آن هــا را بــه متــن پیونــد می‌دهــد و ســبب می شــود تــا
ــرد« ــکل گی ــد آن ش ــک تولی ــرایط ایدئولوژی ــب و ش ــن، مخاط ــان مت ــدی می ــه در پیون ــن، بلک ــطح مت ــا در س ــه تنه ــا ن  »معن

) محمــدزاده و دیگران، ۱۳۹۶: ۱۴۰(.
  از ایــن منظــر، تعامــل باورهــا و پیش فرض هــا بــا متــون دیگــر، هــر متــن را بــه عرصــۀ گفتمانــی بــدل می کنــد کــه در آن مخاطــب 
بــا تقابــل یــا هم ســخنی اندیشــه ها مواجــه می شــود. چنیــن فضایــی را می تــوان نوعــی »تعالــی میان متنــی« دانســت؛ فضایــی 
کــه متــن را از ســطح گــزاره ای صــرف فراتــر بــرده و بــه »بافتــه ای از نقل قول هــا«) اســفندیار و قافله باشــی، ۱۴۰۲: ۲۷۱ ( و »شــبکه ای 

نـد. یـل می کـ شـانه ها« تبدـ از نـ

1.1.1. تعریف بینامتنیت
هــر متــن از لحظــۀ شــکل گیری در قلمــرو قــدرت گفتارهــا و متــون پیشــین قــرار می گیــرد. بنابرایــن، خوانــش هــر متــن در گــروِِ 
کشــف روابــط آن بــا متــون دیگــر اســت. از ایــن منظــر، »هــر متــن خــود یــک بینامتــن اســت کــه در آن، متــون دیگــر حضــور دارنــد 

و در عیــن حــال، آن متــن نیــز در ســاخت متــون دیگــر مؤثــر واقــع می شــود« )محمــدزاده و دیگــران، ۱۳۹۶: ۱۴۲(.
ــردازی در متــن  ــه »بررســی چگونگــی شــکل گیری معنــا و فراینــد معناپ   »بینامتنیــت« شــاخه ای از نشانه شناســی اســت کــه ب
ــدوی زاده  ــر« )مه ــای دیگ ــن در متن ه ــک مت ــر ی ــور مؤث ــه »حض ــطلاح ب ــن اص ــران، ۱۳۹۸: ۱۴۷(. ای ــانی و دیگ ــردازد«) احس می پ
ــش آن  ــه پی ــت رو ب ــازد و حرک ــر می س ــر و زاینده ت ــات را پویات ــی، ادبی ــد میان متن ــاره دارد. فراین ــران، ۱۳۹۷: ۲۰۰( اش و دیگ
تـن یـی مـ شـمۀ پویاـ گـی را سرچـ یـن ویژـ نـد و همـ نـی می داـ بـذات میان متـ تـن را ـ هـر مـ یـز ـ بـارت نـ نـد. رولان ـ یـن می کـ  را تضمـ

معرفی می کند.
ــر اســاس میــزان آگاهــی مؤلــف     بــرای تحلیــل می تــوان گونه هــا و ســطوح مختلــف میان متنــی را بازشــناخت. ایــن گونه هــا ب

و شــیوه حضــور متــن پیشــین در متــن حاضــر قابــل تفکیــک  انــد:
ــول  ــد نقل ق ــد دارد، مانن ــن جدی ــکار در مت ــورِِ آش ــین حض ــن پیش ــت، »مت ــن حال ــده: در ای ــح و اعلام  ش ــت صری ۱. بینامتنی
ــترک  ــی مش ــنت فرهنگ ــک س ــد »در درون ی ــدی می توان ــن پیون ــران، ۱۳۹۸: ۱۴۷(. چنی ــانی و دیگ ــه« )احس ــتقیم در گیوم مس
شــکل گیــرد )پیونــد درون فرهنگــی( یــا میــان ســنت های متفــاوت برقــرار شــود )پیونــد بینافرهنگــی(«) صباغــی، ۱۳۹۱: ۶۲ (.
ــر را  ــا معاص ــته ی ــن گذش ــی از مت ــه بخش ــف آگاهان ــه مؤل ــد ک ــی رخ می‌ده ــوع زمان ــن ن ــدی: ای ــکار و تعم ــت آش ۲. بینامتنی
ــت  ــت، »بینامتنی ــن دس ــری از ای ــکل دیگ ــد. ش ــده  ان ــن« نامی ــه را »تضمی ــن آرای ــت ای ــد. در بلاغ ــود وارد می کن ــن خ در مت
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 پنهــانِِ تعمــدی« اســت کــه در آن »مؤلــف عامدانــه پیونــد اثــر خویــش بــا متــن پیشــین را پنهــان می ســازد«)صباغی،
 ۱۳۹۱: ۶۵(. ایــن پنهان ســازی گاهــی می توانــد »انگیزه هایــی غیرادبــی، همچــون ســرقت ادبــی، داشــته باشد«)احــسانی و

دیگران، ۱۳۹۸: ۱۴۷(.
ــه به صــورت  ــه به طــور کامــل آشــکار اســت و ن ــا متــون پیشــین ن ــد متــن حاضــر ب ۳. بینامتنیــت ضمنــی: در ایــن ســطح، پیون
آگاهانــه پنهــان می شــود. نویســنده یــا هنرمنــد، »ناخــودآگاه و بــر اســاس ذخیــرۀ فرهنگــی و ذهنــی خویــش بــه متــون دیگــر 
ــا و  ــارات، تداعی ه ــب اش ــب »در قال ــد اغل ــوع پیون ــن ن ــی، ۱۳۹۱: ۶۶(. ای ــد« )صباغ ــی می کن ــا را بازآفرین ــرده و آن ه ــوع ک رج

بازتاب هــای ناخــودآگاه شــکل می گیرد«)احســانی و دیگــران، ۱۳۹۸: ۱۴۷(.

۱.2. 1. منظرهای بینامتنیت
ــذر  ــا از رهگ ــت و ایده ه ــا، روای ــا معن ــه در آن ه ــت ک ــی دانس ــا حوزه های ــم اندازها ی ــوان چش ــت1 را می ت ــای بینامتنی   منظره
پیونــد، ارجــاع، گفتگــو و تأثیــر متقابــل میــان متن هــا شــکل می گیرنــد. »منظــر« در اینجــا بــه جایگاهــی اشــاره دارد کــه امــکان 
ــن از آن  ــط بینامت ــه رواب ــتند ک ــی هس ــر، زاویه های ــان دیگ ــی آورد؛ به بی ــم م ــا را فراه ــن پیونده ــۀ ای ــا تجرب ــیر ی ــاهده، تفس مش

ــد از: ــا عبارت ان ــن منظره ــن ای ــی از مهم تری ــود. برخ ــه می ش ــل مطالع ــکار و قاب ــق آش طری
1. منظر تاریخی ـ فرهنگی: بررسی نسبت متن با سنت ها، رخدادهای تاریخی و گفتمان های فرهنگیِِ معاصر یا گذشته.

2. منظــر ژانــری ) گونه شــناختی (: مطالعــه هم نشــینی و بــازی میــان گونه هــای ادبــی یــا هنــری؛ بــرای نمونــه، آمیختــن شــعر 
بــا نثــر، یــا بهره گیــری از ســاختارهای حماســی در متــنِِ مــدرن.

3. منظر روایی ـ مضمونی: بازآفرینی یا دگرگونی موتیف ها، شخصیت ها و روایت های پیشین در قالبِِ تازه.
4. منظر سبکی ـ زبانی: تقلید، بازخوانی انتقادی یا دگرگون سازی سبک نویسندگان و شاعران گذشته و معاصر.

5. منظــر ایدئولوژیــک ـــ انتقــادی: برقــراری دیالــوگ انتقــادی بــا متــون یــا گفتمان هــای گذشــته به منظــور بازتعریــف معنــا یــا 
بــه چالــش کشــیدن آن هــا.

ــوان  ــن را نمی ت ــچ مت ــد و هی ــا می یاب ــا معن ــبکه ای از ارتباط ه ــتر ش ــواره در بس ــن هم ــه مت ــد ک ــان می دهن ــا نش ــن منظره ای
ــرد. ــت درک ک ــبات بینامتنی ــرون از مناس بی

1.1.3. تحلیل گفتمان
ــه کار  ــس2، ب ــک هری ــی، زلی ــناس انگلیس ــه ای از زبان ش ــال ۱۹۵۵ در مقال ــار در س ــتین ب ــان« نخس ــل گفتم ــطلاح »تحلی    اص
رفــت. هریــس در آن مقالــه رویکــردِِ صورت گرایانــه بــه جملــه ارائــه داد و »تحلیــل گفتمــان را در چارچــوبِِ ســاختارگرایانه تعریــف 
ــوم  ــی و عل ــتقل در زبان شناس ــاخه ای مس ــه ش ــان ب ــل گفتم ــج تحلی ــه، به تدری ــن هم ــا ای ــران، ۱۳۸۸: ۱۱( ب ــری و دیگ کرد«)کلانت

ــر از ســطح جملــه اســت. انســانی بــدل شــد کــه موضــوع آن مطالعــۀ پیوســتگی های معنایــی فرات
اهداف اصلی تحلیل گفتمان را می توان چنین برشمرد:

الف( آشکار ساختن نسبت میان نویسنده )یا تولیدکنندۀ متن( و خواننده )یا مخاطب(؛
ب( تبیین فرایند پیچیدۀ »تولید گفتمان« و سازوکارهای پنهان آن؛

ــر  ــناختی ـــ ب ــی و ش ــی، تاریخ ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــم از اجتماع ــی ـــ اع ــت موقعیت ــی و باف ــت زبان ــر باف ــان دادن تأثی ج( نش
گفتمــان؛ شــکل گیری 

د( تحلیل شرایط خاص تولیدکنندۀ گفتمان و موقعیت اجتماعی ـ معرفتی او؛
هـ( تأکید بر ناپایداری معنا: معنایی که همواره در حال تغییر است و هیچ گاه به  گونۀ کامل تثبیت نمی شود؛

و( آشــکار ســاختن پیونــد ناگسســتنی میــان متــن و ایدئولــوژی؛ از ایــن منظــر، هیــچ متــن یــا گفتــاری را نمی تــوان بی طــرف و 
فــارغ از جهت گیــری دانســت؛

ز( ارائــۀ ابــزاری نظــری و روشــی تــازه بــرای مطالعــه متــون در حوزه‌هــای گوناگــون همچــون رســانه، فرهنــگ، علــوم، سیاســت و 
اجتمــاع )کلانتــری و دیگــران، ۱۳۸۸: ۱۴(.

1. Perspectives of Intertextuality
2. Zellig Harris (1909 – 1992)

فصلنامه نبراس
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   بــه ایــن ترتیــب، تحلیــل گفتمــان تنهــا فنــی زبان شــناختی نیســت، بلکــه رهیافتــی میان رشــته ای اســت کــه نشــان می دهــد 
زبــان همــواره در بســتر روابــط قــدرت، ایدئولــوژی و ســاختارهای فرهنگــی معنــا پیــدا می کنــد.

4. 1. 1. پسا مدرنیسم و بینامتنیت
ــد.  ــرار می دهن ــی ق ــورد بازاندیش ــده را م ــن و خوانن ــنده، مت ــنتی نویس ــش س ــته نق ــور برجس ــامدرن، به ط ــمندان پس    اندیش
ــد بیشــتری  ــده تأکی ــر واقعیــت متــن و نقــش خوانن ــد و از ســوی دیگــر ب ــش می دهن ــان از یک ســو اهمیــت نویســنده را کاه آن
ــی  ــون معنای ــه کان ــا ب ــد ت ــرار دارن ــیری ق ــت تفس ــی رقاب ــده در نوع ــن و خوانن ــه مت ــد ک ــان می ده ــرد نش ــن رویک ــد. ای می گذارن
دســت یابنــد. هنگامــی کــه پســامدرن ها جایــگاه نویســنده را ــــ به عنــوان خالــق متــن ــــ تهــی می ســازند، متــن و خواننــده آن 
خلأ را پــر می کننــد. چنان کــه گفتــه شــده اســت: »تولیــد خواننــده بایــد هــم ارز مــرگ نویســنده باشــد«) روســنائو، 1380: 55 (.
  در ایــن چارچــوب، مؤلفــان و خواننــدگان بــا جــدا کــردن بینامتن‌هــا از مرزهــای نشــانه ای و انتقــال آن بــه قلمــرو تــازه، امــکان 
خوانش هــای متکثــر را فراهــم می آورنــد. ادبیــات پســامدرن از بینامتنیــت نــه تنهــا به عنــوان ابــزار تأویــل، بلکــه بــرای برجســته 
ســاختن دیگــر ویژگی هــای خــود همچــون »عــدم قطعیــت، گسســت بازنمایــی، عنصــر وجودشــناختی، و چرخه هــای بی پایــان 

معنــا بهــره می برد«)زمانــی و تســلیمی، 1397: 11(.
ــان را هــم به عنــوان نوشــتار و  ــاور اســت کــه ادبیــات مقــام زب ــر ایــن ب    پــل ریکــور، یکــی از متفکــران برجســتۀ پســامدرن، ب
هــم به مثابــۀ امــرِِ تجســم یافته در قالــب ژانرهــای ادبــی مشــخص می ســازد. در ادبیــات، مســئلۀ نوشــتن بــا مســئلۀ آفرینــش 
هنــری درهم تنیــده اســت. همیــن نکتــه دربــارۀ فهــم متــن نیــز صــادق اســت؛ زیــرا فهــم همــواره بافــت نوشــته را بــا قواعــد 
ــز  ــود و نی ــته می ش ــم نوش ــه ه ــت ک ــخنی اس ــای س ــه معن ــن ب ــور، »مت ــر ریک ــه تعبی ــزد. ب ــی درمی آمی ــش ادب خلاقِِ آفرین
ــم  ــه »پسامدرنیس ــت ک ــوان گف ــاس، می ت ــن اس ــر ای ــران، 1397: 199(. ب ــه و دیگ ــور در نیچ ــردد« )ریک ــه می گ ــاخته و پرداخت س
ــا  ــات، ت ــی و انتخاب ــت سیاس ــقلاب، رقاب ــگ، ان ــته، جن ــای زیس ــت؛ از تجربه ه ــن اس ــز مت ــور دارد: همه چی ــتِِ متن مح ماهی
ــت  ــل قرائ ــفاهی قاب ــن ش ــک مت ــورت ی ــه به ص ــخنرانی ک ــی س ــت‌وجوی کار و حت ــره، جس ــد روزم ــی، خری ــبات اجتماع مناس

است«)روســنائو، 1380: 55 (.
ــی اســت ــــ ســبب می شــود  ــی و مکان ــان نویســنده و خواننــده ــــ کــه حاصــل فاصله هــای زمان   فقــدان موقعیــت مشــترک می
ــدگان  ــن از خوانن ــترۀ نامعی ــه روی گس ــن ب ــب »مت ــن ترتی ــردد. بدی ــدا گ ــنده ج ــون نویس ــد و از اکن ــا بیاب ــتقلال مان ــن اس مت
ــس ــن منعک ــی مت ــی ارجاع ــان و در ویژگ ــد زب ــت زمان من ــولات در سرش ــن تح ــی ای ــود. تمام ــوده می ش ــده گش ــوه در آین  بالق

 می گردد« )ریکور در نیچه و دیگران، 1397: 201 (.
ــی و تســلیمی،  ــی چــون »نقیضــه و ساختارشــکنی«) زمان ــا ابزارهای    از منظــر روش شــناختی، بینامتنیــت در فضــای پســامدرن ب
1397: 23 (، تمــام ظرفیــت خــود را بــرای نقــد و بــه چالــش کشــیدن داده هــای نظــری و تجربــیِِ مدعــی بازنمایــی واقعیت هــای 

ــرد . ــه کار می گی ــی ب اجتماع

۲.۱. مبنای نظری: باختین، کریستوا، بارت و ژنت

۲.۱.۱. باختین: گفتگومندی و چندصدایی
میکائیــل باختیــن از اندیشــمندانی اســت کــه هم زمــان بــا طــرح مباحــث مخاطب محــور، بــه محوریــت متــن نیــز توجــه داشــت. 
تأکیــد او بــر گفتــار موجــب شــد مطالعــات متــن تنهــا در حــوزۀ زبان شناســی محــدود نمانــد و روابــط فراتــر از زبــان نیــز بررســی 
شــود. در کتــاب پرســش های بوطیقــای داستایوفســکی )1963(، وی نظریــۀ »منطــق گفتگــو« را مطــرح کــرد و نوشــت: »معنــا 
در مکالمــه پدیــد می آیــد و هــر ســخن، خــواه عمــدی و خــواه غیرعمــدی، بــا ســخنان پیشــین و پســین کــه موضــوع مشــترکی 

دارنــد، وارد گفتگــو می شــود«) پریــز و محبــی، 1402: 2 (.
ــن  ــون مت ــز همچ ــخ را نی ــه و تاری ــت. او جامع ــی اس ــت بینامتن ــد خصل ــری واج ــر دیگ ــر ژان ــش از ه ــان بی ــن، رم ــر باختی   از نظ
می فهمیــد؛ از ایــن رو، »متــن نه تنهــا بــا دیگــر متن هــا بلکــه بــا بســتر اجتماعــی و تاریخــی خــود در ارتبــاط اســت«) مهــدوی زاده 

ــد: ــح می ده ــطح توضی ــاط را در دو س ــن ارتب ــای ای ــکاران، 1397: 200 (. وی محوره و هم
1. محور افقی: ارتباط نویسنده با خواننده

خوانشِِ انتقادی از بازتولید متون قدرت در افغانستان
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2. محور عمودی: ارتباط متن با متن های دیگر و بافت اجتماعی – تاریخی
پــس از او، اندیشــمندانی همچــون ژولیــا کریســتوا، پــل ریکــور و رولان بــارت، بــا گســترش ایــن نظریــه نشــان دادنــد کــه هرچــه 

متــن هنری تــر باشــد، ســلطۀ صــدای مؤلــف کمتــر و امــکان چندصدایــی بیشــتر اســت.

۲.۱.۲ . ژولیا کریستوا: بینامتنیت و موزاییک نقل قول ها
   ژولیــا کریســتوا، نظریه پــرداز بلغاری الاصــل، مفهــوم بینامتنیــت را بنیــان نهــاد. او معتقــد بــود هــر متــن بــر شــالودۀ متن هــای 
پیشــین ســاخته می شــود. بــرخلاف دیدگاه هایــی کــه متــن را بازتــاب ذهنیــت مؤلــف می دانســتند، »کریســتوا متــن را نظــامِِ بــاز 

و در پیونــد مســتمر بــا دیگــر متن هــا تلقــی می کــرد«) بیرجنــدی و همــکاران، 1401: 46 (.
  از منظــر او، بینامتنیــت »گــذر از یــک نظــام نشــانه‌ای بــه نظامــی دیگــر« اســت و متــن را می توان بــه موزاییکــی از نقل قول ها 
ــز و  ــوند )پری ــد می ش ــی بازتولی ــاختارهای فرهنگ ــب س ــن در قال ــخن گفت ــیوه های س ــا و ش ــه در آن گفتمان ه ــرد ک ــبیه ک تش
 محبــی، 1402: 2(. بدینـسـان، مـتـن ـفـردی از مـتـن فرهنـگـی قاـبـل تفکـیـک نیـسـت و معـنـا تنـهـا در تعاـمـل ـبـا دیـگـر متنـهـا

پدیدار می‌ شود.

کریستوا سه نوع رابطۀ بینامتنی را توضیح می دهد:

1. نفی کلی: متن غایب با معنای تازه ای به کار گرفته می شود.
2. نفی موازی: معنای متن غایب حفظ می گردد.

3. نفی جزئی: تنها بخشی از متن غایب دگرگون می شود ) کاهه، 1400: 238 (.
  در ایــن چشــم انداز، »مؤلــف منبــع یگانــه معنــا نیســت و هــر خواننــده بــرای درک متــن ناگزیــر از رجــوع بــه دیگــر 
ــو  ــده در گفتگ ــنده و خوانن ــا نویس ــم ب ــد ه ــن بای ــه مت ــد دارد ک ــتوا تأکی ــکاران، 1396: 141 (. کریس ــت«)یزدان پناه و هم متن هاس
باشــد و هــم بــا متن هــای پیشــین و معاصــر پیونــد برقــرار کنــد. ایــن فراینــد متــن را از انحصــار مؤلــف رهــا می ســازد و آن را واجــد 

معناهــای متکثــر می کنــد.

ولان بارت: مرگ مؤلف و تکثر خواننده ۲.۱.۳. ر

   رولان بــارت بــا طــرح نظریــۀ »مــرگ مؤلــف« اســتدلال کــرد کــه »متــن، درون متنــی و متشــکل از تجــارب و گفتارهــای مراکــز 
ــا و  ــود آن از نقل قول ه ــار و پ ــه ت ــرد ک ــبیه می ک ــه ای تش ــه بافت ــن را ب ــی، 1402: 2(. او مت ــت«)پریز و محب ــون اس ــی گوناگ فرهنگ

ــت. ــده اس ــم آم ــمار فراه ــات بی ش ارجاع
   از دیــد بــارت، مــرگ مؤلــف بــه معنــای کاهــش نقــش فــردِِ نویســنده و برجسته ســازی جایــگاه خواننــده اســت؛ بدیــن 
نـی و ــت دهد«)زماـ ــه دس ــون از آن ب ــای گوناگ ــد و قرائت ه ــکار کن ــن را آش ــان مت ــای پنه ــت لایه ه ــادر اس ــده ق ــه »خوانن ــا ک  معن
تســلیمی، 1397: 11(. در همیــن راســتا مایــکل ریفاتــر نیــز نشــان داد کــه خوانــش بینامتنــی ســطحی زیریــن از معنــا را آشــکار 

ــازد. ــم می س ــی فراه ــت خوانش ــرای بینامتنی ــی ب ــان مبنای ــد و بدین س می کن

۲.۱.۴. ژرار ژنت: ترامتنیت و پنجگانۀ او

  ژرار ژنــت بــا گســترش مباحــث بینامتنیــت کریســتوا، اصــطلاح »ترامتنیــت را بــرای تحلیــل جامــع روابــط میــان متــون معرفــی 
کــرد« ) محمــدزاده و همــکاران، 1396: 142(. او بــا رویکــردِِ ســاختارگرایانه ـــ و تــا حــدی پسا ســاختارگرایانه ـــ کوشــید ایــن روابــط را 

نظام منــد ســازد. ترامتنیــت از نظــر ژنــت در پنــج شــاخه قابــل تفکیــک اســت:
دیگر«)حیــدری متــن  در  متــن  یــک  بالفعــل  حضــور  یــا  متــن،  چنــد  یــا  دو  هم زمــان  »حضــور  بینامتنیــت:   .1 

و دارابی،1392:  58 (.
2. پیرامتنیت: »عناصر آستانه‌ای متن همچون عنوان ها، پی نوشت ها و برون متن های مرتبط«)حیدری و دارابی، 1392: 59 (.

3. ورامتنیت: »نسبت تفسیری یک متن با متن دیگر، حتی بدون ذکر صریح نام آن«)حیدری و دارابی، 1392: 59 (.

فصلنامه نبراس
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4. سرمتنیت: »پیوند اثر با ژانرهای ادبی، قراردادهای روایی یا انتظارات خوانندگان«)حیدری و دارابی، 1392: 59 (.
5. زیرمتنیت: »ارتباط یک متن با متون پیشین، بدون آنکه تنها بازتفسیر آن ها باشد«)حیدری و دارابی، 1392: 59 (.

  ایــن نظــام پنج گانــه امــکان می دهــد روابــط متنــی در گســتره ای وســیع تر از صــرف حضــور ارجاعــات آشــکار تحلیــل شــوند و 
اثــر متقابــل متــون در فرآینــد تولیــد معنــا برجســته گــردد.

۲.۱.۵. ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی و پسامدرنیسم
ــط  ــبکه ای از رواب ــون در ش ــۀ مت ــدارد؛ هم ــود ن ــتقل وج ــور مس ــی به ط ــچ متن ــاختارگرایی، »هی ــاختارگرایی و پساس ــگاه س   در ن
دوجانبــه بــر یکدیگــر تأثیــر می گذارنــد«) حیــدری و دارابــی، 1392: 58 (. متفکــران پســامدرن نیــز ایــن ایــده را بســط داده و بــر ایــن 
نکتــه تأکیــد کردنــد کــه »فهــم متــن فراتــر از انتقــال پیــام اســت؛ متــون پســامدرن از رهگــذر بازنویســی، نقیضــه و ترکیــب عناصــر 

گذشــته، معانــی چندلایــه و متکثــر می آفریننــد«) زمانــی و تســلیمی، 1397: 9 (.
ویژگی های کلیدی این دیدگاه ها عبارت اند از:

   متن از نویسنده مستقل است و به تعبیر استعاری »زندگی خود را ادامه می دهد«) روسنائو، 1380: 55  (.
    معنا در تعامل مداوم میان متن و خواننده شکل می گیرد.

    بینامتنیت، نقیضه، تقلید و ترکیب از سازوکارهای بنیادین متون پسامدرن  اند.

۳. منظرهای بینامتنیت در سیاست افغانستان
     بینامتنیــت در عرصــۀ سیاســت افغانســتان نــه یــک مقولــۀ نظــری، بلکــه ابــزارِِ عملــی بــرای تولیــد معنــا، مشروعیت بخشــی 
و رقابــت گفتمانــی اســت. در کشــوری کــه همــواره میــان ســنت و مدرنیتــه، دیــن و سکولاریســم، قومیــت و ملیــت در کشــاکش 
ــۀ  ــای جامع ــکولار و بیانیه ه ــی س ــران سیاس ــخنرانی های رهب ــا س ــی ت ــای مذهب ــی ـــ از خطبه ه ــن سیاس ــر مت ــت، ه ــوده اس ب
جهانــی ـــ در پیونــد بــا متــون پیشــین فهــم می شــود. ایــن منظرهــا لایه هــای متنوعــی دارنــد کــه در ادامــه بررســی می گردنــد.

3.1.   منظر تاریخی ـ فرهنگی
ــی  ــیقی و نقاش ــات، موس ــر، ادبی ــون هن ــن همچ ــی ذه ــای متعال ــه فرآورده ه ــتر ب ــگ« بیش ــره، واژۀ »فرهن ــان روزم    در زب
 اطلاق می شــود. امــا در معنــای جامعه شــناختی، »فرهنــگ مجموعــه ای گســترده تر از فعالیت هــا و نهادهــا را دربــر

می گیرد«) گیدنز، 1382: 56 (.
   بــر مبنــای ایــن تعریــف، فرهنــگ سیاســی افغانســتان را می تــوان فرهنــگ چندپــاره و متضــاد دانســت. ایــن چندپارگــی ریشــه 
در دوگانگــی میــان فرهنــگ بومــی )محلــی( و فرهنــگ وارداتــی )غیربومــی( دارد. افغانســتان مســیر طبیعــی تکامــل فرهنگــی را 

نپیمــوده، بلکــه بــا فراینــدی پــر فــراز و فــرود و غیرِِخطــی مواجــه بــوده اســت.
    ایــن وضعیــت در میــان نخبــگان سیاســی نیــز بازتــاب یافتــه اســت: از یک ســو بخشــی از نخبــگان فرهنگــی پذیــرای جامعــۀ 
دموکراتیک انــد، و از ســوی دیگــر نخبــگان ســنتی بــا مــدارای فرهنگــی بیگانگــی نشــان مــی دهنــد. بــا ایــن حــال، بینامتنیــت 
فرهنگــی در مقــام نیــروی میانجــی، نوعــی تعامــل میــان ایــن دو قطــب متضــاد ایجــاد کــرده اســت. تــا زمانــی کــه شــکاف های 

فرهنگــی ژرف تــر نشــوند، ایــن تعامــل ـــ هرچنــد پرتنــش ـــ همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.
  افغانســتان از نظــر فرهنگــی بســیار مختلــط اســت، در ایــن میــان فرهنــگ قبیلــه ای همچــون مانــع توســعه عمــل کــرده اســت، 
ــن  ــه و ای ــکل گرفت ــده ش ــوم تثبیت ش ــه آداب و رس ــر پای ــه ب ــت ک ــنتی دانس ــدت س ــی به ش ــوان فرهنگ ــه‌ای را می ت ــگ قبیل »فرهن
قواعــد نه تنهــا مناســبات خانوادگــی، بلکــه روابــط فراتــر از دایــره قبیلــه را نیــز تنظیــم و کنتــرل می کنند«)مارســدن، 1388: 27(، در 
ــه  ــا عنعنــات ریشــه در اخلاق اجتماعــی و شــیوه‌ای زیســت افغان هــا دارد و در طــول هــزاران ســال شــکل یافت واقــع »ســنت ها ی
ــا اکنــون تغییــرات آنچنانــی  ــۀ کــه در منابــع تاریخــی افغانســتان چنانچــه مرســوم بــوده کــه ت ــه گون است«)رســولی، 1386: 113( ب

بوجــود نیامــده اســت و حضــور گفتمــان فرهنــگ ســنتی در متــن اجتماعــی فرهنگــی ایــن کشــور بــا قــدرت وجــود دارد.
ــرده  ــه خُُ ــتان ب ــه افغانس ــن ک ــت ای ــت: نخس ــه اس ــده مواج ــکل عم ــه دو مش ــی ب ــگ مل ــۀ فرهن ــتان در عرص ــردم افغانس  م
ــا هنــوز بوجــود نیامــده  فرهنگ هــای مواجــه بــوده کــه در بیــن اقــوام و قبیله هــا موجــود اســت. فرهنــگ کلان تعریــف شــده ت

خوانشِِ انتقادی از بازتولید متون قدرت در افغانستان
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ــد و در گــرداب کشــورهای جهــان  اســت. دوم »در عصــر جهانــی شــدن بحــران هویــت فرهنگــی بیشــتر از پیــش بوجــود می آی
ــی و  ــبت خانوادگ ــوده و نس ــخص گرایی ب ــب ش ــه غال ــه در آن روحی ــگ ک ــرقی، 1389: 46( فرهن ــت« ) مش ــده اس ــر آم ــومی گی س

رویکــرد آن درســت بــر مخالــف شــخصیت گرایی و شایسته ســالاری قــرار دارد.
ــی در  ــی و سیاس ــط اجتماع ــود دارد از رواب ــنتی وج ــگ س ــت فرهن ــه در بینامتنی ــداری ک ــت قوم م ــی از نوعی ــرز تلق ــب ط  عواق
ــای  ــتگی و ویژگی ه ــت، شایس ــر لیاق ــد ب ــای تأکی ــه ج ــی ب ــی و مل ــوزۀ عموم ــه در ح ــت ک ــده اس ــث ش ــتان باع ــور افغانس کش
ــادی،  ــدی اقتص ــع کار آم ــا مان ــه تنه ــر ن ــن ام ــردد و ای ــد گ ــه و تاکی ــی او توج ــتگی های قوم ــق و وابس ــه علای ــراد ب ــخصی اف ش
ــاز داشــته اســت، بلکــه تنــش هــای  ــه ســوی توســعه و آینــدۀ درخشــان ب سیاســی و فرهنگــی کشــور شــده و آن را از حرکــت ب
ــه  ــت ک ــر اس ــه تفک ــن گون ــایۀ همی ــت. در س ــده اس ــی ش ــت مل ــری هوی ــکل گی ــع از ش ــرده، مان ــدید ک ــی را تش ــی و مذهب قوم
قـی مـی تلـ عـات قوـ یـروز در منازـ قـوم پـ شـاندۀ ـ سـت نـ مـل و دـ نـوان عاـ بـه عـ کـه ـ لـت، بلـ گـزار کل مـ بـۀ کارـ بـه مثاـ نـه ـ مـت ـ  »حکوـ

می گردد«)صالحی، 1381: 24-23(
ــخ و فرهنــگ شــکل گرفتــه اســت. هیــچ گفتمــان سیاســی از »خلأ«  ــا تاری ــد تنگاتنــگ ب  سیاســت افغانســتان همــواره در پیون
آغــاز نمی شــود؛ همان گونــه کــه ژولیــا کریســتوا می گویــد: »هــر متنــی درون شــبکه ای از متــون دیگــر قــرار دارد و معنــای خــود 
ــران و اســناد رســمی سیاســی  ــد« )Kristeva, 1880: 66(. در همیــن راســتا، خطابه هــای رهب ــه آن هــا می یاب ــق ارجــاع ب را از طری
ــن امــر نشــان  نـد. ای در افغانس��تان، به گون��ه ای م��داوم از مناب��ع تاریخ��ی و فرهنگــی ب��رای مشروعیت بخش��ی اس��تفاده کــرده  اـ
ــت  ــن سیاس ــازنده در مت ــا و س ــر پوی ــۀ عناص ــه به مثاب ــتند، بلک ــل نیس ــه ای منفع ــا پس زمین ــگ تنه ــخ و فرهن ــه تاری ــد ک می ده
ــه  ــون جامع ــواع گوناگ ــا ان ــان ها ب ــان انس ــی می ــات فرهنگ ــد: »اختلاف ــح می کن ــز تصری ــه گیدن ــه ک ــد. همان گون ــور دارن حض
ارتبــاط دارنــد«) گیدنــز، 1382: 56 (. بــر همیــن اســاس، اجتماعــات بشــری خاســتگاه و پرورشــگاه کنش هــای فرهنگی انــد و از 

ــرد. ــکل می گی ــت ش ــه سیاس ــا در عرص ــد معن ــل و بازتولی ــوع تعام ــیوه های متن ــذر آن، ش رهگ
   گروه هایــی کــه فاقــد پشــتوانه های گســترده اجتماعــی و گفتمان هــای عقلانی انــد، تلاش می کننــد مشــروعیت خــود را 
ــا ارجــاع مکــرر بــه ســنت های مذهبــی و  بــر میــراث تاریخــی پرتنــش و بــر نظام هــای ارزشــی قبیلــه ای و دینــی بنیــان نهنــد. ب
تجربیــات گذشــته، ایــن گروه هــا می کوشــند پیونــدی میــان وضعیــت کنونــی و گذشــته ای »ایــده آل« کــه در چشــم انداز خــود 
بازســازی کــرده  انــد برقــرار ســازند. در نقطــۀ مقابــل، گفتمــان جمهــوری پــس از ســال های آغــاز ســدۀ بیســت ویکم بیشــتر بــر 

ــد. ــه می کن ــی تکی ــی مدن ــدرن ملی گرای ــم م ــه و مفاهی ــای تجددگرایان ــروطه خواهی، فرایده ــۀ مش تجرب
ــچ  ــا« می نامد:»هی ــودن متن ه ــی ب ــن »گفتگوی ــل باختی ــه میخائی ــت از آنچ ــنی اس ــداق روش ــی مص ــای گفتمان ــن تفاوت ه   ای
ســخنی وجــود نــدارد کــه به تنهایــی معنــا داشــته باشــد؛ هــر کلام همــواره در واکنــش بــه ســخنان پیشــین و در انتظــار پاســخ های 
ــا و  ــه معن ــد ک ــان می ده ــت نش ــن موقعی ــفی، ای ــر فلس ــد« )Bakhtin, 1981: 279(. از منظ ــا می یاب ــرد و معن ــکل می گی ــده ش آین
مشــروعیت سیاســی نــه در خلأ، بلکــه در بســتر تعامــل مســتمر میــان روایت هــا، حافظــۀ تاریخــی و ارزش هــای فرهنگــی تولیــد 

می شــود و هــر متــن سیاســی بخشــی از شــبکه ای پیچیــده از کنش هــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت.
  ایــن دو قرائــت متضــاد از تاریــخ، به مثابــه دو »بینامتنیــت« متفــاوت عمــل کردنــد: یکــی تاریــخ را در خدمــت بازتولیــد هویــت 
دینــی ـــ ســنتی و انحصــاری قــرار مــی دهــد، و دیگــری در تلاش  اســت از همــان تاریــخ، هویــتِِ مدرن تــر و همگــرا بــا ارزش هــای 
جهانــی بیــرون بکشــد. امــا همان گونــه کــه نظریــۀ بینامتنیــت نشــان می دهــد، بازخوانــی تاریــخ همــواره بــا انتخــاب و حــذف 
همــراه اســت. بنابرایــن، در افغانســتان بازتفســیر متــون تاریخــی نــه بــه گفتگــوی بین فرهنگــی و همگرایــی، بلکــه بــه شــکاف های 

عمیق تــر سیاســی و اجتماعــی انجامیــد.

2 . 3. منظرهای بینامتنیت در سیاست افغانستان: تحلیل تاریخی، فرهنگی و دینی ـ اخلاقی
ــی  ــتراکات خون ــۀ اش ــر پای ــتر ب ــی آن بیش ــت جمع ــه هوی ــت، ک ــذار اس ــال گ ــنتی و در ح ــه ای س ــتان، جامع ــۀ افغانس     جامع
و قبیلــوی شــکل گرفتــه اســت. در چنیــن بســترهایی، »بحــران هویــت و تکه تکــه شــدن هویــت جمعــی از ویژگی هــای 
رایــج جوامــع ســنتی اســت و هویــت ملــی اغلــب بــه هویت هــای خــرد قومــی و قبیلــوی فروکاســته می شود«)ســجادی، 
اندوخته هــای  رســوب  بیگانــه،  اندیشــه های  و  گفتمان هــا  بــا  مواجهــه  از  ناشــی  فرهنگــی  آســیب های   .)60  :1391
 محــدود ایدئولوژیــک و دینــی و تحجــر ذهنــی، از عوامــل اصلــی »از خودبیگانگــی و بحــران هویــت در جامعــه محســوب

می شوند« )خاوری، 1391: 216(.
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  منظــر تاریخــی ـــ فرهنگــی سیاســت افغانســتان نمونــه ای روشــن از بازتولیــد بینامتنــی اســت. هــر جریــان سیاســی بــا تکیــه بــر 
متــون و خاطــرات تاریخــی، تلاش می کنــد معنــای خاصــی از »هویــت جمعــی« را تثبیــت کنــد. تاریــخ نــه یــک روایــت بســته و 
قطعــی، بلکــه متــنِِ بــاز اســت کــه در میــدان سیاســت بارهــا بازخوانــی و بازتفســیر می شــود. از ایــن منظــر، گذشــته در قامــتِِ 

»متــن« بــه حــال و آینــده پیونــد می خــورد و بــه ابــزاری بــرای مشــروعیت سیاســی تبدیــل می شــود.
ــع دینــی و  ــان گفتمان هــای ســنت و تجــدد عمــل می کنــد. مناب ــز، بینامتنیــت در کشــاکش می در حــوزۀ دینــی ـــ اخلاقــی نی
ــی و بازتفســیر می شــوند  اخلاقــی، اعــم از قرائت هــای فقهــی، تصــوف و مکاتــب سیاســی ـــ اجتماعــی، به طــور مکــرر بازخوان
و هــر جریــان سیاســی بــا بهره گیــری از ایــن منابــع، مشــروعیت خــود را بازســازی می کنــد. »نظریــه بینامتنیــت نشــان 
 می دهــد کــه معنــای متــون هیــچ گاه ثابــت نیســت و همــواره در چارچــوب گفتمان هــای اجتماعــی و سیاســی بازتفســیر

می شود«)زمانی و تسلیمی، 1397: 11؛ مهدوی زاده و همکاران، 1397: 200(.
ــط قــدرت و سلســله مراتب  ــوام مختلــف، بازتولیــد رواب ــان اق   همچنیــن، ناسیونالیســم قومــی و محرومیت هــای تاریخــی در می
ــت  ــت. هوی ــن زده اس ــی دام ــروعیت سیاس ــی و مش ــت جمع ــاوت از هوی ــای متف ــه بازنمایی ه ــرده و ب ــهیل ک ــی را تس اجتماع
جمعــی، مشــروعیت و قــدرت سیاســی، نــه در خلأ، بلکــه در بســتر شــبکه ای پیچیــده از متــون، ســنت ها و تجربــۀ تاریخــی تولیــد 

ــود. ــد می ش و بازتولی
  در مجمــوع، سیاســت افغانســتان نمونــه ای بــارز از چندصدایــی متــن و بینامتنیــت عملــی اســت؛ جایــی کــه منابــع مشــترک 
ــدرت  ــه ق ــز ب ــر چی ــش از ه ــی بی ــروعیت سیاس ــوند و مش ــیر می ش ــوع بازتفس ــیوه های متن ــه ش ــی ب ــی و فرهنگ ــی، دین تاریخ
تفســیر و بازخوانــی متــون وابســته اســت. تفــاوت در قرائت هــا و شــیوه های بازتولیــد ایــن متــون، نــه تنهــا موجــب تقابــل سیاســی 
و اجتماعــی می شــود، بلکــه نشــان می دهــد کــه هیــچ معنــا و مشــروعیت ثابتــی وجــود نــدارد و همــه چیــز در جریــان مســتمر 

ــرد. ــکل می گی ــا ش ــا و گفتمان ه ــل متن ه تعام

۳.۳. منظر حقوقی ـ نهادی
ــی  ــون اساس ــود. قان ــتان ب ــی در افغانس ــل گفتمان ــن تقاب ــن میادی ــی از مهم تری ــادی یک ــی و نه ــۀ حقوق ــس از ۲۰۰۱، عرص    پ
۱۳۸۲، به عنــوان متــن مرجــع جمهــوری، نقطــۀ ثقــل ایــن تقابــل محســوب می شــد. ایــن ســند، کــه در لویه جرگــه تصویــب شــد، 
کوشــید میــان آموزه هــای اسلامــی و ارزش هــای دموکراتیــک پلــی برقــرار کنــد و الگــوی نویــن از مشــروعیت ترکیبــی ارائــه دهــد. 
ــر  ــروان دیگ ــت و پی ــتان اس ــی افغانس ــوری اسلام ــت جمه ــن دول ــدس اسلام دی ــن مق ــد: »دی ــح می کن ــون تصری ــادۀ دوم قان م
ــی از تلاش  ــاده بازتاب ــن م ــی، ۱۳۸۲(. ای ــون اساس ــند« )قان ــی آزاد می باش ــم دین ــرای مراس ــون در اج ــکام قان ــدود اح ــان در ح ادی

بــرای تلفیــق هویــت دینــی و حقــوق اقلیت هــا و بازتولیــد مشــروعیت توأمــان دینــی و حقوقــی اســت.
   همچنیــن، مــادۀ هفتــم دولــت را مکلــف می کــرد تــا »منشــور ملــل متحــد، معاهــدات بین‌المللــی و اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر« را 
رعایــت کنــد )قانــون اساســی، ۱۳۸۲(. ایــن تصریــح نمایانگــر پیونــد بینامتنــی جمهوری با متــون حقوقی جهانی در سیاســت افغانســتان 
بــود. جمهــوری بــا تکیــه بــر ایــن متــون، مشــروعیت خــود را نــه تنهــا بــر ســنت داخلــی، بلکــه در پرتــو نظــم جهانی حقــوق بشــر تعریف 

کــرد و نشــان داد کــه حکومــت می توانــد بــا ارجــاع همزمــان بــه متــون دینــی و جهانــی مشــروعیت خــود را تقویــت کند.
   بــا ایــن حــال، محدودیت هــای ســاختاری جمهــوری روشــن بــود. فقــدان نهادهــای مســتحکم، ناکارآمــدی و فســاد گســترده 
کارگــزاران، و ضعــف در پیاده ســازی قواعــد حقوقــی، توانایــی جمهــوری در بازتولیــد مشــروعیت پایــدار را محــدود می کــرد. ایــن 
ــه  ــران توانمنــد، ب واقعیــت نشــان می دهــد کــه حتــی موفقیــت نظــری یــک متــن مــدرن و قانونــی، بــدون بســتر نهــادی و مدی

دشــواری قابلیــت تحمیــل دارد.
ــمردند و  ــروعیت می ش ــی مش ــع نهای ــی را مرج ــنت فقه ــریعت و س ــا ش ــی، تنه ــت گفتمان ــد عقلانی ــای فاق ــل، گروه ه    در مقاب
ــون اساســی را مــردود می دانســتند. ایــن وضعیــت بازتولیــد تضــاد بینامتنیــت حقوقــی و دینــی را  متــون مــدرن حقوقــی و قان
نشــان می دهــد؛ هــر گفتمــان بــا بازخوانــی متــون پیشــین مشــروعیت خــود را بازتولیــد می کنــد و هیــچ متــن واحــدی نمی توانــد 

مشــروعیت همگانــی ایجــاد کنــد.

۴. 3. منظر رسانه ای ـ اجتماعی
ــتان  ــت در افغانس ــد بینامتنی ــای بازتولی ــن عرصه ه ــی از مهم تری ــه یک ــی ب ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش ــر، رس ــۀ اخی     در دو ده
ــا وجــودِِ دسترســی بــه ایــن ظرفیت هــا، نتوانســت از آنهــا به طــور مؤثــر بــرای تثبیــت  بــدل شــده  انــد. جمهــوری افغانســتان، ب

خوانشِِ انتقادی از بازتولید متون قدرت در افغانستان
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ــاد  ــاختاری و فس ــای س ــرد. ضعف ه ــره گی ــی به ــت مل ــهروندی و هوی ــوق ش ــالاری، حق ــت مردم س ــی، تقوی ــروعیت عقلان مش
گســترده کارگــزاران دولتــی ایــن ناکامــی را قطعــی ســاخت و مانــع از آن شــد کــه رســانه ها نقــش واقعــی خــود را در تولیــد آگاهــی 

جمعــی و ترویــج ارزش هــای مــدرن ایفــا کننــد.
   رســانه ها در ایــن بســتر، نــه تنهــا ابــزار اطلاع رســانی، بلکــه میــدان کشــاکش متــون رقیــب  انــد؛ هــر پیــام رســانه ای بــا ارجــاع 
ــۀ  ــن عرص ــوری، ای ــرد. در دوران جمه ــرار می گی ــان ق ــیر مخاطب ــرض بازتفس ــواره در مع ــد و هم ــا می یاب ــین معن ــون پیش ــه مت ب
رســانه ای بــه ســکوی رقابــت هــای ایدئولوژیــک بــدل شــد؛ به گونــه ای کــه شــکاف های اجتماعــی و سیاســی تشــدید گردیــد و 

ــد. ــنت زدگی ش ــده از س ــی برآم ــور تک صدای ــت، مقه ــدد، در نهای ــنت و تج ــان س ــی گفتم ــای چندصدای بازنمایی ه

5. 3. منظر ایدئولوژیک ـ سیاسی
ــای  ــرد. جریان ه ــه کار می گی ــود ب ــاص خ ــداف خ ــت اه ــرای تثبی ــون را ب ــی مت ــان سیاس ــر جری ــک، ه ــطح ایدئولوژی    در س
ــش را در  ــروعیت خوی ــی، مش ــی و تاریخ ــای دین ــود از آموزه ه ــع خ ــا و مناف ــا پیش فرض ه ــب ب ــی متناس ــا بازخوان ــنت گرا ب س
چارچــوب شــریعت و ســنت بــا قرائــت ویــژه خــود تثبیــت می کننــد و هویــت سیاسی شــان را بــر اســاس همــان قرائــت خــاص از 
میــراث فرهنگــی و دینــی بازتولیــد می کننــد. در مقابــل، گفتمــان شــهروندی بــا اتــکا بــه متــون مــدرن و جهانــی - شــامل اســناد 
بین المللــی و آموزه هــای حقــوق بشــر - تلاش می کنــد هویــت سیاســی ای بســازد کــه بــا ارزش هــای جهانــی همخوانــی داشــته 

باشــد و مشــروعیت خــود را در چارچــوب عقلانیــت حقوقــی، نهادیــن و فراتــر از اقتــدار ســنتی تعریــف کنــد.
ــون  ــت از مت ــن اس ــان ممک ــر دو جری ــت: ه ــب اس ــای رقی ــه بینامتنیت ه ــارز از مواجه ــه ای ب ــک نمون ــدال ایدئولوژی ــن ج     ای
مشــابه بهــره بگیرنــد، امــا بازخوانــی و بازتفســیر آن هــا بــا اهــداف متفــاوت، نتایــج متضــاد در مشــروعیت سیاســی و اجتماعــی 
ایجــاد می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، ایدئولــوژی و سیاســت در افغانســتان همــواره در چارچــوب بازتفســیر و بازتولیــد متــون عمــل 
کرده انــد؛ هیــچ معنــا یــا مشــروعیت ثابــت، قطعــی و یگانــه ای وجــود نــدارد، و هــر گفتمــان معنــای خــود را از خلال کشــاکش و 

ــا مخاطبــان و شــرایط اجتماعی-تاریخــی می ســازد. ــا متــون پیشــین و در تعامــل ب گفتگــو ب
    بــا وجــود ایــن، جمهــوری نشــان داد کــه امــکان بازتولیــد مشــروعیت فراتــر از اقتــدار ســنتی وجــود دارد و می تــوان بــا تکیــه بــر 
عقلانیــت حقوقــی و نهادیــن، مســیر مدرن گرایــی سیاســی را آغــاز کــرد؛ امــا ضعف هــای ســاختاری، فقــدان نهادهــای کارآمــد و 
فســاد گســتردۀ کارگــزاران، تحقــق حکمرانــی خــوب و عقلانیــت سیاســی مــدرن را محــدود ســاخت و مانــع شــد کــه ایــن تلاش هــا 
بــه تثبیــت کامــل مشــروعیت عقلانــی و ترویــج هویــت سیاســی فراگیــر و متعــادل منجــر شــوند. در نتیجــه، پــروژۀ مدرن گرایــی در 
بســتر جمهــوری، هرچنــد امــکان نظــری بازتولیــد مشــروعیت را نشــان داد، امــا در عرصــۀ واقعیــت بــا محدودیت هــای ســاختاری 

و نهــادی مواجــه شــد و بازتولیــد هویــت سیاســی در افغانســتان همــواره در نوســان میــان ســنت و عقلانیــت مــدرن باقــی مانــد.

 4. بحث و تحلیل
ــد  ــرای بازتولی ــزاری ب ــا اب ــه تنه ــت ن ــه بینامتنی ــد ک ــان می ده ــتان نش ــوری در افغانس ــنت گرا و جمه ــای س ــل گفتمان ه     تحلی
ــم از  ــان، اع ــر دو جری ــت. ه ــوده اس ــور ب ــن کش ــت ای ــی در سیاس ــدی مشروعیت بخش ــازوکارهای کلی ــی از س ــه یک ــا، بلک معن
ســنت گرا و مــدرن، بــه منابــع مشــترک تاریخــی، دینــی، حقوقــی و رســانه ای رجــوع کــرده  انــد، امــا تفــاوت در قرائــت و تأکیــد 
بــر ســنت یــا تجــدد، بازتولیــد گفتمان هــای تک صدایــی یــا چندصدایــی را شــکل داده و مســیر شــکل گیری هویــت سیاســی و 

اجتماعــی را تعییــن کــرده اســت.
ــداد  ــۀ رخ ــی تجرب ــان بازخوان ــژۀ ش ــای وی ــفهم ه ــرار دادن پیش ــا ق ــا مبن ــنت گرا ب ــای س ــی: جریان ه ــی و فرهنگ ــر تاریخ    منظ
هــای تاریخــی و احیــا و تأکیــد بــر ســنت های قبیله ای-دینــی، هویــت مذهبــی و ســنتی ایجــاد کــرده  انــد. در مقابــل، طرفــداران 
ــاد  ــی ایج ــدرن، در پ ــای م ــی و آموزه ه ــی مدن ــروطه خواهی، ملی گرای ــۀ مش ــه تجرب ــاع ب ــا ارج ــس از ۲۰۰۱ ب ــز پ ــوری نی جمه
هویــت همگــرا و مبتنــی بــر مدرنیســم بــوده اســت. ایــن دو رویکــرد متضــاد، مصــداق روشــن از کشــاکش بینامتنــی اســت؛ جایــی 

کــه گذشــتۀ تاریخــی نــه یــک متــن بســته، بلکــه محملــی بــرای بازتفســیرهای متنــوع و رقابتــی در عرصــه سیاســت اســت.
ــۀ منابــع اصلــی بینامتنیــت، بســتر مشــروعیت سیاســی     منظــر دینــی و اخلاقــی: متــون دینــی و آموزه هــای اخلاقــی به مثاب
ــا توجــه بــه منافــع شــان اســتناد بــه منابــع ســنتی را ابــزار قــرار داده، مشــروعیت خــود  را شــکل داده  انــد. جریــان ســنت گرا ب

فصلنامه نبراس
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ــی را  ــای اسلام ــرد آموزه ه ــوری تلاش ک ــان جمه ــه گفتم ــی ک ــت؛ در حال ــرده اس ــت ک ــرعی" تثبی ــف ش ــوان "تکلی ــت عن را تح
ــی و  ــکاف های سیاس ــدس، ش ــون مق ــیر مت ــت و بازتفس ــاوت در قرائ ــد. تف ــق کن ــر تلفی ــوق بش ــی و حق ــای دموکراس ــا ارزش ه ب
اجتماعــی را نــه تنهــا بازتولیــد کــرده بلکــه نشــان می دهــد معنــای متــون هرگــز ثابــت نیســت و همــواره در چارچــوب گفتمان هــا 

ــود. ــول می ش ــی متح ــرایط تاریخ و ش
  منظــر حقوقــی و نهــادی: قانــون اساســی، معاهــدات بین المللــی و اســناد حقــوق بشــر منابــع مشــروعیت جمهــوری بــوده‌ انــد، 
در حالــی کــه جریــان ســنت گرا ایــن متــون را تحمیلــی و غیرشــرعی تلقــی کــرده و شــریعت را تنهــا مرجــع مشــروعیت دانســته 
اســت. ایــن تقابــل، نمونــه ای از کشــاکش بینامتنــی میــان ســنت و قواعــد مــدرن و تعیین کننــدۀ ســاختار قــدرت و مشــروعیت 

در افغانســتان اســت.
ــد.  ــده  ان ــل ش ــت تبدی ــد بینامتنی ــی بازتولی ــۀ اصل ــه عرص ــی ب ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش ــی: رس ــانه ای و اجتماع ــر رس    منظ
جمهــوری بــا وجــود ظرفیــت رســانه های آزاد، نتوانســت از آن هــا بــه نحــو مؤثــر بــرای تثبیــت مشــروعیت عقلانــی، مردم ســالاری و  
اعتمــاد اجتماعــی بهــره گیــرد؛ ضعف هــای ســاختاری و فســاد گســترده کارگــزاران مانــع از آن شــد کــه رســانه ها بــه ابــزار تولیــد 
آگاهــی جمعــی و ترویــج ارزش هــای مــدرن بــدل شــوند. جریــان ســنت گرا در عیــن حــال بــا بهره گیــری از خطابه هــای ســنتی 
و شــبکه های اجتماعــی، روایــت خــود را بازتولیــد و مشــروعیت خــود را تقویــت کــرد. ایــن بســتر رســانه ای، نمــود نقــش کلیــدی 

ارتباطــات در شــکل دهی بــه حافظــۀ جمعــی و بازتولیــد گفتمان هــای سیاســی اســت.
     در مجمــوع، تفــاوت در قرائــت و بازتفســیر متــون، پیامدهــای عمیقــی بــرای ســاختار قــدرت، مشــروعیت سیاســی و حافظــۀ 
جمعــی داشــته اســت. بازتولیــد گفتمان هــای تک صدایــی موجــب انســداد گفتگــو و تعمیــق شــکاف های اجتماعــی شــد، در 
حالــی کــه پذیــرش چندصدایــی و انعطاف پذیــری گفتمانــی می توانــد زمینــۀ گفتگــو، همگرایــی فرهنگــی و بازتولیــد مشــروعیت 

عقلانــی را فراهــم آورد.

نتیجه گیری

ــازوکارهای  ــی از س ــه یک ــی، بلک ــزارِِ بلاغ ــا اب ــه تنه ــتان ن ــت در افغانس ــه بینامتنی ــان داد ک ــی نش ــا: بررس ــدی یافته ه جمع بن
بنیادیــن در فراینــد مشروعیت بخشــی سیاســی بــوده اســت. هــر دو جریــان ـــ ســنت گرا و جمهــوری ـــ بــه متــون مشــترک تاریخی، 
دینــی، حقوقــی و رســانه ای ارجــاع داده  انــد، امــا تفــاوت در قرائــت و شــیوۀ بازتفســیر، بــه شــکل گیری گفتمان هــای رقیــب و 
بازتولیــد شــکاف های سیاســی و اجتماعــی انجامیــده اســت. بدین‌ســان، دیــن، فرهنــگ و قانــون را نمی تــوان حــاملان معنــا یــا 
مشــروعیتِِ ثابــت دانســت؛ بلکــه ایــن حوزه هــا همــواره در بســتر تاریــخ و در چارچــوب گفتمان هــا بازتولیــد می شــوند و معنــای 

آن هــا تابعــی از کشــاکش های سیاســی و اجتماعــی اســت.

ــر نقــش رســانه های دیجیتــال و شــبکه های اجتماعــی در  ــی: پژوهش هــای آینــده می تواننــد ب ــش آت ــیرهای پژوه ــنهاد مس پیش
بازتولیــد بینامتنیــت متمرکــز شــوند، اثــرات آن هــا بــر حافظــۀ جمعــی و برســاخت هویــت سیاســی را بررســی کننــد و ظرفیت هــای 
آن را بــرای شــکل گیری گفتگــوی میان فرهنگــی تحلیــل نماینــد. همچنیــن، واکاوی راهکارهــای نظــری و عملــی بــرای ایجــاد 
تعــادل میــان ســنت و تجــدد در گفتمــان سیاســی افغانســتان می توانــد بــه درک عمیق تــر از امکان هــای نویــن مشروعیت بخشــی 

کمــک کنــد و افق هــای تــازه ای بــرای بازاندیشــی دربــارۀ سیاســت و هویــت در بســتر بحران هــای جهانــی بگشــاید.

خوانشِِ انتقادی از بازتولید متون قدرت در افغانستان
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راهنمای تدوین و ارسال مقاله به فصلنامۀ علمی  ـ  پژوهشی نبراس

	oو بــا حجــم تقریبــی A4 انــدازۀ 13(، در قطـ�ع( "IR Nazanin" بــا قلــم Microsoft Word XP  مقالـ�ه بایـ�د در محیـ�ط
5500 تا 7000 کلمه تنظیم شود. 

	o چکیــدۀ بــه زبــان فارســی و انگلیســی )هــر یــک حداکثــر ۲۵۰ کلمــه( همــراه بــا مقالــه، و نیــز واژگان کلیــدی )حداکثــر
۷ واژه( ضمیمــه گــردد.

	o :تنظیم شوند، به گونۀ مثال )APA( ارجاع‌ها باید به شیوۀ درون‌متنی
- برای منابع فارسی: )یثربی، 1396: 110(	
- 	)Sandel, 2003: 115( .برای منابع غیرفارسی
	o ــز ــرای تمای �ـا b ، a، ... ب �ـف"، "ب"،... ی �ـروف "ال �ـال، از ح �ـک س �ـنده در ی �ـک نویس �ـر ی �ـد اث �ـتفاده از چن �ـورت اس در ص

اس�ـتفاده ش�ـود.
	o ،"ارجــاع درون‌متنــی بایــد در خــود متــن مقالــه آورده شــود و از به‌کارگیــری عباراتــی ماننــد "همــان"، "پیشــین

"همان‌جـ�ا" پرهیـ�ز گـ�ردد.
	o زیرنویس‌هــا فقــط بــرای توضیــح اصطلاحــات یــا ارائــۀ‌ نــکاتِ فرعــی اســتفاده شــود. بــه هیچ‌وجــه از زیرنویــس بــرای

�ـردد. �ـتفاده نگ �ـی اس ارجاع‌ده
	o.واژگان یا اسامی خاص لاتین در پانویس درج شده و معادل فارسی آن‌ها در متن بیایند
	o ،نقل‌قول‌هــای کمتــر از ۴۰ واژه در میــان علامــت "..." و درون متــن آورده می‌شــوند؛ امــا اگــر بیــش از ۴۰ واژه باشــند

بــدون گیومــه و بــا تورفتگــی، به‌صــورت جداگانــه در متــن درج می‌گردنــد.
	o ــی ــام خانوادگ ــای ن ــب الفب ــه ترتی ــن، ب ــع لاتی ــپس مناب ــی و س ــع فارس ــدا مناب ــه، ابت ــان مقال ــع در پای ــت مناب فهرس

�ـال: �ـۀ مث �ـه گون �ـم گردد.ب �ـنده تنظی نویس
- کتاب: پوپر، کارل )۱۳۸۴(. اسطورۀ چارچوب: در دفاع از علم و عقلانیت، ترجمۀ علی پایا، تهران: نشر مرکز.	

Rawls, John (1972). A Theory of Justice, Oxford: Oxford University Press.

- مقالــه : نــام خانوادگــی، نــام نویســنده. "عنــوان مقالــه"، نــام نشــریه، شــمارۀ نشــریه، ســال/ دوره، محــل نشــر: نــام 	
ناش�ـر.

- مقال��ه الکترونیکـ�ی:  نــام خانوادگــی، نــام نویســنده، )ســال نشــر(. "عنــوان مقالــه"، نــام نشــریۀ الکترونیکــی،	
]آدرس اینترنتی[.

	o.مقالات ارسال‌شده نباید پیش‌تر در نشریات فارسی‌زبان داخلی یا خارجی منتشر شده باشند
	o.پذیرش نهایی مقاله و چاپ آن، منوط به تأیید هیئت تحریر و مشاوران علمی نبراس است
	o.نبراس در ویرایش علمی و ساختاری مقاله‌ها مطابق استانداردهای خود آزاد است
	o ،ــانی ــوم انس ــای عل ــی در زمینه‌ه ــش علم ــل پژوه ــه حاص ــد ک ــر کن ــی را منتش ــد مقاله‌های ــح می‌ده ــراس ترجی نب

�ـند. �ـفه باش �ـی و فلس �ـات فرهنگ مطالع
	o از نویســندۀ محتــرم انتظــار مــی‌رود کــه به‌همــراه مقالــه، ســمت علمــی یــا آموزشــی، نشــانی دقیــق محــل کار، و نشــانی

پسـت� الکترونیک��ی خ�ـود را نی�ـز درج نماید.

• نبــراس مســیر خــود را بــر پایــۀ رویکردهــای معاصــر و معیارهــای علمــی در حــوزۀ علوم انســانی، فلســفه 	
و مطالع�ـات فرهنگ�ـی پ�ـی می‌گی�ـرد.

• نبــراس در پــی معرفــی آخریــن دســتاوردهای نظریه‌پــردازان معاصــر و ترویــج نــگاه انتقــادی و مســتقل 	
در عرص�ـۀ عل�ـوم انس�ـانی اس�ـت.

• نبــراس از وابســتگی‌های نهــادی و سیاســی دوری جســته، و از نویســندگان اندیشــمند و خواننــدگان 	
فرهیخت�ـۀ خ�ـود ب�ـرای حف�ـظ پیونده�ـای معن�ـوی، اخلاق�ـی و علم�ـی قدردان�ـی می‌کن�ـد.

• نبــراس بــا وفــاداری بــه حقیقــت، بــه گســترش مرزهــای دانــش، تقویــت ارزش‌هــای اخلاقــی و ترویــج 	
معیارهــای حقــوق بشــری پایبنــد اســت و خــود را بخشــی از جریــان روشــنفکری متعهــد می‌دانــد.
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   چهارمیــن دور کنفرانــس بین المللی »سلســلهٔٔ کمبریج دربارۀ 
افغانســتان« به ابتکار بنیاد جهانــی موزائیک و با مدیریت آقای 
زلمــی نشــاط، از چهره هــای علمــی و فرهنگی افغانســتان، در 
دانشــگاه کمبریج برگزار شــد. این نشست علمی ـ فرهنگی طی 
دو روز، ۱۹ و ۲۰ ســپتامبر ۲۰۲۵، با حضور اســتادان دانشگاه ها، 
سیاســت گذاران، فعالان حقوق بشــر و حقوق زنان، و نمایندگان 

نهادهای مدنی برگزار گردید.
  محــور اصلــی کنفرانــس »بازاندیشــی در آینــدۀ حکمرانــی 
گیری و نمایندگی« بود که با رونمایی از »نقشۀ راه  افغانستان: فرا
گذار افغانســتان به نظام مشروع، مردم سالار و پایدار« همراه شد. 
این سند، پس از بررسی بیش از بیست نقشۀ راه و طرح راهبردی 
توســط کارگــروه تخصصــی تدوین گردیــده و بــر اصولی چون 
آزادی و عدالت، حقوق بشــر، تنوع فرهنگی، برابری جنسیتی، 
گیر مبتنی بر اعتدال و ارزش های  مردم ســالاری و گفتگوی فرا
توسعه استوار است. هم زمان، موضوعات مهم و تفاوت برانگیزی 

همچــون عدالــت ســاختاری، شــیوه های مبــارزه بــرای تغییر، 
درون زایی تحولات، نوع نظام سیاســی و انسجام سرزمینی نیز در 

پنل های تخصصی به بحث گذاشته شد.  
   در نشست افتتاحیه، استاد سید حسین اشراق به صورت آنلاین 
ســخنرانی کرد. وی با اشــاره به بحران های ساختاری سیاست و 
کید نمود کــه نهادهای مدرن  فروپاشــی نهادی در افغانســتان تأ
در تاریــخ معاصــر این کشــور بیشــتر در چارچــوب بازی های 
ژئوپولیتیــک شــکل گرفته و هیچ گاه با فرهنگ سیاســی جامعه 
هم افق نشــده  اند. او افزود که این گسســت تاریخی، اســتبداد و 
خشونت ساختاری را بازتولید کرده و افغانستان را امروز به آستانۀ 

فروپاشی کامل کشانده است.
     اســتاد اشراق بر ضرورت بازاندیشــی دربارۀ آیندۀ افغانستان 
کید ورزید  بر پایهٔٔ ترکیب ظرفیت های علمی، سیاســی و مدنی تأ
و »نقشــۀ راه جامع ترکیبی« را ســندِِ زنده دانســت کــه می تواند 
زمینۀ شــکل گیری گفتمان تغییر پارادایمی در عرصۀ سیاســت 

چهارمین دور کنفرانس بین المللی کمبریج در بارۀ افغانستان:
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و حکمرانــی را فراهم کند. وی خاطرنشــان ســاخت که تفاوت 
دیدگاه ها نباید تهدید تلقی شــود، بلکه باید ب‌ه مثابۀ فرصتی برای 
تعمیق گفتگوهای انتقادی و دســتیابی به ســازش عقلانی درک 
گــردد. به باور او، آینده ای مشــترک تنهــا از رهگذر گفتگوهای 
چندجانبــه، احتــرام متقابــل و بهرسمیت شــناختن »دیگــری« 

امکان پذیر است.
   او همچنین ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس بتواند ســنت 
تمدنی مــا یعنــی »داد و وداد« را با دســتاوردهای علمی معاصر 
پیوند دهــد و بدیلِِ نظری و عملی برای بازســازی حکمرانی در 

افغانستان عرضه کند.
کید بر ضــرورت تولید ادبیات  این نشســت علمــی در پایان با تأ
نوین سیاسی و فراهم ســازی زمینههای پژوهشی روشمند دربارۀ 

تحولات افغانستان، به کار خود ادامه داد.
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   جشــنوارۀ بین الملــلی عکــس و داســتان »ردپاهــای 
ــهر  ــپتامبر ۲۰۲۵ در ش ــا ۲۷ س ــخ ۲۵ ت ــره1« از تاری خاط
برلیــن بــا حضــور نماینــدگان ۱۸ کشــور جهــان برگــزار 
ــه ابتــکار بنیــاد  شــد. ایــن رویــداد فرهنــگی ـــ هنــری ب
»یــاد، مســئولیت و آینــده2« و بــا همــکاری وزارت امــور 
خارجــه آلمــان ســامان یافــت. هــدف اصــلی جشــنواره 
ــات نازیســم  ــادآوری جنای ــخ، ی ــادی تاری ــوانی انتق بازخ
و نژادپرســتی، پاسداشــت قربانیــان اردوگاه هــای کار 
ــای  ــان نســل ها و فرهنگ ه ــو می ــاری و ایجــاد گفتگ اجب

ــود. ــون ب گوناگ
ــورهای  ــری از کش ــر هن ــا اث ــنواره، صده ــن جش  در ای
مختلــف جهــان بــه دبیرخانــه ارســال شــد. هیئــت داوران 
پــس از چنــد مرحلــه بــررسی و داوری دقیــق، ده اثــر را 
ــمی،  ــن رحی ــد رامی ــد. سی ــوان برترین هــا برگزیدن ــه عن ب
شــاعر و نویســندۀ جــوان افغانســتانی مقیــم آلمــان، یــکی 
ــانی  ــود کــه در مراســم پای از ایــن ده فینالیســت نهــایی ب

1 . Traces of Memory
2 . Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)

مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.
ــن  ــرخ« چنی ــانۀ »پل س ــا رس ــویی ب ــمی در گفتگ    رحی
ــوان  ــه عن ــک را ب ــت کوچ ــن موفقی ــت: »ای ــار داش اظه
یــک افغانســتانی در آلمــان نــه بــرای خــودم، بلکــه بــرای 
ــا را  ــد مرزه ــر می توان ــه هن ــرا ک ــم؛ چ ــرزمینم می دان س
درنــوردد و راهی بــرای گفتگــو و یــادآوری تاریخ باشــد«.
ــدرالی  ــادِِ ف ــه نه ــده« ک ــئولیت و آین ــاد، مس ــاد »ی     بنی
در آلمــان اســت، طی دو دهــه گذشــته ده هــا پــروژۀ 
بین الملــلی را در عرصــۀ حقــوق بشــر، مبــارزه بــا 
و  جنگ هــا  قربانیــان  خاطــرۀ  حفــظ  و  نژادپرســتی 
ــنوارۀ  ــت. جش ــرده اس ــت ک ــرکوبگر حمای ــای س نظام ه
ــن  ــتۀ ای ــای برجس ــکی از نمونه ه ــره«  ی ــای خاط »ردپاه
ــرای  ــلی ب ــه محف ــر ب ــال های اخی فعالیت هاســت و در س
ــالان  ــان و فع ــندگان، عکاس ــدان، نویس ــرایی هنرمن همگ

ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی ــر جه ــگی از سراس فرهن
ــه  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــمی در بخ     رحی
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ــرد و  ــاره ک ــان اش ــرش در آلم ــاه اخی ــد م ــات چن تجربی
گفــت: »پیــش از ایــن جشــنواره، در برنامه هــای ویــژه ای 
ــایی  ــد از نهاده ــصی و بازدی ــت های تخص ــون نشس چ
ماننــد وزارت امــور خارجه، وزارت دفــاع، وزارت دارایی، 
دفتــر مطبوعــاتی و اطلاع رســانی فــدرال و پارلمــان اروپــا 
ــل  ــرای تعام ــتی ب ــا فرص ــن برنامه ه ــتم. ای ــرکت داش ش
ــه و  ــخ، حافظ ــای تاری ــان حوزه ه ــا کارشناس ــتقیم ب مس
حقــوق بشــر فراهــم کــرد و تجربه ای ارزشــمند و مســتقل 

ــود«. ــده ام ب ــلی آین ــای بین المل ــر فعالیت ه در مسی

زندگی و فعالیت های رحیمی
   سیــد رامیــن رحیــمی متولــد ســال ۱۹۹۷ میلادی
عرصه هــای  در  افغانســتان  در  او  اســت.  ســاله(   ۲۸(
ادبیــات، حقــوق و روزنامه نــگاری فعالیــت داشــت. 
رحیــمی پیش تــر بــه عنــوان وکیــل مدافــع، مشــاور 
ــقوط  ــا س ــرد. ب ــوقی کار می ک ــگار حق ــوقی و خبرن حق
جمهوریــت افغانســتان و فــرار رئیس جمهــور پیشیــن، او 
ــق  ــال ۲۰۲۲ از طری ــرادرش در س ــادر و ب ــراه م ــه هم ب
ــه آلمــان منتقــل شــد و از آن زمــان  ــه ب برنامه هــای تخلی

ــد. ــدگی می کن ــن زن ــهر بوتس در ش
 رحیــمی افــزون بــر ســرودن شــعر، در زمینه هــای 
فرهنــگی و اجتمــاعی نیــز فعال اســت. آثــار او بازتــابی از 
تجربه هــای زیســتۀ مهاجــرت، رنج هــای مــردم افغانســتان 
ــگی  ــر گفتگــوی میان فرهن ــنی ب ــده ای مبت ــه آین ــد ب و امی
اســت. حضــور او در جشــنوارۀ »ردپاهــای خاطــره« 

ــک شــاعر  ــه صــدای ی ــه چگون نشــان دهندۀ آن اســت ک
ــر  ــدان دیگ ــار هنرمن ــد در کن ــتانی می توان ــوان افغانس ج
ملت هــا در عرصه هــای بین الملــلی طنین انــداز شــود.

  اهمیت این حضور
ــاد،  ــنوارۀ »ی ــمی در جش ــن رحی ــد رامی ــورِِ سی    حض
مســئولیت و آینــده« فراتــر از یــک موفقیــت فردی اســت؛ 
زیــرا نمــاد جایــگاه تــازه ای اســت کــه هنرمنــدان مهاجــر 
و پناهنــده می تواننــد در گفتگوهــای جهــانی پیــدا کننــد. 
هنــر او پیونــدی میــان خاطــرات تلــخ جنــگ و ســرکوب 
در افغانســتان و یــادآوری فجایــع تاریــخی اروپــا برقــرار 
می کنــد. در واقــع، همان گونــه کــه بنیــاد »یــاد، مســئولیت 
و آینــده«  بــر بازخــوانی گذشــته بــرای ســاخت آینــده ای 
ــن  ــادآور ای ــز ی ــمی نی ــار رحی ــد دارد، آث ــانی تر تأکی انس
ــم  ــرای فه ــلی ب ــه پ ــد ب ــر می توان ــه هن ــت ک ــه اس نکت
هویت هــای  بازســازی  و  متقابــل  احتــرام  مشــترک، 

ــود. ــل ش ــه تبدی ازهم گسیخت
  بــا توجــه بــه بحران هــای سیــاسی، انســانی و فرهنــگی 
افغانســتان، حضــور یــک هنرمنــد  ســال های اخیــر 
افغانســتانی در چنیــن رویــدادی نشــان می دهــد کــه 
ــشی  ــد بخ ــور می توانن ــن کش ــهروندان ای ــای ش روایت ه
حافظــه،  دربــارۀ  جهــانی  گفتمــان  از  جدایی ناپذیــر 

شـند. شـر باـ قـوق بـ لـت و حـ عداـ
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ــت  ــبت هش ــه مناس ــا«، ب ــهٔ مولان ــزارش »خان ــه گ    ب
ــن  ــا جلال الدی ــد مولان ــالروز تول ــن س ــد و  هجدهمی  ص
محمــد بلــخی، همایــشی در اســتانبول برگــزار شــد. ایــن 
ــالی  ــه مج ــگی، بلک ــانِِ فرهن ــا یادم ــه تنه ــایی ن گردهم
بــرای تأمــل در میــراث فکــری و معنــوی او بــود؛ میــراثی 
کــه در پرتــو بحران هــای جهــانی امــروز، بیــش از پیــش 

ــد. ــا و ضــرورت می یاب معن
ــندگان،  ــاعران، نویس ــماری از ش ــت، ش ــن نشس    در ای
ــرد  ــه گ ــم ترکی ــتانی مقی ــهروندان افغانس ــان و ش فرهنگی
آمدنــد تــا از زوایــای گوناگــون به بازخــوانی اندیشــه های 
مولانــا بپردازنــد. ســخنرانان بــا تأکیــد بــر جهــانی بــودن 
ــا از بلــخ برخاســت،  ــادآور شــدند کــه مولان ــکار او، ی اف
امــا آثــارش بــه فراتــر از مرزهــای جغرافیــایی و فرهنــگی 
راه یافــت و امــروز نیــز می توانــد بــه مثابــه افــقی بــرای 

ــود. ــقی ش ــگی تل ــوی میان‌فرهن ــتی و گفت وگ همزیس
   تمیــم عظیــمی بــر ضــرورت تــداوم چنین نشســت هایی 
در شــرایط پرچالــش کنــونی تأکیــد کــرد و آن را پاســخی 

بــه نیــاز زمانــه بــرای بازگشــت بــه حکمت هــای 
ــت. ــده دانس فراموش ش

 لیــلی غــزل، بــا تمرکــز بــر جنبه هــای عرفــانی و 
ــدگی  ــه هایی از زن ــا، گوش ــهٔ مولان ــانهٔ اندیش انسان شناس
ــای  ــه تجربه ه ــه چگون ــان داد ک ــرد و نش ــو ک او را بازگ

ــدل شــد. ــانی جهــانی ب ــه زب شــخصی او ب
  عبــدالله روییــن اندیشــه های مولانــا را راهی بــرای 
ــد؛ زیســتی کــه  تحقــق »زیســتِِ باهــمی« انســان ها خوان
در آن تکثــر و تفــاوت نــه تهدیــد، بلکــه امــکان همــدلی 

گفت وگوســت. و 
  بردیــا معیــن نیــز بــر اهمیــت پاســداری از میــراث فکری 
ــه جامعــهٔ  ــد نمــود و خاطرنشــان ســاخت ک ــا تأکی مولان
بشــری بــرای پذیــرش کثرت‌گــرایی و بــه رســمیت 
شــناختن تنــوع، بیــش از هــر زمــان نیازمنــد بازاندیشی در 

اندیشــه های اوســت.
    آقــای غیــاثی در ســخنان خــود بــر جنبه هــای 
ــا مکــث کــرد و نشــان  ــار مولان ــکی و فلســفی آث متافیزی

گزارش ها

همايش بزرگداشت از مولانا در استانبول برگزار شد
خبر از خانهٔٔ مولانا

۸ میزان/ مهر

گزارش ها
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داد کــه چگونــه اندیشــهٔ او می توانــد همچنــان الهام بخــش 
ــد. ــر باش ــت معاص ــفه و معنوی فلس

ــا دکلمــهٔ شــعری از  ــانی، آقــای رحمــانی ب در بخــش پای
مولانــا و ظهــور مظهــر بــا خوانــش فرازهــایی از مثنــوی 
ــد  ــه کلام او پیون ــت را ب ــوای نشس ــال و ه ــوی، ح معن

زدند.
ــا  ــه ابتــکار »انجمــن فرهنــگی ســخن« و ب ایــن برنامــه ب

ــاه و همبســتگی« برگــزار شــد. همــکاری »انجمــن رف
  شــایان یــادآوری اســت کــه هشــتم میزان/مهــر، ســالروز 
تولــد مولانــا، همه ســاله در نقــاط گوناگــون جهــان 
گــرامی داشــته می شــود؛ نــه تنهــا بــه عنــوان بزرگداشــت 
ــرای  ــتی ب ــۀ فرص ــه مثاب ــه ب ــارف، بلک ــاعر و ع ــک ش ی
همزیســتی،  بــرای  او  کــه  افق هــایی  در  بازاندیــشی 
ــان  ــای انس ــازی معن ــگی و بازس ــوی میان فرهن گفت وگ

ــروز گشــوده اســت. ــان بحــران زدۀ ام در جه

همايش بزرگداشت از مولانا در استانبول برگزار شد
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بان، گفتمان و پلورالیزم  /  سید حسین اشراق ز
پلورالیــزم  بــاب زبــان، گفتمــان و       کتــاب جســتارهایی در 
ــین  ــید حس ــتاد س ــی اس ــری و تحلیل ــأملات نظ ــه ای از ت مجموع
ــادی شــکل  ــوع فکــری و انتق ــه در بســترهای متن اشــراق اســت ک
ــون  ــای گوناگ ــبت ها و زمینه ه ــالات در مناس ــه مق ــد. اگرچ گرفته ان
نــگارش یافته انــد، در مجمــوع از پیونــد درونــی و ســاختاری 
ــم  ــاب را رق ــردی کت ــی و رویک ــجام مفهوم ــه انس ــد ک برخوردارن
می زنــد. ایــن انســجام، محصــول روح مشــترکی اســت کــه سراســر 
ــر انســجام  ــت ب ــه اســت؛ روحــی کــه نه تنهــا دلال ــرا گرفت ــر را ف اث
معناشــناختی دارد، بلکــه نشــانگرِِ پیونــد هرمنوتیکــی میــان مقــالات 
ــل  ــل و تفســیر متقاب ــدی کــه از مســیر گفتوگــو، تأوی اســت؛ پیون
عبــور می کنــد و خواننــده را بــه فراتــر رفتــن از ســطح ظاهــری متــن 
یـد. بـه لایهـهـای ژرف مفهوـمـی و بینامـتنـی ـدعـوت می نماـ و وردو ـ
   ایــن روح مشــترک را می تــوان نواندیشــی انتقــادی دانســت؛ 
ــوم  ــن عل ــای نوی ــی نظریه ه ــع بازخوان ــه در تقاط ــی ای ک نواندیش
ــان و  ــن زب ــش های بنیادی ــارۀ پرس ــادی درب ــل انتق ــا تأم ــانی ب انس
گفتمــان شــکل گرفتــه اســت. از ایــن رو، محتــوای کتــاب نــه تنهــا 
ــی و  ــد دیالکتیک ــی فرآین ــه تجل ــرد، بلک ــه های منف ــاب اندیش بازت
ــا  ــق کثرت گــرای فرهنگــی و فلســفی معن تفســیرمحورند کــه در اف
می یابنــد. ایــن رویکــرد، پاســخُُ هرمنوتیکــی بــه چالش هــای 
بســتر  در  فهــم  دگرگونــی  و  معانــی  جابه جایــی  تفســیری، 

گفتمانــهای متکــثر و چندآواــست.
ــت  ــی اس ــی؟« تلاش ــفۀ زبان ــدام فلس ــا ک ــذاری ب ــۀ »مرزگ     مقال
بــرای بازاندیشــی در مبانــی فلســفۀ زبــان، بــا عبــور از قرائت هــای 
ــال  ــط انتق ــا واس ــان را تنه ــه زب ــه ای ک ــتی و ذهن گرایان پوزیتیویس
ــتاوردهای  ــه دس ــکا ب ــا ات ــه، ب ــن مقال ــد. ای ــی می کنن ــا تلق معن
ــق  ــه اف ــرف، بلک ــزار صِِ ــه اب ــان را ن ــانی، زب ــوم انس ــر عل معاص
وجــودی و امکان منــدی بنیــادی بــرای بــودن در جهــان درک 
ــل  ــه، تأوی ــکل گیری تجرب ــل ش ــان مح ــق، زب ــن اف ــد. در ای می کن
ــه،  ــد ثانوی ــه زوائ ــی کــه شــاعرانگی و بلاغــت، ن و معناســت؛ جای
ــب را  ــه مخاط ــن مقال ــناختی اند. ای ــل هستی ش ــاد اصی ــه ابع بلک
ــه  ــی ک ــد؛ زبان ــوق میده ــان س ــی از زب ــمت درک هرمنوتیک ــه س ب

سـت. هـان اـ خـودِِ جـ کـه ـ هـا، بلـ یـان ذهنـ لـی مـ هـا پـ نه تنـ
ــتی؟«  ــاپذیری هس ــطۀ افش ــا واس ــم ی ــیلۀ فه ــان، وس ــۀ »زب    مقال
ــان، آن  ــه زب ــبت ب ــتا نس ــی و ایس ــای انتزاع ــور از نگرش ه ــا عب ب
را در افق هــای بینافهمــی و تاریخــی بررســی می کنــد؛ جایــی 
کــه زبــان نــه ابــزار خنثــی، بلکــه کنشــگاهی بــرای ظهــور هســتی 

ــاختارگرایی  ــد س ــا نق ــتار، ب ــن جس ــت. در ای ــازی تفاوت هاس و ب
بــا  زبــان  پیونــد  بــر  قدرت محــور،  فلســفی  ودگانگی هــای  و 
زندگــی روزمــره، برهــم زدن سلســله مراتب مفهومــی و پذیــرش 

موقعیت مــندی و چندآواــیی زــبان تأکــید میــشود.
ــه  ــی ن ــت؟«، دموکراس ــا روای ــت ی ــی، قرائ ــۀ »دموکراس    در مقال
روایــت  به مثابــۀ  بلکــه  تعیین شــده،  پیــش  از  الگــوی  به مثابــۀ 
گشــوده و متکثــر فهــم می شــود؛ روایتــی کــه در بســترهای فرهنگــی 
ــا  ــه ب گوناگــون، اشــکال خــاص خــود را طلــب می کنــد. ایــن مقال
ــای  ــکان روایت ه ــی، از ام ــری غیرغرب ــنت های فک ــر س ــه ب تکی
بومــی دموکراســی ســخن می گویــد و در برابــر یکنواختــی مدرنیتــه، 
ــدرت در  ــد ق ــا و نق ــک حوزه ه ــا، تفکی ــر روایت ه ــکان تکثی ــر ام ب

مـیورزد. یـد ـ شـدن تأکـ تـو جهانیـ پرـ
   مقالــۀ »پلورالیــزم چگونــه توجیــه می شــود؟« بــر آن اســت 
ــه  ــی، بلک ــت اجتماع ــۀ واقعی ــا به مثاب ــه تنه ــی را ن ــا کثرت گرای ت
ــا  ــد. ب ــن کن ــا تبیی ــودگی معن ــرای گش ــفی ب ــق فلس ــوان اف به عن
ــئلۀ  ــارۀ مس ــل درب ــز و تأم ــان راول ــت ج ــۀ عدال ــه نظری ــاع ب ارج
ترجمه ناپذیــری نــزد کوایــن، نویســنده از ذات تعاملــی معنــا و نفــی 
ــی و  ــر ادراک ــای متکث ــد. تجربه ه ــاع می کن ــیر دف ــت در تفس قطعی
ــر امــکان همزیســتی  ــز ب ــی نی ــزم دین ــه پلورالی ــگاه جــان هیــک ب ن

نـد. لـت دارـ قـت دلاـ گـون از حقیـ تـأویلات گوناـ ـ
  در مقالــۀ »نظریــۀ انتقــادی و گفتمــان فلســفی هابرمــاس«، 
گفتوگــوی عقلانــی به مثابــۀ بنیانــی بــرای بازســازی مدرنیتــه 
ــت  ــوم عقلانی ــر مفه ــز ب ــا تمرک ــتار ب ــن نوش ــود. ای ــرح می ش ط
ــورت  ــب فرانکف ــادی مکت ــۀ انتق ــن اندیش ــای نوی ــی، افق ه ارتباط
ــزاری  ــوان از خِِرََداب ــه می ت ــه چگون ــد ک ــان میده ــده و نش را کاوی

شـید. خـش اندیـ رََِد رهایی بـ بـه خـ کـرد و ـ بـور ـ عـ
ریشــه یابی در  بــا  نظریــۀ گفتمــان«  مقالــۀ »پدیدارشناســی     
ــه ســوی پساســاختارگرایی، گفتمــان  ســاختارگرایی و عبــور از آن ب
را به مثابــۀ میــدان نــزاع قــدرت و امــکان معنــا بازمی خوانــد. 
بــا تأکیــد بــر مفاهیمــی چــون هژمونــی، نفــی مطلق گرایــی و 
ــی و گشــودگی  ــر تنش هــای بازنمای ــن جســتار ب ــا، ای ســیالیت معن
ـکز دارد. هرمنوتیــکی در ــساحت های اجتماــعی و فلــسفی تمرـ
ــرای  ــاب مشــروعیت« کوششــی اســت ب ــۀ »جســتاری در ب    مقال
ــال  ــارِِ اِِعم ــاد و معی ــۀ بنی ــروعیت به مثاب ــوم مش ــی در مفه بازاندیش
قــدرت در گســتره های فلســفی، حقوقــی و جامعه شــناختی، و 
ــنت را  ــلطه و س ــد س ــیک مانن ــای کلاس ــیر، پارادایم ه ــن مس در ای
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پلورالیــزم  بــاب زبــان، گفتمــان و       کتــاب جســتارهایی در 
ــین  ــید حس ــتاد س ــی اس ــری و تحلیل ــأملات نظ ــه ای از ت مجموع
ــادی شــکل  ــوع فکــری و انتق ــه در بســترهای متن اشــراق اســت ک
ــون  ــای گوناگ ــبت ها و زمینه ه ــالات در مناس ــه مق ــد. اگرچ گرفته ان
نــگارش یافته انــد، در مجمــوع از پیونــد درونــی و ســاختاری 
ــم  ــاب را رق ــردی کت ــی و رویک ــجام مفهوم ــه انس ــد ک برخوردارن
می زنــد. ایــن انســجام، محصــول روح مشــترکی اســت کــه سراســر 
ــر انســجام  ــت ب ــه اســت؛ روحــی کــه نه تنهــا دلال ــرا گرفت ــر را ف اث
معناشــناختی دارد، بلکــه نشــانگرِِ پیونــد هرمنوتیکــی میــان مقــالات 
ــل  ــل و تفســیر متقاب ــدی کــه از مســیر گفتوگــو، تأوی اســت؛ پیون
عبــور می کنــد و خواننــده را بــه فراتــر رفتــن از ســطح ظاهــری متــن 
یـد. بـه لایهـهـای ژرف مفهوـمـی و بینامـتنـی ـدعـوت می نماـ و وردو ـ
   ایــن روح مشــترک را می تــوان نواندیشــی انتقــادی دانســت؛ 
ــوم  ــن عل ــای نوی ــی نظریه ه ــع بازخوان ــه در تقاط ــی ای ک نواندیش
ــان و  ــن زب ــش های بنیادی ــارۀ پرس ــادی درب ــل انتق ــا تأم ــانی ب انس
گفتمــان شــکل گرفتــه اســت. از ایــن رو، محتــوای کتــاب نــه تنهــا 
ــی و  ــد دیالکتیک ــی فرآین ــه تجل ــرد، بلک ــه های منف ــاب اندیش بازت
ــا  ــق کثرت گــرای فرهنگــی و فلســفی معن تفســیرمحورند کــه در اف
می یابنــد. ایــن رویکــرد، پاســخُُ هرمنوتیکــی بــه چالش هــای 
بســتر  در  فهــم  دگرگونــی  و  معانــی  جابه جایــی  تفســیری، 

گفتمانــهای متکــثر و چندآواــست.
ــت  ــی اس ــی؟« تلاش ــفۀ زبان ــدام فلس ــا ک ــذاری ب ــۀ »مرزگ     مقال
بــرای بازاندیشــی در مبانــی فلســفۀ زبــان، بــا عبــور از قرائت هــای 
ــال  ــط انتق ــا واس ــان را تنه ــه زب ــه ای ک ــتی و ذهن گرایان پوزیتیویس
ــتاوردهای  ــه دس ــکا ب ــا ات ــه، ب ــن مقال ــد. ای ــی می کنن ــا تلق معن
ــق  ــه اف ــرف، بلک ــزار صِِ ــه اب ــان را ن ــانی، زب ــوم انس ــر عل معاص
وجــودی و امکان منــدی بنیــادی بــرای بــودن در جهــان درک 
ــل  ــه، تأوی ــکل گیری تجرب ــل ش ــان مح ــق، زب ــن اف ــد. در ای می کن
ــه،  ــد ثانوی ــه زوائ ــی کــه شــاعرانگی و بلاغــت، ن و معناســت؛ جای
ــب را  ــه مخاط ــن مقال ــناختی اند. ای ــل هستی ش ــاد اصی ــه ابع بلک
ــه  ــی ک ــد؛ زبان ــوق میده ــان س ــی از زب ــمت درک هرمنوتیک ــه س ب

سـت. هـان اـ خـودِِ جـ کـه ـ هـا، بلـ یـان ذهنـ لـی مـ هـا پـ نه تنـ
ــتی؟«  ــاپذیری هس ــطۀ افش ــا واس ــم ی ــیلۀ فه ــان، وس ــۀ »زب    مقال
ــان، آن  ــه زب ــبت ب ــتا نس ــی و ایس ــای انتزاع ــور از نگرش ه ــا عب ب
را در افق هــای بینافهمــی و تاریخــی بررســی می کنــد؛ جایــی 
کــه زبــان نــه ابــزار خنثــی، بلکــه کنشــگاهی بــرای ظهــور هســتی 

ــاختارگرایی  ــد س ــا نق ــتار، ب ــن جس ــت. در ای ــازی تفاوت هاس و ب
بــا  زبــان  پیونــد  بــر  قدرت محــور،  فلســفی  ودگانگی هــای  و 
زندگــی روزمــره، برهــم زدن سلســله مراتب مفهومــی و پذیــرش 

موقعیت مــندی و چندآواــیی زــبان تأکــید میــشود.
ــه  ــی ن ــت؟«، دموکراس ــا روای ــت ی ــی، قرائ ــۀ »دموکراس    در مقال
روایــت  به مثابــۀ  بلکــه  تعیین شــده،  پیــش  از  الگــوی  به مثابــۀ 
گشــوده و متکثــر فهــم می شــود؛ روایتــی کــه در بســترهای فرهنگــی 
ــا  ــه ب گوناگــون، اشــکال خــاص خــود را طلــب می کنــد. ایــن مقال
ــای  ــکان روایت ه ــی، از ام ــری غیرغرب ــنت های فک ــر س ــه ب تکی
بومــی دموکراســی ســخن می گویــد و در برابــر یکنواختــی مدرنیتــه، 
ــدرت در  ــد ق ــا و نق ــک حوزه ه ــا، تفکی ــر روایت ه ــکان تکثی ــر ام ب

مـیورزد. یـد ـ شـدن تأکـ تـو جهانیـ پرـ
   مقالــۀ »پلورالیــزم چگونــه توجیــه می شــود؟« بــر آن اســت 
ــه  ــی، بلک ــت اجتماع ــۀ واقعی ــا به مثاب ــه تنه ــی را ن ــا کثرت گرای ت
ــا  ــد. ب ــن کن ــا تبیی ــودگی معن ــرای گش ــفی ب ــق فلس ــوان اف به عن
ــئلۀ  ــارۀ مس ــل درب ــز و تأم ــان راول ــت ج ــۀ عدال ــه نظری ــاع ب ارج
ترجمه ناپذیــری نــزد کوایــن، نویســنده از ذات تعاملــی معنــا و نفــی 
ــی و  ــر ادراک ــای متکث ــد. تجربه ه ــاع می کن ــیر دف ــت در تفس قطعی
ــر امــکان همزیســتی  ــز ب ــی نی ــزم دین ــه پلورالی ــگاه جــان هیــک ب ن

نـد. لـت دارـ قـت دلاـ گـون از حقیـ تـأویلات گوناـ ـ
  در مقالــۀ »نظریــۀ انتقــادی و گفتمــان فلســفی هابرمــاس«، 
گفتوگــوی عقلانــی به مثابــۀ بنیانــی بــرای بازســازی مدرنیتــه 
ــت  ــوم عقلانی ــر مفه ــز ب ــا تمرک ــتار ب ــن نوش ــود. ای ــرح می ش ط
ــورت  ــب فرانکف ــادی مکت ــۀ انتق ــن اندیش ــای نوی ــی، افق ه ارتباط
ــزاری  ــوان از خِِرََداب ــه می ت ــه چگون ــد ک ــان میده ــده و نش را کاوی

شـید. خـش اندیـ رََِد رهایی بـ بـه خـ کـرد و ـ بـور ـ عـ
ریشــه یابی در  بــا  نظریــۀ گفتمــان«  مقالــۀ »پدیدارشناســی     
ــه ســوی پساســاختارگرایی، گفتمــان  ســاختارگرایی و عبــور از آن ب
را به مثابــۀ میــدان نــزاع قــدرت و امــکان معنــا بازمی خوانــد. 
بــا تأکیــد بــر مفاهیمــی چــون هژمونــی، نفــی مطلق گرایــی و 
ــی و گشــودگی  ــر تنش هــای بازنمای ــن جســتار ب ــا، ای ســیالیت معن
ـکز دارد. هرمنوتیــکی در ــساحت های اجتماــعی و فلــسفی تمرـ
ــرای  ــاب مشــروعیت« کوششــی اســت ب ــۀ »جســتاری در ب    مقال
ــال  ــارِِ اِِعم ــاد و معی ــۀ بنی ــروعیت به مثاب ــوم مش ــی در مفه بازاندیش
قــدرت در گســتره های فلســفی، حقوقــی و جامعه شــناختی، و 
ــنت را  ــلطه و س ــد س ــیک مانن ــای کلاس ــیر، پارادایم ه ــن مس در ای
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ــد؛  ــرار میده ــش ق ــی و پرس ــورد بازخوان ــدرن م ــت م ــا عقلانی ت
ــا  ــیری و پوی ــده ای تفس ــروعیت پدی ــه مش ــد ک ــان میده ــه نش مقال
ــات سیاســی و  ــا توافــق اجتماعــی، اخلاقی اســت کــه در نســبت ب
ــات  ــژه در لحظ ــود و بهوی ــف می ش ــدرت بازتعری ــاختارهای ق س
ــم آن  ــرورت فه ــدرت، ض ــع ق ــم و بازتوزی ــازی نظ ــران، بازس بح
ــردد. ــکار می گ ــه آش ــاری و چندلای ــواره ج ــدی هم ــوان فرآین به عن
در گفتــار »گادامــر و پیامدهــای نظــری آن در حــوزۀ فرهنگــی مــا«، 
ــا فاصله گیــری از ریاضی گرایــی فرگــه، حرکــت تأویلــی فلســفه از  ب
ــن  ــود. ای ــری می ش ــان پیگی ــی زب ــه هستی شناس ــوری ب ــق ص منط
ــا ترســیم پیوندهــای فکــری میــان ویتگنشــتاین، هایدگــر  نوشــتار ب
و گادامــر نشــان میدهــد کــه زبــان نــه ابــزار بازنمایــی، بلکــه افــق 
ــدا  ی ــاس و در ــا هابرم ــر ب ــای گادام ــت. نزاع ه ــت اس ــور حقیق ظه
و بازتــاب اندیشــه های او در خوانش هــای شبســتری و ابوزیــد، 
ــای  ــک را از متن ه ــه هرمنوتی ــت ک ــده ای اس ــی زن ــای پویای گوی

هـد. نـد میـد مـی پیوـ گـی بوـ هـای فرهنـ بـه افقـ سـیک ـ کلاـ
  بــا آنکــه ایــن گفتــار متمرکــز بــر فلســفۀ غربــی از منظــر هرمنوتیک 
ــر اندیشــه های گادامــر افــق گفتوگــوی بینامتنــی  ــد ب اســت، تأکی
ــان  ــاید و نش ــز می گش ــان اسلام را نی ــیری جه ــنت های تفس ــا س ب
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــا اروپای ــروژه ای تنه ــک پ ــه هرمنوتی ــد ک میده
ــی  ــا ســنت های غیرغرب ــرای بومی ســازی و هم نشــینی ب ــی ب ظرفیت

دارد.
  در مقالــۀ »قــرارداد اجتماعــی: واگــذاری یــا کارگــزاری؟«، مفهــوم 
ــت در ســیرِِ تاریخــی اندیشــۀ سیاســی، از افق هــای باســتانی  رضای
تــا اندیشــه های مــدرن بازخوانــی می شــود. مقالــه بــا تحلیــل 
ــد و ســپس  ــدرت آغــاز می کن ــذاری ق ــس از واگ ــدی هاب صورت بن
ــر  ــی ب ــی مبتن ــۀ مدن ــه جامع ــذار ب ــات لاک و گ ــی نظری ــه بررس ب
ــه  ــل نشــان میدهــد ک ــج تحلی ــردازد. نتای حــق پاســخخواهی می پ
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــدار اس ــادار و پای ــی معن ــا زمان ــی تنه فرمانروای
کارگــزاری مشــروع شــکل گیــرد؛ یعنــی مشــروعیت و ثبــات 
ــذاری  ــه در واگ ــت جامع ــه و رضای گاهان ــق آ ــی از تواف ــدرت تابع ق
ــی و  ــروعیت حقوق ــول مش ــر اص ــی ب ــۀ آزاد و مبتن ــار، به گون اختی
اخلاقــی اســت و نمی توانــد بــر ســلطه یــا تحمیــل قــدرت اســتوار 
ــن میــان، عدالــت نه تنهــا یکــی از اهــداف حکومــت،  باشــد. در ای
بلکــه بنیانــی بــرای امــکان مشــروعیت اســت. تأویــل نویــن جــان 
ــه  ــاید ک ــازه ای می گش ــی ت ــق اخلاق ــی اف ــرارداد اجتماع ــز از ق رال
در آن، خواســت عمومــی و عدالــت معیارهایــی بنیادیــن بــرای 
تفســیر متقابــل کنش هــا و نهادهــای سیاســی در جامعــه محســوب 
می شــوند؛ به گونــه ای کــه نهادهــا و شــهروندان همدیگــر را در 
نـد. نـد و پاـخس میدهـ لـت و مـشـروعیت می فهمـ تـو اـصـول عداـ پرـ
  ایــن مجموعــه مقــالات، بــا تکیــه بــر ریشــه های فلســفی و 

تبارشناســی مفاهیــم در علــوم انســانی و نظریه هــای انتقــادی 
ــو به منظــور تأمــل  ــرای گشــودن افق هــای ن اجتماعــی، کوششــی ب
ــرش  ــت. نگ ــزم اس ــی و پلورالی ــان، دموکراس ــان، گفتم ــاب زب در ب
ــه  ــی، بلک ــا تبیین ــی ی ــا توصیف ــه تنه ــالات ن ــن مق ــنده در ای نویس
ــم  ــه مفاهی ــا ک ــدان معن ــت؛ ب ــاخت گرایانه اس ــی و برس هرمنوتیک
ــاز در  ــای معناس ــۀ میدان ه ــه به مثاب ــتا، بلک ــور ایس ــۀ ام ــه به منزل ن
ــن  ــوند. ای ــته درک می ش ــۀ زیس ــدرت و تجرب ــخ، ق ــا تاری ــبت ب نس
نوشــتارها، بــا دعــوت بــه خوانــش بینامتنی و گشــودگی بــه دیگری، 
ــی  ــوم اجتماع ــفه، عل ــای فلس ــه در عرصه ه ــی ک ــرای مخاطبان ب
نــه  می تواننــد  هســتند،  دغده منــد  میان فرهنگــی  مطالعــات  و 
ــارۀ  ــی درب ــرای بازاندیش ــتری ب ــه بس ــنگر، بلک ــی روش ــا منبع تنه

نـد. هـم آورـ صـر فراـ سـان معاـ یـن انـ سـش های بنیاـد پرـ
   در مجمــوع، کتــاب جســتارهایی در بــاب زبــان، گفتمــان و 
ــروژه ای  ــه پ ــتقل، بلک ــالات مس ــردآوری مق ــا گ ــه تنه ــزم ن پلورالی
ــان،  ــان زب ــد مفهومــی می ــر پیون نظــری و هرمنوتیکــی اســت کــه ب
در  مقالــه  هــر  می کنــد.  تأکیــد  فرهنــگ  و  هویــت  قــدرت، 
ــفی و  ــنت های فلس ــادی س ــی انتق ــن بررس ــه، ضم ــن مجموع ای
ــد  ــه مشــارکت فعــال در فرآین ــده را ب نظریه هــای اجتماعــی، خوانن
تفســیر و فهــم متقابــل دعــوت می کنــد. ایــن رویکــرد، خواننــده را 
ــد و  ــا میده ــاز ارتق ــگری معرفت س ــه کنش ــل ب ــت منفع از موقعی
ــای گفتمان هــا و تجربه هــای اجتماعــی را فراهــم  امــکان فهــم پوی

میــسازد.
ــه  ــد ک ــان میده ــاب نش ــی کت ــجام درون ــفی، انس ــر فلس     از منظ
ــای  ــه افق ه ــا، بلک ــال معن ــزار انتق ــا اب ــه تنه ــان ن ــان و گفتم زب
ــتند.  ــود هس ــان و خ ــم جه ــرای فه ــی ب ــناختی و اخلاق هستی ش
ــی،  ــک اروپای ــنت های هرمنوتی ــه س ــال ب ــن اتص ــه، ضم ــن نکت ای
ــاز  ــز ب ــی را نی ــیری غیرغرب ــنت های تفس ــه س ــودگی ب ــت گش ظرفی
می کنــد و امــکان گفتگــوی میان فرهنگــی و چندصدایــی را در 

مـی آورد. هـم ـ لـی فراـ ظـری و عمـ سـطح نـ ـ
  بــه بیــان دیگــر، مجموعــۀ حاضــر، از طریــق تمرکــز بــر بازخوانــی 
ــان  ــانی، نش ــوم انس ــن عل ــم بنیادی ــور مفاهی ــادی و تأویل مح انتق
ــم، نهادهــا و کنش هــای اجتماعــی همیشــه در  میدهــد کــه مفاهی
ــد.  ــا می یابن ــخ، فرهنــگ و شــبکه‌های قــدرت معن ــا تاری نســبت ب
ایــن بازخوانــی، خواننــده را بــه درک پویایــی معنــا، پذیــرش 
ــۀ  ــل در جامع ــیر متقاب ــرورت تفس ــی و ض ــای فرهنگ پیچیدگی ه

هـد. سـوق میـد سـانی ـ انـ
   در نهایــت، کتــاب جســتارهایی در بــاب زبان، گفتمــان و پلورالیزم، 
ــرای  ــی ب ــه فضای ــش، بلک ــه و پژوه ــرای مطالع ــزاری ب ــا اب ــه تنه ن
ــا  ــۀ هرمنوتیکــی معن تأمــل فلســفی، بازاندیشــی اجتماعــی و تجرب
ــوی  ــال در گفتگ ــارکت فع ــه مش ــده را ب ــه خوانن ــی ک ــت؛ فضای اس
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متقابــل و فهــم عمیــق جهــان دعــوت می کنــد و ظرفیــتِِ گشــایش 
ــا چالش هــای  افق هــای نویــن معرفتــی و اخلاقــی را در مواجهــه ب
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جهانی‌ شدن و فرهنگ /  یان ندرون پیتِِرسه
فــارسی  ترجمــۀ  فرهنــگ1،  و  جهانی شــدن  کتــاب      
پژوهشــگر  پیتِرِســه2،  ن��درون  ی��ان  پروفس��ور  اث��ر 
مطالعــات  جهانی شــدن،  هــای  حــوزه  در  هالنــدی 
ــر  ــط دکت ــه توس ــگی، ک ــناسی فرهن ــعه و انسان ش توس
گلاب شــاه امــانی در کابــل ترجمــه شــده اســت، از 
ــبتِِ  ــارۀ نس ــادی درب ــع و انتق ــای جام ــه پژوهش ه جمل
ــه در  ــد. پیتِرِس ــمار می آی ــه ش ــگ ب ــدن و فرهن جهانی ش
ایــن اثــر، بــا اتــکا بــر رویکــردِِ میان رشــته ای و در پرتــو 
پدیــده ای  نــه  را  جهانی شــدن  انتقــادی،  چشــم اندازِِ 
تک ســاحتی بلکــه فراینــدی چندلایــه و تاریــخی معــرفی 
ــه عرصه هــای اقتصــاد  ــا ب ــه پیامدهــای آن تنه ــد ک می کن
و سیاســت محــدود نمی گــردد، بلکــه بــا هویت هــا، 
ــز  ــگی نی ــت فرهن ــای زیس ــا و الگوه ــا، زبان ه ارزش ه

پیونــدی عمیــق دارد.
    پرســش محــوری جهانی شــدن و فرهنــگ: آمیختگــی 
جهانــی، پیرامــون ایــن مســئله ســامان می یابــد کــه 
جهانی شــدن چگونــه فرهنگ هــا را بــه یکدیگــر نزدیــک 
یــا از هــم دور می ســازد و آیــا ایــن رونــد ســرانجام بــه 
ــد  ــانی واح ــگ جه ــک فرهن ــلطۀ ی ــازی و س همگون س
ــرایی،  ــرای تفاوت گ ــازه ای ب ــای ت ــا امکان ه ــد ی می انجام
ــم  ــه فراه ــای چندلای ــش هویت ه ــرایی و پیدای ترکیب گ
می آورد. بــرای واکاوی ایــن پرســش، نویســنده ســه 

ــد: ــل می کن ــرح و تحلی ــاسی را ط ــم اس پارادای
جهانی شــدن  فرهنــگی:  همگون ســازی  پارادایــم    
تفسیــر  یکدست ســازی  و  فراینــد ســلطه  به مثابــۀ  را 
ــه  ــن نگــرش در مفهــوم »مک دونالیزاسیون«)ب ــد. ای می کن
ــد  ــان می ده ــه و نش ــزر( تجســم یافت ــت جــرج ریت روای
کنتــرل  و  پیش بینی پذیــری  کارایی،  ارزش هــای  کــه 
ســرمایه داری غــربی در حــال تســری بــه سراســر جهــان 

‌اند.
ــم انداز،  ــن چش ــگی: در ای ــرایی فرهن ــم تفاوت گ پارادای
گسســت آفرین  بلکــه  زا  وحــدت‌  نــه  جهانی شــدن 
ــاموئل  ــای« س ــورد تمدن ه ــۀ »برخ ــود. نظری ــقی می ش تل
هانتینگتــون نمونــه شــاخص ایــن برداشــت اســت کــه بــر 
ــن  ــل بنیادی ــر تقاب ــا و خط ــان تمدن ه ــمی می ــاد دائ تض

ــد. ــد می کن ــان شــرق و غــرب تأکی می

1 . Globalization and Culture: Global Mélange)2003( 
2 . Jan Nederveen Pieterse)1946( 

  پارادایــم آمیختــگی فرهنــگی: پیتِرِســه در برابــر دو 
بــرای  عرصــه ای  را  جهانی شــدن  پیشیــن،  دیــدگاه 
ــاور  ــه ب ــد. ب ــگی می دان ــزش فرهن ــدگی و آمی درهم تنی
ــدایی  ــوص و ج ــت خل ــچ گاه در حال ــا هی او، فرهنگ ه
وجــود نداشــته  انــد، بلکــه همــواره در وضعیــتِِ تبــادل، 
ــر،  ــن منظ ــد. از ای ــه  ان ــکل گرفت ــب ش ــاس و ترکی اقتب
ــگی، بلکــه  ــوع فرهن ــرای تن ــدی ب ــه تهدی جهانی شــدن ن
ــرای آفرینــش  ــازه ای ب فراینــدی اســت کــه امکان هــای ت

ــد. ــم می کن ــه فراه ــن و چندلای ــای نوی هویت ه
ــده اســت:  ــم ش ــت فصــل تنظی ــاب در هف ــاختار کت   س
فصــل نخســت بــه مناقشــات نظــری دربــارۀ جهانی شــدن 
می پــردازد. فصــل دوم بــا تمرکــز بــر ادغــام اجتمــاعی و 
مهاجــرت، جهانی شــدن را به مثابــۀ جریــانِِ تاریــخی 
تحلیــل می کنــد. فصل ســوم ســه پارادایــم همگون ســازی، 
ــد.  ــرح می ده ــگی را ش ــگی فرهن ــرایی و آمیخت تفاوت گ
ــد  ــط می ده ــرایی را بس ــۀ ترکیب گ ــارم نظری ــل چه فص
و جهانی شــدن را به منزلــۀ فراینــد تولیــد هویت هــای 
ــرایی« را  ــوم »دورگه گ ــم مفه ــل پنج ــن می کاود. فص نوی
ــگی  ــرایی فرهن ــد جوهرگ ــه نق ــد و ب ــث می کن وارد بح
ــرق و  ــدگی ش ــر »درهم تنی ــم ب ــل شش ــردازد. فص می پ
غــرب« تمرکــز دارد و نشــان می‌دهــد کــه اسلام و غــرب 
ــف  ــال بازتعری ــواره در ح ــخی هم ــل تاری ــتر تعام در بس
ــه«  ــان آمیخت ــوان »جه ــا عن ــم ب ــل هفت ــد. فص ــوده  ان ب
چشــم اندازی  و  اســت  کتــاب  مباحــث  جمع بنــدی 
ــای  ــه در آن مرزه ــد ک ــه می ده ــر ارائ ــانی معاص از جه

ــد. ــال جابه جایی ان ــواره در ح ــگی هم فرهن
  از نوآوری هــای قابــل توجــه کتــاب، تأکیــد بــر بینامتنیت 
ــونی  ــد مت ــا را همانن ــه فرهنگ ه ــت. پیتِرِس ــگی اس فرهن
می بینــد کــه در فراینــد گفتگــوی دائــمی بــا یکدیگــر معنا 
می یابنــد. بدین ســان، هیــچ فرهنــگی به طــور کامــل 
ــر  ــواره عناص ــه هم ــت، بلک ــاب نیس ــا ن ــنده ی خودبس
خــود را از پیونــد بــا ســنت ها و زمینه هــای دیگــر 
اخــذ می کنــد. نمونه هــای تاریــخی کــه نویســنده مطــرح 
می کنــد - از تأثیــر هنــر و معمــاری اسلامی بــر رنســانس 
ــقی بلــوز  ــا حضــور عناصــر آفریقــایی در موسی ــا، ت اروپ
ــانی  ــای عثم ــوون از طبل ه ــری بته ــکایی، و بهره گی آمری
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در ســمفونی نهــم - نشــان می دهــد کــه تاریــخ فرهنــگ 
جهــانی همــواره بــر مبنــای وام‌گیــری، اقتبــاس، ترکیــب 
و بازتفسیــر ســاخته شــده اســت. ایــن چشــم اندازِِ 
ــویه  ــلطۀ یک س ــۀ س ــه عرص ــدن را ن ــنی، جهانی ش بینامت
یــا گسســت، بلکــه شــبکه ای از روابــط متقاطــع و 

ــد. ــم می کن ــدایی ترسی چندص
ــازی های  ــه از ساده س ــت ک ــاب در آن اس ــت کت    اهمی
منظــر،  ایــن  از  می گیــرد.  فاصلــه  دوگانه انگارانــه 
ــه  ــلطه گر و ن ــرالی و س ــروژه ای نولیب ــه پ ــدن ن جهانی ش
فراینــدِِ رهایی بخــش و وحدت آفریــن اســت؛ بلکــه 
ــه در  ــت ک ــلی اس ــک و تعام ــه، دینامی ــتِِ چندلای واقعی
ــنی  ــان مت ــوی می ــع و گفتگ ــط متقاط ــبکه ای از رواب ش
ــل  ــان حام ــور هم زم ــود و به ط ــکار می ش ــا آش فرهنگ ه
گسســت و پیونــد، مقاومــت و ادغــام، تفــاوت و همگرایی 

است.
اهمیــت  کاربــردی  و  نظــری  منظــر  از  اثــر  ایــن    
و  پژوهشــگران  بــرای  ســو،  یــک  از  دارد:  ویــژه ای 
ــگی، فلســفۀ  ــات فرهن دانشــجویان جامعه شــناسی، مطالع
میان فرهنــگی و روابــط بین الملــل منبــع معتبــر بــه شــمار 
می رود؛ و از ســوی دیگــر، بــرای جوامعی چون افغانســتان 
ــاکش  ــه در کش ــعه ک ــال توس ــورهای در ح ــر کش و دیگ
ــشی در  ــرای بازاندی ــازه ب ــقِِ ت ــد، اف ــه  ان ــنت و مدرنیت س
فراهــم  آمــوزشی  و  فرهنــگی  سیاســت گذاری های 

می‌آورد.
ــابی اســت کــه  ــت، »جهانی شــدن و فرهنــگ« کت در نهای
ــاعی  ــای اجتم ــخی، نظریه ه ــای تاری ــق تحلیل ه ــا تلفی ب
و تــأملات فلســفی، تصویــری انتقــادی و بینامتــنی از 
جهــان معاصــر ارائــه می کنــد؛ جهــانی کــه در آن مرزهــای 
فرهنــگی نــه ثابــت و یکپارچــه، بلکــه همــواره در حــال 
بازتعریــف، جابه جــایی و آفرینــش معناهــای نویــن  انــد.
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سال های پرتلاطم / کریستیان ریدر
   کتــابِِ »ســال های پرتلاطــم: علی محمــد زهمــا و خاطــرات 
افغانســتان1« اثــرِِ برجســته در حــوزۀ تاریــخ شــفاهی، تحلیــل 
ــه  ــت ک ــر اس ــتان معاص ــارۀ افغانس ــه پژوهی درب ــی و اندیش فرهنگ
یــدر2، اســتاد بازنشســتۀ فلســفۀ  توســط پروفســور دکتــر کریســتیان ر
هنــر و علــوم فرهنگــی دانشــگاه هنرهــای کاربــردی ویــن، نگاشــته 
شــده اســت. ایــن اثــر نخســتین بار در ســال ۱۳۹۷ خورشــیدی بــه 
ــی  ــه فارس ــیدی ب ــپس در ۱۴۰۲ خورش ــر و س ــی منتش ــان آلمان زب

ترجـمـه ـشـده اـسـت.
ــت  ــت؛ روای ــیک اس ــۀ کلاس گـی نام تـر از ی�ـک زندـ اب فراـ   کتـ�
ــی  ــری، اجتماع ــدۀ فک ــولاتِِ پیچی ــتر تح ــه در بس ــته ای ک میان رش
ــتۀ  ــای زیس ــد و از خلال بازتاب ه ــتان رخ میده ــی افغانس و سیاس
یکــی از چهره هــای شــاخص دانشــگاهی آن کشــور، زنده یــاد 

علی محــمد زهــما، اراــئه میــشود.
ــی« آن  ــتِِ »بینامتن ــر ماهی ــد ب ــر، تأکی ــن اث ــدی در ای ــۀ کلی    نکت
اســت؛ یعنــی متــن تنهــا روایــت یــک زندگی شــخصی نیســت، بلکه 
گفتگــوی چندلایــه میــان روایت هــا، متــون فکــری و تاریخــی را بــه 
ــای  ــه ها فض ــون و اندیش ــینی مت ــن هم نش ــذارد. ای ــش می گ نمای
ــای  ــده را در جریان ه ــه خوانن ــد ک ــاد می کن ــده ای ایج ــوی زن گفتگ
ــوم  ــی عل ــنت های جهان ــا س ــا ب ــل آن ه ــتان و تعام ــری افغانس فک
اجتماعــی و فلســفه قــرار میدهــد. از ایــن منظــر، کتــاب می توانــد 
ــخ  ــع شــفاهی، تحلیل هــای فلســفی و تاری ــان مناب ــی می ــۀ پل به مثاب
ــا  ــل دیگــری نقــش ایف فرهنگــی تلقــی شــود کــه هرکــدام در تکمی

می کنــند.
   دیــدار پروفســور ریــدر بــا پروفســور زهمــا در ســال ۱۳۶۴ 
ــمند  ــن ود دانش ــوی ای ــکاری و گفتگ ــاز هم ــۀ آغ ــیدی نقط خورش
بــود؛ گفتگویــی کــه ســال ها ادامــه یافــت و در آن ود ســوی 
ــت.  ــکل گرف ــته ای ش ــای میان رش ــردی و تحلیل ه ــای ف روایت ه
ای��ن گفگ��توی ارزش��مند در تب�ـادل نظــر درب��ارۀ ســاختارهای 
اجتماعــی و فرهنــگ سیاســی افغانســتان و نیــز ســفری بــه کابل در 
ســال ۱۳۸۲ نمــود یافــت؛ ســفری کــه زمینــۀ بررســی چالش هــای 
ــاطالبانی  ــتِِ پس ــل در وضعی فرهنگــی، گسســت های فکــری و تأم
ــتاد  ــای ود اس ــون و گفتاره ــد، مت ــن فراین ــد. در ای ــتان ش افغانس
ــد آورد کــه  ــه هــم تنیــده شــده و فضــای »بینامتــن« غنــی ای پدی ب

سـت. تـاب اـ لـی کـ شـالوده اـص سـاس و ـ اـ
ــخ  ــی و تاری ــی کیف ــتِِ  شناس ــۀ روای ــر پای ــاب ب ــی کت روش شناس

1 . Noch Jahre der Unruhe … Ali M. Zahma und Afghanistan
2 . Prof. Dr. Christin Reder ( 1944 )

شــفاهی اســتوار اســت. روایت هــای زهمــا در ایــن اثــر تنهــا 
ــولات  ــده از تح ــابِِ پیچی ــه بازت ــتند، بلک ــرات نیس ــی خاط بازگوی
ــن  ــد. ای ــتان  ان ــخ افغانس ــفی در تاری ــی و فلس ــی، اجتماع فرهنگ
خاطره هــا در قالــب دیالــوگ انتقــادی میــان فــرد و ســاختار، 
ــۀ  ــد و حافظ ــکل می گیرن ــت ش ــه، اخلاق و سیاس ــنت و مدرنیت س
تاریخــی را در برابــرِِ فراموشــی حفــظ می کننــد. توجــه بــه لایه هــای 
ــق می بخشــد و  ــن را تعمی ــودن مت ــی« ب ــت، »بینامتن گوناگــون روای
ــدل  ــگ ب ــخ و فرهن ــی تاری ــم چندوجه ــرای فه ــی ب ــه محمل آن را ب

می کــند.
 شــخصیت اســتاد علی محمــد زهمــا در ایــن کتــاب فراتــر از نقــش 
ــا  ــه ب ــت ک ــدی اس ــژوه متعه ــت. او دانش پ ــی اس ــاهد تاریخ ش
ــخ،  ــات، فلســفه، جامعه شناســی و تاری فعالیــت در حوزه هــای ادبی
ــلی را  ــدای نس ــرار داده و ص ــته ای ق ــتِِ میان رش ــود را در موقعی خ
ــه،  ــنت و مدرنیت ــای س ــان تضاده ــه در می ــاند ک ــوش می رس ــه گ ب
ــت و  ــرای عدال ــعه، تلاش ب ــاط و توس ــونت، انحط ــگ و خش فرهن
ــر  ــا ب ــه تنه ــا ن ــور زهم ــأملات پروفس ــت. ت ــته اس ــنگری داش روش
مســائل تاریخــی و اجتماعــی متمرکــز اســت، بلکــه نقــد فلســفی بــر 
موانــع بنیادیــن پیــش روی دموکراســی، آمــوزش و عدالــت اجتماعی 
ــوی  ــکل گفتگ ــه ش ــأملات ب ــن ت ــد. ای ــه میده ــتان ارائ در افغانس
ــی و  ــفی، اجتماع ــث فلس ــبکه ای از مباح ــه ش ــن را ب ــویه، مت ودس
یـد. نـی« آن می افزاـ بـۀ »بینامـت بـر جنـ نـد و ـ صـل می کـ سـی مـت سیاـ

  کتــاب افــزون بــر روایــتِِ زندگــی فکــری پروفســور زهمــا، تصویــرِِ 
وضعیــت  اجتماعــی،  بحران هــای  نابرابری هــا،  از  چندلایــه ای 
روشــنفکری، و تجربــۀ تبعیــد و مهاجــرت ارائــه می کنــد. از منظــر 
ــخ  ــبِِ روایت شناســی، تاری ــا ترکی ــدر ب ی روش شناســی، پروفســور ر
ــل گفتمان هــای ســلطه، فضــای  فرهنگــی، فلســفۀ توســعه و تحلی
پیچیــده ای را شــکل میدهــد کــه فــرد و ســاختار، حافظــه و 
ــو  ــه گفتگ ــادی ب ــوبِِ انتق ــه را در چارچ ــنت و مدرنیت ــدرت، س ق
ــته ای  ــارز از کارِِ میان رش ــۀ ب ــته ها نمون ــق رش ــن تلفی ــاند. ای می نش
ــولات  ــر از تح ــه درک عمیق ت ــده را ب ــه خوانن ــت ک ــی اس و بینامتن

سـازد. مـون میـ صـر رهنـ هـان معاـ یـگاه آن در جـ تسان و جاـ افغانـ
 در لایه هــای دیگــر متــن، کتــاب بــه معرفــی آثــار تألیفــی و 
ترجمــه ای پروفســور زهمــا می پــردازد کــه نقــش مهمــی در انتقــال 
دانــش و حفــظ حافظــۀ فرهنگــی افغانســتان ایفــا کــرده  انــد. ایــن 
ــان  ــر، نش ــی اث ــبکۀ بینامتن ــی از ش ــوان بخش های ــا به عن ــه ه جنب
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ــری  ــنت های فک ــا س ــردی ب ــۀ ف ــه و تجرب ــه اندیش ــد چگون میدهن
ــی  ــادل فرهنگ ــتمر تب ــان مس ــه جری ــورده و ب ــد خ ــترده تر پیون گس

یـل ـشـده اـسـت. تبدـ
ــای  ــاب تحلیل ه ــا، کت ــور زهم ــی پروفس ــت زندگ ــار روای   در کن
و  پیدایــش  افغانســتان،  سیاســی  نظام هــای  دربــارۀ  عمیقــی 
فرســایشِِ ســاختارهای آموزشــی، تنش هــای قومــی، و موانــع 
ــای  ــا در گفتگوه ــور زهم ــد. پروفس ــه میده ــعه ارائ ــی توس تاریخ
ــی را از  ــی مذهب ــه ای و افراط گرای ــی قبیل ــم، زندگ ــود، فئودالیس خ
ــدۀ شــکل گیری دموکراســی و عدالــت  اساســی ترین عوامــل بازدارن
ــی،  ــانِِ تحلیل ــا زب ــر ب ــن اث ــد. ای ــتان میدان ــی در افغانس اجتماع
ــا و  ــیاری از گزارش ه ــه در بس ــد ک ــی می کن ــی را بررس رویدادهای

نـد. شـده  اـ بـت ـ تـر ثـ بـی کمـ سـفرنامه های غرـ ـ
از:»طنیــن« عبارت ان��د  زهم��ا  پروفــسور  ترجمهه�ـای  و   آث��ار 
ــخ  ــگاه«، »تاری ــک ن ــتان در ی ــخ افغانس ــعر(، »تاری ــه ش )مجموع
اجتمــاع«، »بررســی  علــم  افغانســتان«، »اساســات  ادبیــات 
و  »تپش هــا  خراســان«)هرات(،  جیوپولتیــک  و  اجتماعــی 
اجتماعــی(،  و  تاریخــی  فلســفی،  مقــالات  رنج ها«)مجموعــه 
افغانســتان  سیاســی  روابــط  »تاریــخ  ماننــد  ترجمه هایــی  و 
ــال(،  ــس روزنت ــگاری در اسلام«)فرانت ــخ تاریخن ــک(«، »تاری )آدم
و »تاریــخ سیاســی و اجتماعــی آســیای مرکــزی تــا ســدۀ ودازدهــم« 

)بارتولــد(.

 دربارۀ شخصیت محوری کتاب
علی محمــد زهمــا ) متولــد 1307خورشــیدی، قندهــار(، از اســتادان 
برجســتۀ دانشــگاه کابــل به شــمار می‌رفــت. وی پــس از فراغــت از 
دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه کابــل و ادامــۀ تحصیــل در انگلســتان، 
ــگاه  ــون دانش ــی چ ــود را در نهادهای ــی خ ــی و آموزش ــت علم فعالی
ــگ  ــگاه پیکین ــز دانش ــوم و نی ــی عل کادم ــارف، آ ــل، وزارت مع کاب
ــی و  ــی گرفــت و ســهمِِ شایســته در توســعۀ معرفــت ادب ــن پ در چی
ــگر  ــته و پژوهش ــب برجس ــا ادی ــاد. او نه تنه ــای نه ــی برج فرهنگ
ــر در عرصه‌هــای مطالعــات فلســفی و  تاریــخ، بلکــه صاحب نظ
ــی  ــوی اجتماع ــدار و عدالت ج ــمند اخلاق م ــانی و دانش ــوم انس عل
گاهــی تاریخــی، نقــدِِ ســاختار قــدرت  بــود کــه اندیشــه  اش بــر خودآ
و ضــرورت روشــنگری فرهنگــی اســتوار بــود. زندگــی او در تقاطــع 
ــمار و  ــای بی ش ــاهد بحران ه ــتان ش ــه افغانس ــرار دارد ک ــی ق زمان
امیدهــای نویــن بــود؛ از ایــن رو روایــت او و تحلیل هــای پروفســور 
ــرای  ــق ب ــخ شــخصی، بیانگــر جســتجوی عمی ــر از تاری ــدر فرات ی ر
فهــم رابطــۀ فــرد و جامعــه و همچنیــن امکان هــای مقاومــت 
فرهنگــی در برابــر فراموشــی اســت. وی در ســال ۱۳۹۷ خورشــیدی 

یـن درگذـشـت. در ـو

  دربارۀ نویسنده
یــدر، اســتاد بازنشســتۀ دانشــگاه هنرهــای   پروفســور کریســتیان ر
ــر در آن  ــش و هن ــال دان ــز انتق ــذار مرک ــن و بنیان گ ــردی وی کارب
دانشــگاه، پژوهشــگرِِ میان رشــته ای بــا تمرکــز بــر انتقــال فرهنگــی، 
فلســفۀ سیاســی، عدالــت اجتماعــی، حقــوق بشــر، توســعه و 
ــانه و  مطالع��ات هرِِن�� معاص��ر اس�ـت. او ب��ا رویک��ردِِ انسان شناس
ــال ها  ــردازد و س ــی می پ ــای فرهنگ انه ای ب��ه تجرب��ۀ تفاوت ه رسـ�
در پروژه هــای مرتبــط بــا افغانســتان و همــکاری بــا نهادهــای 
ــرز  ــدر در م ی ــای ر ــت. پژوهش ه ــرده اس ــت ک ــی فعالی بین الملل
ــانی  ــوم انس ــی عل ــی و روش شناس ــی، روایت شناس ــفۀ سیاس فلس
قــرار دارد و رابطــۀ هنــر، فرهنــگ و سیاســت از دیگــر زمینه هــای 

ــت. ــات اوس مطالع

رویکرد تحلیلی اثر
ــی  ــرد کیف ــتفاده از رویک ــا اس ــاب ب ــن کت ــدر در ای ی ــور ر پروفس
ــور  ــا پروفس ــود ب ــق خ ــای عمی ــفاهی، گفتگوه ــخ ش و روش تاری
ــه کار می گیــرد.  زهمــا را به عنــوان منابــع اصلــی تحلیــل تاریخــی ب
ــعه  ــفۀ توس ــی، فلس ــخ فرهنگ ــی، تاری ــوم اجتماع ــق عل ــا تلفی او ب
و هرمنوتیــک روایــت، تجربــه هــای زیســته را در چارچــوب 
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ــه  ســاختارهای اجتماعــی و گفتمان هــای مســلط بهصــورت نقادان
بررســی می کنــد. ایــن رویکــرد انتقــادی، کتــاب را بــه منبــع مهــم 
ــۀ  ــوژی و حافظ ــدرت، ایدئول ــون ق ــی چ ــی مفاهیم ــرای بازخوان ب

سـت. کـرده اـ یـل ـ تسان تبدـ خـی در افغانـ تاریـ
  کتــابِِ »ســال های پرتلاطــم« بــا بهره گیــری از روش گفتگــو 
نقادانــه  تحلیــل  و  روایت هــا  میان رشــته ای  مطالعــۀ  محــور، 
ــی،  ــول اجتماع ــوزۀ تح ــته در ح ــرِِ برجس ــدرت، اث ــای ق گفتمان ه
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــت اجتماع ــی و عدال ــی تاریخ جامعه شناس
ایــن اثــر نمونــه ای درخشــان از هم نشــینی تأمــل فلســفی بــا تعهــد 
ــی  ــه ای و جهان ــای منطق ــتر بحران ه ــی در بس ــۀ تاریخ ــه حافظ ب
اســت و جایگاهــی شایســته در ادبیــات اندیشــهورزی معاصــر 

سـت. تـه اـ تسان یافـ افغانـ
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In an era where essentialism, absolutism, and hierarchical constructions within the 
realms of concepts, texts, and identities have become mechanisms for consolidating ide	
ology and reproducing systemic violence, Nebras seeks, through a critical and dialog	
ical approach, to open horizons for innovative interpretations and to foreground the 
experiences of the marginalized. Simultaneously, in a period when words are gradually 
losing their semantic equilibrium and being drawn into arenas of discursive contention, 
reconsidering the nature of text, identity, culture, and truth emerges not merely as an 
academic exercise, but as an ethical and ontological imperative.
At the heart of numerous intellectual, social, and political crises lies the sedimented as	
sumption that cultures and texts possess pure and immutable essences, as if truth ex	
isted outside of context, relationality, and history. Yet this very assumption underpins 
forms of symbolic and structural violence-violence that, through the erasure of the “Oth	
er,” the homogenization of meaning, and the foreclosure of dialogue, culminates in epis	
temic closure and social stagnation. Such a posture denies the openness of meaning to 
interpretation and precludes the possibility of mutual understanding. Indeed, meaning 
must be understood as a historical and discursive construct, forged within the reciprocal 
interactions of subjects, texts, and contexts. It is not derived from a transcendent center, 
but emerges from the intricate interweaving of human relations, linguistic mechanisms, 
and intertextual networks.
The concept of intertextuality, which emerged in the 1960s from the reflections of Julia 
Kristeva, inspired by Mikhail Bakhtin’s notion of dialogism, signaled a profound episte	
mological shift in the understanding of text. Under this framework, the text can no lon	
ger be conceived as an autonomous, self-sufficient, and closed entity. Rather, it functions 
as a node of voices, repetitions, hidden references, and semiotic ruptures, with meaning 
arising not from the text’s intrinsic essence, but from its relations with other texts and 
socio-linguistic structures. This understanding, further developed by thinkers such as 
Roland Barthes, Michel Foucault, and Jacques Derrida, opened new philosophical hori	
zons for analyzing text, power, and subjectivity.
Within post-structuralism, the text becomes a site of discursive contestation-a field of 
shifting signs, forces, and meanings. This perspective carries a political dimension, as 
every text both embodies and shapes relations of power. Reading a text thus becomes 
tantamount to reading the world-a world perpetually engaged in redefinition, negotia	
tion, and dialogue.
Beyond the literary sphere, similar dynamics are observable within the social scienc	
es, albeit articulated through distinct conceptual vocabularies with a shared epistemic 
foundation. Pierre Bourdieu, in his theory of fields, emphasizes the structural and rela	
tional nature of social action, demonstrating that no meaning or discourse can be com	
prehended outside the power-laden dynamics of social fields and symbolic capital. The 
subject, in this view, is a product of the field’s internal relations rather than a free-stand	
ing, detached agent. Similarly, Foucault, through his genealogical and archaeological 
analyses of discourse, shows that every utterance is governed by rules that determine 
its conditions of emergence or exclusion within networks of power and knowledge. Fou	
cault conceives history not as a linear sequence of events, but as a polyphonic, intertex	

Editorial Statement by the Editor-in-ChiefEditorial Statement by the Editor-in-Chief
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tual text in which forces and voices continuously interrogate one another in perpetual 
tension.
In cultural studies, Stuart Hall, moving beyond essentialist conceptions, understands 
identity as an open and evolving text-a process constituted within discourse and made 
meaningful through encounters with the “Other.” One can no longer speak of the “self” 
without invoking the “Other.” Identity is no longer definable in terms of purity; it must 
instead be reinterpreted in the context of historical transformations, cultural intersec	
tions, and diverse codings.
From this vantage point, the contemporary world-shaped by interconnected migratory, 
media, environmental, and technological structures-demands a reconsideration of cat	
egories such as center and periphery, self and other, local and global. Afghanistan, in 
this framework, is not merely an object of cultural inquiry, but itself a multilayered, dy	
namic, and contested text. Within it, voices, languages, historical memories, and diverse 
horizons form complex patterns of coexistence. From the Silk Road to contemporary 
migratory trajectories, Afghanistan has consistently served as a crossroads of cultural 
encounter and entanglement. It cannot be reduced to narrow ethnic, religious, or lin	
guistic frameworks; it must be understood as a potential locus for intercultural dialogue, 
polyphonic historical understanding, and plural coexistence.
In this context, the urgency of intercultural philosophy is felt more keenly than ever. This 
philosophy emphasizes not only the historical interweaving of cultures but also open	
ness to the Other, multilayered interpretations of meaning, and the dynamism of identity 
as an ethical, epistemic, and political process. By bridging critical theory, philosophical 
anthropology, and cultural studies, intercultural philosophy offers pathways for rethink	
ing the relationships among self and world, knowledge and power, and history and hope.
Accordingly, the present issue of Nebras, adopting an interdisciplinary approach and 
drawing upon literary criticism, philosophy, sociology, and cultural studies, undertakes 
a re-examination of the concept of intertextuality. This inquiry is not limited to the anal	
ysis of textual or linguistic structures; it seeks to open broader horizons for understand	
ing human relations, enabling dialogue, and exploring the transformative potential of 
thought in a crisis-ridden world.
The call to listen to silenced voices, to acknowledge differences and ruptures, and to cul	
tivate dialogue rooted in coexistence, openness, and mutual respect animates this issue 
of Nebras. It is an effort to lay new foundations for thinking and living in a world that, 
more than ever, depends upon philosophy, poetry, and dialogue.

    Nebras     Issue: 11
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 Intertextuality and the Critique of the
Centrality of Meaning in Text Theory

By Sayed Hussain Eshraq1

Abstract
The concept of intertextuality emerged in the late 1960s as a foundational keyword in 
literary and cultural studies. Its premise rests on the assumption that a text never pos	
sesses an autonomous or independent meaning; rather, meaning is generated in the 
process of linkage and interaction among texts. This perspective, rooted in structural	
ist traditions and transformed within the trajectory of post-structuralism, draws on the 
theories of Roland Barthes, Julia Kristeva, and Gé�rard Genette. It extends beyond the 
boundaries of the singular work to analyze a network of reciprocal references, reinter	
pretations, and cultural-historical transformations. At the philosophical level, intertex	
tuality manifests the concrete displacement of meaning’s centrality and fixity. The text is 
not regarded as a self-sufficient entity but is always situated in a decentered relation to 
other texts, continually reproducing meaning through these multiple interrelations. This 
radical shift challenges the traditional authority of the author and reconfigures the read	
er as an active agent in the process of meaning-making. Meaning, therefore, becomes 
a dynamic and open-ended process that reflects the mutable nature of language and 
culture. In the field of linguistic discourse analysis, intertextuality functions as a con	
stitutive feature that traverses textual boundaries, directing attention beyond surface 
forms toward deeper semantic structures and historical contexts. This approach under	
scores the idea that every discourse, as part of a network of related texts, plays a decisive 
role in the representation of knowledge and the production of power. The present study, 
employing content analysis and critical review of sources, examines intertextuality not 
merely as a literary phenomenon but as a theoretical and philosophical framework for 
a fundamental re-examination of textual meaning in the contemporary world and for a 
critique of the centrality of meaning.

Keywords: Intertextuality, Structuralism, Post-Structuralism, Dialogism, Critique of the 
Centrality of Meaning, Polyphony, Text Theory, Fusion of Horizons

1 . Author and Researcher in Philosophy                              E-mail: eshraq@nebras.eu
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We and the Humble World
of Intertextuality 

Dr. Sayed Hassan Akhlaq1

Abstract 
This essay, We and the Humble World of Intertextuality, offers a critical and philosophical 
inquiry into one of the foundational concepts in literary theory, philosophy of language, 
and cultural studies, highlighting its pivotal role in the production, mediation, and inter	
pretation of meaning. By tracing the linguistic and philosophical genealogy of intertex	
tuality in the work of Julia Kristeva (1986), Mikhail Bakhtin (1981), and Ferdinand de 
Saussure (1916), it is argued that meaning is never intrinsic to a singular text but emerg	
es within the complex, dialogical, and relational networks among texts. In this sense, the 
text ceases to be a self-sufficient entity with fixed or ultimate meaning; rather, its signif	
icance is always contingent upon its interactions with other texts, as well as the broad	
er cultural, social, and historical matrices in which it is embedded Accordingly, textual 
understanding is transformed from the quest for a pre-existing meaning into the explo	
ration of intertextual relations and semiotic structures. The essay further explicates the 
ten defining characteristics of texts from an intertextual perspective, emphasizing that 
the reader is not a passive consumer but an active co-creator of meaning, as each act of 
reading generates a new interpretation within an infinite network of interrelated texts. 
The notion of the “humility of intertextuality” underscores that meaning should not be 
conceived as possession, mastery, or domination, but as a continuous, dialogical journey: 
an ongoing negotiation between texts and human agents, wherein meaning is provision	
al, relational, and perpetually evolving. This conceptualization situates intertextuality at 
the intersection of linguistic, cultural, and philosophical discourse, offering a framework 
in which the production of meaning is simultaneously emergent, communal, and contin	
gent. By foregrounding the dialogical and humble character of intertextual engagement, 
this essay invites reconsideration of the ethics, epistemology, and ontology of textual in	
terpretation, presenting reading as a dynamic, participatory, and philosophical practice. 

Keywords: intertextuality, meaning, text, language, structuralism, poststructuralism, 
semiotics, dialogical hermeneutics

1 . Professor of Philosophy – Coppin State University                     E-mail: shussaini@coppin.edu
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The Crisis of Intellectuality in Afghanistan 
within the Horizon of Intertextuality:

 From the Ideological Deadlock toward the 
Necessity of Dialogue

Dr. Sayed Nooroddin Alavi1

Abstract
This article, entitled “The Crisis of Intellectuality in Afghanistan within the Horizon of 
Intertextuality,” re -examines the crisis of intellectual identity in Afghanistan through the 
lens of modern critical discourse and theories of intertextuality. It employs fundamen	
tal concepts such as polyphony and dialogism in Bakhtin’s thought, the production of 
meaning through difference and rupture in the thought of Julia Kristeva, the discursive 
order and power in the philosophy of Michel Foucault, deconstruction and the infinite 
play of meaning in Jacques Derrida, the representation of the Orient in Edward Said, and 
parody and postmodern re-reading in the analysis of Linda Hutcheon, as analytical tools 
to illuminate the predicament of intellectuality in Afghanistan. The article argues that 
intellectuality in Afghanistan has persistently existed at the intersection of discours	
es- those of power, tradition, ideology, and modernity - and, instead of evolving into a 
self-reflective and critical subject, has often been absorbed within external or closed dis	
cursive structures throughout different historical periods. The crisis of intellectuality in 
Afghanistan is not merely the outcome of historical underdevelopment, but originates, 
more profoundly, from an intertextual and epistemic closure: the inability to create a 
genuine dialogue between tradition and modernity, East and West, faith and reason.
In conclusion, the article suggests that by opening the horizon of intertextuality and 
fostering dialogue among diverse intellectual heritages - from Zoroaster and Buddha to 
Rumi and Nietzsche - it becomes possible to lay the foundation for a self-conscious and 
emancipatory intellectual culture. Such an intellectual endeavor derives its meaning not 
from imitation, but from creative interpretation and a profound dialogue among texts, 
histories, and traditions.

Keywords: intertextuality, intellectuality in Afghanistan, identity crisis, discourse and 
power, critical reading, postmodern reinterpretation, emancipatory thought

1 . University Professor and Sociologist                        E- mail: nooroddinalawi@gmail.com 
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Intertextuality as a Key to
 Literary Writing1

Prof. Violaine Houdart-Merot2

Translated to Persian by Makarim Dariosh3

Abstract
This study examines intertextuality as a pivotal key to literary writing and the creative 
process, demonstrating how direct engagement with intertextual phenomena provides 
a rich foundation for both literary production and pedagogical practice. Drawing on 
extensive experience in university writing workshops and exercises in rewriting, the 
author positions intertextuality not merely as superficial imitation or reproduction of 
prior texts, but as a generative, dynamic process that situates both writer and reader in 
active dialogue with existing literary works. The study emphasizes that practices such as 
rewriting, pastiche, translation, and genre reconfiguration serve as effective strategies 
for understanding the complex mechanics of literary writing, enhancing personal 
expression, and cultivating interpretive sensitivity. Such approaches transform the 
reader from a passive consumer into an active co-creator of textual meaning, facilitating 
the discovery of subtexts, creative re-readings of literary history, and the transformation 
of genres. Creative writing informed by intertextuality, beyond enriching the individual 
writer’s experience, holds significant pedagogical potential in schools and universities, 
particularly in literary composition and textual analysis. By fostering collaborative 
and peer-based interactions, these practices encourage students to apprehend 
linguistic structures, recognize recurring textual motifs, and produce innovative works. 
Ultimately, intertextuality, conceived as a creative and open-ended process rather than 
a mere relationship between texts, enables freedom in writing, genre reinvention, and 
renewal of literary history-an ongoing process encompassing interpretation, imitation, 
transformation, and transgression, with profound implications for both literary 
scholarship and education.

Keywords: intertextuality, literary writing, rewriting, pastiche, genre reconfiguration, 
creative reading, literature pedagogy

1. Nebras expresses its profound gratitude to Professor Violaine Houdart-Merot for kindly consenting, following prior 
correspondence, to the publication of this work in the journal (L’intertextualité comme clé d’écriture littéraire, 2006, 
Éditions Armand Colin).
2. Researcher and Professor, University of Cergy-Pontoise, Paris.              E-mail: violaine.Houdart-Merot@u-cergy.fr
3. Persian translation of the text by Makarim Dariosh, Philosophy Student at the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne. 
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Intertextuality and the Dialectic of 
International Law and International
 Relations: A Philosophical Inquiry

 into the Dialogue of Texts

Sayed Borhan Altafe1

Abstract
This study undertakes a philosophical and hermeneutic exploration of the intricate rela	
tionship between international law and international relations, approached through the 
lens of intertextuality. The central question concerns how intertextual frameworks can 
not only facilitate textual analysis but foster a genuine dialogue between the discursive 
formations of these two intertwined domains. The hypothesis posits that the interaction 
of texts, mediated through intertextual mechanisms, generates a dynamic, multilayered 
understanding of international norms, surpassing the epistemic limitations inherent in 
mono-disciplinary analyses. Methodologically, this research follows a descriptive-ana	
lytical approach, based on extensive library inquiry encompassing books, scholarly ar	
ticles, and dissertations. Its theoretical foundation rests on constructivist assumptions, 
emphasizing the socially, politically, and discursively constructed nature of norms, insti	
tutions, and diplomatic practices. Findings suggest that dialogical engagement between 
the texts of international law and international relations, interpreted through intertex	
tuality, is both feasible and intellectually essential for cultivating nuanced insights into 
global normative structures. Once intertextual linkages are established, textual inter	
actions unfold across multiple dimensions: diplomacy, the interplay of structure and 
agency, the constitution and contestation of norms, globalization, and the relational 
networks connecting states with international organizations. In this intertextual field, 
the lexicon and conceptual apparatus of both disciplines converge, creating a shared 
discursive space in which legal, political, and ethical considerations co-articulate and 
illuminate one another. Within this dialogical framework, key concepts-justice, sover	
eignty, responsibility, and security-undergo continuous reinterpretation and relational 
rearticulation. Intertextuality functions simultaneously as a methodological tool and a 
philosophical lens, revealing overlapping, sometimes discordant, yet generative mean	
ings that mono-disciplinary frameworks often obscure. Consequently, this dialogical 

1 . Doctoral student in International Relations, University of Guilan – Iran                E- mail: borhan.altafy@gmail.com
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engagement fosters a richer, more reflexive, and philosophically attuned understanding 
of international norms, inviting scholars to reconsider the intersections of law, politics, 
and ethics within a shared interpretive horizon.

Keywords: intertextuality, international law, international relations, constructivism, 
diplomacy, norms, globalization
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Intertextuality: The Fluidity of Meaning 
and the Decentering of the Text

Atya Razavi1

Abstract
The theory of intertextuality, emerging in the mid-twentieth century through the work of 
Julia Kristeva and inspired by the thought of Mikhail Bakhtin, gradually established itself 
as a concept of considerable theoretical significance within literary studies and cultural 
theory. Situated within the intellectual framework of post-structuralism, Kristeva recon	
ceived the text not as a self-contained, autonomous entity, but as a dynamic, relational 
network of references, quotations, and transformative textual interactions. She famously 
described the text as a “mosaic of quotations”, a notion further elaborated through Ro	
land Barthes’ pronouncement of the “death of the author” and Michel Foucault’s analyses 
of citation-driven writing, particularly in the works of Flaubert. These interventions pro	
gressively challenged traditional hierarchies of textual authority, opening pathways for the 
reconsideration of identity, cultural agency, and the processes of meaning-making. This 
study adopts a genealogical approach to examine the epistemological, philosophical, 
and historical conditions that enabled the emergence of intertextuality, demonstrating 
how modern and postmodern transformations-including the decentering of meaning, 
the decline of authorial authority, and the activation of the reader-provided the context 
for this theoretical development. Within this framework, the notions of originality and 
creativity are re-evaluated. What was once understood as the manifestation of singu	
lar, independent genius is now conceptualized as an ongoing process of recombination, 
rearticulation, and renewal within the intertextual field-a text emerging from the intri	
cate interplay of cultural and historical forces rather than from an isolated individual 
mind. The text, in this conception, is not merely a product of an authorial intellect but 
a living symbol of continuous connectivity, resonance, and interrelation among texts, 
traditions, and cultural practices. By emphasizing the text’s openness toward other 
texts and cultural contexts, intertextuality offers a vision of the perpetual circulation of 
meaning and the relational fabric of literary experience. This perspective is particularly 
resonant with the digital and globalized conditions of contemporary life, providing a 
renewed lens for understanding intercultural communication, collaborative interpreta	
tion, and the continuous re-creation of meaning.

Keywords: intertextuality, death of the author, fluidity of meaning, conceptual genealogy, 
originality, textual recomposition
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Intertextuality and the Collapse
 of  Meta-Narratives: A Critical

 Reading of Lyotard’s Thought in
 Postmodern Discourse

Fahimeh Nasiri1

Abstract
This article employs a descriptive-analytical approach to revisit the concept of intertex	
tuality in light of Jean-François Lyotard’s thought and postmodern discourse. The study 
primarily examines the relationship between the collapse of meta-narratives and the 
formation of meaning within a network of diverse texts and discourses. From Lyotard’s 
perspective, knowledge, meaning, and modern epistemic, normative, ethical, aesthetic, 
and political structures no longer rely on grand narratives. Instead, they emerge through 
localized language games, minor narratives, and interactions among heterogeneous dis	
courses. Findings indicate that the philosophical foundation of intertextuality in the 
postmodern condition is rooted in three key dimensions of Lyotard’s thought: dialogue, 
exemplars, and narrative. Within this framework, meaning is the product of ongoing in	
teraction among minor narratives, translations, and reinterpretations across a network 
of languages. This critical reading underscores the significance of dialogue and play in 
the process of meaning-making, interpreting the collapse of meta-narratives not as an 
endpoint of meaning, but as the inception of multiplicity and the opening of new hori	
zons of knowledge.
	

Keywords: intertextuality, postmodernism, Lyotard, meta-narratives, pluralism, 
language game
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A Critical Reading of the Reproduction 
of Power Texts in Afghanistan

Javid Rahal1

Abstract
This article explores the central role of intertextuality in shaping and reproducing po	
litical discourses in Afghanistan. Drawing on Julia Kristeva and Roland Barthes’ concept 
of the “polyphony of texts,” it demonstrates that no political discourse in Afghanistan 
emerges in isolation; rather, all discourses are continuously constructed and reproduced 
through interaction with preceding texts, historical narratives, collective memories, and 
socio-political events. Political discourse thus functions not only as a carrier of meaning 
but also as a product of a complex network of historical, cultural, and textual references.
The findings indicate that extremist groups, through repeated and strategic references 
to traditional and historical texts, sacralize their discourse and instrumentalize it to mo	
bilize followers and legitimize authority. This practice distorts the original meaning of 
texts, transforms historical memory into a tool of power, and undermines the potential 
for rational and critical dialogue, deepening social and political fractures .In contrast, 
democratic and reformist processes rely on texts such as the constitution, international 
agreements, and human rights frameworks, which provide a legal and normative foun	
dation while enabling multi-dimensional interpretation and critical dialogue. These 
contrasting approaches illustrate two forms of intertextuality: one rooted in tradition 
and historical memory - often interpreted through particular interests - and the other 
grounded in modernity, rights, and legal order.Comparative analysis shows that diver	
gent readings of texts restrict meaningful dialogue and exacerbate political, social, and 
cultural divides. The ongoing reproduction of monologic and exclusionary discourses 
heightens the risk of political and cultural stagnation, confining society within a cycle 
of sanctified and unilateral legitimation.Conversely, embracing textual polyphony, open	
ness to intertextuality, and engagement with multiple historical narratives can foster di	
alogue, tolerance, and coexistence in Afghanistan. Such an approach respects historical 
memory and cultural heritage while promoting adaptability to contemporary challeng	
es, modern principles, and human rights, laying the groundwork for social, political, and 
cultural reconstruction.

Keywords: intertextuality, discourse analysis, polyphony, extremism, historical memory, 
tradition, modernity, political legitimacy
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